کتاب‌مقدس تصویری شامل بیش از دویست روایت است که باز گویی 
آنها به ترتیب تاریخی و با ضرباهنگی تند دنبال‌کردن سیر تاریخی مضامین 
کتاب‌مقدس را Î‏ می‌سازد 9 مقدمات لازم را برای رسیدن به نقطهٌ اوج 
تاریخی هیجان‌انگیز آن فراهم می‌کند. داستان‌هایی که در کتاب‌مقدس تصویری 
بازگو TEY‏ حقیقت کتاب‌مقدس را با وضوح و قدرت تمام يه خوانندگان 
امروز منتقل می‌سازند. این آمیز؛ جذاب از نثری روشن و تصاویر تأثیرگذار: 


فاصلۀ زمانی میان کتاب‌مقدس و خواننده را در می‌نوردد و او را جذب ممم‌کند. 
سرجیو کارلو که هنرمندی است با شهرت جهانیء» با استفاده از رنگ 4 
تند: سایه‌روشن‌های زیبا. طرح‌های قوی و اثرگذار. و طراحی شخصیت‌هایی ۴ 
عواطف انها به‌خوبی نشان داده شده: تصاویری خلق کرده است که توجه خوانند 
را کاملاً به خود جلب می‌کند. با این روایت مُصوز شاهکار: برای ورود به فضای 
هیجان‌انگیز باشکوه‌ترین داستان عالم. همگام شوید. 


برای کسب اطلاعات بیشتر و یا تهیة این کتاب لطفاً از طریق 
وب‌سایت و یا ای‌میل زیر با ما تماس حاصل فرمابید: 


www.kalameh.com/shop 
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1 ۱ تصویرگر: سرژیو کاری‌بلو 


ویراستار (متن انگلیسی): داگ ماس 
ترجمه: 
عهدعتق: پریسا دادرس 
عهدجدید: ش. رجت‌زاده 
ویراستار: ش: زچب زاده 
حروف‌چینی و ضفحه آرایی: ناکر فرد 
7 انتشارات ایلام. ۲۰۱۵ 


کلب حقوق محفوظ است 
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خودتان را برای رویارویی با وقایع آماده کنید ... 


مردم معمولاً دربار؛ خدا این‌طور فکر نمی‌کنند. اما قهرمان اصلی وقایع . 


EE 1 E RE E 
ی وقتی سوپرمن فوت می کند و با نفسش اتومبیلی را به هوا‎ 
می‌فرستد. همه خیلی شگفت‌زده می‌شوند؛ اما خدا با نفسش همه جهان را‎ 


آفرید. شاید سویرمن با قدرتش گروهی از ۳ را نجات بدهد. اما غیسی . 


با مرگش همه جهان را نجات داد. 
از این گذشته. انسانهایی هستند که خدا آنان را برای اجرای نقشه 
اسمانی‌اش انتخاب می‌کند؛ کسانی که قهرمانانی شنگفت‌انگیزند. ولی 


بی‌عیب نیستند. داستان شمشون را بخوانید که به ارتش فلسطینبها حمله . 


کرد و هم آنها را فقط با یک استخوان چانة الاغ کشت. ببینید که استر 


چطور خطر خشم پادشاهی دمدمی‌مزاج را پذیرفت تا قوم خدا را نحات ‏ 


ده هر چند سال یک بار. فیلمی حادثه‌ای دربارة رابین‌هود یا شاه آرتور 
ساخته می‌شود. ولی هالیوود داوود پادشاه را فراموش می‌کند؛ پسر چوپانی 
1 قبل از پادشاه شدن. مثل یک فراری زندگی می‌کرد. او خیلی پیش از 
نکه این دو شخصیت افسانه‌ای به وجود بیایند. بخشی از تاریخ بود. 
این کتاب فقط داستانهایی شگفت‌انگیز از گذشته را بازگو نمی‌کند. بلکه 
به ما الهام می‌بخشد تا امروز. اینجا و اکنون برای خدا نسل بعدی انسانهایی 
۰ ی 3 جهان را دگرگون کردند. قهرمانان کتاب‌مقدس برگزیده بودند اما 
بی عي نبودند؛ من و شما هم برگزیده‌ايم اما بیعیب نیستیم. وقایعی که در 
ین کتاب حدودا ۷۵۰ صفحه‌ای می‌خوانید. در مقایسه با وقایعی که پس از 
په پایان رساندن مطالعة ان برایتان پیش خواهد آمد. جیزی ننست. 
ایا به دعوت خدا برای رویارویی با وقایع پاسخ مثبت خواهید داد؟ 
دک سم 
ویراستار کتاب 


«به شما می‌گویم: آن که به من ایمان داشته باشد. او نیز کارهایی را که من 
۱ می‌کنم: خواهد کرد؛ و حتی کارهایی بزر گتر از آن خواهد کرد.) 
کے __عیسای مسیح (انجیل یوحنا ۱۲:۱۴) : 
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Editor: Dobg Mass‏ تست 


مردی که فرعون به او اعتماد دارد 
براساس پیدایش ۳۸:۴۲-۴۴:۴۱ 
بنيامین در مصر 
پرآساین پیذایش ۴۴-۴۳ 
دیدار دوباره با خانواده 
براساس بیدایش ۴۷-۴۵ 
پایان یک دوره 

براساس پیدایش ۵۰-۴۸ 


براساس خروج ۳-۳۲ :۱۱۷ 
سخنگویان خدا 

براساس خروج ۱۱:۷-۲۷:۴ e‏ 
بلاها 

براساس خروج ۲۰:۱۰-۱۲:۷ 
بلای آخر 

براساس خروج ۵۱:۱۲-۲۱:۱۰ 
بیست هزار مصری در ته دریا 
براشاس خروج ۲۱:۱۵-۱۷:۱۳ 
شروع شکاینها 

پراساس خروج ۷:۱۷-۲۲:۱۵ 
نبرد مسلحانه 

براساس خروج ۷ :۱۶-۸ 
نصیحت خوب 

پراساس خروج ۱۹-۱۸ EES E‏ 
ده فرمان خدا 
براساس خروج ۲۰ 
گوسالهُ طلایی 
براساس خروج ۳۲ 
خیمه ملاقات 
براساس خروج ۳۸:۴۰-۲۹:۳۴ 


قربانی و برکت نات 3 م 
براساس کتابهای لاویان و اعداد ON.‏ ا ا کد م2 
شمارش قوم ET NE NENN‏ 
براساس اعداد ۱۰ SU! ERR KS‏ هط 2 / 
از دماغها بلدرجین بیرون می آید ۳ E‏ 10 
براساین اعداد ۱۱ ی ۱2 TE RS‏ سس و 
: َد مر ی 
دعوای خواهر و برادری | RIE e E‏ 
ی ۱۱۷ eS E‏ 
ختلاف بین جاسوسها E‏ از 
براساس اعداد ۱۴-۱:۱۳ :۱:۰ E 9 ET VO:‏ 
قوم سرکش r‏ روزهای بارانی 
براساس اعداد ۲۴:۱۶-۱۱:۱۴ A E‏ ی و و تیف ۳ 
7 1 م۳ عده نگین 9 
چو ضزیه زدی» محر | 1 FO ERE E‏ 
براساس اعداد ۱۳-۱:۲۰ ۱ 1 ره ۱۳ 
اا N GS‏ قفوم "۷ 
براساس اعداد ۲۲:۲۱-۲۲:۲۰ ۱۸۲۰۰۰ ۰ N‏ اا تس 
پیروزی شگفت‌انگیز بر عوج E‏ رت ۳۶ 
پراساس اعداد 0026-۲1:۳1 210 2 ا 29 1 
مرد لجباز و الاخش پدران ایمان _ 
براساس اعداد ۷۲۴-۲۲ EE E‏ دعوت خدا از ابرام 
1 پراساس بیدانش ۱۳-۱۰۱ FAO‏ 
انتخاب پردردسر لوط 
ریا پیدایش ۱۳ | 
ان : 7 
4 


فرزندان بسیار 
براساس پیدایش ۱۸-۱۵ 
دارایی و ثروت. نجات نمی‌بخشد! 


بدری قربانی می کند 
براساس ان ۲۱۲۰۲۲ 
همسری برای اسحاق 


براساس پیدایش ۲۶-۲۵ 
برکت دزدیده شده 
براساس پیدایش ۲۷ 
پلکانی به سوی اسمان 

براساس پیدایش ۲۲:۲۸-۴۱:۲۷ 
همسری که عوض شد 
براساس پیدایش ۲۹ 
فرار از دست لابان 


لهس فرشته 
با زگشت به خانه 


خوابهای عجیب 


براساس پیدایش ۱۱-۱:۳۷ ON‏ 


فروش خواب‌بیننده 


پراساسن بندایش ۱۳:۳۷ ۳۶ و 


در خانة رئيس محافظان بادشاه 
براساس پیدایش ۲۰-۱:۳۹ 
رنج زندان 
فراساس پندایش ۲۰:۳۹ 
۱ 


پادشاه جدرد خدا 


براساس ۱ سموئیل ۲۳-۱۴:۱۶ BEE:‏ 


تأثیر مزمورسرایی 
پراسایں ۱سموئیل ۱:۱۶ ۱۱۳ 


براساش اسموئل ۱۹-۱۸ ۰ 
دوستی شاهزاده 

براساش ۱سموئیل ۴۲:۲۰-۱۸:۱۹: 
تبهکاران فراری بهودا 
o ۲۴-۲۱ AON‏ 
مرد نادان و همسرش 

براساس ۱سموئیل ۲۵ وا 
سقوط شائول 


//باداشهای منصفانه 


براساس ۱سموئیل ۳۱:۲۸:۲۶ ره 


۱۳ 


رقیبان پادشاهی ورود به سرزمین موعود فرو ریختن معبد 

پراساس ۲سموقیپل ۰۰۱۱۰۱۸۰۲ ۱۳۱۰۹۰۰ بزاساس پوشع ۲+۳ AEs‏ زر اشاتن و۳۰۰ ی 
ترورها دیوارهای اریحا سریرنست روت 

براساس ۲سموئیل ۵:۵-۲۲:۳ ی #۷ براساس یوشع ۶-۵ AAR‏ براساس کتاب روت SAR‏ 0 
پایتخت جدید خدا ۱ کمینگاه شهر عای پادشاهان 

براساس (تواریخ NESS a ٩-۴:۱۱‏ براساس یوشع ۸-۷ 9[ تدای بیدارباش. 

آرزوی ساخت معبد متوقف کردن خورشید براساس ۱سموئیل ۲-۱ EA SER‏ 
پراساس ۱ تواریخ ۱۳: ۱۷-۱۵ IAS‏ 24 براساس بوشغ ۱۰-۹ ی ۳۰۴ - بارگرداندن دوق عو؟ ۲ 
ګناه داوود // کل ق رشن ترانیاس سوه 22۳ ی 

براساس ۲سموئیل ۱۱ PR Oe‏ ۹ 1 ۶ ۳ دای در مضفه 

مجازات داوود شهرهای بنا هگاه راان | سوت ۷ RAS E‏ 
براساس ۲سموئیل ۱۲ ۱ براساس دنه ۱۹ PA‏ در کت وجوی نادشاه 

جنگ برادران داوران خدا براساس ۱سموئیل ۱۰-۸ TOR Rss:‏ 
براساس ۲ سموئیل ۳۹-۲۳:۱۳ و۰ ۳۷۹ ۹ داور جپ‌دست شجاعت شائول 

شاهزادۀ توطنه گر 5 پراساس داوران ۲-۱ ERT‏ ۱ جاشاس اسموکیل ۱۳۲۱ و 
براساس ۲سموئیل ۱۳:۱۵-۱:۱۴ ۳۳۲۰۰۰ مگ سرود دیوره تعوا بر سر عسل 

جاسوسان داوود 1 براساسن داوران ۵-۳ AEE‏ براساس ۱سموتئیل VEEN‏ ی ۱۳ 
اه ای ابشالوم! براساس داوران :۷۶۶ ۰۰۰ ۲۱۶  _._‏ پراشاس ۱ سموتیل ۱۵ ER‏ 
براساس ۲سموئیل ۱۵:۱۹-۸1:۱۸ HEA A‏ مجری قذرتمند فرمان خدا 

توطئه‌های خانوادگی براشاس داوران ۱۴-۱۴۳ IT O‏ 

براساس ۱ یادشاهان ۱ e U E‏ مبارزه با فلسطیننها 

مرگ پادشاه برگزیدۀ خدا براساس داوران ۱۵ AGE‏ 


براساس مزامیر ۲۷: ۴۶؛ ۸۴: بدترین موی کوتاه 
یل را 

براساس | یادشاهان ۳ و 
منْلهای سلیمان 


براساس پادشاهان ۰۹-۵ ۰ ۲۵۱۰ 
شهرتی که از مرزها می‌گذرد 

براساس ۱( یادشاهان ۸۰۱۱۶۱:۱۰ ۳۶۳۰۰۰ 
از حکمت تا حماقت 

براساس ۱( یادشاهان ۴۲۶۲۳۹:۱۱ ۳۶۷۰۰۰۰ 
سلطنتی که دو قسمت شد 

براساس ۱ بادشاهان ۲۴-۱:۱۲ ۳ 
شروعی بد برای اسّرائیل 
براساس ۱ پادشاهان ۰:۱۳-۲۵:۱۲ 


تبعید حزقبال 

براساش کتاب حزقبال: ارمیا ۱۴-۱:۲۹ .. ۴۵۶ 
یوځ بر گردن آرمیا 

براسانس ارما ۲۷: ۳۸-۳۲۷ EAE REE‏ 
سقوط آورشلیم 

براساس ارمیا ۳۴-۳۹: ۲پادشاهان ۲۵: 


اکتات مراتی؛ کتاب عوبذیا EEE AAI‏ 
گیاهخواری در تبعید 

براساس دانیال ۱ ROE‏ 
خواب مرگیار 

ا E ea‏ 
مجازات با آتش 

پراساس دانبال ۳ E‏ ۱۳ 
چهار حیوان وحشی 

اشاس داتیال ۷ re ERAS‏ 
نوشته روی دیوار 

پراساس دانیال ۵ N‏ 
پراساس دانبال ۶ EE‏ 1 
دو ملکه 

براساس استر ۱۸:۲-۱:۱ 7 
براساس استر ۱۵:۳-۱۹:۲ IRS es‏ 
اگر قرار باشد بمیرم. می‌میرم 

براساس استر ۴ RANEKE‏ 


چە کسی را دار می‌زنتد؟ 
براساس استر ۱۰-۵ RES‏ 


کتاب زکریا ARISES ee airs‏ 
ورود غزرا 

براساس غزرا ۷ NRE AR. ۱١‏ 
مبارزان دیوار 

براساس کتاب تحمبا ره :۰ (( اه 
آخرین نبی 

براساس کتاب ملاکی SAA‏ ۱ 
سالهای انتظار 


فاصله بین عهدعتیق و عهدجدید ۵۶.۰ 


اتا 

ملکۀ شریز و پیامبر جسور 

براساس |بادشاهان ۶:۱۷-۹:1۶ ۳۷۶۰۰ 
ایلیا 9 یک منت ارد 


براساسن ۱ پادشاهان ۲۴-۷:۱۷ UA e‏ 
نبرد خدایان 
براسانن ا یادشاهان ۱۸ AE‏ 
صدای سکوت 

براساس یادشاهان ۱۸-۱:۱۹ ANSE‏ 
سیزدن ردا 

براساس ۲ پادشاهان ۲۱-۱۹:3۹ NES‏ 
خوشه‌های حسادت 

براساش ۱ پادشاهان ۲۱ FF e‏ 
تغییر قلافة بادشاه 

پراسلس ۷ بادشاهان ۲۲ PIV‏ 
ارابة آتشین 

بزاساس بادشاهان ۱۸-۱:۲ FE‏ 
موجی از معجزات 

براساس ۲بادشاهان ۲۴-۱۹:۲ ؛ 

۱۳ ۳ ۷-۶ 4F 
معجزه‌ای برای یک جذامی‎ 

براساس ۲پادشاهان ۵ ۳ 
ارتش نامرتی 

براساس ۲بادشاهان ۲۳-۸:۶ ۱۳ 


حذاسان در محاصره 
براساس ۲بادشاهان ۱۶:۷-۲۳:۶ ۳۱۳۰۰۰۰ 


بیهو و ایزایل 

براساس ۲ پادشاهان TINE OE ٩‏ 
توطَهُ ملکه 

براساس ۲بواریخ ۱۲-۱۰:۲۲ ۳ 
بادشاه کوجک بهودا 

براساس ۲ تواریخ ۲۲ EASA‏ 
خنجری در تاریکی 

براساس ۲تواریخ ۱۷:۲۳ -۲۷: ۳ 


داستان یک ماهی 


TIRE E E Es 
اهانتها و نبتها‎ 

براساس ۲بادشاهان ۱۷:۱۸ -۳۷:۱۹؛ 

اشعیا ۱۲:۵۳-۱۳:۵۲؛ کتاب ناحوم .۰ ۴۴۳ 
پادشاه پارسا و نبی بی‌میل 

براساس ۲تواریخ 10-۴ ارما 0 

کتاب صفنا 1[ 
جرا اتفاقهای بد برای آدمهای خوب می‌افتند؟ 


عیسی گریه کرد 
پراساین یوحنا ۱ مرقشن AEE ASS‏ ۶.۳ 
مردی روی درخت 
پراساس لوقا ۱۹ :ا۵ بوجنا ۱۲ o‏ .£4 
آخرین روزهای زندگی زمینی EN ae‏ 
یکشنبه تخل ۲ E‏ م 
پرابناس لوقا ۴۶-۳۶:۱۹: ؛ مکی( ۸:۲ -۱۷ ...۶۱۲ نا ۹ 
مسائل مالی 1 
پراساش لوقا ۲۰:۲ E‏ ۶۱۵ 
دشواریهای پسخ 
پراساس متی ۲۶ :۲۵-۴ لوقا ۱۳-۱:۲۲: 
یوحنا ۱:۱۳ -۳۰ E E O‏ 
شام اون <-i‏ در انتظار روح‌القدس ۳ 
5 0 ۸ 
اه" E SN OEE‏ 
متی ۵۶-۲۶:۲۶: لوقا 8۱۴:۲۲ سے > زبانه‌های اتش 
: پراساسن اعمال ۲ ER ees‏ 
براساس متی ۱۳۲۷-۵۷:۲۶ ۳ بهم ایستادگی در راه عیسی 
لوقا ۲۲ NN NEE‏ براسس ال 32۲ ی 
و دروغ ترسناک 
درا E.‏ :۱۹_۳4 :7 براساس اعمال E‏ ۱ چ 
OS NEE‏ 1 ارهابی از زندان 
کت کشندن براساس اعمال ۱۱:۶-۱۲:۵ N‏ 
براساس لوقا ۵۲-۲۶:۲۳؛ یوحنا ۳۸-۲۳:۱۹ سنگسار 
متی ۵۸-۳۲:۲۷: مرقس ۴۵-۲۱:۱۵:.. ۶۳۵ براساس اعمال ۱:۸-۸:۶ ا 
قبر مهر و موم شده E‏ 


براساس :تی ۱۵:۲۸-۷: 


۹ -غذا خوردن با کناهکاران 


عهدجدید 


تولذ و خدمات عیسی 


زندگی عیسی 

آن هنگام در زم... 

براساس :متی ۳۱:۵ وله مهو ومد oF‏ 
وعده‌های قرشته 

براساس لوقا OTE iss OF-۵:۱‏ 
تولد یک پیامبر 

براساش لوقا ۸۰-۵۷:۱ EE‏ 
تولد نجات‌دهنده 

پراساس ی To ER‏ ۵۳۲۰۰ 
فرار شبانه 

DER ANS RATER ES 
ری در وی‎ 

براساس مت ۱۳-۱۹:۲+ لوقا ۵۲-۳۹:۲ .۵۴۲۰ 
تعمید 

کاس EE‏ ۵۳۵ 
آزمایش در بيابان 

براساس لوقا ۱ 2۶ هی ۱-۱:۲۱ ۶۱ بوجتا 
AAT ۵۱-۱‏ ی AFA‏ 
معچره دز عروسی 

براتتاس میا ۲۵-۲۳:۰۱۲-۱:۲ ۵ 
تولد دوباره؟ 

۵۵۴ SINR E 
آب زنده‎ 

پراساس بوحتا ۲: لوقا ۳۰-۱۴۲۴ ۵( 
روی پشت‌بام 

براشایس قافن 287 ۱۲ اه 


IR F-7 A 


ا 
2 
موعظه بالای کوه 
پراساس لوقا ۱۶-۱۲:۶ a‏ 9 
توفان دریا سر 
راسائ مرقنن ۳۵:۲ ۱ a‏ ۳ 
مرگ یکی از اعضای خانواده 
براساس هرفس ۰۳۸۰۵ :۱۱۹ 
هت OE‏ و 
گروه گرسنگان ر ۱ 
براساس یوحنا REN‏ ا ۳ 
مرقس ۴۴-۳۰:۶ ALE E‏ ۱ 
1 بس ی ي رح 
راه رفتن روی اب کک 
براساس مرقس ۲-۶ ۵: ۱ 
می ۳۳-۲۳۰۳ و 
من کیستم؟ 
E‏ مت EERE‏ 
e CO ۱۳۸-۱۳: ۰‏ 
و بالای کوه 
براساس متی ۱:۱۷ -۲۱؛ مرقس ۲۹-۹ ۵۸۲ 
درسهای سخت 
پرانساس هی ۱۸ بوحتا ۸-۷ ی 
ایمان با اولین دیدار 
رااان و ا:1 ATL AR‏ 
براساس لوقا ۰ BAA‏ ۱ ۵۹۵ 
درسهایی دربارۂ دعا 
براساس لوقا ۴:۱۱-۳۸:۱۰: 
بوا ۲:۱۰ ۳۹-۲ مات هم ی اب BAV‏ 
و | 
2 


ی / 


1 : > چک ساس اعمال ۳۶:۸۵ 
زمین‌لرزه 3 
e a‏ اما > 0 ˆ بزاساس اعهال ۱۹:۱۶ ۳۹ 
_ پاک وناپاک ۱ آشوب در تمرالونیکی 
ساس اعمال ۱۸:۱۱-۱:۱۰ براساس اعمال ۱۶ز ۱۱:۱۸-۴۰؛ 


دادگاه قرنتیان 
براساس اعمال ۱۲:۱۸ -۱۹: 


براساس اعمال ۱۶:۲۱-۶:۲۰ 
در بازداشت 

براساس اعمال ۱۷:۲۱ ۲۲:۲۲ 
در راه ر 

براساش اعمال ۱۶:۲۸-۲۳:۲۳ 
نامه‌های زندان 

براسانن فسان 


YK 


براساس عبرائیان ۔ بهودا E‏ 


خدا خورشید: ماه و ستاره‌ها را آفرید تا 
رفن را روشن کنند. او انها را در اسمان 
قرار داد تا مشخص کنندة روزها: فصلها و 
سالها باشند. 


خدا فلکی ساخت تا آبهای فضای 
خالی را از هم جدا کند. رطوبت و 


ایرها را در بالاء و آپها و موجهای 
اقیانوس را در پایین قرار داد و فلک 
را « اسمان» نامید. 


خدا آبهای زیر امان را «دریا» نامید. 
او همه ابهای دریا را در یک جا جمع کرد 
و خشکی ظاهر شد. او خشکی را «زمین» 
نامید. بر خشکی: چمن. گلها و درختها 
را آفرید. آنها را دانه‌دار آفرید تا بتوانند 
چنا او ای و و 
کنند. زمین حاصلخیز جای زیبایی بود. 


خدا گفت:: آبها پر از موجودات زنده شوند!» 
و دریاها و رودخانه‌ها پر از تهنگها و ماهیها 
شدند. خدا گفت:,برنده‌ها در آسمان پرواز 
کنند.» و اسمان پهناوری که بر فراز زمین بود. 
پر از انواع پرنده شد. 

خدا به موجودات زد اس مان و در با اد 
و گفت:«بارور و زیاد شوید و زمین را بر کنید.» 


و خدا دید که همه‌چیز جقدر خوب است! 


14 شا ` 
وسوسه در باغ عدن 8 


بر اساس پیدایش ۳ 


- ew 


Se 


اون ۳ 
E‏ را صدا 


اما حوا می‌خواهد بداند جرا ۱ 


خوردن آن میوه ممنوع إا 
1 یک رون پیش آن دیخت می رول 


| ۱ 
اید ۰ 9 خدا همه نوع حیوان آفرید؛ از حیوانات 
ند . تا ی رد یعنی آدم» 3 الین زن؛ یعبی 
حوّا را آفرید. آنها عالیترین آفریدگان خدا بودند. 
چون آنها را شبیه خودش آفرید تا نشان دهند که 
خدا جگونه است. خدا به آدم و حوّا روحی داد که 
همیشه زنده بماند. هدف خدا این بود که انسان 
در هماهنگی با همه موجودات زنده زندگی کند 9 


فرمانروای همه چیز زمین باشد. 


ودر زور 


جهان اند رکفت 


خدا تشاب و حاصای ری باعی را انم E‏ 
می کردند: به انها نشان داد و گفت:«می‌توانید از میوهٌ همه در ختان 
E‏ .اما نباید میوة درخت شناخت خوب و بد را بخورید؛؟ 
چون اگر از میوةٌ آن درخت بخورید. خواهید مرد.» 


۱ ما دانا نشده‌ایم... ii‏ ۴ 
اما تاثیر میوةٌ ممنوع؛ فقط برهنه‌ایم! ۳ ۱ شیطان به شکل مار می اید و حوّا 

آنطور نیست که بار ک6 ê‏ هآ می‌میرید. دیدی؟ اگ 
کیت بود ا | ۱ مر هو ۱ ا 
وا وا دی 322 ا وک ۱ ۸ م 
که از فرمان خدا ٩‏ ۲ بیوشان! باید مخفی ر ئ 
ری کرده‌اند و 4 :۱ بسویم. 

دیگر بی گناه نبستللد. 


ی‌شوید: درست مثل 


س از کجا فهمدید که برهته‌اید؟ آیا از همان 
میوه‌ای خورده‌اید که گفتم نخورید؟ 


من فقط به این دلیل آن را 
خوردم که زنی که تو به من 
دادی: مجبورم کرد بخورم. 


چون از من اطاعت نکردید. باید از "7 
این باغ زیبا بروید. از این به بعد 
باید سخت کار کنید تا زنده بمانید : - ح 
5 ۱ ت خدا از پوست حیوانات برای آدم و حّا 

لباس درست می کند و آنها را از باغ 

1 بیرون می کند. 


۰ 


نگاه کن! شنمتتیی ی ات شیر 
درواز؛ ورودی باغ را بسته 
است. دیگر هیج‌وقت 


پسرها رشد می‌کنند و هر کدام برای خودشان مردی می‌شوند. 
هابیل به روزی فکر می‌کند که می‌تواند قربانی تشکرش را به خدا 


اگر هابیل برای خدا 
قربانی کند. من هم 


هابیل! وی بز ر گتر e‏ 
می‌توانی بهترین گوسفند گله‌ات 
را به خدا بدفن:اوبهمارگفت 
باید قربانی کنیم تا نشان بدهیم 


د 

می‌گردند که بالاخره ۳ 
۳ تقصیر خود ماست که ار ز فرمان خدا پیروی نکردیم 
اما به بخه‌هایمان ياد م بی‌دهم که از ز خدا اطاعت کنند 
و او را دوست داشته باشند. اگر بتوانم این کار ا 
بکنم. انها اشتباه ما را تکرار نمی کنند. > 


آدم به پسرانش, یعنی قایّن و هابیل. چیزهایی را 
که باید درباره خدا بدانند باد می‌دهد. 


خدا زمین و همه چیزهایی 
را که ما داریم: افرید. 


انم تصمیم 
بگیرم که گناه نکنم.. 


خون برادرت از زمین فریاد می‌زند. از 
این به بعد» زهین هیچ محصولی برایت 
ره بار نخواهد اورد 9 تا زمان مرگت 
در زمین سرگردان خواهی بود. حالا فقط باید وانمود کنم 
که دربارة مرک هاییل 


می کند. بالاخره ازدواج می کند: خانواده تشکیل می‌دهد و 


ان شهر می گذارد. دل آدم و حوا هم به خاطر از 


اّلین شهر دنیا را می‌سازد. او اسم بسرش خنوخ را روی ۲ ۳ ۱ 8 / ۱ 0 
دادن هر دو پسرشان شکسته است. ِ 


ا آدم! یعتی ما همیشه 


ے این‌طور تنها خواهیم بود؟ 


1 
ق بوده. بیا از او بخواهیم به ما کمک کند. 
ے 


خدا در زمان مناست: به آدم و حوّا پسر سوم ر 


۰ داد این بدی و شرارت 
ادامه بندا کند؟ ۱ 


مثل هابیل از خدا 


اطاعت کند. 


شئت اطاعت کردن از خدا را باد می گیرد. دو نفر از نسل 
شیّت به دنیا آمدند: خنوخ که با خدا راه می‌رفت. و مَموشالح 


که ۹۶۹ سال عمر کرد یعبی بیشتر از هر انسان دیگری. 


خدا به نوح می‌گوید از هر نوع 
حیوان و پرندهُ خوردنی هفت جفت: 
و از هر نوع حیوان و پرنده‌ای که 


خوردنی نیست. یک جفت بگیرد و 


به کشتی ببرد. نوح و خانواده‌اش هم 
سوار کشتی می‌شوند. 


روزهای بارانی 


بدی و شرارت شما نمی‌تواند 
ادامه داشته باشد! از پرستش 


} 24 داریم: به ما ِ 
٩‏ چیزهایی را که دارم خدا به من 
نداده. خودم انها را دزدیده‌ام! 


توح اطاعت می‌کند و برای ساختن یک کشتی 
دست ده کار می‌شود. کشتی را همان‌طو رکه 


۱ 


4 
۳ 


افرید و هرجه را که 


به خدا وفادار 


اها نوح 
می‌ماند. یک روز خدا با 


او صحبت می کند. 


از آفریدن انسانها 
پشیمانم. آنها فاسد و 
خشن‌اند. به همین دلیل: 
می‌خواهم انها را از بین 
بیرم. نوح! تو به من 
وفادار بوده‌ای. برای 
خودت یک کشتی بساز: 
چون می‌خواهم در تمام 
زمین سیل جاری کنم. 


توح پیر ۱۲۰ سال از عمرش را صرف ۲ 
ساختن آن کشتی بزرگ کرد: ولی فکر 
نکرده چه کسی بايد دار کشتی را بیندد. 


اما دیگر خیلی ددر شلده است: مردمی که درتمام زندگی‌شان خدا را جند روز دع ناگهان رعد و برق مود 
قبول نکردند: حالا ب کک در پایان کار. خدا انها را قبول نکرده | سس ۳ پنجره‌های آسمان باز می‌شوند و باران شدیدی 
| است. باران ۴۰ روز و ۴۰ شب یکریز می‌بارد. مرا اس TE‏ بارد. خیلی زود سبل به راه می‌افتد. 


56 ۲: EF 


۸ 1 


نگران نباش. قبلاً هیچ وقت اینجا 


آن‌فدر آب جمع نشده که حن یک 


قایق بتواند در آن شناور شود. 


(0 


Ns‏ بله. ولی قبلا هیچ وقت 
این‌طور باران نباریده! 


آب روی زمین جاری می‌شود و تا بالای قله کوهها می‌رسد. همه ۳۳۹97 
6 ۳4( سیل هر بدی و شرارتی را نابود می‌کند. A‏ ۳۳ 
] خانواد؛ نوح ماهها تب 
وماهیا E‏ 3 ۱ 
ن on‏ 8 1 سا 
حح مت E E‏ 
6 حالا ها ات45 رس فا ای ای سور سس ره وک ہک س ATW‏ 7 مس بو" 
شاید شش ماه دیگر هم طول بکشد. 7 و اد و ۱ 
تازه وقتی هم که بالاخره از کشتي خارج ۳ ای هستیم کی ٩‏ 
یم شویم. چه چیزی گیرمان می اید مس ۳ Ke.‏ ا ی بت 
= و جح سس مه 
سس و زرد 7 و س سب 
O GT‏ ر 
برنگشت: می‌فهمیم که N‏ بی بت انو وو کو و د ا ا سب : 


خشکی‌ای بدا کرده: 


کبوتر بعد از چند ساعت چرخ زدن در آسمان, به کشتی برمی‌گردد. چند 
روز بعد؛ نوح باز هم کبوتری را بیرون می‌فرستد که دوباره برمی‌گردد. 


# به خزنده‌ها غذا بدهم. 
ESS‏ 777 م7 


یک روز باران بند می آید» ول ی کشتی هنوز روی زمین سیل گرفته 
شناور است. هیچ خشکی‌ای به چشم نمی‌خورد. 


هفت روز بعد؛ نوح برای 
6 سومین بار کبوتری را 
بیرون می‌فرستد. این بار 


7 وع کنند. 0 ۳ با 
ای ور ان درست می کب 


تاوقنی که زمین برقرار است. زمانی برای کاشت 
و برداشت محصول وجود خواهد داشت. همیشه 
تابستان و زمستان و روز و شب خواهد بود؛ ولی دیگر 
۰ زهین با یل ویران واھ نید 


هر با رکه مردم رنگین کمانی ر 
می‌ببنند: به یاد می آورند که خدا 
قول داده است دیگر هیچ‌وقت 
زمین را با سیل نابود نکند. ظا 
ا 


در سالهای بعد از طوفان؛ پسران توح ؛ یعنی سام ,حام و یافث. همراه 
خانواده‌هایشان به دزه‌های رودخانه‌ها می‌روند 9 خانواده‌هایشان بزرکتر 
می‌شوند. با گذشت ا . کوهستانها و دشتها پر از خیمه‌های قبیله‌های 
جوپان aC,‏ و دزه‌های ۳ رودخانه‌ها پر از شهرهایی که هر روز 


2 


نوح و خانواده‌اش 2 دلشان می‌خواهد ز ۳5 
کشتی بیرون بیایند. نها,هر روز به ادتبا 
تشانه‌های خشکی زمین موی : 


ERT‏ یک سال می‌گذرد 
که نوح از کشت بیسرون مید ویک پار دیگر روی 
خشکی با می‌گذارد. تنها هشت تفر از آن سیل جان 
سالم به در برده‌اند: نوح؛ همسرش: سه پسرشان 9 
همسرهای پسرانشان. 2 


* تمام بدی و شرارت از بین رفته. E2‏ 
داشتن ماء > فرصت شروع تازه‌ای به انسان داده. 
بايد | ز خدا اطاعت کنیم و به هر کسی که از ما 
پیروی می‌کند» یاد بدهیم که از خدا اطاعت کند. 


مای تابش خورشید را روی صورتم 9 / 
ms‏ 


۷ 2 3 ۰ 1 
نت برج زبانهای نامفهوم 
ENS 1| 8 ۱ [‏ 
RT 2 /‏ حِ 9 ا به‌خاه 3 
1 که می‌توانند بساز ر می‌شوند. آنها حتی به فکر 


ساختن یک برج بسیار بزرگ می‌افتند... 


مردم می‌توانند از فرسنگها دورتر 
آن را نبینند. در زمان خطر: 

نیروهایمان را دور و بر آن جمع 
می کنيم. هیچ کس نمی‌تواند ما 

را شکست بدهد و نیروهایمان را 


برجی می‌سازیم که 
آن‌قدر بلند باشد که به 


اما خدا از این که آدمها به دنبال شهرت و 
قدرت‌اند. راضی نیست. خدا برای آنکه جلو 
ساخت برج را بگیرد» کاری می‌کند که مردم 
به زبانهای مختلف حرف بزنند. 


بئاها جون خرف همدیگر را نمی فهمند: 
برمی‌دارند. خانواده‌های همزبان یکی فک 


تمدنهای مختاف ۰ به وجود می آیند؛ به 
زبانهای مختلف صحبت می‌کنند و آن 
برج؛ خیلی زود فراموش می‌شود. 


انوب یه خاطر از دست دادن دارایی 9 
گله‌اش عغمکین شلده استت: ولی مرک 

1 کح 
بچه‌هایش او را از پا درمی اورد! 


شرطی که خدا 


ا ايوب 


وقتی که به دنا آمدم» 
هیچ چیز نداشتم» وقتّی 3 
ور 7 دشا بروم؛ هیچ 0۷ 
داد وداک قت نام او 
متبارک باد! 


در سرزمینی دوردست: ر یوب زندگی می‌کند که خدا E‏ 
دارد و بسبار تروتمند است. او ۰ a‏ ۰ ۰ شتر: ۰ ۰ او 
1 ی رده یک همسر هت وس و مه هکت : 


۳۳ 
آین‌طور فکر می کنن ؟ ©| 
اگر فکر می‌کنی که این 


موضوع بر این مرد | 
پارسا تاشر می‌گذارد» به 


سلامتش آسیب برسان؛ 
سولی او را نکش ےا 


در آسمان: خرا به خادم پارسای خود افتخار می کند. , 
] اما شیطان از هر پایان خوشی بیزار است. 


کاری تا مان وتا 


او نداشتم. اما هیچ کس 
وقتی که بیمار است. خدا را 


ايوب فقط به این دلیل / 
تو را می‌پرستد که به 
او اطمیتان داده‌ای که 


ILS‏ ی به زمين گردد و تابای ايوب ابه زخمها ار مر 

2 وی ی ی ر ی 4 ی بز نمی‌گذاری اتفاة ⁄ 
و وحشتناکی میتلا می‌کند. أو ایوب را دجار بی‌خوابی می کند. . وقتی هم ۹ ۱ هیچ 5 اک رور 1 5 
کته اب وب برای زمان کوتاهی به خواب می‌روده کان او را با خوانهای بدا e‏ ین‌طور فکر می کن 


پم , می‌ترساند. ايوب هر غذایی را که می‌خورد. بالا و و بسیار 
ا غر می‌شود و به سختی می‌تواند حرکت کند. 


کت E‏ ولی 


را زد. همه آنها مردند. تنها | کردند و شترسوارها را 
کسی که توانست فرار کند, | کشتند. تنها کسی که شد و همه بجه‌هایتان 
توانست فرار کند؛ من | کشته شدند. تنها کسی که 


احمق نباش. ما نمی‌توانیم چیزهای 
خوبی را که خدا می‌دهد قبول کنیم 
اما چیزهای بد را قبول نکنیم. 


و هرجیزی که دوست 
دا ستیم؛ از بین رفته. 
این مریضی حتما تو را 
خواهد کشت. ج را 


۹۹ ۰ ۰ ۳ 
دا در یک توفان نزد او می‌آند. ایوب! فکر می‌کنی خیلی دانایی؟ وقتی 


پابه و اماس زمین را اشم کجا 
بودی ؟ آیا ھج وقت يه صبح فرمان 
داده‌ای که از راه برسد؟ آبا تو به خورشید 
نشان می‌دهی که از کجا طلوع کند؟ آیا 
می‌توانی رشته‌ای را که ستا ران را کنار 
ا بازکتی؟ آی می‌توانی 
آفریدهام؛ وات کنی؟ 


همه و وجود دارند! 
تو نمی‌توانی E‏ را درک کنی. 
نمی‌توانی به آن نیکویی برتری که 


برایت در نظر دارم؛ پی ببری. فقط 
و اند به من غاد 


mT 


یوب در جواب سخنان ٩‏ سم 


a 


بعد از این گفتو گو» خدا ایوب را شفا می‌دهد. خدا 
دو برابر حیواناتی را که ایوب از دست داده پودء به 
او می‌بخشد و ده فرزند دیگر به او می‌دهد. آیوب بعد 
ازهمهٌ این ماجراهاء سالهای سال زندگ 

HEREY 2 ر‎ f 


من هیچ کار بدی wa‏ 2 03 ا ا 
1 م بیاید؟ 


ایوب! تو نباید ناراحت باشی. ا 
جایی که من می‌دانم؛ خدا آدمهاي 1 
کار اشتیاهی کرده‌ای. 


گر هم کرده باشم. خدا از 
دل من باخبر است و مرا 


که بی‌انصافی کرده! از حرفم ناراحت نشوء ولی 
اگر بچه‌هایت کشته شدند. لاد حقشان پود 
که بمیرند. تو هم فرصت داری که به گناهانت 
ت او نی... پس از این فرصت استفاده 


ای آدم وزاج! تو دربارة 
خدا هیچی نمی‌دانی. با 
کله‌شقی اصرار داری 
که هیچ کار اشتباهی 
نکرده‌ای: اما تنها چیزی 
که می‌تواند نجاتت 
بدهد. این است که از 
خدا به‌خاطر گناهانت 
معذرت بخواهی. 


دارید از E E‏ جرف 
می‌زنید؟ ای کاش او 

خودش می امد و صحبت 
می کرد. ان وقت حتی 


ماو اعتماد می کردم. ۱ 


ابرام با بیرون رفتن از شهر اور, از خدا اطاعت 
می کند. ولی با رها نکردن زندگی گذشته‌اش: 
نافرمانی می کند. پدرسش: تارح. همراه او می رود 
و بتهای فراوانش را هم با خود می‌برد. ۱ 


آبرام! جدی می‌گویم؛ بهتر 
است همه خداها را بپرستی. 
این‌طوری هیچ کدام از آنها را کنار 


تبی‌گذاری و اراح 5 


| خدا تارح. آبرام و خانواده‌هایشان را به سرزمین ثروتمند خرّان 

| هدایت می‌کند. با اینکه سرزمین زیبا و حاصلخیزی است: خدا 
دوست دارد و می‌خواهد آنجا بماند. ابرام به احترام پدرش: در حرّان 
می‌ماند و از دنبال کردن وعده‌های خدا دست برمی‌دارد. 


روزی تارح می‌میرد. حالا ابرام رئیس 
قبیله است. او فوری مسئولیت 


خدا مرا خوانده تا خانواده‌ام را بردارم و از 
حزان بروم. برای پیداکردن سرزمینی که 
وعده داده؛ به جست وجو ادامه خواهم داد. 


سالهای زیادی می 


می‌روند و شهر پررونق و بزرگ اور را می‌سازند. اور 
سرزمین فراوانی است. با خداهای فراوان. اما تنها 
خدای حعقیفی ۳ مرد جوانی یه نام یرام سخن می گوید. 


ور ۳ 0 


کردن خانواده‌هایمان: 
کار ترسناکی است! 
اما به خداوند که ره 

وعده‌هایش وفا می کند: 
اعتماد می‌کنيم. فکر 
می‌کنی وقتّی پدرت این 
خبر را بشنود. جه کار 

کند؟ 


SEE vr o ESE 


او گفت باید خانوادۀ پدری‌ام: 
کشورم و خداهای دروغین شهر 
اور را ترک کنم. گفت ب ورس 
سفر کنم که به من نشان خواهد 

داد. در انجا خانوادة ما را به 

امت بزرگی تبدیل خواهد کرد 
و همه مردم زمین از من برکت 
خواهند یافت. 


٩‏ ابرام نمی‌تواند مرا در این سن پیری 
بگذارد و برود! لوط! تو برادرزادةه اویی. 
۱ ۷ چون یدرت مرده. مراقبت از تو هم بر 


هم عهده ابرام است! ما با او می رو دج ۴ 


5 خدا مصریه را په بیمارء ی مبتلا می‌کند تا اجاره دهند ابرام :۱۳ 
سارای به سلامت | ز مصر ببرون بروند. . انها به | برام پول و 
غذا می‌دهند 9 او 9 خانواده‌اش ر | روانه می رفن 


برام ۳ درخواست کمک نکردم. من 


ی 4 / ۳ ۰ ۸ ۲ ۱ می‌کنند 1 توانستهاند 
خوراکیهای فراواتی دارد. ۳ NEDI‏ بر مات به‌سلامتی فرار کنند. آنها 
5 ڪڪ ۱ می‌فهمند که نقشه‌شان ¦ 


ترسو بودم و به نقشه‌های خودم 


سارای! تو زیباترین زنی 
هستی که تا به حال دیده‌ام. ۱ 
می‌تر سم وقتی فرعون تو را 
یقت E‏ 
شوهرت هستم؛ > مرا خواهد 
کشت تا بتواند با تو ازدواج 
رک E‏ نحص ور 
وس 
ا NET I E‏ لب SAS LA‏ عون KS‏ 

اما پیش‌بینم ابرام درس از اب درمی اید رون عاشق LL > OE 3 8 E‏ 
سارای می‌شود و چون فکر مي می‌کند ابرام برادر اوہ ۹ ؛ مقدار E‏ ا 2 : ت 2 فخت رده تی وق 
زبادی پول و هدیه به اومی‌دهد و از سارای خواستگاری می‌کند. نواد؛ برگزیدهاش وارد عمل می‌شود. یادمان رفت به او توکل کنیم. 


فقط امیدوارم آخرین باری 
باشد دک وانمود ی اکنم 


ز بعد. ابرام دنبال برادرزاده‌اش 
ابرام با ثروتی فراوان مصر ر روز بعد: ایرام حبال برادرزاد ن لو 


ک کر ده اس اا ایی E RE‏ تم ۱ چ LI‏ ۳" 
ر 2 ین برنت به E EE EF 0 ET‏ وة خبر بگومگوها به گوش ابرام یر 1 ب من ر 
تیر ا مس e‏ چسیده مت روسهای يمي | 1 متوجه می‌شود که باید کاری بکند. : 
و زندگی چادرنشینی آن‌قدرها خوب به نظر نمی‌رسند. ۰ : e‏ 1 : 77 


سارای! این دفعه با اوضاع طوری 
برخورد می کنم که خدا انتظار دارد. 
ترسم مجبور شویم بگذاریم لوط 


به راه خودش برود. 


خانواده‌اش بايد قبل از دیگران 
سهمشان را از ثروتی که از مصر 
به‌دست آمده: بردارند. 


۳ 


۳ اا اکا‎ ٠ 

با همه اینها: ایرام و لوط پیشرفت می‌کنند و گله‌هایشان NTT NRE MS‏ 

بزرگتر می‌شوند. ولی خیلی زود دامنة اختلاف و دعوا ۳ ORA A RT‏ ۱ دست‌ودل‌بازی. من ان 

به کا گرهایشان کسید 1 E1‏ دوست داری در آن زندگی کنی؛ ب کن؛ من ۳ ۳ 

ای .نت جه ان مهافت دا دره... نزدیک شهر شُدوم 
هم هرم ر بی زان ET‏ > را انتخاب می‌کنم! 

برای گوسفندهای لوط چم 
جا باز کنید. 


هل ساره دهد که ر 
یست. اسماعیل رش 99و پر بررکی می هم 
۳ فراد. اردوگاه ایراهیم به او توجه دارند... 


روج م ارد حالا دیگر ابزام و : 0 اسماعیل ماب اختلای ‏ کل با ینت 


| سارای پیر شده‌اند و هیچ فرزندی ندارند. 
۱ ولی خداوند وعده‌اش را تکرار می کند. 


دااسم سا رای FEET‏ 


عنی «شاهزاده) ا چون قرار است او مادر ملتهای| چ( & 
من 


یادی باشد. ولی ساره پیرتر از آن است که بچه‌دار شود. ۱ خدا وعده داده که به ۱ 

دون آنکه پسری در کار باشد. جطور می‌شود تعداد ا۴ 0 بدهد. شاید مه 

:ماندکان ابراهیم به اتدازة ستاره‌ها باشد؟ 5 ۷ که در حال استتراحت دارد د 5 :۹ سه غریبه به اردوگاا ابراهیم نزدیک می‌شوند, به 

ر س شک د ر ر ۳ روز ر ره در ی( آنا ۱5 کید تا 
۲ج ۷ ۹ 7 / اسماعیل: aa‏ ن خوش مد می‌گوید و د ن می در 

اید منظور خدا این است که ي 1 ۰ ۱ 2 ۳ اردو گاهش استراحت کنند و غذایی بخورند. 


ط تو صاحب فرزند خواهی 
شد؛ نه من. بايد خدمتکار 
من؛ هاجر را به همسری 
بگیری. شاید او برای من 
پسری به دنیا بیاورد. 


هاجر! یادت باشد که این پسر 
را برای من به دنا آورده‌ای. او 
فر زندخوانده من است. 


۴ 
ww 


موقع غذا خوردن . یکی از غریبه‌ها خبر غافلگیر کننده‌ای به ابراهیم می‌دهد! 


تراسا زونه انراهي تا ابراهیم از خدا خواهش می‌کند که شهر شدوم را 
ا : هم نجات بدهد. 
قسمتی از مسیر با انها همراه ۰ ۱ ۰ ۱ 
۱ 7۳۳ چ ۱۹ یید همه چیزشان را بدزدیم 0 
۳ آیا تو واقعا انسانهای پارسا را همراه ا کو اهر کاری می‌خواهيم با آنها بک 
هو دام ال رو انسانهای شریر از بین می‌بری؟ اگر ۵۰ نفر ss‏ 
است که خدا می‌خواهد آدم خوب در آن شهر باشند. چطور؟ آیا 6 کمی بعد در همان شب: مردهای بد و 
آنها هم حقشان است که بمیرند؟ ۱ شریر؛ گروهی را جمع می‌کنند و دور تا 
دور خانه لوط را محاصره می کنند. 


لوط! اگر آنها را بیرون 


نفرستی» بلاهای بدتری 


WM‏ 1 1 ھا 
درست در موقعی که جمعیت سعی می کنند 
8 لوط را بیرون بکشند. آن دو مرد غریبه او را 
به داخل خانه می کشند و در را قفل می‌کنند. 


اینها باید پیغام آورهایی خدا قبول می‌کند که اگر ۵۰ آدم خوب در شهر شدوم 


E a‏ باشند. آن را نابود نکشد. ولی ابراهیم باز هم با خدا 

رت دزیر ل چانه می‌زند. اگر ۳۰ ادم خوب در شهر باشند. چطور؟ 

و بالاخره ابراهیم از خدا قول می‌گیرد که اگر فقط ۱۰ آدم 
کنند! خوب در شهر باشتده اور را تانود نت 


O رر‎ ۱ 


مردها می‌خواهند در خانۀ لوط را از جا یکنند که فرشت‌ها 
قدرتشان را نشان می‌دهند 9 جشمهای اشویگران را کور می کنند. 


هیچ آدم خوبی در این شهر نمانده. 
فرار کنید و جانتان را نجات دهیدا! 
خداوند ما را فرستاد تا این شهر شریر 


/ انها را نجات بدهم. 


اقا وف لوط سعی می کد به دامادهایش هشدار دد 
انها می‌خندند و قبول نمی‌کنند از ان شهر محکوم به 
نابودی بیرون بروند. روز بعد. صبح زود ان دو فرشته 
لوط همسرش و دو دخترش را از شهر بیرون می‌برند. 
ناگهان سرتاسر شهر شدوم آتش می گیرد. 


۱ ( ۲ 


۱ ۱ 


همسر لوط می‌ایستد و با حسرت 
به ستونی از نمک تبدیل می‌شود. 


| افقط لوط و دو دخترش از مجازات 


صبح زود روز بعلا ایراهیم برای 
پرشتش خدا ب4 پالای تبه‌ای 
می‌رود و می‌ببند که دود,غلیظی 
از خرابه‌های(آن شهر شریر بلند 
می‌سود:.. 


لاهمان‌طور که بعد از روز» شب 
می‌آید. بعد از گناه هم نوبت 

مجازات و نایودی است. خدایا! 
کمکم کن تا بتوانم قومم را به 

راههای درستکاری هدایت کنم. 


دو پسر ابراهیم بر اساس پیدایش ۲۱-۱:۲۱ 


بعد از نابودی شهر شدوم: ابراهیم تصمسم می کیرد په جای 
دیگری برود. او قبیلة خود را که روزبه‌روز پزرگتر می‌نسوده به 
منطقة نگب در نزدیکی بیابان هدایت می‌کند. 


فرشته‌هایی که به دیدار ابراهیم آمده بودند: به او 
: بودند که 1 


SSE 


روزی پسری به دنیا بیاورم؟ ۲ 
خیلی پیرم؛ ولی حالا بج | 
خودم را در بغل دارم. 


می‌شود؟ او می‌توانست حاکم ما 
باشد. ولی حال ان تدای 
7 3 


0 اختلاف بين هاجر و ساره 
ولد یک 


1 مسخره کنر! ابراهیم! قبل از 
انکه هاجر و اسماعیل دردسری 


جدی در قبیله درست کنند: باید | 


در حل این مش کل حانوادگی کمک کند. 
بالاخره خدا به آو جواب می‌د هد : 


کاری را بکن که ساره می‌گوید. چون 


من وعده‌ام را از طریق اسحاق عملی 
خواهم کرد. ولی نگران يسر اولت 
اسماعیل نباش. من مراقب او و 


۲ 5 


او دربارة اسماعیل 


هاجر و اسماعیل چندین روز است که در بیابان 
گرم و سوزان سرگردان‌اند. ترس از یک چیز فکر 
هاجر را به خودش مشغول کرده است. 


یک روز صبح زود... 


هاجر که از خستگی به جال مرگ افتاده و از تشنگی دارد خفه می‌شود؛ به پسرش 
اسماعیل پشت می‌کند. طاقت ندارد مردن پسرش را ببیند. ناگهان صدایی مي‌شنود. ۱ ۱ 
فرشتة خدا می گوید:«پسرت را بلند کن. من از او ملت بزرگی به وجود خواهم آورد.» 


به‌خاطر حسودی ساره بهتر 
است تو و اسماعیل از اینجا 


بروید. نترس؛ خدا مراقب 


حالا که هاجر و اسماعیل می‌دانند خدا با آنهاست. به سفرشان ادامه می‌دهند. 
8 آنها خانه‌ای در بیابان می‌سازند. سالها می‌گذرد. بالاخره اسماعیل با دختری 
مصری ازدواج می کند و رئیس یک قبیلۀ بزرگ بیابان‌نشین می‌شود. 


و ۹ 


هاجر که از خستگی ر حال مرگ افتاده و از تشنگی دارد خفه می‌شود: به پسرش 
اسماعیل پشت می کند. طاقت ندارد مردن پسرش را ببیند. ناگهان صدایی مي‌شنود. 
| فرشته خدا می‌گوید:«پسرت را بلند کن. من از او ملت بزرگی به وجود خواهم آورد.» 


* ناگهان ابراهیم برمی‌گردد 


و پسرش را با طناب 


۰ جشمه آبی ر 


۳ 3 
حالا که هاجر و اسماعیل می‌دانند خدا با آنهاست. به سفرشان ادامه می‌دهند. 
آنها خانه‌ای در بیابان می‌سازند. سالها می گذرد. بالاخره اسماعیل با دختری ا 
مصری ازدواج می‌کند و رئیس یک قبیلۀ بزرگ بیابان‌نشین می‌شود. _ 


تاکهمان ابرا داء 
گهان ابراهیم صدای شاد خدا را شکر می‌کنند. 


اسم خودم قسم... جون از من 
ابراهیم! به پسرت آسیبی نرسان! هرگز ۳ ی ۳ 8 را 
اجازه نخواهم داد واقعا جنین کاری کنی. ز ریق فرربدابت بردت جواهم داد. 
تو ثابت کردی که تا کجا حاضری برای من 


فداکاری کنی. حتّی پسرت را دریغ نکردی 


SENET 

به تنهایی جلوتر می‌رود. تمام 

صحنه‌های آن روز مخل برق از 

ذهنش می‌گذرند. هنوز می‌تواند 

او را کته اه را رفی ۱ 

قربان ه بسته پودند؛ روی تنش TE‏ 

کند... جاقوی بدرش را | ٩‏ آسحاق! چه اتفاقی افتاده؟ وقتی آر/ ٩٩‏ از پدرم یاد گرفتم که 

ببیند... و شادی این را که کشته |[ اینجا می‌رفتی» یک پسربچه بودی, ‏ برای ایمان بايد چه بهایی 

تخواهد اا کک ولی حالا مثل پدرت مردی قوی و |پرداخت... و از خدا یاد کرفتم 
دانا شده‌ای و برگشته‌ای! که ایمان چه پاداشی دارد. 


می‌بیند که در آن نزدیکی: در بوته‌ای گیر کرده است. 
قوچی برای 
قربانی! خدایاا 


درسالهای بعد, قبیلۀ ابراهیم رونق می گیرد. سپس یک روز 
حبر بای به سرغت در ارد و گاه می‌پیجد. ساره مرده است! 


ابراهیم خیلی سبریع دست و پای اسحاق را باز می‌کند و 
قوچ را به جای او روی قربانگاه می‌گذارد. 


تقدیم کردی... 9 او 
مرا به تو برگرداند: 


حالا دیگر ابراهیم خیلی 
يبر سده و 
پشتیار زیادی را تست 
سر گزاشته الت 
همزمان با عزاداری 
برای همسرش برای 
آنتتده خانواده‌اش هم ۳9 
برنامه‌ریزی می‌کند. 


ابراهیم مورد 


العاذار! می‌خواهم قبل از مرگ 

ببینم که اسحاق عروسی کرده و 

خوشبخت شده. اما او باید با 
دختری از قوم من عروسی کند. به 
ران برو و برای او همسری بیاور 


حزان a‏ 
خاندان ابراهیم در آن 


استراحت کنار چاه اب بیرون شهر می‌نشیند و زنهای 


جوانی را می‌بیند که برای آب کشیدن از چاه می آیند. 


۴ خدایا! این راه را امتحان 
3 می‌کنم: هر دختری که به 
من و شترهايم اب بدهد؛ 


چند روز بعد. کاروان به اردوگاه ابراهیم نزدیک 
می‌ شسود 9 رکا مشتاق ات نداند که 


اینها چقدر ا 
من ربکا اشت. ما در 
خانه‌مان ی جا در 


ربکا می‌دود تا به خانواده‌اش خبر بدهد. 9 ۱ 
وقتی هدیه‌هاً را به پدر و مادرش نشان 


می‌دهد: برادرش لابان» بیرون می‌رود تا 


خادم ابراهیم به همه می کوید تست ٩‏ ی چ ا ربکا را انتخاب| ۱ ر 
راتاق شود کبس ووار راه 


آیا اين همان زد نی ۳ 


است که رار اس وقتی چشم اسحاق به ربکا می‌افتد؛ فوری 


عاشقش می‌شود و او را پیش پدرش می‌برد 

تا آنها را برکت بدهد. آن دو بی‌معطلی ۱ زدواج 
می کنند. همه در اردوگاه خوشحال‌اند که خدا 

ها مراقب خانواده ابراهیم ا 


صبح زود روز بعد کاروان آمادۀ بازگشت به اردوگاه 
یراهب مشود رک با ۰ 
می کند و کاروان سفر ل 

طولاتی‌اشن را روع 

می کند 


اراهی بکد ار عمری وانیو شا 
بالاخره می‌میرد و به همسرش ا 


اما اشجاق هم مثل پدرش با 
هنوز فرزندی ندارد. 


ی دار 
۷ هیچ ۳ نداشت. حالا 5 
دعا کنم و به وعده‌های خدا اعتماد او 
داشته باشم. 


خداوند دعای اسحاق را می‌شنود و ربکا حامله می‌شود. ولی انگار حاملگی او غیرعادی است. وقتی دربارة 
این موضوع از خداوند سوّال می‌کنند. به ربکا می‌گوید که دوقلو حامله است!:«تو دو ملت را به دشا خواهی 
اورد. یکی از آنها قویتر از دیگری خواهد بود و فرزند کوچکتر بر فرزند بز ر گتر روات واهد کرد ‌ِ 
وقتی ربکا بخه‌هایش را به دنیا می آورد: ۽ تبر اؤلش قرمز و ترموست. ان را یو 

می‌گذارند. اسم دومو ی ا و واه باش ا و زا ترفن بو 3 دی وان 

عقب بماند: یعقوب می گذار ند بو سر بزرک هی‌س وند. اکنون همه اسحاق را مردی < 

می‌دانند که از ز دعوا و کشمکش دوری می کند. ولی او متوچه نیست که بین دو پسرش !۱ 

کشمکشی هست که هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. 


شکار می‌رود. همان فرصتی ابت 
که یعقوب انتظارش را می‌کشید. 


عیسو شکارش را کنار برکه آبی پید 
می‌کند که از اینجا جند فرسنگ 
ا وقتّی بعد | ز جند روز از 
شکار برگردد؛ خسته و گرسنه است. 
من هم آماده خواهم بود. 
> 


اردوگاه و غذاهایش فقط کمی دورتر 
اس ولی عیسو آن‌قدر گرسنه ات 


پیاور تا به تو برکتی بدهم که حق 
نخست زاد گی‌ات را تصدیق کند. 3 5 


که اش را ترجیح می‌دهم. 


یعقوب! گوش کن. پدرت دارد خودش 
را برای برکت دادن به عیسو آماده 
می‌کند. باید آن برکت را به دست ۱ 
بیاوری. وگرنه حق نخست‌زادگی عیسو ۱ 20 
ر که برایش با او معامله کردی؛ هیچ = ۱ 
من است! یک روز دو برابر فایده‌ای ندارد. x“‏ > 
سهم او از ثروت پدرم ارث 
خواهم برد. من رسس قبیله 
خواهم شد. نه عیسو 


برو به پدرت بگو که تو اما پوست من نرم 

عیسویی. او دیگر نمی‌تواند ۱ و بی‌موست و عیسو 

چیزی ببیند و اشتباهی به تو 1 : پُرموست. اگر پدر مرا 
پسرم عیسو را پیدا ۱ برکت خواهد داد. 4 2 چم لمس کند: متوجه می‌شود 
کن و به او بگو که باید TY SENS AT‏ که من عیسو نیستی( 


فورا او را پبییم. 


فکر همه‌جبز را کرده‌ام. 
بپوش. اگر این پوستها 
را روی دستها و گردنت 
بگذاری. مثل عیسو رمو 
۹ نظر می رسی. 


حق نخست‌زادگی را می‌خواهی 
یا نه؟ اگر می‌خواهی. باید کاری 


خواسته بودی: برایت 
آوردم. ان را بخور و 
به من برکت نده. 


بله» خداوند به کسانی که از 
او اطاعت می‌کنند. کمک 
می‌کند. نزدیکتر بیا تا قبل از 
برکت دادن مطمئن شوم تو 
پسر ارشدم هستی. 


عجنب است! صدا: صدای) 
ب است 9 دستها 


شبیه دستهای عیسو ایا 
تو واقعا عیسویی؟ 


خدا ثروتهای زمین را به تو بدهد. 
ارباب برادرانت باش. لعنت بر 


عجله از خیمهُ پدرش بیرون می‌دود. 


نمی‌تواند ان را از تو پس بگیرد. 


مه و گوشت شکار را آماده می کند و سیبی 


ب ۰1 ۳۲ 
بزر تی از ان را برای یدرس می‌برد. 


e 
بدر! غذایی را که‎ 


ترايت آوردم: بخور و 
مرا برکت بده. 


ک تا a a‏ سوت 


پسرم! فقط می‌توانم بگویم که 
به زور شمشیر زندگی خواهی 
کرد و خادم برادرت خواهی 


شد. اما روزی يیوغ او را از ۱ 


ی‌توانم. نمی‌توانم 
دوباره همان برکت را 
م به کس دیگری بدهم. 


عیسو که از شاب خشم می‌لرزد؛ 
از خیمۀ بدرش پیرون می‌آید . 


یعقوب موفق می‌شود حق 
نخست‌زادکی برادرش را 
از پدرش اسحاق بدزدد. 
دختر خدمتکاری 46 
| می‌شنود عیسو می‌گوید 
ÇÊ‏ یعقوب را می‌کشد: به 
|طرف خيمة ربکا می‌دود. 


را که شنیده‌ای: به هیچ کس نگو. 
| برو یعقوب را پیدا کن و به او بگو 
۸ بیاید پیش من... زود باش! 

1 دمحم 


باید تا وقتی که برادرت ارام 
نشده. از اینجا دور شوی. 
به دیدن پرادرم؛ لابان» در 
حزان برو. وقتی اوضاع برای 
برگشتنت به خانه امن شد. 


دردسر درست می کنند . کاش می‌شد 
یعقوب با دختری از قوم من ازدواج 
کت یادت می اید جطور خادم پدرت 
مرا در خانة پدری‌ام در حَرّان پیدا 
کرد و پیش تو آورد؟ 


قکر اسحاق به سللها قبل 
برمی‌گردد. به روزی که برای اولین 


ر را دید aE‏ یعقوب خجالت‌زده و ترسان از خشم عیسو پیش پدرش می‌رود. 


هر چه یعقوب از خانواده‌اش دورتر و دورتر می‌شود. از 
تنهایی بیشتر عذاب می‌کشد. مخصوصاً دلش برای مادرش 
تنگ شده است که هميشه مراقبش بود و نصیحتش 
می‌کرد. با نزدیک شدن شب از < خوابش می‌برد. 


شب در خواب: نردبان 
ات یت کت آسمان 


۳ يعقوت بیدار می‌شود‎ ۰ E 
رسد. فرشتگان از نردبان بالا‎ 


هنوز از خ 


خوابی که دیده: تعب است 


یعقتوب به سفرش اذامة در اشاش بیذآنش ۲۹ ح. 
می EE‏ 


ایین می‌روند؛ انگار که دارند از 
ف خدا کمک می آورند. بعقوب 
دای خدا را می‌شنود که به او 
ده مي‌ دهد مراقیش خواهد بود 
را دوباره صحیح و سالم به 
نه برخواهد گرداند. 


٩ ۱ 1۳۶ ۱‏ می‌توانید به من 
از ۳ ۱ ۳ ۱ TT‏ 
۹ ا / E‏ 2 2 
EET RAN‏ 
E O ES 7 AT‏ ر 
۶ 1 ۷۲ ۱ حر ۷ 4 اشتیاهی کرده اس ولی می‌داند اگر 


از خدا اطاعت کند. او کمکش خواهد 
کنرد: به‌سرعت می‌رود و در 7 را 
به‌عنوان قربانگاه: به شکل ستونی 
برپا می‌کند و مشغول پرستش خدا 
می‌شود. او اسم انجا را «بئّت‌ثیل» 
می‌گذارد: یعنی «خانة خدا». 


بر بر و 


به r‏ 
وقتی اسم خودش و پدر و مادرش را به راحیل 
می‌گوید: راحیل می‌دود تا به پدرش خبر بدهد. 


ووب جوان» فویتر و شزیفس از فول راهان 


ات می‌بهند اراو تربار ی همان شب. لابان برای خواهرزاده‌اش یعقوب. جشنی می‌گیرد. 


لّه. دختر بزرگ لابان؛ برای مهمان غذا می آورد. ولی راحیل؛ 
دختر کوجک لابان» به حرفهای یعقوب گوش می‌دهد که دربارۀ 
وطنش و سفر طولانی‌اش به ران صحبت می‌کند. 


یک ماه بعد لابان با یعقوب معامله‌ای می‌کند. 


بگذاری با او ازدواج 
ل 


ر 
کردم. حالا اجازه بده 
راحیل همسرم بشود. 


۱ 
ا 


EZ, 


کله‌های لاان مرآقبت 
میک چون عاسق 
راحيل 0 2 
سالا ۳ 
روز مین كدر بالاخره 
روزی می‌رسد که یعقوب 
می‌تواند درخواست کند 
عروس را به او بدهند... 


حقه‌باز: قربانی حقه‌بازء 1 2 7 
2 ی ا0 از آنکه 

را ب ی ر ز 7 

پدر و برادرش را گول > و Es‏ ۳ 

۱ 4 3 € / دند: در کوچکم ر 

زدہ لابان هم یعقوب را 

گول زده ات۱ 


۶ am. و‎ ۳ 


راحیل! لابان مرا گول زد. من عاشق 
تو هستم و هفت سال دیگر هم کار 


نگاه کنید! .. حا سوار دارند ا 
زود باشید... به یعقوب خبر بدهید! 30€ 0 


جند روز بعد از ترک لابان... 
جا بت ی 


متوجه شده‌اید که پدرتان حتّی وقتّی خودش 

به من کلک می‌زند؛ با من اخم 9 تخم می‌کند؟ 

د ۱ فکر می کنم وقتش رسیده که از اینجا برویم. 

به این ترتیب» یعقوب با راحيل خدا دارد به من می‌گوید که به وطتم برگردمې 
x‏ 


پر اساس پیدایش ۳۱ 


یعقوب! جرا بدون اینکه 
به من فرصت خداحافظی 
۲ و 6 


در را یعقوب مراقب شتری است که راحیل و تنها پسرش 
قوب همه دارایی‌اش را روی شترها پوسف؛ تر آن سوارند. ده پسر دیگر یعقوب با حسادت این منظره 
ار می‌زند و گلهاش را جمع می‌کند و | راقی‌بیشند. او بی انکه متوجه باشد برای یسری که بیشتر دوست 
اروانش خیلی زود به راه مي‌افتد. دارد. بذر دردسر می‌کارد. 
شاید لابان دنبال ما بیاید. پ 
مراقب باشید و اگر دیدید دارد 
می آید» به من خبر بدهید. 


لابان عضیانی اشک اول جرات نم یکند برخلاف 
گفتۀ خدای یعقوب کاری بکند. به همین دلیل؛ 
او و یعقوب یک ستون سنگی درست می‌کنند تا 
تشاب مرر یل ا انات ورول 
می‌کنند هر کدام به راه خود بروند. 


بر اساس پیدایش ۳۳-۳۲ 


زمانی را به‌یاد می اورد که به 
پدرش دروغ گفت و برکت برادرش 
را دزدید... و زمانی را که عیسو 
تهدید کرد او را می کشد. 


فر شته‌ها يعقوب را لی قي‌دهند. 
هرچه به وطن نزدیکثر می‌شود. بیشتر 
نگران برادرش عیسو می‌شود که زمانی 
نقشه کشبده پود او را بکشد. 


شما جلوتر بروید و دنبال 
عیسو بگردید. به او بگویید 
من دارم با خانواده و گله‌ام 3 
به خانه برمی‌گردم. بگویید | 


امیدوارم او مرا بیخشد. 


یعقوب ترسیده است. ولی همجنان هوشیار است. کاروانش را به دو قسمت نقسیم 
می‌کند, بعد. خدمتکارانش را پیشاپیش با هدیه‌هایی به پیشواز عیسو می‌فرستد. 


وقتی عیسو را ببینیم؛ بزها و7 
برها وگاوها و الاغهایی را 
که سخاوتمندانه به او هدیه 


آن شب. یعق وب در دعا به گناهانش اعتراف ۱ 
می‌کند. اقرار می‌کند که می‌ترسد و از خدا می‌خواهد ا به این ترتیب؛ یعقوب خانواده‌اش را 
کمکش کند. اما باز هم نمی‌تواند بخوابد. نیمه‌شب به جایی دیگر میرد 


رودخانه باشند. بیشتر 
در امان خواهند بود. 


O‏ و ی 2 موقع دعا احساس می‌کند دارد با غریبه‌ای 
سرارآمیز کشتی می‌گیرد. کشمکش شدید است ست. اما یعقوب تسلیم نمی‌شود تا اینکه ان غریبه او را برکت 
OE‏ دجو کر قوب واه ود ا ر یعنی کا ره .۷ 


ا ا ا 7 
که از ز آسمان پیش من آمدند. 
وعده داد از من مراقبت کند. او 


#صبح روز بعد. ۳ »چون موق 
کشتی گرفتن با فرشته. رای اد / 
انشت: ولی او خوشحال است» چون میداد 
خدا برکتش داده است. یعقوب با اطمینان 
به دیدن برادرش: عیسو می‌رود. 


یوسف: همسر محبوبش راخیل را دفن می‌کند. بعد او و راحیل مرده. پدر و 
خانواده‌اش سفرشان ا می‌دهند. .گاه گاه برای مادرم پیر هستند. ایا 
استراحت و غذا دادن به توقف می کنند. همین‌طور که به می‌توانم پدرم را قبل 


یعقوب با دستی لرزان تی برای 
جشمهایش درست می‌کند و به سوی 
شهر حبرون در دوردست‌هاً نگاه می‌کند. 


انجا جایی است که 
پدربزر گم؛ اسحاق: 


(۵ 


یعقوب با افتخار ۱۲ پسرش را به 


خدا به دعای بعقوب جواب می‌دهد. یعقوب : 3 : 
پدربزر کشان اسحاق معرفی می کند. 


با دیدن پدر پیر و تابینایش به رانو می‌افتد. 


دوباره در 
کثارت هس 


۱ سحاق بعد از گفتن این سخنان می‌مبر د 
و پیش خدایش و خدای بدرانش می‌رود. 


وقتی اسحاق می‌مبرد: بعقوب به جای او ریس 
تبیله می‌شود. او خانواده‌اش را در سرزمین 
پدری‌اش کنعان مسنفر می کند. تسر انش از 
کله‌اي کوس ند مراقبت می کتت95ا(تکت 
روز» یوسف به پدرش می کو که برافراین 
در مزرعه رفتار خوبی با او ندارند.:. 


ما را کرد! بعد جه 


م می‌شود؟ پدر او را مسئول 


یوسف با ر دیگر به مزرعه می‌رود و پر لباس تازه‌اش را می دهد. ا ی 

: ابش را برای آنها تعریف مي‌کند. حسادت آنها چندین برابر 7 باء شده 
ات که E‏ از او متتر ا 
باشند. ولی پدرش متوجه 0 
خطر سست. وقسی برادرهای 
بزر گتر یوسف در جای دوری | 
ر سرزمین شکیم از گوسفندها 
مراقیت می کنند: بعقوب او را 
ای فرستد تا آنها رایتا کند. 


آه: یادم آمد! دیسب خوابی دیدم. " 
همه ما داشتیم گندمها را دسته 
دسته می‌بستیم. وقتی کارمان تمام 
شد؛ همه دسته‌های گندم شما در 
اما وقتی برادرهای یوسف می‌بینند 

که او دارد نزدیک می‌شود. ,۰ 


اب یم CAR‏ رو ایا وفع 
این دفعه خورشید: ماه o‏ برادرهایت و 


aL 


وان 


و 2 لک دم فشند. لباس زیبایش را از 
/ تنش درمی اورند و او را در جاهی خشک می‌اندا زند. 
E‏ صحیت می‌کنند که چطور ۱ 


-> 


ر 


ب جج 


۳ 


3 
ب س ت چ چ د 


Kaa 


صبر کنید! آن کاروان را می‌بینید که دارد 7 

می آید؟ ‌تواسم e‏ 

آنها بفروشیم. این‌طوری از دستش ر س 
می‌شویم و پولی هم به جیب می‌زنیم! 


به این ترتیب: برادران 
پوسف او را از آن جاه 
خشک 


رئوبین که مشغول مراقبت از گوسفندان است. به دنبال 
راهی بر رای نجات یوس ت می گر دد. اما وقتّی می‌فهمد 


برادرانش جه ره که کاروان دور شده است. 


پوس 
کجاست؟ با او 
چه کار کردید؟ 


9 
ST‏ »در ی 
مصر ر پوسف را در یک حراج می‌فر وشند. 3 


شوش قیافه است: . برده خوبی 
از ز آب درمی‌آید: : حسی به درد 
نع هی ۳ . جقدر 


اة 7 ۱ : ۳۹ ان ن بادشاه اما وەی پوسف: دردسرهایی هم درست ی 
کب بر اساس پیدایش ۲۰-۱:۳۹ همسر فوتیفار عاشق این غلام جوان خوښ قياف 
۱ می‌شود. یک روز که فوتیفار در خانه نیست... 


به خدا اعتماد می‌کند وا 
سرش را بالا می‌گیرد. _ 
گروھی از بازرگانان او را از کغان) ۲22089 
ا 


خیلی زود. آن پسر لوس به مرد ا | ای ها را 
جوان سختکوشی تبدیل می‌شود.| ۱۳ 


| همسر فوتیقار ردای یوسف را در دست می‌گیرد و منتظر 

ÇÊ‏ می‌ماند. وقتّی فوتیفار به خانه برمی‌گردد. او با اشکی در 

]چشم و دروغی بر لب به استقبال شوهرش می‌رود. 
غلام عبرانی تو سعی کرد مرا ببوسد! من 
جیغ کشیدم و او فرار کرد. اما دیش 
مد را انداخت. این هم ردا ۰ می‌بینی 


او هر روز دعا می کند 


واز ز خداین یش می‌خواهد 2 


ET 


یوسف که به دروغ مهم شده است؛ اولین شب خود را در زندان می‌گذراند. اما نمی‌ترسد ۱ ساقی پادشاه به جرم ‏ 
و تنها نیست. چون خدا با اوست. آن شب هم مثل بقیهٌ شبهای زندگی‌اش. دعا می کند. ۱ ثاراحت کردن او به 
زندان می‌افتند. ان دو 
ا ۳ 7 ۱ ۲ کک فرمان فرعون به دار 
یرد ن می ۰ ۱ ۵ بر کشبده شده و کشته 
: ۰ ۱ : ھا ر ۵ 
می روند E‏ از او کمک ۸1 ۶ ۱ f‏ 


سد و پادشاه دوباره تو را Oh‏ 
که داشتی: برمی گرداند. دوباره قي او 
خواهی شد. وقتی حرفهايم درست از آب 
در آمد. لطفا از فرعون خواهش کن مرا از 
زندان آزاد کند. من بی‌گناه زندانی شده‌ام. 


حرفهای یوسف درست از آپ:درمی آید. سه روز بعد. یکی 
از آن دو مرد اعدام می‌شود و دیگری به خدمت پادشاه کک رای عسانی را 
برمی‌گردد. اما ساقی فراموش می کند که به یوسف قول می‌شناسم که می‌تواند 


3 داده بود تا از او پیش فرعون تعریف کند. دو سال می‌گذرد. معن خوابها را بگوند. او 


تمی‌کند ی ۲ . #خوایم را برایم معتی کرد! 


۳ امروز هیچ شرابی نمی‌خواهم/ 
خوابی دیده‌ام که پریشانم 
کرده و هیچ کس در تمام 


می‌دهد. وقتی نکهبان | اچ( 
زندان متوجه می‌شود [] ۳ 
که یوسف آرامش را 


قی وقت را تلف نمی‌کند و 
سف را از زندان ازاد می کند. 
نابراین: یوسف در برابر فرعون؛ | 
دشاه مصر؛ حاضر می‌شود. 


چاق از رود نیل 
بیرون می آیند. بعد: 

ديدم که هفت گاو 
لاغر آمدند و گاوهای 


غلات در طول هفت سال فرآوانی تعیین /۱ 
کنید. به این ترتیب: در مدت هفت سال 


قحطی» برای همه غذا خواهید داشت 


امور مصر می‌کنم. فقط 


من. فرعون. از تو بالاتر ۱ ل 


8 مرد مورد اعتماد فرعون 


بر اساس پیدایش ۳۸:۴۲-۴۴:۴۱ 
فرعون در یک لحظه یوسف زندانی را به مقام 


نخست‌وزیری می‌رساند. یوسف از حضور 


یوسف به مردم دستور می‌دهد برای روبه‌رو شدن با قحطی 
آماده شوند. او معروف می‌سود 9 وق با دحتر رسای کاهن 
اون عروسی می گند؛ همه خوشحال مي‌سوند, 


که همسر تو هستم. تو 
برای قوم من کارهای ۱ 
م زیادی کرده‌ای. ۲ 


, عجیب بود که فرماندار 


جون برادران یوسف ٩‏ 


بدر ما جند پسر دارد! 


که انا آنها نا 
گذشت سالها یاد | 2 ۱ 3 ارگ 
گرفته‌اند مهربان و | ۱ ۱ ۱ رم ۷ ON‏ | سب ۱ ا 
FI TRL RE‏ سا وج 
| تصمیم می کیرد ۷ ۱/۱ کے ا لا N‏ 
را امتحان کند. 


۱۳ 
ام 


j: 4 (7 3 i 3 7 1 73 7‏ 7 مر 5 وا 
ام 2۹ ۳ ١ # | (i‏ و - از شما را در زندان نگه می‌دارم تا 
1 1 .1 1 ۵ 


1 کوجکترین برادرتان را تن من بیاورید. 


7 


فورا دست و پای شمعون را ا ۱ 
و می‌بندند و او را به‌عنوان گروگان |> 
پسر یعقوب: بزرگ م2 7 1 ۳ 7 4 به زندان برمی گردانند. و ِ 
خانذانمان ت او 2 7 کے ۰ 1 ۶ ۲ 3 تا ۳ 4 برادرها که ترسبده‌اند 9 دلشان | 
را فرستاد تا غله بخریم. 


e 
١ 


۸ 
1111۳ 


چ 0 ا او ۱۳ يسر داشت. کوجکترین" 


پسرش» بنیامین» پیش پدرمان 


3E 


برادران یوسف کیسه‌هایشان را بر می کنند 9 
متوجه می‌شوند که نه‌فقط کسه‌هایشان پر | 
اسنت: رلکه همه پولهایشان 


بنيامین را به مصر بیرید؟ امکان ۴ 
نداردا خبلی وقت پیش یوسف را از 
دست دادم. قصد ندارم پسر دیگری 

را از دست بدهم. اجازه نمی‌دهم 


قوری 


از مصر بیرون می‌روند لى وقتی به خانه می رسند: 


بر اساس پیدایش ۴۴-۳ 


> ر 


وفتی عله‌هایمان تمام سد: باید 
برای خرید غله به مصر برگردیم؟ 
بدون بنيامین نمی‌توانیم برویم. 


پس برو. ولی این دفعه دو 
برابر پول غله را با خودتان 
ببرید. برای فرماندار هم 


باید چه کار کنیم؟ 


اما جرا فرماندار مصر 
و 
الا 7 
در زندان خواهد مرد... 
و ما گرسنه خواهیم 
ماند. باید بروم! 


چند روز بعد پسزان یعقوب با حیوانات 
ټارکش از دروازه‌های مصر می گذرند. 


اوه تاکر ددرا ری کرود ها هه امد 


کردن برادرانش را ادامه دهد. همه آنها لا 


نشسته‌اند 9 خدمتکاران برایشان غذا می آورند. 5 
اما حتی این کار هم برایشان اسرارا نز اس 


نو ی : 
وس 


دیدن برا 


در دی 


مره e 0 e e-8‏ بو 


مهمانی به بایان می‌رسد. صبح روز بعد: 
ر برادرهاغله‌ای را که می‌خواهند. می‌خرند 
و راه می‌افتند. اما هنوز از شهر خبلی دور 
شده‌اند که آرابه‌ای جلوی آنها را می گیرد. 


ق ها اریات ما 
ود و ی ی (۵ 
دزدیده ات ۱۳۳ 


اگر جام را پیدا کنم؛ کسی که 
جام در کیسه‌اش ینهان شده. 
به سختی مجازات خواهد نتنك. 


تک تک کیسنه‌ها را کرد 


| بالاخره: مأمور کیسة بنيامین 
را بازمی کند... 


لحظه‌ای سکوت برقرار می‌شود. بعد فرماندار 
به نگهبانهایش رو می‌کند و می گوید: 


برنگردد. بدرمان از 
عصه دق می کند 


اجازه بدهید من 


من دستور دارم مردی 
را که جام را برداشته: 


برگردانم. آهای توا... 


بیشتر از این نمی‌توانم رازم را مخفی 
کنم... من یوسفم. برادرتان. سالها پیش ۲ 
مرا به‌عنوان برده قروختد. اما خدا يه من 
برکت داده و حالا دوباره با هم د 


+ ]+ پسران یعقوب که حللا فهمبده‌اند فرماندار کل مصر 9 
پدار دوباره با خانواده در واقع > EG‏ ین وف ۳ او 
ده بود: . شگفت زده‌اند. بجد: یادشان می آند که ۱ 


1 


اساس بیدایش ۴۷-۴۵ 
54 بح )سب برش آخرین بار جه رفتاری با او داشتند... ۹ 


حتما از ما متنقر 3 برادرهایتان در 


HS : 8 2: : :‏ 
ارت اه ۳ ۱ > ویر سیون تن : r‏ ۱ جوشن آردو زده‌اند! 


توف فورا بلقت ازابهاشن من زود وتا عجله 
خودش را به اردوگاه پدرش می‌رساند. 


۰ 

E 

نزدیک من باشد. نیازهای همه اک ڪڪ ۰ e EES‏ 

ہے شما را برطرف خواهم کرد. 0 1 برا جراد بو ۱ 

۹ درا برا ۶ ۱ 
بوسف بدرس را با افتخار ۱ ۷" 

به فرعون معرفی م i‏ 

هم بهترین چراگاه کل 

را به بعقوب می‌دهد. 


پایان یک دوره 


یعقوب و پسرانش ۱۷ سال با خوشحالی در 7 ۱ ۱ ۱ 
مصر زندگی می کنند. تا اینکه یک روز: پیکی 2 ۳ 2 : 2 نه, نه, شما کار بدی 
خبر نا مات برای یوسف می‌آورد. جله یه 7 9 رد وی 2 : : 7 کردید: ولی خدا 

۲ از ان برای خوبی 


بر اساس پیدایش ۵۰-۴۸ 


او ا NE.‏ 9 يسر نان 
7 ی فوری پیشش بروید! 


رح ج.- سوه : 


ڪچ هب جیوه چ چچ + 


۱ 
۱ 


مسج + سح وه و2 


سم 


TEE O ELE IS 
Sua اسحاق و یعقوب داد. وقتی برگشتد:‎ ۸ 2 


ببرید. می‌خواهم در سرزمین پدرانم دفن شوم. 


نج مد 


به یوسف و پسرهایش می‌دهد. او 
که خوب می‌داند از بین قنشی و 
افرایم کدامیک برادر کوچکتر است 
دستهایش را به حالت ضربدر بر ك مت 0 ۱ 

نسر ان دو می‌گذارد و برکتشان سس ۱ ۳ ناک ها 3 همه مصر برای مرگ او عزاداری می کند. اما وقتّی فرمانروایان 
می‌دهد. او با این کار سهم بیشتر ۹ ۴۲ i SS‏ 5 اد ۱ تازه‌ای در مصر به قدرت می‌رسند. فراموش مي‌کنند که چطور 
نخستزادگی را به افرایم می‌دهد که ِ ار ۱ ۳ HE‏ تا ج یوسف به کمک خدایش مصر را نجات داد. انها فقط این را 
پسر کوچکتر پوسف است. متیر ۳ ول ۱ می‌بینند که قبیله عبرانیها خیلی بزرگ شده است... 


۰ 


بر اساش خروج ۱۰:۲-۱:۱ 


ر کی د 
ممحن اشتت انها طرف دسمن را 


0 ۲ بگیرند. بايد به فکر راهی باشم Û‏ 


5 ست : 


عون جدید مصر فراموش کرده 
ت که جذ بزرگ عبرانیهاء یعنی 
سف: مصر را از قحطی نجات 
ده بود. وقتی پادشاه در قایق 
اش بر روی رود نیل: 
وپانهای عبراتی را با کله‌های پروار 


٩‏ برای این کار به هزاران 
4 کار گر دیگر احتیا 


ج داریوں 


شغل خیلی مناسبی برای عبرانی‌ها به 
نظر می‌رسد. آنها باید مثل برده کار کنند: 
این‌طوری کمتر هزینه می‌کنيم. تازه» آن 
ت رها دیگر نمی‌توانند تشر درست کنند. ۰ 


آآے = 


۳ به این ترتیب: مردان و پسران عبرانی را بهزو 


ر از 


خانه‌هایشان بیرون می‌کشند و مصریها مجبورشان = 


می کنند زیر فشار شلاقهای سرکار گران: از اول 


انها دردسر درست نکنند. چا 


هم سر 90/3 2برا می مود 


me 


کار می کشیم: ولی تعدادشان 
/ بیشتر از قبل شدها یادشاه از 
6 


مادران عبرانی جانشان را برای نجات پسرانشان 


به خطر می‌اندازند. ولی سربازان پادشاه هیچ وقت ٩‏ 


دست از جست وجو برنمی‌دارند. 


عمرام که مردی عبرانی از قبیلۀ لاوی است: 
از ترس اینکه سربازان برای جست‌وجو به 
خانه‌اش آمده باشند. هر شب: بعد از کار 
با عجله به خانه برمی‌گردد. 


۰ ۰ 1 7 
خدا ۳ مانت جون | ۱ col‏ شاهزاده خانم! 

پسر کوچولوی ما سه ماهش | آیا متوجه سبد 
شده و سریازهای فرعون خواهد شد؟ 


ا ۱ 1 
و هنوز او را يبدا نکرده‌اند! N‏ 


کوجک ع< 


چه چیزی نوی ار 


خدمتکار سبد را پیش 
شاهزاده خانم می اورد 9 او ۱ : 
درش را بازمی‌کند. ۱ : 


1۳ 


ASN! 
1 1 
۳ از ر‎ 


۳ یک نوزاد عبرانی! می‌شنوید ؛ 7 | به این ترتیب. ان نوزاد عبرانی 
دارد گریه می کند! باید کسی به خانه‌اش برمی گردد :4 
را پیدا کنیم که به او شیر ولی این بار: دختر بادشاه از 
او حمایت می کند. أن شب: 
عشرام و یوکابد. با موسی. ٩‏ 
خواهرش مریم و برادرش 
هارون؛ دور هم جمع می‌شوند: 
زانو می‌زنند و دعا می‌کنند. 


موسای‌کوچک تا حدود چهار سالگی در ِ 


۲ مادر! زود باش بیا. شاهزاده خانة خودش زندگی می‌کند. بعد. مادرش او 
خانم بچه‌مان را پیدا کرده ‏ ۲ را به قصر می‌برد تا با شاهزاده خانمی زندگی 

| می‌خواهد یک پرستار عبرانی و را به فرزندی قبول کرده است. 

ES / 


۳-<- 5 یت 
a aE‏ ۱ ۳ 

> 8 

و 

TOI 

E 771 3 ۳‏ اين نوزاد را ببر و از او مراقبت کن 
۱ © اگر کسی از تو چیزی پرسید. فوری 


AU‏ خبرم کن. اسمش را موسی می‌گذارم: 
چون او را از اب بیرون کشیدم. 


بر اساس خروج ۲ 


کودک ما را فخات دادی. 
کمکمان کن او را طوری تربیت 
۳۰ نیم که به تو خدمت کند. 


سالها می‌گذرد و موسای جوان در قصر 


فرعون مثل یک شاهزاده زندگی می‌کند. یک 
روز او با ارابه‌اش گشتی در شهر می‌زند ... 


۱ ر ۰ ره وش : 
سخت برده‌ها نگاه 0 
شنبدن ضدای فریاد مردی جا می‌خورد ۳ 
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موسی از ارابه‌اش بیرون می‌پرد تا 2 ۱ 2 

ببیند چه خبر است... و می‌بیند روز بعدء موسی برمی‌گردد. وقتی می‌بیند دو نفر عبراب e E‏ سب 
که یک سرباز مصری دارد یک ۱ دارند با هم دعوا می‌کنند. می‌خواهد جلوشان را بکیرد. ۱ ۳ | 3 که من بت ۲ 
برده ع را را کتک می‌زند. = ۱ تفر را کشته‌ام. تنها یک کار از 
رف وس دستم برمی اید و بايد همین 
Ey‏ حالا آن را انجام بدهم! 


شاهزاده موسی یک سریاز مصری ۲ 77۳ 1 2 کو 


به‌خاطر کتک زدن یک برد عبرانی کشت 


0 


8 
A lS 
۳ 


DY‏ اما دستور فرعون دير می‌رسد. موسی 
خیلی جلوتر از سربازهایی است که او ر 
به سرزمین مذیان می‌رسد. 


بر اساس خروج 1۷:۴-۳ 


5 سا‎ 
11 [ 
IEE 


فگر هی کنم باید گذارید 1 / 1 2 ا 

خانمها به گو تدهانشان ات 1 2 دخترها به اردوگاه خودشان برمی گردند. 

۱ یکی از آنها به پدرشان می‌گوید که سر چاه چه ۱ 

۰ م‎ e 2 : 2 1 افتاد.‎ : e 

باتربیتی همین کار را می کنل فی د EEE EE: LESS‏ | یدرز ‌ 8 E‏ س 

دس 1 تان ا انداع- : . چه ابعافی بزای خواهرم مریم؛ 
سرتان را انداختید پایین و به خانه وو برادرم هارون افتاده؟ 


بدهند. هرجه باشد» هر آدم 


ای شام دعوت نکردیدی ۹ 
2 92 می‌شوند و موسی گله‌اش 


را به طرف مره 


اسم من صفغوره ات پدرم: 
یَترون» شما را دعوت کرده 
با ما غذا بخورید. 


چوپانهای ترسو کنار می‌روند... 
و موسی به دخترها کمک می کند 
تا به گله‌شان اب بدهند. 


: من رنج قومم را در مصر دیده‌ام و آمده‌ام تا ۴ 
7 ا ۱ _ آنها را نحات دهم. می‌خواهم بو قوم من را از 
23 ‌ 13 2 ان سرزمین سرون بیاوری. بعد؛ انها را به وطن 


O ¬‏ ۰ ۳۹ 
حد ضدایت خواهی نرده به سرزمىنی که 


a 5 2 > ۹‏ ۳ ۲ سير و عسل در آن جاری است. حالا برو! نو را 
۰ ۳ ۰ جح پیس فرعون می‌فرستم. 


3 


موسی دوباره طرف بوته 
حر؟ مت می کند: ولی همان 
صدا یه او هشدار می‌دهد: 
۰ ۱ 
نزدیکتر نیا! کفشهایت را - 
دربیاور: چون جایی که در ان 


من خدای پدرت و خدای 


اجدادت. یعنی ابراهیم. 


۱ 


۱ و 
<ë‏ 

8 5 

SSE 


۹ 


بر اسای روخ ۱۱:۷-۲۷:۴ 


دزمان موقع! براده‌هبا ول عنرانی دز آلوتکهایشللان ترا 
خذا الم و قریاد می‌کند تا کنکنبال کند:. 


خدا به موسی می‌گوید که برگردد. بعد. می‌گوید 
که مار را از زمین بردارد. موسی نرسان و ٩‏ 
لرزان از قدرت خداء اطاعت می کند e‏ 


وقبّی که اروت برادر موسی! دارذ دعا میکند. خذا با 
او خرف میرد 


خداوند به موسی قدرت داده است که با این معجزه... 
و دو معحزه دیگر... بتوائد قومش را قائع کند تا ایمان 
بیاورند. اما موسي هنوز هم می‌ترسد .. 


TI A /‏ ی 


E / 


خندام‌دیگر از بهانه‌های 
موس خسته شده ال 


وسا 3 4ب" 
7 مگر من به تو دهان ندادم؟ پس ۱ 
ae‏ می‌توانم کاری کنم که خوب حرف بزنی! 

NOS ۳‏ کے = با این حال» برادرت هارون را می‌فرستم 
تا به دیدنت بیاید. به هر دوی شما 


هارون از شنیدن اين دسسور عجیب نعجب 


حصی نمی‌دانم موسی در 


خداوند خدای اسرائیل مرا فرستاده تا به تو 
بگویم:«قومم را رها کن ۳ پتوانند مرا در بسابان 


می‌کند. ولی برعکس موسی. بدون هیچ گله | | ۶ کجای بیابان | 
| شکایتی اطاعت میک GR be‏ سا ری / A‏ 4 دای د ل است. 


پرستش کنند.) 


2 + سس 


نه خداوند شما را می‌شنا 
ئه مجبورم از او اطاعت کن 
حالا برگردید سر کارهایتان! ۱ 


شما پرده‌های تنبل فکر کرد 
می‌توانید برای من تعیین تکلیف 
کنند؟ نشانتان می‌دهم که اینجا 1 

هارون سرانحام به کوه ست 7 

3399 موسی منتظر آوست. ۱ 


فرعون دستورهای جدیدی صادر کرده! 
شا را تنبل بار اورده‌ایم! دیگر برای 


درست کردن خشت. از کاه خبری نیست. 


موسی شرح می‌دهد که خدا آنها را دعوت کرده 
تا عبرانیها را از بردگي مصر نجات دهند. آنا 
متیر می رونو کا روان و بنی‌اسرائیل 
صحبت کنند . موسی معجزاتی را که خدا به او 


داده اش ند وم پرشران قوم حرفش 


خدا به‌خاطر این کار تنب ۳ 
کند! کاری کردی که فرعون از 
ما بیشتر بدش بیاید. حالا داریا 


EE 5‏ ل 
کنیم؛ خی ۱ 


ET 


II e eat jI SNAPS OO IT تب و9‎ ~2 nm ن ت‎ 0 N e MD 2 DOD I. «O Gr Dn AED a Nm ED SA را‎ 


| اسرائیلیها دیگر حرفهای موسی را باور نمی‌کنند. وقتی هم 7 ۳ ف 
که موسی نزد خدا شکایت می کند» خدا می گوید که باید ا es‏ یلاها 
دوباره به دیدن فرعون برود. با اینکه موسی مطمتن است ۱ 1 9 ¢ ۸ 24 
فرعون به حرفش گوش نخواهد داد از خدا اطاعت می کند ۹ 3 بر اساس خروج 1421:۷ 


۳ میک دازون مارهایتجادوکران 


مصری زا قورت می‌دهد فرعون یا اینکه تاامید شده اسک قول ے 
می کند که خدای موو قدر نمندتر از خدابال»مصر -است. 


موسی یک بار دیگر از خدا کمک می‌خواهد N‏ ۱ 1 " 
۱ جه کار کند. ۱ 
به او می‌گوید صبح روز بعد. موسی و هارونا] 

فرعون را در ساحل رود نیل ه 4 


ERE o 
چون اجازه نمی‌دهی‎ 


عبرانبها از مصر بروند. ت 


این رودخانه به خون تبدیل | 
روی زمین می‌اندازد 
و عصا به مار تبدیل 


به فرمان موسی» هارون عصایش را به 
اب می‌زند و آب قرمز می‌شود. 


را بکننداو اپ e‏ 


روز خونی می‌ماند. 


زنهای مصری نمی‌توانند لباسهایشان را در رودخانة خوبی بشویند. مردها 
مجبورند جاه بکنند ت آب اشامیدنی بیدا کنند بالاخره اب رودخانه دوباره 
زلال و تمیز می‌شود؛ ولی فرعون هنوز به درخواست موسی توجه نمی‌کند. به 
همین دلیل. خدا بلاهای مختلفی می‌فرستد. 


اما وقتی قورباغه‌ها از بین می‌روند. فرعون 
زیر قولش می‌زند. به همین دلیل. خدا به 
((معجزة) بعدی دست می‌زند. 

خدا مصریها را با بلای پشه‌ها عذاب می‌دهد. 

انها به همه جیز حمله می‌کنند؛ طوری که 

مصریها نمی‌توانند پشه‌ها را از خانه‌ها؛ لای 


همچنان بر درخواستش پافشاری مي‌کند. یک بار دیکر | 
فرعون قول می‌دهد عبرانیها را آزاد کند. اما وقتی |[ 
بشه‌ها از بین می‌ر وند: او دوباره سنگدل می‌شود. 
سس ۳ 


مکسها ر را مے بی‌فرستد. ما در همه خا ھت 
9 مر نمی‌توانند آنها را از غذا با صورتشان 
دور تک ولی مکسها ھیح ج مشکلی برای 


عبرا نبهاد ۱ ر منطقة جوشن به وجود نمی آورند. 


شد اا ا 
قوی هستیم: » عصبانی‌اند. 


| فرعون با ز هم عبرانیها را در 
,دارد. به همین د دللا 


a A O SET 2 مد ی‎ 


7 چسسسسسسسسسسآسشسشسشستست-2خس سس A E «e DD e e e e‏ ق e‏ د n‏ م o‏ و و ی 


جایی که عبرانیها زندگی 
a 7‏ می‌گوید 


موسی را بیش او ر3: 


بلای اخر بر اساس خروج ۵۱:۱۲-۲۱:۱۰ 


کی می‌خواهی به سرسختیات ادا 
بدهی؟ بگذار قوم من بروند. وگرنه 
ملخها را می‌فرستم تا هرچه را که در 
زمین مصر باقی مانده. از بین ببرند. 


۵ پس همه شما همین‌جا 
می‌مانید. از جلو چشمم دور 
شوید! اا 


کے ببینمتان. خواهید مرد! 


و خداوند خود را 
دارید جه کسانی را با 


کله و توسفندانمان ر مرد... حتی فرزند تو ای فرعون! چنان غم و 
ماتمی خواهید داشت که تا به حال کسی در 
مصر آن را تجربه نکرده است. بعد پیش 
من به دست و پا خواهید افتاد و التماس 


خواهید کرد که قومم از اینجا بروند.» 


rz 


موسی فوری رهبران 
عبرانیها را خبر 


ا ۲۳ 1 
کے خ دا ملخها را می‌فرستد و انها هر 
*-. جیزی را که از تگرگ جان سالم به در 
برده است. می‌خورند. هنوز هم فرعون 
با اسرائیلیها بی‌رحم افشتت نا هم 


روز را هشل سب تاریک من کند. 


ر 


مرگ» مصر را خواهد زد و 
جان فرزند نخست‌زادۀ هر 
خانواده‌ای را خواهد گرفت. 


4 


موسی به 


از خانواد 


نیمه شب که می‌رسد.: خداوند همه 
فرزندان نخستزادهُ مصر را می کشد 
ولی فرشته مرگ از کنا ر هر خانة عبرابی 


که خون بره بر در ان است: می گذرد. 


باید هر لحظه آماده 


٩‏ 9 + پیغم آورها خر ر آور رده‌اند 
که امشب یکدفعه فرزندان 
خستزاده همه حانوادههاع 


گاو و و کوسقتد خایتان 
را هم بردارید؛ و از 


در ته ۳ 3 


در اشاش خروج 101۵-1۷:1۳ 


زادی له دارند. فرآموش 


کت حتند اسان یه رفک | همراه خود,بیرند. 


ولی می‌خواست در سرزمین 


٩ 7‏ او در مصر مرد بزر گی ا 


بعد از چند روز راه رفتن: عبرانیها لشکر فرعون خیلی زود به 
به دریای سرخ می‌رسند ... اردوگاه عبراتیها نزدیک می‌شود. 


پیش روی ما 
سے ۱ دریاست و دور تا 


08 دورمان هم کوهستان! 
ER :‏ 


3 7 مگر قبرهای مصر 
آ همین‌قدر خوب نبود 
8 که ما را به بیابان 


گمشده سرگردانند. مسیری 
که انتخاب کرده‌اند. انها را | 


قع» در قصر ۱ 
ای 


خدای قدرتمند و عالی 
انها نتوانست کاری 
بکند. همه ارابه‌های 
لشکرم را جمع کنید! 


1۴۱ 


رعون و لشکرش به اردوی عبرانیها در کنار 
ریای سرخ نگاه می‌کنند. ۹ 


| و رو به د ریای سرخ می گیرد. در تمام 
طول شب: باد شرقی تندی می‌وزد و 
آب د با با حقب برطی کرد 


۱ 0 با خوشحالی و عجله از 
N‏ وط رای ر 


هرگز این مصریها را نخواهید 
دید. خداوند به جای شما 
خواهد جنگید. فقط بایستید و 


® w 


و 
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صبح روز بعد. ابر از جلو مصریها کنار می‌رود. وقتی 7 
| فرعون می‌بیند که عبرانیها دارند از دستش فرار می‌کنند؛ | ےا 
۳۳ به لشکرش دستور می‌دهد که به انها حمله کنند. 


7۹ گر غ ا © 1 
. ڪڪ ا 1 7 1 


می‌شود و آب دریا به جای اولش برمی‌گردد. همه E‏ 
سربازهای فرعون در دریای خروشان گیر می‌اقتند. ۱۱ 


۱ > 
عبرانیه ابا خوشحالی رهایی خود را جشن می گیرند. قبیله‌هایی که از نسل یعقوب 
(اسرائیل) هستند: حالا مردمی ازادند و آماده‌اند تا ملت جدیدی را تشکیل دهند. مریم: 
خواهر موسی, گروه زنانی را که برای خدا سرودهای پرستشی می‌خوانند: رهبری می‌کند. 
XS‏ 


اسرائیلیها از دریای سرخ به طرف 


بیابان می‌روند. ولی بعد از چند | 


روز سفرهء بادشان می‌رود که خدا 


برایشان جه کاری کرده است. = 


شکایتهای آنها شروع می‌شود .. 


آن نزدیکی به او نشان 


| می‌دهد. موسی آن شاخه 


را در چشمه می‌اندازد. 


سے 
روز است در 


راهیم و هیچ اثری 
ازات شت 


خدا باز هم مارا 
نحات داد. حالا 


#۹ 


غروب گوشت و در سپیده‌دم 
نان خواهم داد. بخورید و 
سیر شوید و بدانید که من 


1 


وقتی تشنه بودند. خدا جطور برایشان. 


شده. به بچه‌هایمان چه 
#مغذایی بدهیم بخورند؟ 


غروب همان روز دسته‌های بزرگ 
بلدرچین در اردوگاه افتادند. . 
We‏ > 


عصر؛ به حضور خداوند 
بیایید. او قدرتش را به 
شما نشان خواهد داد 


صبح زود روز بعد؛ با تعجب می‌بینند که سطح 


ِ ۱ : به ما هشدار داده بود. 
زمین با جیز سفندی پوسنده ده ا موی + رد بو 


باید ایمان داشته باشیم که 


در روز ششم هفته. مردم 
به اندازه مصرف همان 


روز و روز شتات از آن غذا 

برای روز شتات می‌ماند: 

فاسد نمی‌شود. در روز 

1 شبات هیچ مَنای تازه‌ای 
بر زمین ظاهر نمی‌شود. 


کو ا حرفت ی کن جا 
که خدا در آن موسی را فراخواند 
و گفت که قوم را از بردگی آزاد 
کند. موسی همسر و دو پسرش 
را جلوتر می‌فرسند تا سری به 


انتتترآتیلیها کر-دزه‌ای ارام اردو 
۱ راب۰۲ افراد قبیله‌ای خسن دارند 
مه ڪا بالای نیه‌ها انها را<می‌بینند ... 


ببین! اين مقدار اضافی را 
برای فردا کنار مي‌گذارم. 
نیست چه اتفاقی برای 
دیگران می‌افتد. ما جیزی 
ی خوردن داریم. 


1 8ق پیروزی در این خنگ۳! پش را بالا نگه 


: ۱ دارد. ولی او نمی‌تواند همه رو ۳ . هارون و حور 
عمالیقیها سر راه اسرائیلیها کمین کرده‌اند. ولی " | مجیور می‌شوند بالای کوه بروند و دستهای خسته موسی را بالا 


دیده‌بانهای اسرائیلی متوجه خطر می‌شوند ... ۱ نگه دارند تا اسراتبلیها بتوانند در جنگ پیروز شوند. 
1 ۱ نگاه کنندا موسی 
عصای خدا را بالای 


اناب ن وبا آن تهاحمان 
بجنگ, من بالای کوه می‌ایستم و 
ی خدا را در دست می‌گیرم. 


نتاس جنگ تمام روز طول می‌کشد. تا وقتی که موسی 
م2 دستهایش را بالا نگه داشته است. روند جنگ 


سے 
۳ ی به نفع اسرائیلیها پیش می‌رود. 


مردان اسرائیلی و دستهای موسی. خدا | ۲ 
به آنان پیروزی می‌بخشد. 


... سریازهای اسرائیلی از ترس حملة 
وحن مهاجمات عقب تتنیتی فو د 


موقع غروب آفتاب. سربازان بوشع 
با پیروزی برمیگردند .. 
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اسرائیلیها که از اولین پیروزی 
نظامی‌شان خوشحالند» با شور و 


ر 
شوق به راهشان ادامه می‌دهند. مصر پرده بودیم. حالااً زادیم... 


و آن‌قدر قوی هستیم که از 


دصحت 
بر اساس خروج ٩-۱۸‏ 


به پیز کوه 
سینا می‌رسند: موسی 
اردو گاه را بریا می کند. 


موسی با افتخار اردوگاه را 
به يترون نشان می‌د هد 


باید چیری به اسم(سردن 
کارها به دیگران» را یاد بگیری. 
مردهای حکیم دیگری را پیدا کن؛ 
راههای خداوند را به انها یاد بده 
ويدار ا وی 


۱ ۰ که قوم اسرائیل روبه‌روی کوه دیا ادمان فد ۴۳ 
GSR‏ بی‌کند و ده فرمان را نها ده 


رست می و ۱۱ 7 AEA‏ ب 09[ 
7 ا وفت : توی ۳ ۱ 7 7 ۷ ۸/۳ 1 > ۱ من خداوند: خدای شما هسبم. نباید خدایان دیگر را بپرستند. 
2K24 a 3‏ ما ۹ ایح 2 


ز این گفت وگو موسی به | 


نباید هیچ بتی بسازید. 
نباید از اسم خداونذ خدایتان اشتباه استفاده کشد. 

روز شتات را به یاد داشته باشید و براینان مقس باشد. 
وا Te.‏ به پدر و مادرتان احترام بگذارید. 
خودتان را آماده کنید؛ > چون سه روز 1 3 1 1 2 نباید فقتل کنید. 
دیگرء خداوند پیش چشم همف قوم پر VW IAS‏ 0 12۷ نباید به زن پا شوهرتان خیانت کنید. 

کوه سینا نازل خواهد شد. VAR‏ ۱ .۱۳ نباید دزدی کنید. 
E" ۱‏ 1 نباید دروغ بگویید. 


صبح روز سوم» , صاعقه می‌زند: صدای 
رعد در سمان می‌پیجد و بعد صدای 


شیپور همه جا به گوش می‌رسد. 


همین‌جا کنارم بمان. موسی می‌گوید حتی 
جلوتر از ان حذی که موسی اگر به کوه دست بزنیم؛ 
برایمان گذاشته؛ نرو. 


بعد, خدا به موسی می‌گوید که باز هم به کوه سینا برود تا در آنجا | 
قانون نوشته شده روی لوحهای سنگی را به او بدهد. یوشع تا قسمتی 
از راه همراه موسی می‌رود. چند روز می‌گذرد و موس برنمی‌گردد. | 


خدا قانونهای بیشتری به موسی 
می‌دهد و وقتی این قانونها نوشته 
می‌سازد. او و قومش با خدا قراری 
می‌گذارند یا «عهدی می‌بندند). 
مردم قول می‌دهند که از همه 
فرمانهای خداوند اطاعت کنند. 


۳ NS 
4 ل‎ 


1 ۳ 


0 2 


ما / 7 1 

دس ید 3 / 7 
نمی‌دانیم موسی کی برمی گردد. " al‏ 9 / 6 
ولی نباید دنبالش تا بالای کوه 5 ۷ 0( : eT‏ 
بروید. او در آنجا با خدا تنهاست.۱ ۳۳ ۱ / و ۱ ( درست مثل یکی از خدایانی 

کے ۱ > "۳ ۳ 74۲ ل ۱ ( ۱ است که همسایه‌های 


ما خدای جدیدمان را | 
می‌پرستيم. 


صبح زود روز بعد؛ مردم هدیه‌هایشان را به ۱ 
قربانگاه جلو گوسالۀ طلایی می آورند. آنها | 
می‌خورند و می‌نوشند و با شادی می‌رقصند ... 


3 ۳: / رز‎ 
WANN 


مردم که بدون رهبرشان احساس می کنند 
گم شده‌اند» فرمانهای خدا را از یاد می‌برند 4 ات SS‏ ۳ ۱ / / / 
و فراموش می‌کنند که قول داده‌اند فقط لو ا | . ۱ و ۳ ۱ 
او را بپرستند. انها طلاهایشان را پیش ا / ۳ ۱ و ۹ ۱ es‏ 4 1 کے ۶ ۱ 1 ۱ ۳ 1 
هارون می اورند و او آنها را ذوب می‌کند ورب e‏ ۱۱۵ تک > 0 ۱ ۵ 


حرو 


7 
2 


و با طلاها گوساله‌ای طلایی می‌سازد. 


اما همان وقت که مردم جشن گرفته‌اند: 


موسی از کوه پایین می اید و لوحهایی را : 1 | 9 مردم که از دیدن اب صحنله 
که | قرو | 1 ره ا “ ا f‏ 7 6 
که خدا ده فرمان را پر انها نوشته است: ۱ ۱ غافلگیر شده‌اند: دست از پرستش 
در دست دارد. در راه یوشع را می‌بیند ... | 1 ی 
AC CC 5‏ 0 ۳ ۳ < 5 گوسالهٌ طلایی برمی‌دارند. 
موسی! گوش کن! انگار از 
ردو گاه ما صدای جنه می آید. ۱ 


خیانت کنید؟! شما قول 
دادید فقط خدا را بپرستید و 


الا دار ەگا را 


7 7 
آب را بئوشید تا برایتان 
درسی باشد! وقتّی که 
دوباره بای و می‌روم 


در اردوگاه مردم برای سالم برگشتن موسی دعا 
می‌کنند. با توجه به کاری که کرده‌اند: انها واقعاً 
امیدوارند خداوند ایشان را ببخشد. اما وقتی می‌بینند 


که موسی دارد از کوه پایین می آید» وحشت می کنند .. 


موسی بالای کوه؛ جایی که فرمانهای خدا 
7 را گرفته بود: زانو می‌زند و دعا می‌کند. E E EAT‏ 
این قوم سرسخت و نافرمان‌اند. 
موسی! بگذار آنها را نابود کنم. 


شکوه و جلال با خدا بودن از صورت / 
موسی می‌تابد. او صورتش را با نقابی 
می‌پوشاند تا مردم نترسند, 


ببخش. E‏ ا 
و یعقوب قول دادی که به نسل 
آنها برکت بدهی. می‌دانم که این 
مردم لباقتش را ندارند: ولی اگر 
انها را از بین ببری: آن‌وقت بقبهٌ 


خيمه ملاقات.- 


® ATES خروچ‎ 


/ 


خا قش هامی بواف ساخت 


خیمه پر ستسر به من داده. 


هدیه‌هایتان را بیاورید تا همه با ار 
هم کار کنیم 9 ان را بسازیم. که 


مردم با خوشحالی جواهرات 
پارجه. پوست حیوانات. فلزات 
کمیاب و جوب می آورند تاخانة 
خدا به زیبایی ساخته شود. 


بغتی اق را که ا | 


در آن گذاشته شده: به 
خیمه می‌برد. + مرد 


حالا ددکتر اسرائبلیها ا 
گروهی از برده‌های فراری 
نستد. در یک سالی که 


از مصر بیرون آمده‌اند؛ 
بالاخره به ملتی با | E‏ 


قر 

بر اساس کتابهای لاویان و اعداد 
ی خدا هارون و بقبه افراد قبیلۀ لاوی را به 
عنوان کاهن تعیین می‌کند. خدا سخنان 
و هو من 
گفتن آن. »قوم ر | برکت دهد. 


«باشد که خداوند به شما برکت بدهد و 
از شما محافظت کند؛ باشد که خداوند 
وا شود | بر شما بتاباند و به شما 
فیض عطا کند؛ DL‏ 


WE Fen, 
اہ رہہ ہد‎ 


و 


و خر 7 


گناهان قوم آسرائیل 
را می‌گیرم و بر سر تو 


8 کناهان ما رابا خودت 
به جاهای دور بیر. 


خدا به قوم خود قانونهایی 
برای زندگی کردن می‌دهد 
آنان روشهای زندگی در مصر 
را فراموش کنند و دربارة 
راههای او فکر کنند. 


خدا از طریق A E‏ 7 به موو 
یاد اسرائیلیها می آورد که برای آنان چه کاری کرده و 
به آنها یاد می‌دهد که چطور باید زندگی کنند. 


,ر رب‌ل) راو 6 ۵ لیے ۰ 


$ 
2 


موسی از بالای تبه‌ای خرکت اسرائیلیها به | 
_ طرف سرزمین موعود را تماشا می‌کند. 


۳ 


بر اساس اعداد ۱۱ 


هرجه مردم بیشتر دربارة 
سرزمین موعودی که خدا 
انها را به انجا هدایت خواهد 
کرد؛ صحیبت می کنند: هیحان 
در اردوگاه اسرائیل بیشتر 
و بیشتر می‌شود. یک روز 
صدای بلند دو سییور بیزات 
نقره‌ای همه‌جا را پر می‌کند .. 


این صدا علامت این است 
که همه قوم باید به خیمۀ 


| مردم هر کاری دارند. زمین می‌گذارند و با 


۲ 
همجمج 


8 ترسیدن ندارند. حتی اگر از وسط بیابان 
بگذرند. خدا به انان مَنا می‌دهد تا بخورند. 


مب وس 


چو 


تسه 


ا ا 


< يجورم 


1 / 3 ۳ < 
و خیا... بابا! خیار 
؟ 


7 15 


8 یادت می آید 


قول داده از هر لحاظ ۷ 
< ۱ ۰ ۲ کے 


مس = 
خدا از دست اسرائیلیها که برای هر موضوعی 
شکایت می کنند. خیلی عصبانی می‌سود و اتش 
خشمش به خیمه‌هایشان هم می‌رسد. اردوگاه 
اسرائیل اتش می‌گیرد و قوم مجبورند دست از 
شکایت بردارند 9 شعله‌های اتش را خاموش کنند. 


2 ا 
٩‏ ایا خداصاعقه 7 ۲ 


- ERE 


5 2۳ گوشت می‌خواهید؟ خداوند می‌گوید 
۶ که به‌زودی گوشت خواهید خورد . 


حالتان از آن به هم بخورد. آن‌قدر زياد 
که از دماغتان گوشت ببرون بزندا 


27 نمی‌دانم؛ ولی موسی دروغ 7 
۱ 


نمی‌گوید. خودم ديدم که وقتی 
او از خدا خواست کمکش کند: 
اتش خاموش شد. به همین 
خاطر: ایمان دارم که وقتی 
می گوید خدا برای ما گوشت 
فرستد. همین‌طور می‌شود. 


4 برای همۀ ما گوشت پیدا کند؟ 
Yd‏ 


ناگهان بادی از طرف دریا 
1 شروع به وزیدن می‌کند... و 
با خود دسته‌های بزرگی از 


بلدرچین می اورد که مثل ابر [ 


بعد ازآن همه تال هارون و مریم | زاین که 


همیشه باید از برادر کوجکشان موسی دستور 
بر اتساپ اعداد بل ۰ بگیرند؛ خسته شده‌اند. جرا او محبوب تساب 
1 ۱ 3 ۱۳ 3 / ۱ ۱ ۷ "7 ۷ مرا یمیت می‌گویی. 
یوان شرت 28 N‏ ا 7/1 ۷ 1 ۳ ۲ 1 ۱ 1 5 7 ۰ وقتش رسیده تا با برادر 


۳ 1 


ز فارون تخواست تا 


کم بعد از آرام شدن اوضاع اردوگاه. براد 
و خواهر ود موی اد برابزش میا نند / قبل از که موسی واه جرف 4 ۳ 


9 روّیا با تومم صحبت 
کرده‌ام. 7 


موسی اولین پیامبری 
است که با او رو در 


ف زدها 
هر ده بو چم ۳ 


2 ۲ 3 رز 
کر e‏ کا هارن!مل ایتک 


2 
#0 
۳ یادش رفته تو 
۳ بش 


۱ 
ب 4 ا 


ایا متوجه موضوع نمی‌شوید؟ 


Boz | 3‏ فکر خمیکتید باید از ی احترامن 
A Pau >‏ 7 ی به پیامبر برکزیدۀ من بترسید؟ 
CM ۳۹۹‏ ا با 3 1 @ 
ات تا 
“کے 1 WD‏ 
AA SN‏ 
6,١ ۹‏ 
چم ۱ ۱ li‏ 
۱۳ از TAR A‏ 
٩۳ ۲‏ 0 اس بعد. ابر ناپدید می‌شود. وقتی مریم و 
2 هارون. ۳ برمی گردانند. از 


تیش ود که 
بیماری‌ای کا از 
آن بيشتر از ۳ بیماری 


روز هفتم: وقتی هارون به‌عنوان 
کاهن اعظم یه هریم اجازه ورود به 
اردو گاه را می دهد او برمی گردد 


هارون! من درس عبرت 
گرفتم. غرور و خودخواهی 
من گناه بود. 


او اول باید هفت روز از 
اردو گاه اخراج سود. 


ختلاف بین جاسوسها لا 


بر اساس اعداد ۱۰:۱۳-۱:۱۳ 


فة اراد اردوگاه به استقبال 
جاسوسان می‌زوند: 


بیین! مرا به ياد ا ترشیت 
میوه‌هایی می‌اندازد ل( 4 


اردوگاه برگردیم به 
موسی خبر بذهیم, 


بقیهٌ پیشاهنگ‌ها هم چیزهایی را که 
فر کتغان دیا وان رارش کی دش آز 
ر ن ند گزارش می شهرهای محکم حصاردار: از انجا 
$ خوشم نمی اید. هیچ وقت نمی‌توانیم 
آنها را شکست بدهیم. 


SY 


4 


1 


2 چ 


۷ شهامتتان ا 


به خدا جه شد؟ ۵ 


ولی ده مأمور دیگر با یوشع و کالیب موافق نیستند. 
نه! در مقایسه با ان غولها ما 


S1 


برای ساکت کرد" 


یک راه وجود دارد! ۳ 


مردم از شنیدن حرفهای آن ده مأمور ترسو دربارة آدمهایاغول كراد فوم سرکش بر اساس اعداد ۲۴:۱۶-۱۱:۱۴ SNN‏ 

دیوارهای محکم شهرهای کنعان به وحشت می افا آنها با عصیانت به از خنمه ملاقات روز ۱ ۳۳ 

/ موسی ۳۰ ببرون‎ ESTEE TT ۱۰۹۰ 

بوش و دوستش کالیببلندمی و می‌آبد و سکوت ستگین بر اج 
اجتماع مردم حاکم مپی‌شود. او ۱ 


خدایا! قوم مرا ببخش. با اینکه از فرمان 
تو سرپیچی کرده‌اند. انها را از بین نبر. 

ج چون ایمان وارد شدن 

به سرزمین موعود را 


ای وای! نمی‌دا اگر 
سعی‌مان را برای فتم کعان 
نکنیم؛ مجبور می‌شویم در 

۸ بیابان سرگردانی بکشیم. 


و نگرفته. فقط دارد مید رخن | 
چون خدا دارد در آنجا با بح 


۱ 8 جر 7 
۲1| أ از 1 / 0 
5 ٍ الاب | سا >> 3 U‏ ۳ ۱ 
که .5۳ : ۷ مک نار فع کت ۲ 


۷ 


٩‏ شما می‌توانید به صحر 
برگردید. ولی ما داریم په 


گے طرف کنعان می ر ویم. I:‏ 


نیم این سرزمین را هم فتح کنیم. 
۷7 


اما وقتی از نیه باه موروند. سياه 
مقابلبه ها جمله می‌کند! 


اول ترسو بودید و حالا احمق شده‌اید. نه 

این کار را نکنید! از ترش وعده خدا را رد 
کردید و حالا یکباره فکر می کنید می‌توانید ره 
تنهایی در جنگ با همان آدمهای غول‌پیکری 


اگر از اینجا جان سالم 
رما هر چم موی 
بگوید؛ اطاعت می کنم. 


۱۳ 


۱ ۳ ۱ کر ۷ ا 
کا اما مدتی بعد: مردی به نام قورح و چند نفر 
> یلی زود: جنگ تمام می‌شود و اسرائیلیهای A‏ ملک 
۳ تِ 4 ده : 


گفلنگاقةبه اردوگاه برمی‌گردند. 
و تا 5 


٩‏ دشمن از هر طرف به ما حمله 
کرد. رهبران ما اولین کسانی 
م بودند که پا به فرار گذاشتند. 
1- 
مردم نتبجه نافرمانی از خدا را به چشم خودشان می‌بینند... 
و تا مدتی با خوشحالی از موسی پیروی می‌کنند. 


قورح و پیروانش پیش موسی 
می‌روند و موسی از هم قوم 
نشان می‌دهد که جه 
|4 کسی را برای رهبری 
۹۳ قوم انتخاب کرده! 


از رهبران قبیله‌مان می‌خواهم 
3 اک < 4 7 ۱ ۲ که دربار؛ این موضوع با 
SD | IN E ۱ E j‏ يا لباس بشویم! موسی صحبت کنند. 
اسراشلیها می‌ایستد. ) ۲ 1 2 بر اساس اعداد ۱۳-۱:۲۰ 
۱ ۹ ۰ را وقبّی سختبها از راه می‌زسند: 
مرد راسو می‌کند که 


از قورح و این مردان که شما را به راه بد 
هدایت می‌کنند. فاصله بگیرید. اگر این کار را 
نکئید» جانتان را از دست می‌دهید. این 
مدرک اقتدار من: اگر خدا مرا برای هدایت 

شما انتخاب کرده باشد؛ زمین شکافته 

ا و آنها را در خودش فرو می‌برن 


باعث می‌شود زمین دهن باز کند. خیمه‌های قورح | . 
| و پیروانش در شکاف عمیق زمین فرو می‌رود. 04 Emm‏ سن 


71 / ۸ Ks, 


1 | مردم وحشت‌زده TEE‏ به سوی موسی 1 
برمی‌گردند. موسی طبق دستور خدا آنان را به 
RM‏ سمت مخالف سرزمین موعود هدایت می‌کند.. 
تا ۴۰ سال در بیابان سرگردان باشند. 


E Tr 


an sree 


Es Sd E 
| اب بیرون می اید. ولی خدا از این کار تون نیست!‎ | 
وقتی موسی خودش اطاعت نمی کند» جطور می‌تواند‎ 
اطاعت کردن را په قوم یاد بدهد؟ به‌خاطر این سرمشق‎ 
بدی که موسی از خودش به جا می‌گذارد: خدا می‌گوید‎ 

که او وارد سرزمین موعود نخواهد شد. 


5 
وین 


و تو گفتی خدا به ما آزادی می‌دهد! به‌عنوان مجازات غرغرهایشان. تاگهان 


مار برنجی 


بر اساس اعداد ۲۲:۲۱-۲۲:۲۰ 
اب 


تو اسم این را آزادی می‌گذاری؟ این اردو گاه بر از مارهای سمی می‌سو د. 
که در بیابان سرگردانیم! 


می‌رسند: خدا به موسی می‌گوید | 
که هارون به‌زودی خواهد مرد و 


| را به بالای کوه ببرد. 


آلعازار! رداهای پذرت را بگیر: 
تو به‌عنوان کاهن اعظم کل 
سرائیل. جانشین او خواهی شو 


اما مردم خبلی زود یادشان می‌رود که خدا مراة ۱ چرا: ولی غذا را جه می گویی ۱ دیگر 7 
آنهاست... 9 از این چیزی که مجبوریم هر روز جمع 
۱ کنیم و پا آن نان بپزیم. حالم به هم 

می‌خورد. دلم از آن غداهایی می‌خواهد 1 

که در مصر داشتیم... خریزه: مبو ۰۰.۵ 5 


Ein‏ ات رید 


توس 


هی سب 


موسی! ما در حق خدا و تو گناه 
۱ کرده‌ايم. ما را ببخش! و لطفاً 
۱ این مارها را از ما دور کن! ` 
WEE‏ ۱ ۱ ر دو 
EEE‏ این مارها را از ما دور کن! 
ب نیاز داشتیم, < 1 
> مجبورتان می‌کردند بردگی / 
کنید.. وبرای ردي 3 


فریاد میکردید! 


موسی دعا می‌کند و خدا به او می گوید ماری برنجی 
بسازد و آن را روی یک تیر چوبی بگذارد. 


همه شما که مار نیشتان 
زده! گوش کنید. خدا گفت 


اگر به این مار برنجی 
نگاه کنید: دوباره حالتان 


جو می سود 


:1 ۳ 77[ ر نگاه م یکند؛ شفا می‌یابد. 

Ez تن‎ 

موسی و قومش به سفرشان ادامه می‌دهند. این بار دیگر هیچ کس در 

) مورد حق رهبری او شکایت یا شک نمی‌کند. وقتی به مرز سرزمین اموریان 
لمی‌رسند: موسی می‌گوید دو پیک پیشش این 


ص۳۳ 


و پادشاه! رهبر ما موسی 7 


شما می‌پرسد آیا اجازه می‌دهید 
ر از تشبورتات عبور کنیم؟ 


در اردوگاه اسرائیل؛ 9 به 
گزارش آن دو پیک گوش می‌کنند .. 


صبح خبلی زود. سیحون پادشاه حمله می کند. 
مد خی اب ر امااسرائیلیها از این 
aT aE‏ موضوع که بقیۀ کشورها 
انها و پیروزیهایشان | 


A 2‏ کل تس ۱ ۰ ٩‏ اگر بتوانی اسرائیلیها را لعنت 7 
RE ۱/۱۲‏ 2 اموریها خیلی زود شکست ۱ بلاق پادشاه که شکست اه ام 1 الاق بادشاه یادا 
i hS ۷/۳/۸۲‏ می‌داند که نفر بعدی اوست. به همین دلیل: از ترس به ا جر : A,‏ 
//// ۱ ی i‏ ۱ دنبال جادوگر قدرتمندی می‌فرستد که اسمش تلعام است بزرگی به تو می‌دهد. 
۱ ۱ ۳ ۳ تا 9 2 بعبی 1 ِ سین ر کی 2 ۱ 
Ea ۱ 7 ۱9۱ 11 ۷ SE‏ : ن را SS‏ ۱ ر م سوار بر الاغ وفادارش 
* ۱ . 7/1 ند به راه می‌افتد تا بالاق پادشاه 
٩‏ ۸ #4 را ببیند. اما خدا فرشته‌ای را 
[ به باشا و ES‏ 
سربازان اسرائبلی اشتاق زیادی دارند که | ر کور می‌فرستد تا جلوی او را بگیرد. 
تمند ست ۵ 
این پیروزی را کنسترش دهند: اما یوشع 2 ی و عوج. ب 
برای مشورت پیش موسي ت 


جاسوسان یوضع شناسایی می‌شوند و پیکی یا EF‏ / 4 

می‌رود تا به عوج» : پادشاه باشان: کین ند شد. تلعام متوجه چیزی نمی‌شود. 
ولی وقتی الاغش فرشتة 
ترسناک خدا را می‌بیند: از 0 9 
ترس شمشیر آتشین فرشته. بط ۳ ۲ بعد. فرشتهُ خداوند جلوتر 
چهار نعل می‌تازد و وارد | e‏ می‌رود و در مسیر باریک بین 
مزرعه‌ای می‌شود. ۸ : دو دیوار سنگی می‌ایستد. 


| عو » بادشاه غول‌پیکر باشان: راه می‌افتد ۳ به | ائیلیها ۵ نک بد هد. اما ۳ ۵ سس 1 
cE‏ ا رس در عوص a‏ : الاح تلعا تشک 5 
بوشع و سیاهش به او درس شکست می‌دهند. حالاً اسرائیلیها درست در کنار رودخانه‌ای ۱3۳ ا و 4 ۱ نزدی 3 1 
9 اردو زده‌اند که آن‌طرفش سرزمینی قرار دارد که خدا قولش را را به آنها داده است! ۱ 2 1 ۳ ۱ دیور 3 AAS‏ 
: سس - . N‏ ِ ۲ ۹ 3 ۳ 


0 


بالاخره فرشته در جای 
باریکی می‌ایستد 9 الاغ 
دیگر نمی‌تواند تکان بخورد. 


اسرائیلیها برای بار دوم په مرز سرزمین موعود 
رسیده‌اند. این بار دیگر آنان نمی‌ترسند. مردان 
درباره گله‌های گاو و گوسفندی که در آنجا خواهند 
داشت: > رف می‌ز ند د و زنان خ واب خانه‌های پر 
شیرینی دارد. او به مردم می‌گوید که جمع شوند. 


رهبر جدید 


بر اساس آعداد ۲۳۲-۱۲:۲۷؛ 
تثنیه F-1‏ بوسع ۱ 


الاغ که دیگر جاره‌ای 


ندارد: درست در 


خدا به من گفته که وارد 

سرزمین موعود نخواهم شل 
۳۱ ۳ 2 

مردم جانشین موسی را با شادی تشویق می‌کنند. یوشع ثابت کرده که هم به خدا وفادار است و 

هم رهبر شجاعی است. در همین لحظه. خداوند سخن می گوید و انتخاب یوشع را تأیید می‌کند. 


17 KEHEN, 


وسط راه می‌خواید! 


دیگر طافتم طاق شد! 
آن‌قدر می‌زنمت که 
جانت بالا بیاید! 


اما در میان داد و فریاد تلعام. خداوند به شع! قوی و دلب 


الاغ قدرت حرف زدن می‌دهد. 


E 


م ۳ 2 4 
جا ۳۵| 84 ۳ 
ارتاب NOE 1 E‏ ۱ ۳ 
برایت الاغ وفاداری 
تو درست خدمت نکرده‌ام؟ 


چون تو اسرائیلیها را به سرزمینی 
که قولش را به انان دادم؛ وارد 
خواهی کرد؛ سرزمینی که در آن 
شیر و عسل جاری است. و من 


5 با تو خوا ۱ 


لا 


2 


داری مرا مسخرۀ 


بعد رهبر پیر قوم از کوه نبو بالا می‌رود و از آنجا به سرزمینی 
که خدا به قومش وعده داده است.: نگاه می کند. در بالای کوه 
در حالی که با خدا تنهاست؛ می‌مبرد. خود خداوند موسی را دفن 


گناه کر دها ا خبلٍ . ِ 
ا e‏ ی 
۳ کنم؛ قول و می‌گوید خداوند گفته است 
4 ا کسان یه ا یل کت 


م همان کار را یکن 


9 ی‎ S| a 


بدهند: برکت خواهند یافت: 
و آنان که اسراثیل را لعنت 
کنند: لعنت خواهند شد. بالاق 
از شنیدن این حرفها خیلی 
ثاراحت می‌شود. ولی نمی‌تواند 
م زااها ات اضا قاد 


۷۳۸ it ( : سم«‎ TS 
د‎ 2 hz 0 > 
سل ا‎ 


e ATL 
کے‎ 


قوم اسرائیل به‌خاطر مرگ موسی ۳۰ روز عزاداری 
می کنشد. بوسع نزد خدا دعا می کند و اژ او 
می‌خواهد کمکش کشد و خداوند جوات می د شد: 
«نترس, حون خداوند خدای توء با تو است.) 


$ Sm 
مردم را برای رد شدن از‎ 
رود اردن آماده کن. می‌خواهم‎ 
وارد سرزمینی شوید که ان را‎ 
ین ۷ س‎ ENIS € 


سفری که در پیش رو داریم؛ 
سفر اسانی نخواهد بود. ولی من 
در هر کاری که می‌کنیم» از خدا 

راهنمایی خواهم خواست 


ز موسی پیروی کردیم؛ 


یوشع برای همه ة 
lk‏ اردو گاه ن می‌فرستد .. 


ا رور ر زرو رت 


کنیم. A‏ ا قد اا 


۸ د بر شهر اطلاعات جع کب ۹ 


ETS 
7 ۳9 


۷۷ 


اس ر کا 


شما که برای جاسوسی می‌روید؛: هر 8 e‏ 
لحظه در خطرید. مواظب باشید. ۳۲ ۱ 


هر چقدر می‌توانید. اطلاعات جمع کے سے اب 


می‌توانيم در این 7 


نظر می‌رسند. می‌روم 


وقتی دو جاسوس پوسع وارد اریحا 
می‌شوند. به مسافرخانة شهر نمی‌روند و 


ں» در خانه زنی به نام راحاب به 


ا | غريبيم. ایا اتاقی دارید 


| که بتوانیم امشب در ۱ 


۳ صدای با می‌شنوم! 
زود باشید؛ شما را در 


اتاقی برای امشب 
مک 


۱ - | : 
را 
شر 1 


شدن دروازۀ شهر؛ رفتند. 
اگر عجله کنید: شاید بتوانند 


سربازها رفتند؛ ولی شاید 
کسی را مأمور کرده باشند 


اگر کمکتان کنم که فرار 
کنید. وقتی سپاهتان شهر را 


0 


Se ® 


جاسوسها قول می‌دهند که از راحاب 
و خانواده‌اش محافظت کنند. 
I‏ 


رم اردوگاهتان بروید. 


جاسوسها به حرف راحاپ گوش می‌کنند و بعد 
سه روز در کوهستان از سه روز به یوشع گزارش می‌دهند. 


ا با کال راجت شهر با دو دیوار به‌خوبی محافظت می‌شود. 7 


از رود بگذرید و به هر دیوار بیشتر از ٩‏ متر ارتفاع دارد. 
۱ 7 1 ضخامت دیوار خارجی حدود ۲ متر و 
ضخامت دیوار داخلی حدود ۴ متر است. 


وقتی ما حمله کردیم؛ ۱ 
خانواده‌ات را در خانه آمدن ما را شنیده‌اند و 
نگه دار. اين ریسمان همه وحشت کردهاند. : 
قرمز را هم به پنجره بیند 
تا سربازهای ما بدانند تو 
کجا زندگی می‌کنی 
لین 4 وشن 
[طبق نقشه از رود اردن / 
ارد می‌شویم و آریحا را 


ا فتح می‌کنيم. 


ا 
رودخانه پهن است و جریان 


دی دارد. جطور می‌توانیم 
همه قوم را از آن عبور دهیم؟ 
ER:‏ 


ا 


از دریای سرخ کمک کرد. 
بیایید حالا هم به او اعتماد | 


مسر 


د یه ۲ ۷ 3 أ وقتی همه عبور کردند. یوشع دستور می‌دهد 
E‏ ۳ قز فبیله هر م وی پورگ از کت این سکیا را به اژقوگاه 
رودخانه بردارد و بیاورد. بياورید. آنها په یاد ما می آورند 


که خدا چطور جلوی جریان رود 
صندوق عهد خداوند را اردن را گرفت تا ما بتوانیم 


وقتی کاهنان اطاعت می‌کننده آب رود 
اردن ناگهان از حرکت می‌ایستد. 


وس 
/راگرفته است تا همه اسرائیلیها بگذرند و وارد أ 


> سس هت 


یوشع ۱۳۲ سنگ دیگر را هم در وسط رود اردن می‌چیند. یعنی در جایی که کاهنان صندوق را 
نگه داشته بودند. بعد به کاهنان می‌گوید که صندوق را از رودخانه عبور دهند. وقتی به ساحل 
رودخانه می‌رسند. جریان شدید آب رود اردن به‌سرعت در بستر رودخانه به راه می‌افتد. ۹ 

9۰ 75 


۱ | 


اھ ا ۰41670۳ 


١ #۷‏ دم 
ووی ےا ,محر 
اسرائیلیها اولین اردوگاهشان را 
در جلجال برپا می‌کنند. در آنجا 
اولین عید پسخ را در سرزمین 
موعود جشن می گیرند. 


Z77 
1 
7 


ادیوارهای اریحا [. و تم ۱ اس ۳ 3 ۳ ند 


41 RON. و‎ 6 9 2 ٤ ۱ ۱ وقتی بقیه قوم در اردوگاه برای‎ 91 a DA a ads) 
€ EE رسیدن به سرزمین جدید شادی ر‎ 
ER 7 می کنند. بوشع نگاهی به دور و ل‎ 
A 1 ۹ بر شهر اریحا می‌اندازد تا برای‎ 
حمله به آن آماده باشد. ناگهان: اولکفشهایت را د ا9‎ / 77 
اک( به بالا نگاه می‌کند و مرد شمشیر چون جایی که ایستاده‌ای؛‎ 


خدایا شکرت! اینجا جای 


با ان غریبه رو در رو می‌شود. 


وقتی فرشته می‌رود: یوسع به اردوگاه ۱2 
٩‏ برمی‌گردد و از کاهنان می‌خواهد جمع شوند. 


رر 


11 
۳ یچ 2 ج نشانه‌ای از حملۀ 
یوشع تاشش روز روزی یک بار أ 4 اس لها با ما 
اسرائیلیها را دور شهر اریحا می‌گرداند. ا 2 

راحاب از خانه‌اش روی دیوار شهر. ا 
همه دراب گر ای اشا مین کند. 


ر اما مردم شهر می‌ترسند و 


۱ ۹ یک نفر از EOS TN i gê‏ ز غنایم شهر ار بحا؛ 
حا 1 1 13 7 ۱ قسمتی را برای خود بر داشته ن مرد بايد مجازات 
پو ي E‏ ۱ بر ِ شود. وگرنه همۀ ما به دست دشمن کشته می‌شویم. 


۷ 
ات می‌توانيم شوورا فج 
شر سریاوهایمان 
هم ا همین سار 


یوشع با حمایت خدا ۰ سربازان را برای جنگ 
با شهر عای رهبری می‌کند. او نیزه‌اش را 
بش میک وب این کار به ازات ثیلیها 
علامت می‌دهد که حمله کنند و شهر را اتش 

| بزنند. سربا زان شهر عای به دام می‌افتند و 
ی (39 فک ست .من خورناده 


۹ 


سربازان نمی‌توانند توضیح بدهند خدایا! جرا این اتفاق 
که جرا ترسیدند. به همین دلیل: افتاد؟ حالا دشمنانمان 
یوشع از خدا کمک می‌خواهد. ۱ 


خدا به یوشع می‌گوید 
فوم به این 


ام و نج 4 5۹ 1 ك 1 یوشع به احترام قراردادی که با آنها 
متوقف شدن خورشید در اسمان براسس‌وشع-.۱ ( | یی مام شب در 


الست تا دقان حبعون را عافلکنن کند. 


خبر پیروزیهای یوشع همه‌جا می‌پیچد. جبعونیها می‌دانند که ما از کشور دوردستی 
بعد از عای: نوبت آنهاست. پس نقشه‌ای می‌کشند. انها گروهی 7 آمده‌ایم. خیلی دور. 
را برای ملاقات با یوشع می‌فرستند. این گروه لباسهای کهنه و اګ آن‌قدر دور که چیزی 

کنیف پوشیده‌اند و نان کپک‌زده در خورجینهایشان گذاشته‌اند. ٩۹۹۹۵‏ مر اجع به آن نشنیده‌اید.ط 
a x‏ ۳ / 8 آمده‌ايم. چون دربارۀ 


2ر eî‏ و / اس آعظمت و بزرگی خدای شما 


شنیدیم. ۳ ب ۵ 
آیا باید با آنها قرارداد بیندیم؟ اگر ۱ 


واقعا اهل همین‌جا باشند. یعنی 
زمین موعود که قرار است آن را 


0 
فرسنگها راه آمده‌اند که هرجه 
داشتند, این‌طور خراب شده. 


جقدر فرسوده شده! نان 
شورجینهایشان هم خاملا کیک 


زده و خراب شدها 


۱ دشن کاردا جک اس انوا فرار 
می‌کند. گرفتار توفان تگرگ شدیدی می‌شود. 


ولی خورشید به‌زودی غروب می‌کند! در تاریکی 


قرارداد ملع مضا کرده تا 
ین بار آنها لباسهای خیلی بهتری 


داوندااکاری کن که خورشید در آسمان 

ساکن بماند. ماه را هم در جایی که هست: 

نگه دار تا برای تمام کردن این جنگ در 
روشنایی روزه وقت داشته بان با 


خدا جواب دعای یوشع را 
می‌دهد. روز روشن آن‌قدر 
رل میک که را 
بتواند در جنگ پیروز شود و 
مردم جبعون را نجات دهد. 


ق اسرائیلیها به راهشان ادامه می‌دهند. 
ولی چند روز بعد. پیغامی از طرف 
این خدمتکاران جدید به دستشان 
می رسد که مي‌گوید پنج یادشاه 
اموری دارند به آنها حمله می کنند. 


جون ۴۵ سال پیش من یکی از 
جاسوسهایی بودم که از فتح سرزمین 
کنعان نترسیدم؛ خدا وعده داد که روزی 


قوم اسرائیل به رهبری یوشع بر ۱ 
همه شهرهای جنوب کنعان پیروز 
می‌شوند و به اردوگاهشان در 
جلجال برمی‌گردند. وقتی به بوشع أ 
خبر می‌رسد که بادشاهان بخشهای 
مال دار ھ ارش بزرگی کیل 
لشکرکشی کرده 9 ان پادشاهان 
را غافلگیر می‌کند. حملۀ سریع او 
دشمن را به وحشت می‌اندازد. 

۲ ۹ 


۲ 
۲ 3 


Wh, 
ر‎ 
۸ 


حترون را به من 


| بده من‌مردهای 0007 5 ۳ 1 
۳ 1 کے سل ۱ 


۳۳ دا / امیدوارم خدا به تو 

Sor E |‏ ۲ 0 [ کے ركت بدهد 
قق چند سال بعد که مردم در وطن جدیدشان ۷ 
۱ ساکن شده‌اند: بوشع دوباره از رهبران 

0 ۱ قبیله‌ها می‌خواهد که پیش او بیایند. 

21 ۱ وقتی جنگ تمام می‌شود. اسرائیلیها با شادی خدا را‎ TEER TFET 

ا نو را TT‏ برای ورو و و 0 من پیر شدطام و چیز زیادی از رم 

ر سمن ر ی از 0 خواهد ن جلسه < شوند. باق نمانده. بگذارید به یادتان بباورم که 

ا5 فرار کروی برنازان قوم می‌خو برای ج صی جمع شو ۱ باقی نمانده. بگذارید به یادتان بیاورم 

اسرائیلی تعقیبشان می‌کنند و به آنها ۱ 

می‌رسند. جنگ تمام روز ادامه می‌یاید. 1 وعده‌اش را به ما داد. فتح 

سرانجام وقتی شب می‌شود دشمن به کرده‌ایم. وقت ان رسیده که زمین 


را بین قبایل نقسیم کنیم. 


شش شهر پناهگاه هم د تگیین می‌کند تا مردم در آنها در 
امان باشند... حتی اگرناخواسته کسی را کشته باشند. 


وران ۳-۱ 


یوشع می‌میرد و رهبرانی که تعیین کرده است. تا مدت زیادی به قولی که 
به خدا داده‌اند. وفا می‌کنند. انان شهرهای محکمی:مي‌سازند و داورانی را 


نعیین نن کنند تا بر آنها حاکم باشند, ولیج قوستان یوشع و ام ون 
و و می‌میرند. آن وق جانا ا 0 رامش میت ...<< 


TI 


۰ و شروع می کنند به پرستش بتهای همسایه‌هایشان. به همین دلیل؛ 
خدا اجازه می‌دهد انها از پادشاه بسیار شریر کوش شکست بخورند. 
ولی اسرائیلیها بالاخره با کمک داماد کالی ب که امش تقل امنت؛ 
نحات پیدا می کنند. او اولین داور قهرمان عبرانی استیه 


1 


مکیل ۲۰ سل در صلم و آرامشن بر ارال خکومت می کد ولی رقي فی میرد اراشا 
دوباره پرستش بتهای اقوام بت‌پرست را از سر می گیرند. به همین دلیل؛ خدا اجازه می‌دهد که 
عجلون» بادشاه حاق مواب: سرزمینشان را اشغال کند. او شهر اریحا را بایتخت خودش می کند: 
یعنی همان شهری که خدا لعنت کرد. عجلون ۱۸ سال از شهر نخلها بر اسرائیلیها حکومت 
می‌کند. بالاعرن اسراشلیها درد خا تاه و فریاد می‌کنند که برایشان تعات‌دهنده‌ای بفرستد. 


GE‏ دعاهای اس راپلیها را می‌شنود وارهابی‌دهندهای ار ق بتامین 
می‌فر ستد, .. قببله‌ای که به جپ‌دست بودن معروف است. وقتی عجلون بادشاه 
از بنیامینیها مالیات می‌خواهد مردی به نام ایهود دست به کار می‌شود. 


بگذارید من طلاها 
را برای آن پادشاه 


ایهود طلای مالیات بنيامینیها 
را در اتاق فرمانروایی عجلون 
تحویل می‌دهد و برمی‌گردد تا 
1 قصر بیرون برود؛ 


یادم ف خدا 


اول مظن شوید که او 
سلاحی ندارد. 


برای شما پیغامی دارد. 


سربازان سمت چپ 
بدن او را بازرسی 
سلاح دارد يا نه. 
ولی سمت راستش 
نمی کنند که شاید 


بعد | ز آنکه سربا زها می‌روند: 


ایهود به تخت عجلون 
پادشاه نزدیک می‌شود. 


اقل فد عا ی آنکه ی ۱۳ 
| متوجه شود از راه فاضلاب فرار 
ابهود شمشیر رار شکم خاو فومی‌کند. TEN‏ می‌کند. بوی اتاق آن‌قدر بد است که 
ند چاق است که ایهود نمی‌تواند شمشیرش را بیرون تحاران عجّلون فکر می‌کنند او 
۰ ۱ کا در دستشویی است. به همین دلیل؛ 
۱ هیچ کس تا چندین ساعت متوجه 

نمی‌شود که او را کشته‌اند. 


1 ود دیو ۵۱ براسا داوران ۵-۴ 


اسرائیلها باز هم همه کا رهایی را که خدا ان »فراموش ۲۲ 
می‌کنند و دوباره بتهای همسایه‌هایشان را می‌برستند. جیزی 

نمی‌گذرد که ی و ترسو می‌شوند که حتی 22 از 
و ا در برابر رز کت ات 2 


کنعائیها به مزرعه‌ها یکی بعد از دیگری 
حمله می کنند. بالاخره کشاورزان اسرائیلی 
با هم جلسه‌ای تشکیل می‌دهند. 


م در افرایم مي می‌نشیند و داوری می کند. 


کشاورزان عصبانی ماجرا را برای دبوره 


تعریف می کنند. دبوره زیر درخت خرمایی بروید این RR‏ 


| فرمانده باراق در شمال 
1 7 شور راید هآو 
N ۳‏ ۸ "۱ فو وتاك 
چه کار می‌توانیم MM‏ بگویید فوری بیاید 

2 

غذاهایمان را می‌دزدند. 


ی ۳-۹ 


© 
مد 


باراق! این نقشه‌ای است که خدا به من داده؛ 
ده هزار تفر از مردان را بردار و به کوه تابور 
برو. وقتی یابین پادشاه این خبر را بشنود. به 
ارتشش دستور خواهد داد که به فرماندهی 
سیسرا بیاید و ما را از بين ببرد. ولی تو با 
کمک سا آنها را شکست خواهی داد. 


متأسفم که آن‌قدر ایمان نداری که خودت 

به‌تتهایی رهبری ارتش را به عهده بگیری. 
بسیار خوب. با تو می ایم. ولی چون به یک زن 
احتیاج داری تا در جنگ کمکت کند. به جای تو 
یک زن باعث پیروزی در این جنگ خواهد شد. 


دیوره علامت می‌دهد و 
باراق سربازهایش را به پایین 
| کوه هدایت می کند. در حالی 
که بالای سرشان رعد و برق 
است 9 اسمان می‌غرد 9ء 


ARN 1 7‏ ۱ رودخانۀ قیشون طغیان کرده است. کنعانبهایی که ۲ 
بعد از یک لشکرکشی سریع» اسرائیلیها به کوه تابور SANE‏ نهر می‌خواهند شنا کنند و جانشان را نجات بدهند. ۷ 


| می‌رسند. نبوت دبوره عملی می‌شود... و ارتش 


افا یف هقا هاون اهاه سای 


2 


ایمان داشته باشید! ۱ 
این روزی است که 


سیسرا هم سعی می‌کند فرار کند. سر راهش؛ برای 
استراحت به خیمه‌ای می‌رود که خیال می‌کند مال 
یک دوست است. ولی زنی به نام یاعیل که در 
وقتی سیسرا در خواب است. او را می‌کشد 


وقتی دبوره متوجه می‌شود 


ستاره‌ها برای خداوند 
می‌جنگند. باشد که 
همه دشمنان خداوند 
تابود شوند. و باشد 
که دوستداران او 
کل خورشید باشند 
که با قدرت تمام 
می‌د رخشد. 
کنعانیها که گیر کرده‌اند: به جنگ ۱ قوم هم شادی می‌کنند و سرود می‌خوانند. تا ۴۰ سال در اسرائیل 
اسرائیلیها می‌افتند و آنها هم با 1 خانواده‌ها در مزرعه‌هایشان به کار مشغول می‌شوند و محصولاتشان را برداشت می کنند. 


سالهای سال بعد از پیروزی دبوره بر | ۸ 
کتعانیهاء اسراتیلیها باز هم خدا را 
می‌کنند. انها یکی بعد از دیگری. مثل |/ 
همسایه‌هایشان مشغول پرستش بت بعل ا 
می‌شوند. در تمام اسراثیل آفراد خیلی کمی 
8 باقی می‌مانند که به یاد دارند خدا آنها را از 
2 دست دشمنانشان نجات داد. ۱ 


508 ۰3 1 2 


AAT AS 


در هر فصل برداشت. درست وقتی که اسرائیلیها آماده می‌شوند تا غذای طول سالشان ۱ 


| را جمع کنند؛ راهزنهای مدیانی محصولاتشان را می‌دزدند, تا سالها قسله‌های صحرانشین 
| باعث وحشت دهکده‌های اسرائیلی می‌شوند و به مزرعه‌هایشان حمله می کنند. 


خر وحشتاکری به کوش می رسد .. 


روزا مرداسرآتیلل خواتی دارد غلها 
می‌کوبد که غریبه‌ای در برابرش ظاهر می‌شود. 


هستی. خدا تو را 
انتخاب کرده تا به Z2 n‏ 


TEAL ۳‏ | اما جذعون هنوز EE‏ اقا وه ۳ دا وق او را دعوت ا 

۱ من؟ خانوادهٌ من ضعیفترین خانواده در کل قببلة ۰ ۳ ¢ م وچ 732 1 7 / ۱۹ 1 اس ب به همین حهت ز او نشانه‌ای کی له 
ماست. خود من هم ضعیفترین عضو خانواده‌ام هستم. . 3 7 : 

اکر تو واقعا فرشته خداوندیدبه من تشانه‌ای ررد ' | حذعون مقداری عدا ّ خدایا اگر فردا صبح این پشم 
آمادة می‌کند 9 برای 7 باشد 
آن غریبه می | د. ۹ 4 از شبنم خیس و زمین 
ن غریبه می اور ۳ £ خشک بماند: > میفة که تو 

۱ / . ۳,9 ا واقعا مرا انتخاب کرده‌ای, 


خشک ات و زهین 
خیس! باشد؛ خدابا! ایمان 
۳ می‌دانم که من 
قومم اا 
آن وقت» واقعاً به تو 


غریبه عصایش, را به غنذا می‌زند. فورا آّشی چون جدعون از مردم شهر می‌ترسد. تا شب ۲ ا ر ۶ E‏ 1 
رون می شود ۶ ان را در و ا منتظر می‌ماند» بعد» این کار را می کند. 4 8 می 


می‌کند و به او می‌گوید قربانگاه بعل را از بین ببرد. ٩‏ 


جدعون از 

رهبران قوم 
می‌خواهد که دور 
ودد 


شیپورها را به صدا درمی آورند: 
کوزهفاست ان را می‌شکنند: 


E: 
۳ 


۷ 7 إا 


پیروزی بر آنها 


تر مردان ارتش حدعون به خانه‌هایشان ۱ 
م2 ۳۳0 و حدود ۱۰ هزار نفر باقی مي‌مانند. 


و f‏ ی 

8 او جدعون را مجبور هی کند باز ۸ تعداد سریزان | چ 
ارتشش را کم کند. وقتی آنها برای نوشیدن آب: ۸ و ورام اا ` ناگهان س کوت شت بنا ضتلای ۰ 

7 کنار جشمه‌ای می‌ایستند ند. هر کسی که برای نوشیدن رت 2 4 شییور و شکسته ته شدن کوزه‌ها ۳ 

اب زانو خم می‌کند. به خانه برگردانده می‌شود. 4 - ` ۲ 7 کد مدیانبها که با ترس از خواب 
سس MM‏ و ۱ ۱ ۱ پریده‌اند: باعجله بیرون می‌دوند و 

می‌بینند اردوگاهشان زیر نور مشعلهای 
سوزان به آتش کشیده شده است. 


3 


۸ کاک رت خیم له ہے 
٩‏ 


5 


با اینکه تعدادشان فقط ۰ 

9 فریاد اسرائیلیها 1 را به e ES‏ ۳3 را 
همدیگر شمشیر مک و تور در را | می کشند . تعداد مدیانیهایی 

که در جند دقیقه به دست خود مدیانبها کشته می‌شوند: بیشتر 1۷ : 
از تعدادی است که جدعون می‌توانست با ارتش ۲۲هزار نفری‌اش 
بکشد. خداوند یک با ر دیگر ر قدرتشن را نشان داده است. 


1 
1 


اي اش = ج 


مجر فا دا | !۱ 

- 2 1 ۳) ۰ ۳ ۱ ۰ : 0 

1 24 ی فر ‌‌ بر س وراب ۲ 1 اما وقبی سمسون بزرک می‌شود: پدر و مادرش خیلی تعجپ می کنند؛ جون 
بعد از مرگ جدعون: دشمنان جدیدی در برایر اسرائیل ظاهر می‌شوند. حالا راهزنهای فلسطینی به ۲ ۲ بايد EO TE EA‏ 1 ود 
مزرعه‌های اسرائیلیها حمله می‌کنتد و غله‌ها و گله‌هایشانرا می‌برند... و حتی بحه‌هایشان را به بردگی 1 GE‏ ات و و ار دسورهای و زیر پا می‌گذارد و 
می‌گیرند. در همین دوران. خداوند وعده‌ای به یک زن اسرائیلی می‌دهد يط زیراو درا ردن وی شا یت 


تو پسری به دنیا خواهی 
آورد: پس خودت را پاک 
سرائیل را از دست 
فلسطینبها نجات خواهد 
داد. به نشانۀ اینکه خدا او 
را جدا کرده و برای خودش 
در نظر گرفته است: هیچ 
وقت تباید . موهایش را با 


او ی 
ت که و 


از ۱ : | م ایس هه برمی گردد: وقت ۳ وا 7 


قت وا ناشن 1 0 ۱ E‏ 8 ۱ 
و ا درست وقتی که برای نقدیم 


چطور می‌توانی عاشق یکی 
از دشمنان ما بشوی؟ او 
8 به خدای ماایمان ندارد. 


وم... ممنونم! آهان! فکری به ذهنم رسید! هر کدام از شما ۲ 
سس : مرا حل کند؛ به او یک پیراهن و ردای خوب مي‌دهم. اما اگر ن 
یک روز که شمشون می‌رود تا نامزدش کنید. هر کدام از شما باید به من یک پیراهن و یک ر 


من ساقدوش توام ۲۹ ۳ 
نفر از دوستهايم را آورده‌ام ۱ 
تا مهمانهای تو باشند. ۱ 
۳ نت کم یکن از ما ۲ 9 _ ما به اینجا نیامده‌ايم تا شوهر 
۱ 8 باید بتواند از معمای اما با گذشت روزهای هفته. ق اینده‌ات ما را ورشکست کند. جواب 
ق خداوند چنان قدرتی عطییی داده اراین,به ۱ این اسرائیلی احمق ساقدوش و هیچ کدام از لو معما را از شمشون بگیر؛ وگرنه تو و 
| تیشون م‌دهد که | | بعت بهتر است کسی 3 ۳ بیاورد. یب( ف دوستهایش نمی‌توانند جواب 


بالاخره زمان ازدواج می ر سد. شمشون از 

جایی که در آن با شیر جنگیده بود. می‌گذرد ۳ از خورنده: خوراکی بیرون 

و می‌بیند لاش شیر هنوز انجاست. 1 آمد و از قدرتمند. شیرینی.) 

| باید در مدت هفت روز من هم نمی‌توانم. باید جواب ر 
جشن عروسی: جواب این از عروس بگیریم. هرچه باشد؛ 


زنبورها در 


لاشه شير عسل 1 E‏ او 


درست کرده‌اند! 


AN 


ق و ا اما آن زن هر روز 
دارم از درون بدن حیوانی a, a‏ 1 گریه می‌کند و در 
۱ آخرین روز جشن... 


تو مرا دوست نداری! 

اگر دوست داشتی؛ 

جواب معما را به من 
می‌گفتی 


سا ۳ ۲ 


آمده‌ایم شرط را ببریم. جواب معمای تو 
«(شیر و | است. خب؛ جه جیزی 

شیرینتر از عسل است و چه چیزی قویتر از این شرط را باخته باشم؛ ولی 
شیر؟ لطفاً ۳۰ ردای ما را بده برویم. هی قوم خودتان بهای این باخت را 


۱ 


a ۳‏ و 
1 ۹ 1 رح ۱ 
سا ۳ ۳ 
ODD YR <‏ ی و کے د ج کے جو و سے وھ و بے 


شمشون حسابی عصبانی است! او با عجله جشن آها! اینجا آن‌قدر فلسطینی 
عروسی را ترک می‌کند و به شهر دیگری می‌رود. هست که بتوانند قرض مرا 
و 2 8 بپردازند... همه‌شان هم لباسهای 


© 


شمشون وارد شهر فلسطینیها 
پدرزنش می‌رود. 


مجبورش کرده بودند 
جواب را بگوید. می‌روم 
و با او حرف می‌زنم. چ 


شمشون در راه خانه از 
میان مزرعه‌ای پر از گندم 
رسید ۵: می‌گذرد. 
اینها مزرعه‌ها و 
تاکستانهایی‌اند که از 


دوهی 


۱ = کچ‎ O 

کمی بعد. شمشون روباههایی را که به دمشان مشعل روشن 

بسته است: به مزرعه‌ها و تاکستانها می‌فرستد. فقط در چند 
دقیقه تمام آن منطقۀ روستایی در اتش می‌سوزد. 


کار شمشون است! دارد کار پدرزنش 
در داخل شهر: فلسطینیها را تلافی ا a‏ ا 
با وحشت می‌بینند که ا 


درخشان درآمده است. 


پدرزن شمشون باید می‌دانست 

aE :‏ نباید به او کلک بزند. بجنبید! باید 
فلسطینیهای عصبانی خانهٌ اه ۱ ۳ 
بل ھا هه پرویم سراعس. این ۰۵ یی هر 
gi :‏ چه ببیند. از چشم خودش دیده. 
می کشند؛ ولی فکرش را نکردهاند 

پس خودتان تاوانش را 

می‌دهید! هیچ کدام از 


ندارید زنده بمانید! 


شمشون بعد ازکشتن فلسطینیها, در درست شد. طنابها تازه‌اند و گره‌ها : شمشون به سربازان فلسطینی حمله می‌کند و به آنها 
غارهای سرزمین یهودا مخفی می‌شود. |[ هم محکم زده شده‌اند. شمشون! خدایا! اجازه ۱ ۱ کی بعد ار دیکری فد کت شرب می‌زند. ا ۱ 
ارتش فلسطین تعقیبش مي‌کند و از دنت ردن توما را از خت E‏ ۱ ۲ که می‌توانند. فرار می‌کنند و جان خود را نجات می‌دهند. 
قبیلۀ یهودا می‌خواهد او را به آنها تحویل ك 
بدهند. رهبران قببله که قدرت ندارند 
این درخواست را ردکنند. به شمشون 
می‌گویند:«فلسطینیها می‌گویند یا تو را 
به آنها تحویل بدهیم؛ یا هیج کدام از زنها 
و مردها و بجه‌های قببلة بهودا در امان 
نخواهند بود.» به همین دلیل: شمشون 
اجازه می‌دهد او را ببندند. 


وقتی فلسط تلا سمشون | دست‌بسته 
می‌بینشد: ید و 
می‌روند تا او را بکشند. 


ناگهان روحخداوند دوباره به شمشون 

قدرت عظیمی می‌دهد. او طنابها را پاره ۴ ۱ ۱ 

می‌کند و یک استخوان چانه الاغ را که در 1 o‏ ۱ کارش تمام می‌شود. هزار 
آن نزدیکی بر زمین افتاده است: برمی دار ۱ ٩4‏ ۹ تسه 3 یی بر ۱۳ ۳ 


برای آنکه تاب و توان شمشوق 

برگردد, خدا چشمه آبی جاری 

می‌کند. بعد از این ماجرا. شمشون 

ا تا ۲۰ سال به‌عنوان رهبر و محافظ 
اسرائیل خدمت می کند. 


۳۲۳۱ 


ترین 


کوتاه کردن مو ُ 


" براساسی داوران ۷۶۶۱:۱۶ 


ie 
۱ 
۹ م۳‎ 


4 


۳ 
© 


۱ 


چه کسی می‌تواند جلوی مردی 
را بگیرد که آن‌قدر قوی است 
که می‌تواند دروازۀ شهر را 
بکند و با خودش ببرد؟ به 
نظر من... 
خیر فرار شمشوق 9 اس بر وم می‌دانیم که قدرت شمشون 
شهرهای فلسطینی نگرانند و دور هم جمع می‌شوند.__ قري فاقوق افسات است. 
1 ۲۳۰ اگر بتوانیم بفهمیم منبع این 
من ارس را برای/ ت ا a‏ 
شمشون به خطر | 4 


> کر 


۰ 


سس یج 


ت 


سسوعصیه 


و 


gaa Oca 


سار سه 


n 


و روت 


r 


> 


سای جوت جر ES‏ 


دلبله 7 2 شمشون 9 خیلی اگر من را با هفت بند 
0 ی E‏ [ تازه ببندند؛ » قدرتم به 


1 ۱ ری 
2 2 انداز ره بقيهُ آدمها می‌شود. 


جج ات pS‏ 


یک شوخی دخترانه 7 


۱ 2 8 
و می‌خواستم 


بیییم به من راست 


» نکن... رازم را به تو می گویم. 


سوه رک وک EIS‏ 


۱ اوق من وف نا شدم؛ عهدی بسته 
#3 شد که هیچ وفت موهایم را کوتاه 

\ نکنم. اگر آین عهد را CA Go‏ خدا 

es ES 7 


ات ۱ زنجیرهایتان را آماده کنید. .. و پولی ر ۱ 8 
۱ ون را دادید؛ بیاورید, 


بالاخره: دلیله از راز واقعی 

شمسون سر درمی آورد. او ۱ 

فلسطننها را خبر می‌کند و آنها ۳ 

نقشه می‌کشند که شمشون را اا 7 
کنند, 


RL. BAD‏ ای وت 


۳ 


عصر همان روز: شمشون مسراغ دلیله ۱ 
می‌رود. و وقتی خوابش می‌برد.. 


تسه 


آمده‌اندا 
ی 


شمشون بیدار می‌ش وی موهایم! دیگر م7 


خواهد از خودش ندارم من فولم را زیر 
N‏ باداش وج 


"| وقتی که دلیله دارد پولهایش را می‌شمارد؛ ۷ 
شمشون را که اسیر زنجیرها شده است» ۱ 
از خیابانهای غزه می‌گذرا انند. 


۱ + جه 
Er‏ ا e‏ قدرت شمسون از بین رفته است] او فرو ریحسن ساسا 


را 7 نید 
EDS‏ بر اساس داوران ۳۰۲۱۱5۷۶ 


فلسطینیها به تهدیدشان عمل می‌کنند و شمشون ETTI‏ !> < 
لا تاد را با رنجیر به یک یگ ا اب ر 0 5 مک خد یک فرصت دد 
درمی آورند و ! در زندان شهر غزه گندم آسیاب کند. اما. .. حالا که اسیرکنندگانش ار و 
او را به زندان ۱ دیگر کاری به موهایش ندارند؛ موهایش کم کم رشد می‌کنند. ی 


می‌اندازند. 


در زمان برگزاری جشن... 


ا ا را رن 
برای دا داجو 553 می‌شوند. 


شمشون را از زندان بیرون 
می آورند و کمکش میک 


نا از بله‌های معبد د 


بیاورش این بالا تا همه 
بتوانند بسند داور 


شمشون تمام قدرتش رابه کار می گیرد و ستونها را 
هل می‌دهد... و معبد عظیم بت داجون فرو می‌ریزد 

8 هزاران فلسطینی هم که قوم شمشون را برده کرده 
بودند؛ زیر ان خرد و نابود می‌شوند. 


حالا که موهای شمشون دوباره 
بلند سده؛ امیدوار اسنت خدا 


گرداند. 


شمشون قدرتی عظیم. ولی شخصیتی ضعیف 
داشت. با این همه. خدا از او برای کمک به قوم 
اسراثیل استفاده کرد. خدا می‌خواهد نشان بدهد 


جکر 


a 


وس err‏ 
کے 


8 اینجا قانونی هست که اجازه می‌دهد زنهای فقیر به مزرعه‌ها 

بروند و دانه‌های اضافی‌ای را که کار گرها ریخته‌اند: جمع 

کنند. من پیرتر از انم که بتوانم تمام روز در مزرعه کار کنم. 
تو می‌روی این کار را بکنی تا غذا داشته باشیم؟ 


۰ 8 7 
نجات‌دهنده روت 
بر اساس کتاب روت 

دو زن در سرزمینی بیگانه زندگی 
می‌کنند... یکی از آنها نعومی, زنی یهودی: 
و دیگری عروسش روت. زنی موابی 
است. همه مردان خانواده آنها مرده‌اند و 
این دو زن بی‌پول و نیازمند مانده‌اند. 


هو 


بر 


روت به مزرعه‌ای می‌رود که اسم صاخش بوعز است. او 
از فامیلهای دور تعومی است. روت در مزرعه سخت کار 
می‌کند 9 خوشه‌های گندم جامانده را جمع می کند, 


| 


ےرجح 


ness 


n سک‎ 


۹ 


من هم می آيم. قوم توء قوم من 1 1 ۳ 
می‌شود» و خدای تو خدای من. E‏ و اشت: شک 
او بهتر از هر شوهری از ما . هه و مدای رین بود: 


1: (۹ 


هت حجو 


۱ وقتی همه غذا خورده‌اند و روت ۱ 
سر کارش برگشته است... 


بله».اينجا بیوه‌زن تازه‌واردی Ri‏ ها 7 
به اسم روت هم هست که اهل NS‏ و ۷ ۲ وی سوهر یا ۱ 
مواب است. جند هفته است که 1 ی شید 0 7 وم e‏ 
دارد برای کمک به مادرشوهرش 7 ۱ ۳ قرو کرد 3 
نعومی» سخت کار من کن ۱ ۹ ۱ می‌دانم او جقدر دوسیم 


شنیده‌ام چقدر با مادرشوهرت مهربانی. هر 
چقدر دوست داری در مزرعه‌هايم خوشه‌چینی 


۹ بوعر نشان داده که با تو مهرثان است: ۳ 
۱ 8 به‌عنوان خویشاوند. این حق را دارد که با تو ۳ 
E‏ ازدواج کند. امشب جشن برداشت محصول / 
کن خدا به تو باداش بدهد و حفظت کند. / ۱۱ است. باید بهترین لباست را برای این جشن 
بپوشی» بعد. از او بپرسی که... ایا به‌عنوان 
فامیل و سرپرستت... می‌خواهد با تو ازدواج 
کند و مراقبت باشد یا نه! 


روت و بوعز قرار | / 
است به‌زودی ازدواج کنند: 


| بعد از جشن عروسی؛ روت و نعومی برای زندگی به خانة 8 
بزرگ بوعز می‌روند. مدتی بعد؛ روت پسری به‌دنبا اسم پسرم عوبید است؛ یعنی «خادم). دعایم 
مي اورد و نعومی با افتخار از آن نوزاد مراقبت می‌کند. 6 این است که عوبید به خدا و قومش خدمت کند. 


خدا را برای روزی شکر ٩‏ نعومی! من هم خدا را شکر 
کردی تا با من به بیت‌لحم | شادی تبدیل کرده. او ما را 
بیایی. او به زندگی تلخ من | برای مردی عزیز کرده که 

خدا برايش عزیز است. حالا 


a‏ تھ ات 


سوت ها 


دعای روت جواب داده می‌شود... جون 
پسرس؛» پدربزرگ داوود. بزرگترین 
پادشاه اسرائیل می‌شود که قومش را از 
دست دشمنانشان نجات می‌دهد. 


0 


جح سر 


. 


تا صدها سال بعد از ساکن شدن اسرائیلیها در سرزمین موعود کنعان, آنها بیشتر وقتها 
از خدا روگردان شدند نا بتهای کافران را بیرستند. در نتىجه» کاهتان فاسد شده‌اند 9 
دشمناشان: یعی فلسطیننها: بر انان حکومت می کنند. کاهنان دیگر ا دلسوزی به قوم 


خدا خدمت نمی کنند. در خانه خداوند در شیلوه: کاهن اعظم: عیلی: ند که جطور 


قضاوت کردم. حنا! به 7 


سلامتی برو و باشد که 
خدا انجه را که برایش 


ای خداوند قادر 

مطلق! اگر بر من 
بیجاره رحم کنی و به 
من پسری بدهی؛ او 
را تا آخر عمرش به 


خدا به دعای حا جواب می‌دهد. وقتی 
پسر کوچولویش به قدر کافی بز رگ 


می‌شود: او را پیش عب 


وقتی از خدا یک پسر خواستم» قو 

دادم که در تمام عمرش خادم خداوند 
باشد. به همین خاطرء او را به اینجا 
آوردم تا در خانه خدا تربیت بشود. 


سموئیل پیش عیلی می‌ماند 
و مشتاقانه یاد می گیرد که 
جطور به خدا خدمت کند. 
حناو شوهرش هر سال 
برای پرستش خدا می ایند. 
حنا برای سموئیل یک 
ردای تازه می اورد. 


می‌در د: 


کا خدا برکتت بدهد. من 
فد به پسرت ياد خواهم داد که 


خادم خداوند باشد. 


سموئیل موقع کار در معبد؛ نشان می‌دهد که جقدر به خدا 
وفادار است. یک شب سموئیل صدایی می‌شنود. 


7 


سموئیل با عجله می 


عیلی صدایش نکرده است! پس؛ به رختخوابش برمی گردد. 


سموئیل دوباره به طرف اتاق 
عیلی می‌دود. بالاخره: عملی 
متوجه می‌شود که خدا دارد با 
سموئیل صحبت می کشد. او به 
سموئیل یاد می‌دهد که به خداوند 
جواب بدهد و به هر پیغامی که | 
خدا برایش دارد» گوش کند. 


مح روز یب اعیاۍ او یپرد د ب ۱ ۱ ا“ اند و" ا 
چه‌گفته است: اسول ار خواهد ناه خدا ۷ صتا ی 
ی 9 موئیل ER‏ م خد 1 ۰ 1 7 زگرد ل وی شید اذیت کردن اسرائیلیها ادامته می‌دهند. 
4 2 2 عیلی اصرار دار 0 د 1 4" 1 بر اساس اول سموئیل ۶-۴ سربازان اسرائیلی به جنگ با فلسطینیها 
1 می‌روند: ولی جنگ خوب پیش نمی‌رود. 
شریرند و او سعی نکرده جلو آنها 
را بگیرد. انها برای شرارتهایشان 


۱ خداوند است و کاری 
را که می‌داند درست 


مىن می‌دانم چه‌ کار باید کرد! موسی ویوس 
همیشه صندوق عهد را با خودشان به میدان 
جنگ ب می‌بردند. اگر ان صندوق مقذس را اینجا 


بياوريم: شاید ما را در این جنگ پیروز کند. 


2 RSE 

بزرگ می‌شود و همه قوم ۱11 4 

o 1 BN AHH اسرائیل متوجه می‌شوند‎ 

که او نبي واقعی خداست. ۳ اینکه وارد شدن به قدس‌الاقداس ممنوع است: دو پسر عیلی به آنجا می‌ر و ند 


و صندوق مقدّس عهد را از خانۀ خداوند می‌برند. وقتی آن را به اردوگاه جنگ ۹ 
می‌آورند. اسرائیلیها از شادی آن‌قدر بلند فریاد می‌زنند... ویر 
ای کاش کاهنان ما هم ببینید کی به شما گفتم. ر ر ر فریاد می‌ز ۱ N:‏ 
مثل سموئیل مردان خدا انها باعث نابودی ۳ ۳ ار 9 
بودند. تا کی باید زیر دست اک ۷7 ۱ 
۱ پسرهای دروغگو و متقلب ۱ 
1 6 


۱ 


تمه مر 


قلسطینیها حمله می‌کنند! ولی اسرائیلیها که به قدرت صندوق 


ى 


عهد ایمان دار ند؛ با حسمی تاگهانی دست ره صاحیله می ز نند. 


... که فلسطینیها در اردوگاهشان ابتراتیلیها طوزی فریاد 
۱ می‌زنند که ادم فکر می کند اا 


می‌توانند صدایشان را بشنوند. 


ح  rrr re‏ ود وه مج بو رم 


وی ی ا 


تست 


وف شود زامی کرد و از لیا عیلی با شنیدن این خبر به زمین می‌افتد و گردنش 
از ا پا به فرار 0 ات ا ب و می‌شکند. از طرف,دیگره فلسطینیها صرق عهذ 
اگ SS C8‏ را با پیروزی به شهر آشدود در فلسطین می‌برند و | 
می‌شویم که برد خودمان بوده‌اند! د ا بیکی خبر را به کدی می را آن را در معبد خدایشان داجون؛ می گذارند. 
حالا وقت آن است که شجاعانه 
بجنگیم! بيایید. باید قبل از آنکه 


کے اا ی ای وا 


TESS در‎ 


کج 


بگذارید نشانه‌ای باشد از 
این که خدای ما داجون: 
بر خدای اسرائیل پیروز 


۰ شده است. 


دل کت کے 5 


۰8ن رگ 


4 
۱: 
1 
1 
"۷ 
1 


نگاه کنیدا خدای عظیم 

ما داجون؛ پیش روی 

صندوق عهد اسرائیلیها 
افتاده و شکسته! 


تم 
و نه‌تنها تشان نابود شده» بلکه در شهر اشدود بیماری همه گیر شده 
است. به همین دلیل. فلسطینیها صندوق عهد را از یک شهر به شهری 
دیگر می‌برند. در هر کدام از این شهرها بیماری‌ای پیدا می‌شود. 


۱ 


پیروی می‌کنند. هزاران نفر از آنها 


او را با تمام دلتان بپرستید 


E 


۸ 


AMS 


6 
٩‏ خداوندا! فوم خودت 
و کمکشان 


همان موقع: اسرائیلیها در 
در ر مقابل قربانگاهی که برا ی ۳ 


ساخته شده: جمع شده‌اند 


را بیخش 


کن. آنها/تهایشان را 
شکسته‌اند و از گناه پشت 


ناگهان صدای 73 یک نفر در 
اردو گاه می جد ., 


سس تن 


کی تست 


سح 


7 ۳ می‌شود. RES.‏ 
سموئیل برای خداوند قربانی تقدیم می‌کند و در 
دعا از او می‌خواهد کمکشان کند. 


2: ۵ 020 ۱ / / / 


E 1 


2 ا 


سرائیل ۱۱ 
برای ماد آوری کمک خا 7 
E RE ۳‏ ا را e‏ س ((سنگ کمک است 


در جستجوی پادشاه 


بر اساس اول سموئیل ۱۰-۸ 


سموئیل سالهای زیادی داور قوم اسرائیل است و 
ر است. ولی وف پیر می‌شود. رهبران 


را ۰ می‌دهیما اول 1۳ خوب؛ 


۸ 


پادشاه داشته م در مورد این موضوع از خدا re‏ ۱ 


۱ 


SE E E TS‏ آن روز؛ 
| مردی را خواهد دید که پادشاه اسرائیل خواهد شد. 


خدا از من می‌خواهد به شما هشدار بدهم 
که پادشاه چه کار می کین او پسرانتان باه 
جنگ می‌فرستد و دخترانتان را خدمتکار 
خودش می کند. محصولانتتان را می کیرد و از 
آنها برای غذای درد بارش استفاده می کنل 


را که خواست‌اید: به شما می‌دهد 
| به خانه‌هایتان بروید. اگر پادشاهی 
کے برایتان پیداکردم. خبرتان می‌کنم. 


۱ بر اندو فان ۱ 
برگردانده‌اند. ولی ما باید دربارۀ 
چیزهای مهمتری صحبت کنیم. 

با من بيا تا برو خداوند را 
بپرستیم. E‏ 


شائول که کشاورز جوان ساده‌ای است. از شنیدن 
حرفهای سموئیل در این مورد که خدا نقشه‌های 
مهمی برای ایندۂ او دارد خیلی تعجب می کند. انها 
مخصوص: او را در بهترین جای مجلس می‌نشاند. 


سموئیل هیچ توضیحی به مهمانهای حاضر 7 SS.‏ امروز خدا 
در جشن نمی‌دهد. ولی نم زود روز بعد با خداوند ن ۵ تاد پادشاهتان را 
شائول و خدمتکارش از شهر می رود و ۳ اف 5 سم ۸ نشانتان خواهد دادا ۱ 


5 ر rl aad‏ 
را جلوتر بفرست 5 
برود. از طرف خدا 


Ez‏ از بین تمام قبیله‌های اسراثیل. شائول انتخاب می‌شود. 
دم قر عه م‌اندازند: نم ‌دانند که خن : 8 
as EE‏ ن ۴ | درست همان‌طور که خدا پیشگویی کرده بود. ولی شائول 
ای ا تسانه‌هاییاند تا متوجه شوی yS‏ ا ارا هیچ جا پیدا نمی‌کنند. سموثیل به مردم می‌گوید 
جیزهایی که می‌گویم حقنقت دارند: در راه 0 ار 2 کجا دنبال او بگردند, خیلی زود شائول بیدا می‌شود..: 
برگشت به خانه؛ کسی به تو خبر می‌دهد 8 که خودش را بین اسباب و اثائیه مخفی کرده است! 
که الاغهای پدرت بدا شده‌اند. وقتی ۱ 
به دروازه‌های جنه نزدیک می‌سوی: 
e‏ : گروهی از انبیا را خواهی دید که موسیقی 
شائول که از دیدن اتفاقهایی که برایش می‌افتد؛ گیج می‌نوازند و به زبانهای گوناگون سخن 
شده است؛ به طرف خانه‌اش راه می‌افتد. همه جیز می گویند. تو مثل انها ثبوت خواهی کرد. 
همان‌طور که سموئیل پیش‌بینی کرده بود. اتفاق 
می‌افند. شائول هم از روح خدا پر می‌شود و نبوت 
می‌کند. همسایه‌های شائول از دیدن اتفاقهایی که 
شس جشم مرده می‌افتد: شگه شگفت زده شدهاند. 


اساب و اثائیه؟! 
شروع خوبی برای یک 
پادشاه جدید نیست! 


مدت کوتاهی نمی گذرد که شائول فرصت دیگری به‌دست می آورد تا لیاقتش را ثابت کند. پادشاه عمونیها به 
بعضی از اسرائلیها می‌گوید که می‌خواهد انها را بکشد. اما په این شرط حاضر است از این کار بگذرد و به آنها 
فرصت بدهد تا غلامش بشوند... که یکی از چشمهایشان را از کاسه دزبیاورند. شائول با الین آزمایشش در 
ا پادشاه رویهرو می‌شود. , او از روح‌القدس پر می‌شود و اماد گی یبدا می کند که با ان پادشاه بجنگد . ولی با 

.و خشم. ىو ز افراد قوم می‌ترسند بخگند. EE e‏ 


بادشاه دستور د ت کار 
برای دفاع ۳ هموطنانش 


را غافلگیر کرده‌اند؛ خیلی ز 
آنها را شکست می‌دهند. 


مطمن باش که امروز همه 
طرفتارقواند ولو رکساف که 
E‏ تو پا اهن پاشی 


حل کهآ ا دارند. سمل 0 
می‌شود تا | LT‏ 
کند. ولی قبل از این کار: از قوم می‌خواهد تا جمع | 
شوند و با آنها در مقام نبي خدا صحبت می‌کند. 


از خداوندتان اطاعت کشد و به پادشاهتان 
خدمت کنید. اگر این کار را بکنید؛ همه 

کارهایتان خوب پیش می‌رود. ولی اگر به هر 

کدام از راههای بد گذشته‌تان برگردید؛ نابود 
می‌شوید... هم شما و هم پادشاهتان! 


دعوا بر سر عسل بر اساس اول سموئیل ۱۴-۱۳ 


فلسطینیها فوری برای ضدحمله به این پادشاه باوجود پيروزيهايي که اسرائیلیها به‌دست 
تازه و بسر شجاعش برنامه‌ریزی ا ۹ خا ی از نیت وقتّی تعداد E‏ 
۰ می0 و E‏ 
۲زا ارایه مزا ان ازور همه بیدا دشن رمیا و ات مي اف 
که دار » بردارید. در مخماس اردو بزنید. از انجا 


می‌توانیم وههای حمله را نرستیم تاو را از 
قلعه‌اش در جال بیروت سید 


این مردها دارند روحیه‌شان ۷ 
را از دست نون آن‌طور 
تا حالا ودش 1 رسا 


تا قریانی په خدا تقد کند. 


حتی در اردوگاه شائول بادشاه هم 
سربازان ترسیده‌اند. 


کار؛ روزی پادشاهی از ر 
تو گرفته ی 


نه تنها سموئیل لطف خدا را از شائول برمی‌دارد. 
بلکه فقط ۰ ۶۰ مود برایش اف می‌ماند که 
۲ مت جنکید ناب هام ارتش فلسطین را دارند. 
ن» فلسطینیها گروههایی را ا ارو شائول می‌فرستند تا آنها را ٩‏ 
ا ا اسلحه و استحکاماتشان دورکنند. شائول نمی‌داند باید چه کار کند. به ٩‏ 
همین دلیل: پسرشی شا هراد دود انان تصمیممیگیرد دست به کار شود . اھ 
٩ 4‏ هرچه منتظر این بت‌پرستها شدم تا کاری 
/ بکنند؛ بس است. بيا خودمان به اردوگاه 
۱ ها رو شاید خداوند معجزه‌ای بکند. 


اگر آنها کاری به کارمان نداشتند. ما 
کاری به کا رشان نخواهیم داشت. ولی اگر ما 
a‏ 


می کا که فلاا قزر 3 آنها 
۳ اا 


ن فلس نان در تما زار ا و به یگ ززپرسد. . در 
آنجا E E‏ آن عسل بیرون ریخته است. 


برمی‌دارند و به اردوگاه شائول 

پادشاه برمی‌گردند. وقتی شائول 

می‌شنود که یوناتان مقتداری غذا 
بل عصباد 


فلسطیینها رااتعفیت 


نیم خدا ما را در این 7 


شود راتان در اردوگاه نسست؛ 
می‌فهمد که دلیل این معجزه اوست. 
سربازان شائول می‌دوند تا به یوناتان 
برسند و همراه او با دشمن بجنگند. 


فقط چون چیزی دربار؛ این قسم 7 
اد2 لرا احمقانه‌ات نمی‌دانستم. می‌خواهی 
وفتی ایتا بودی؛ پیت مرا یکشی؟ اگر سربا E‏ 
دور داد که هیچ سریازی | ا ا ۳ 
تباید تا شب جیزی بخورد. AE‏ و 
رک قهرمان است! قیمت از دست ان پیروزی‌ای تام 
اوم ا سس گرم اس مات 


خداوند می‌خواهد تو عمالیقیها را از 
هام ی و ۲ 
بیرون آمده‌اند. آنها با اسرائیل دشمنی 
کرده‌اند. همه چیز را از بين ببر! هیچ 


چیزی از دارایی انها را با خودت به | 


اسرائیل نیاور. چون این جنگ. جنگی 


برای نروتمند شدن نیست. 


ندولی .به 


7 0 عقب د‎ 2f 
9 همه موجودات زنده» بهترین گاو‎ 5 


آنها را با خودش می‌آورد. 


اطاعت بهتر از قربانی کردن است. 
این دومین باری است که از فرمان 
خدا سرپیجی می‌کنی. تو خداوند 
را رد کردی. حالا او هم تو را به 

4 عنوان پادشاه رد می کند. 


همان‌طور که ردا اباره 0 شائول سعی می‌کند جلو رفتن 
1 لا ‌ ۰ ۱ 0 دای مرا پ ۰ : 2 3 ٤‏ 
رد ور عاعت و و جر 1 0 ۰ ره گر و شموئیل را ر بگیرد و تصادف, ردای او 
عمالیقیها و هر چیزی را که ۶ خدا هم پادشاهی تو را پار 


می‌کند و از تو می‌گیرد... و آن را 


شائول اول سعی می کند تقصیر را به گردن قوم بیندازد. ولی بالاخره اعتراف 
می‌کند که فرمان خدا را نادیده گرفته و گناه کرده است. سموئیل با شائول دعا 
می کند و بعد به خانه‌اش برمی‌گردد و دیگر هیچ وقت به دیدن پادشاه نمی‌رود. 


ت 
7 


سس ۳۳3 بت 
آن تشا: > نو روت و بوغزه ۱ ز او استقبال می‌کند. 


| دوف کوب اوه 
| ولی من قلب اورا را می‌بینم. « او یس 
سا اک 


2 1 


ا 
سے نگران تباش 
نیامده‌ام شما را 

داوری کنم. آمدهام تا 


iin 


پسر يشا برادرش را در 
دشتهای بیرون بیت لحم 


نه: پسر کوچکم داوود دارد از 
ا را یا یکی | از 


داوود مثل پدربزرگ و مادربز رگش نجیب. امین و شجاع ۱ 
است. گوشهای تیزش صدایی را از مبان جمنهای بلند 1 ۲ چ سر 
میود و فوری رویش,رابه طرفصد ی ترداید ا ٩‏ ۹۶9 بو چویان کیاکی نبی خدآوند 
ڪڪ ولی زود باش به خانه برد سمونیل ][ می‌خواهد مرا بییند؟ 
می‌خواهد بییندت! یک نفر را آورده‌ام 


سموئیل پیش يشا و 


پسرهایش داوود را برکت 
می‌دهد و سر او را با روغن 


جون تو پادشاه بعدی 
اسرائیل خواهی بود. 


چند روز پیش: مجبور سدم ۲ 
یک خرس را بکشم. تا وقتی من 
باشم. هیچ چیز حق ندارد به 
گو سفندهای پدرم اسیب برسان( 


> 


خدا از استعداد موسیقی داوود برای ورود او به دربار سلطنتي استفاده می کند... 
وک سب ۱ اولین قدم برای انکه روزی پادشاه اسرائیل شود. در انحا داوود می‌تواند 
داوود نمی‌داند چه موقع پادشاه خواهد شد. اما ۱ 2 از ۱ ادا تین و حرمت کردن ریاد کرد همجن فی توا ند از زدنک بسن 
وقتی پیش گوس فندهایش برمی گردد؛ حضور : زندگی شائول به عنوان پادشاهی که به خداوند تکیه نمی‌کند. جطور است. 
خدا را به‌طور خاصی در کنارش حس می‌کند. ‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
٩ ۲‏ آمروز حال 

A ۵ O E‏ قش 2 E:‏ و 
NIE‏ / ہہ سرود شی ا ۳۳ aT‏ اوضاع خطرناک باشد. حتی 
ر و در رو رھ یروم Saa‏ =$ 5 [ز ۳2 ۷ حم یک ثانیه از او چشم برندار. 


[9 F1 


د Seu‏ .` 
خداوند شبان من است؛ محتاح به هد 


تازه این سرود را گفته‌ام. آدم اینجا 
احساس تنهایی می‌کند. من هم 
در این تنهایی سرود می‌گویم و 


داوود بی سر و صدا وارد اتاق 
دیوانه می‌شود. فکر 2 ای پادشاه! ما چوپان جوانی را ۱ و | پادشاه می‌شود و شروع به نواختن 
می کنم موسیقی پسر چوپان شا که چگ م واه 1 0 می کند. شائول به او خیره می‌شود: 
PE ۷ ۳‏ ا اواد باهش وا انا 
تنها چیزی است که سرودهای قشنگی می‌خواند. مثل روز .۳ ولی AE OT EE‏ 
که... روشن است که خدا با این پسر است. ی می‌دهد و دربارة ایمانش به خدا 
می‌خواهتد صدایش را دفتو یو ؟ ۱ و سرود می‌خواند. 


بالاخره شائول پادشاه آرام مي‌شود و خوابش می‌برد. 
بعد از آن. بیشتر وقتها از داوود می‌خواهند به قصر 
بیاید. موسیقی او فکر پریشان و ناارام شائول را ارام 
می کند 9 دوباره تا مدتی حال یادشاه خوب می‌شود. 


مبارزه با جنگجویی غول‌پیکر ۱ 


بر اساس اول سموئیل ۱۷ 


چند سال بعد. فلسطینیها نیروهایشان را برای حمله به اسرائیل جمع ۱ ۱ e‏ 
می کند. سه برادر بزرگتر داوود هم به ارتش یادشاه می‌پیوندند. 


داده‌اید 9 برای جنگ 


یک روز عصر: داوود از صحرا می‌آید و می‌بیند 


OY‏ > - ۸ سح 
سح کد 02 
ار کک ‌ 
۳ که فکر می‌کند می‌تواند لشکر ) 
7 ت ۱ 


کس او را شکست بدهد» ثروت خیلی 
زیاد و دختر پادشاه را به دست می اورد 
و... بهتر از همه... دیگر مجبور نیست 
مالیات بیردازد! اما هیچ کس جرات 


اله اب بزرگترین پرادر ٩‏ اینجا چه کار می‌کنی؟ چرا 
داوود» سؤالهای او را داری این‌قدر پیخود حرف 


داوود را په جای 
الباب انتخاب 

کرده است: او به 
داوود حسودی 

می‌کند . حالا دیگر 


خجالت را کنار 08 می‌آید که کسی به خدا 


پدر مرا به اینجا E‏ 

شما غذا بیاورم. تازه» من که بیخود 
حرف نمی‌زنم. این فلسطینی دارد 
به خدای ما بی‌احترامی می کند! 


داوود به خیم شائول وارد 
می‌شود... ولی شائول به یاد 
نمی آورد که اين جوبان: همان 
پسری است که برایش ساز می‌زند. 


graeme وی حست و‎ SY 


یک نوجوان آموزش 
ندیده! تو نمیتوأنی 
با ان مرد غول‌پیکر 
بجنگی! او جنگجویی 


ماهر و برگزیده است. ا 


تم 5ی ادو ان را توش ۱۳ 
نمی‌توانم این را بپوشم 
من به جنگیدن با زره 


من چوپانم. قبلا چند خرس و شیر را 
برای محافظت از گوسفندهايم کشته‌ام. 
خداوند هم شبان ماست. پس خدا به 
من کمک می کند تا برای محافظت از 
قوممان» این فلسطینی را بکشم. 


حرف می‌زنی! برو. خداوند 
با تو باشد. حتی اجازه 
داری برای محافظت از 
خودت در برابر این هیولا؛ 
زره مرا بپوشی. 


داوود فقط با عصای چوپانی 9 

قلاب‌سنگش می‌رود تا آن غول 
فلسطینی را از نزدیک ببیند. دو لشکر 
در دو طرف اردوگاه به قهرمانهایشان که 
| رو در روی هو ایستاده‌اند: نگاه می کنند. 


= 318 


سم از ۱ 


ی 1 لیات را هی تا و 
OI‏ ۱ ی و وب اق وزی 
اک 1 


بلند می‌کند و بالا نگه می‌دارد. 


ای ما اخشاجع به 
سلاحهای انسانی ندارد! 


| 6 چطور ممکن بود یک پسریچه 
0 بتواند جلیات را شکست بدهد؟ ها 


که از ۳ ro‏ آمده‌اند. 
فلسطنیها را تا سرزمین خودشان عقوت می ند 
سپس سر 8 


راد شاه : د 7 یوناتان تازه از قصر برگشته است. او فورا 
چ ۱ نسیت به داوود احساس صمیمیت می کند. 
بر اشاس اول سموئیل ۱۹-۱۸ > 
وقتی لشکر برمی‌گردد. ا ۳ داوود! من افتخار می‌کنم 
سردار شائول: یعتی ۱ و که دوست شجاعترین مرد 


اش وود ای ۱ وا اسرائیل باشم. می‌خواهم به 
سیر؛ داوود. را بیس . تایه وفاداری همیشگی‌ام؛ 


ردا و زرهم را به تو بدهم. 


را نجات دادی! از 

این به بعد. در قصر 
زندگی خواهی کرد. 
شاهزاده یوناتان تو را 


مه E‏ من دهد . ۰ وود هم به خوبی از بش همه 
تا حد افتری عاي تبه بالا می‌برد. 


۳ ۰ 5 
کا لشکر به کشور برمی‌گردد. همه 
او را قهرمان سپاه می‌دانند. 


شائول پادشاه و سربازان پیروزمندش با 

افتخار در خیابانها رژه می‌روند. زنان شهر 

دوان دوان از شهرها بسرون می ایند تا 

برایشان اواز بخوانند و تحسینشان کنند. 
¬ تِ_ِ 


وقتی ۳ داوود را این‌طور تحسین می کنند؛ 
خوشحالی شائول به عصبانیت تبدیل می‌شود. او 
به حرفی که سموئیل نبی زده بود. فکر می‌کند: 
«خداوند بادشاهی را از تو می‌گیرد.» 

دانند که داویط 


ببجویی بزر گتر | ز من 
است. شاید او همان 
کسی باشد که پادشاهی 


از داوود خوششان 
می آمد؛ حالا هم که 
مرجم او را دوست 


داوود خالا او فهرمان 

است! ولی اگر بمیرد. 

نمی‌تواند پادشاهی را 
از من بگیرد. 


اداوود! مرا بہبخش. . نمی‌دانم حه 


شد . شاید علتش روح بدی 
ا هر ازا ف 


5 
سچ IEE‏ تال بیشتر و 2 ود 
جون ی دان شاوود مورد لطف خداست. 


ی 


بوناتان! ورتم که داوود دوست 


6 توست. ولی او برای پادشاهی من به 7 7 
یک دهدید تبدیل سد ه. او می‌خواهد ۹ ك 
.| تاج و تخت پادشاهی را از من ٩‏ چطور می‌توانی چنین حرفی بزنی؟ ‏ و 


او هیچ وقت در حق تو بدی 
نکرده و با مبارزاتش اخترام و 
قدرت تو را بیشتر کرده. 


تسس سس ی 
جو تحت 


سس 


اس 


۱ 
۱ 
داوود! انگار دخترم عاشق تو شده.] ۱ 
خب. مگر می‌شود سرزنشش کرد؟ 1 


تو محبوبترین مرد سرتاسر این 
پادشاهی هستی. ولی چون از مرد 
عادی و فقیر جامعه‌ای؛ نمی‌توائی 
از پس خرج مراسم عروسی دختر 

پادشاه بربیایی. من تو را از این 


حوح 


لب سهايم را جمع می کین 
| پدرم نقشه کشیده تو را امش 
بکشد. باید فرار کنی و جانت 
را نجات بدهی, من نگهبانها 
را معطل می‌کنم تا تو فرصت 


داوود بروید و بگویید 
باید او رایت 
وقتی به اینجا آمد؛ 


حو سس سس ج ےھ ر .چ جو 


س 


مسکال داوود را از بنجرة 
پشتی فراری می‌دهد و بعد. 
برای اجرای قسمت بعدی 
نقشه‌اش آماده می‌شود. 


در را باز کنید. شائول 
می‌خواهد داوود 


به اتاقش بروید. ولی از نظر شریعت: 


به‌خاطر نزدیک شدن به یک بیماره 7 


ناپاک می‌شوید. خیلی ببخشید. 


ولی وق آن مردان سرزده 
وارد اتاق داوود می‌شوند: 


دوستی شاهزاده _ بر اساس اول سموتیل ۴۲:۲۰-۱۸:۱۹؛ مژمور ۱٩‏ 


همان موقع: داوود به راقه فرار می‌کند و به 
سموئیل یناه ا هم او و هم 
شائول را برای پادچاهی مسح کرد. 


خداوند مرا از گناه عمدی 
و دانسته حفظ کند. باشد 


DISSED IS D-2‏ کر و وشن سک وی سوت .موس 


۱ | 
دو دوست در خلوت | | شوم. اکر خانوادها 


۲ 
۱ 


شائول سه بار کسانی را به رامه 
می‌فرستد تا داوود را دستگیر کنند. 
اما هر بار: روح‌القدس از داوود 
محافظت می‌کند. شائول که خیلی 
عصبانی شده است. خودش به انجا 
می‌رود: ولی روح خدا نمی گذارد به 
داوود آسیبی برساند. بعد از این 
ماجرا: داوود به سراغ دوستش: 
شاهزاده یوناتان؛ می‌رود. 


طور از دست پدرت مخفی : ۱ ۱ ۳ 5 
ت می‌خواهند من بمیرم» چرا نه» داوود؛ من به تو قو 


همین حالا اینجا که ایستاده‌ام مرا نمی‌کشی؟ وفاداری داده‌ام. با پدرم 
بهخاطر دود این لطف را در یی من نکن و ی تدم ر 


مرا از این بدبختی نجات بده. 


م 
بر 


وقتی پادشاه سرتاسر 
اسرائیل شدی: مرا به 
یاد بیاور. 


آن دو با هم نقشه‌ای می کشند. قرار می‌شود که موقع مهمانی شام سلطنتی: داوود در صحرا مخفی شود. 
اگر شائول پادشاه یه غایب بودن داوود اهمیتی ندهد. معلوم می‌شود که دیگر درمورد او نگرانی ندارد. 
ولی اگر عصبانی شود. یوناتان می‌فهمد که پدرش هنوز به فکر کشتن داوود است. قرار می‌شود بعد از 
مهمانی: یوناتان به صحرا برگردد و با نشانه‌ای رمزی به داوود جواب دهد. 


در روز دوم مهمانی پادشاه» اء زن کله‌شق اش : ۱ 6 
وقتی یوناتان می گوید داوود ا س و ۱ ٣‏ | بو اول سموتبل ۱( ٩‏ ول 
EN‏ نیامده است: ت وقتی داوود زنده اسشت؛ 5 ار با / ۱ 1 داوود بدون آینکه حتی ۸ 1 : 9 
شائول از کوره درمی‌رود. یادشاه نمی‌شوی؟ و و3 ِ : 5 6 5 
8 توپادشاه نمی‌شوی وقتی برای جمع کردن 
فوری او را به اینجا بیاور. 9 ۱ ۱ ۱ وسایل مورد نیازش داشته A»‏ 
باشد. از وطنش بهودا فرار ۷ 
می کند. او خسنه و گرسنه ۱ ‌ 
برای استراحت در توب ۲ تب داوود! قیافه‌ات چقدر به هم 
توقف می‌کند. در آنجا ا تلع ریخته! این ساعت شب اینجا 
تک ے چه کار می‌کنی؟ آن هم تنها؟! 


2 ی مد سر ۱ 3 ي E‏ 

شاتول پادشاه به ماموریتی ا ©7 ۱۷ ۲ ۱ س خیمه ملاقات است. 

سرزی آمده‌ام؛ ولی به نان و £ لا 7 اما اگر پای مردن از گرسنگی 

غذا احتیاج دارم... هر چه ۱ P|‏ 68 در ميان 4 ا اجازه 
i » ۱‏ دهم از ان بخوری 


پشان کردم. باید خیلی 
بدوی تا انها را پیدا کنی, 


۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 


شهر بیرون آمدم که یادم 
رفت با خودم سلاح بیاورم. 
شمشیر يا نیزه‌ای داری؟ 


5 


می‌داریم تنها جیزی که اینجا داریم؛ 
شمشیر جلیات است. ان را به‌عنوان 
یادگاری پیروزی تو نگه داشته‌ايم. 


بسن 


هب فد e‏ 


یکی از جاسوسان شائول, داوود را می‌بیند 
که دارد از پیش کاهنان نوب می‌رود. پس» روانه 
می‌شود تا این موضوع را به اربابش گزارش بدهد . 


خداوندا! ؛ تو گفتی من بادشاه 
داوود در ناحیه یهودا خواهم شد. ولی 9 اینجا تا 
مخفی مي‌شود. تبهجاری کټا در ځار به وا 

بادماه شدنم نمی‌بینم. 9 

واقعی؛ ارتش» انبیا و کاهنان 


اين 7 که داوود جایی 
مخفی شده است ست» خیلی زود 


2 / : ۴ 1 1 
۳.۰ نشر از پناهنده‌ها: 1 ند ۰ ما به نام خداوند از 
خا پشا ۱ 5 ۸ ر فقیر یهودا دفع 
بی‌خانمانها و خویشاوندان میحر | 
داوود با او همراه می‌شوند. 2 ۱ 


ارتش داوود از 
۲ طرد شده ود 
تشکیل می‌شود. 
از بین خویشاوندان داوود. سه خواهرزاده او به يا ران جدانشدنی‌اش تبدیل 
می‌شوند. یوآب فرمانده ارتش او می‌شود. آبیشای جکو TT‏ 1 
می‌شود. و عسائیل که مثل آهو می‌دود؛ : دشمنان داوود ۱ را تعقیب می کند. 


من جاد» یکی از انبیای شائول پادشاه 
هستم. . ولی خداوند به من گفته که تو 
پادشاه مسج ده او هستی: . پس؛ ؛ به اینجا 
آمده‌ام تا به تو خدمت کنم. . به‌عنوان اولین 
۳ بايد هشدا ر بدهم که ازم اس 


مارد و گاهت ره حارث متتلکنی ۱ 


68 جطور معکن است کمک کرد 

همه کاهنان شهر ثوب می‌خواهد بیش به وفادارترین ره خیانت 

او بیایند. او و کمک به داوود؛ محسوب شود؟ او داماد 
مهم مه رکند. شماست! البته که کمکش کردم. 


شائول که حس انتقام‌جویی او را به جنون کشانده است: دستور می‌دهد 
نه تنها کاهنان. بلکه همه مردهاء زنها و بچه‌های شهر نوب را بکشند. 
فقط یک نفر فرار می‌کند: آیاتار. پسر آخیملک. کاهن اعظم. 


او این خبر ناراحت کننده را به داوود می‌ر ساند. 


من تنها کاهنی هستم که خدا مرا ببخشد. تقصیر من 
زنده مانده‌ام؛ ولی توانستم بود. من از او خواستم کمکم 
ایقود کاهن اعظم را بردارم کند و پدر تو هم این کار را 
و با خودم بیاورم. کرد. پیش من بمان؛ چون 
الآن شائول می‌خواهد تو را 


ETT‏ وین کاهن داوود هم مشخص می‌شود. حالا خدا 
همه کسانی را که یک پادشاه لازم دارد؛ به او داده‌است. 


£ ۴ : ۱ بسربازان گروه,داوو د که از حرفهای او تسویق 
1 نها که /۵ ۷ ۴ تایب ترس را کنار می‌گذارند و به جنگ 
۲ شهر فقیر قعیله حمله کرده‌اند. آبیاتار هم e‏ ۳ ۱ 4 می‌روند. 0 فلس‌طینبها را سخت شکسکا 
فرمان خدا برای حمله و نجات هموطنان 4 2 
بهودی داوود رابه او اعلام می‌کند. اما ر 
سربازان داوود؛ آن‌قدرها مطمئن نیستند. 


NE 
NY 
ر‎ 
ای مردان یهودا! پدر‎ 
ما این‌طور نبوت کرد: «دست تو‎ 
بر پس گردن دشمنانت خواهد بود تو‎ ۴ 
شیربچه‌ای؛ ای یهودا؛ تو همچون نره‌شیری‎ 
هستی که زانو خم می‌کند و می أَرَمَد» کیست‎ 
که تو را برانگیزاند؟» ای شیرهای یهودا!‎ 
تسلیم کرده‎ 
E نگ‎ a LI 
م خانواده‌هایتان بجنگید! برای خدا‎ 
بجنگیدا‎ 1 


۳۹ ر 
ام 


داوود! خدا به من 
نشان داده که شائول / 


: ت سود ِ 
+ آینکه داوود مردم آن شهر را نجات داده است: مجبور می‌شود از دنست مردم بی‌وفای 
8 قعیله فرار کند و در غارهای نزدیک آنجا مخفی شود. با وجود این» ۲۰۰ نفر از مردان آن شهر 
تحت تاثیر شجاعت داوود قرار گرفته‌اند و به ارتش او می‌پنو ند ند. حالا او ۶.۰ سریاز دارد. 


شائول یادشاه و ارتش او 
وقتی به قعیله می‌رسند که 
دیگر برای دستگیر کردن 
داوود خیلی دير شده. هنگام 
تعقیب داوود در بیابان؛ او 
برای استراحت در یک غار 
توقف می‌کند... ولی خبر 
ندارد که داوود و بعضی از 
مردان همراهش بشت آن 


داوود در حالی که بالای سر شائول 
ایستاده: نگاهی به او می‌اندازد... 

و به یاد جند دفعه‌ای می‌افتد که 
شائول می‌خواست او را بکشد. 
حالا: جان این پادشاه حسود در 
دست اوست... ولی داوود فقط 
خم می‌شود و تکه‌ای از ردای 


سلطنتی او را می بر د. 


NS‏ انول از غار 
بیرون می آید... 


سب رورس رحجچ ۳ 


فرصت خوبی است: 
داوود! خداوند به تو وعده 


E e مسج‎ 


داد که پادشاه خواهی شد 
و حالا: خداونر این پادشاه 
پیر و ناتوان را به دست تو 


تسلیم کرده. 


می‌فهمم. او پدر زنت است. اگر نمی‌خواهی 
او را بکشی. من این کار را می‌کنم. 


کرد تا پادشاه ما باشد. 
ما حق نداریم برای زمان 


جرا دائم مرا تعقیب می‌کنید؟ من 
امه تالم ماما اس برا 
این تکه پارچه را می‌بینید؟ آن ر ااز 
ردایتان بریدم. یواست تما 1 
بکشم» ولی این کار را نکردم. 


شائول با سربازانش از آنجا دور می‌شود. 
ولی کمی بعد به داوود خبر می‌رسد که او 
میکال: زن داوود را مجبور کرده است تا 
بامرد دطری ازدواج کل داوود می‌فهمد 
۳ هنوز او را تس نواعت 
4 ز سالها E‏ ارت 


دو نفر‌اژ مردان داوود آمدند و غذا خواستند: ولی ارباب جیزی جز توهین بارشان 
6 کرد. آنها واقعاً در حق ما خوبی کردند. اما ارباب تادان ما به حرفمان گوش 
تا بهآبیجایل. نمی‌کند... و از این می‌ترسیم که داوود چه عکس‌العملی نشان خواهد داد. 

تابال؛ خر دهند 
که جه اتفاقی افتاده 


ار داوود روز به روز قویتر و به او ل 
وفادارتر می‌شود. ولی موضوعات دیگری | 


س 


هم هستند که ایجاد مشکل می‌کنند ... TT‏ 


سح مج رو 


تابال هردی تروتمند 9 از خویشاوندان دوز داوود اننتتا: 


تست 


عمر طولانی: سلامتی 9 داراییهای 
فراوان داشته باشید! ارباب ما داوود. ۳ 
بت مایم رشان ام ان لو شوید. ولگردها! اگر 
از وقتی داوود از یهودا برگشته» از e‏ ا 
این زمینها و همینطور از دارایی شما ر ا 
محافظت کرده. آیا خوراکی دارید که ید داوود فکر چاو 
بتوانید مخصوصاً در این فصل چشن بیع رای انیت 


( 


و شادی به ما بدهید؟ 


بی‌فایده‌ای بود. 
جواب خوبي مرا 
با بدی داد, خدا 
نفر از خانواده او 
را زنده نخواهم 
گذاشت! ۱ 


داوود و ارتشش راه افتاده‌اند که آبیجایل با 
اذوقه‌اش از راه می‌رسد. وقتی داوود را با آن 
شمگینش می‌بیند. زانو می‌زند. 


لطفاً به حرفم گوش کنید! به اهانتهای شوهر نادانم 
تابال. اهمیت ندهید. بیخود اسمش را نابال یعنی نادان 
نگذاشته‌اند. ارباب! خواهش می‌کنم به‌خاطر او خودتان 
را ناراحت نکنید. برای انتقام. دستتان را به خون آلوده 


نکنید. اجازه بدهید خدا نابال را به‌خاطر بدی‌اش داوری ۱۲۱ 


کند. شما که نمی‌خواهید وقتی پادشاه شدید؛ مردم 
بگویند یکی از زیردستهای خودتان را کشتید. 


عصبانیت داوود با شنیدن 
حرفهای شجاعانة اين زن 
باایمان برطرف شده است. !۱ 


خدا را شکر می چم که تور 
من و هم جانهای بی‌گناه را 
نجات دادی. به‌خاطر این 
هدیه متشکرم. الاغهایت را 


بردار و به سلامت بر 


صبح روز بعد. وقتی ابیجایل ماجرا را برای همسرش 


تعریف می‌کند و می‌گوید که چطور جان سالم به در 
برده است؛ ابال از ترس سکته می کند و می‌میرد. #8 


Ve 0 
و‎ EF 


۳۳ ® 7 
م۳1 تاوف 
AS‏ . 


وقتی ابیجایل همسر داوود می‌شود: به او در ادارۀ 
کارهای اردوگاهش کمک می کند و بیشتر ثابت می کند 
خداوند نایال را تنبیه کرد تا او مجبور ۱ که چقدر حکیم و کاردان است. ات ورا زن؛ 
نشود با هموطنان اسراثبل اش ع ف رفتار مردان داوود کمتر شبیه گروهی تبهکار است و | 
۱ سم ق نها بیشتر مثل ارتش یک پادشاه رفتار می‌کنند. . ۱۱۲ 


داوود: می‌دانی که تو 
میکال را مجبو ‏ کرده با مرد 
دیگری ازدواج کند. پس بهتر 
است زن باهوش و کاردانی 


راست می‌گویی! ابیجایل حکمتش را 
ثابت کرده. او به من اعتماد دارد. 
می‌خواهم همان پادشاه شریف و خداترسی 
باشم که او فکر می‌کند می‌توانم بشوم. از 


[ داوود جند سال مردانش را با حکمت 


و به خوبی رهبری می‌کند. ولی هميشه | 


۴ او می‌خواهم که همسرم بشود. 


شائول با همه قولهای پوچی که می‌داد. هیچ وقت نوا 
نفرتش از داوود راکنار نگذاشت. در بحبوحه جنگ با صبح روز بعد؛ داوود از بالای 
8 فلسطینیها. او با سربازانش داوود را تعقیب می‌کند. تبه اردوگاه شائول راھ ورګ : ۴ 
ف داوود به هنگام جاسوسي اردوگاه شائول, نقشه خطرناکی |سس.. ۱ ۱ خطاب قرار می‌دهد. تا نه. شائول قبلا هم از 
کش تا کار آزار و اذیت شاول را روکد ۱ 1 e‏ س ج 2 مد خد 1 4 نت ۱ ی" این قولها داده بود. 
٩‏ سر ان e‏ ۱ ۱ تا وقتی پادشاه زنده 
کے امان نیستم. 


وقتی خواب بودم. آنها را 
برداشتی! باز هم می‌توانستی مرا 
بکشی» ولی این کار را نکردی. 
من نادان بودم. دیگر هرگز سعی Q‏ 
نمی‌کنم به تو آسیبی برسانی ۱ 


در تاریکی شب: داوود و خواهرزاده‌اش 
مخشانه وارد اردوگاه شائول می‌شوند. 
نها با احتباط تجو ایکا ببریارها 
می‌روند. اگر یک قدم اشتباه بردارند؛ 


اما شائول هم در امان تست ارتش او با نیروهای 
متحد فلسطیٍ در حال جنگ است. وقتی شائول 
ارتش قدرتمند فلسطین را می‌بیند: وخشت 
می‌کند. او دیواته‌وار از خندااکمتک می‌خواهد , .. 
ولی چون کاهنان خدا را کشته و از دستورهای او 
سرپیجی کردم خدا دیگر با او حرف تمی‌زند. پس 


آذ صدا تا 
نها بی سرو او وحشت‌زده به قدرت تاریکی پناه می‌برد: 


کنار خوابگاه شائول 
تس و را به زمین بدوزم. قول 


™ ۲ یدهم ضربه‌ام به خطا ترون 


a 


(۵ کج سس سا‎ ESOC 


نها خداوند شائول را برای یادشاهی 
اسرائیل مسح کرده و خود خداوند تصمیم 
می‌گیرد که شائول چه وقت و چطور بمیرد. 

فقط نیزه و ظرف ابش را به من بده. 


زن؛ روح سموئیل را احضار می کند. 
یک لحظه. سکوت همه جا را 
فرامی‌گیرد. بعد شکل یک انسان 
به آرامی در دود ظاهر می‌شود ... 


۲ شائول پادشاه دستور ۲ 
را مرگ همه جادوگرها را بسیار خوب. روح 


چه کسی را باید 


۰ زن بیچاره‌ای وا کف 3 AT‏ 
۰ ر رار ۴ ۱ احضار کنم تا روح 


؟ 17 
ا ناآرامتان آرام 
بگیرد؟ 


خواهش می‌کنم به‌خاطر کاری که از 
۱ ان از ۲۳ ۲ ۷ ت من خواستید, به من اسیبی نرسانید. 


e‏ خواهش ۱ هه ۱ 1 7۰ ۱ 9 به شما داد. لطغا اين غذا را بخورید و 


بخورد؛ ولی زن جادوگر و محافظان 01 ۱ 
شائول تشویقش می کنند که جیزی 14⁄4 


بخورد. بعد از آنکه قوت می‌گیرد. N‏ 
به اردوگاهش برمی‌گردد. ۲ 


ق 

دستورهای خدا را زیر پا گذاشتی. حالا 

تو را رد کرده. داوود: پادشاه بعدی ا 
7 خواهد شد. فردا ارتشت شکست می‌خورد و 

ی نو و پسرهایت خواهید مرد. 


شائول از شدت ناامیدی و ضعف بر 
زمین می‌افتد و توان بلند شدن ندارد. 


Ero ge ae rmn a 


2 


۳ 


و روی آن می‌افتد و خودکشی 
می‌کند. نبوت سموئیل به حقیقت 
می‌پیوندد. بادشاهی شائول به 
اس 


۳ حتی اگر بادشاه خواست او را بکشی» حق نداشتی جان 
پر اشاس دوم سموئیل ۷:۲-۱:۱ ۱ هردی را بگیری که خدا او را رای بادفاه اس کل 
انتخاب کرد. بهای این جنایت را با جانت می‌پردازی, 
داوود با اینکه هنوز در تبعید است. همیشه دربارهٌ شائول و ٍ : 33 
یوناتان فکر می‌کند. او نمی‌داند که نتیجۀ جنگ اسرائیل با 
فلسطینیها جه بوده است. یکی از دزدانی که از غارت میدان 
جنک آهده است؛ سعی می کند به داوود خوش‌خدمتی کند. 


ا 
و اسرائیل می آیم. خبر خوبی 
دارم! دشمن قدیمی شما 
شائول پادشاه. مرده... 


۷ 


/ # ۲ 
۲ به این ترتیب. کسی که دروغ گفت تا پاداش بگیرد؛ 
۳ پاداش متفاوتی گرفت... پاداشی که حقش بود. 


با اینکه شائول رفتار ناعادلانه‌ای با داوود داشت. اما داوود برای مرگ پادشاه و بهترین دوستش عزاداری 
می کند. داوود با اندوه مرئیه‌ای می‌نویسد که سوگنامه‌ای در ستایش شائول و یوناتان لت او این مرشه را 
به همه پیروانش یاد می‌دهد و آنها ان را با هم می‌خوانند. اسم این مرئیه «سرود کمان» است. 


مرد؛ ول پادشاه را 
در میدان جنگ پیدا 
کردم. زخمی شده بود ۱ 


خداوندا! ی گے ` 


8 ۹ 


1 > 
۱ سای 1 حالا که E TE‏ مرده: : داوود پادشاه قبله خودش» بعتی بهودا می‌شود. اما Kar‏ در آن 
ن فوم 2 NS‏ ۱ 1 
ر در بهودا برگردم؟ ۱ 1 طرف رود اردن شروع می‌شود. ار کد ار سردا انا وه کک م اول ی 
, ایشبوشت را پادشاه بقیهٌ قبیله‌های اسرائیل می‌کند. اما این سردار حیله گر می‌داند ایشبوشت آن‌قدر 


ضعیف است که پشت بادشاهی ظاهری‌اش: ت واقعی هميشه در دست ابنیر خواهد ماند. 


من حمایت می‌کنند؟ 
داوود پیروان وفادار 
زیادی دارد. 


124۹ ۱ 


2 5 ا‎ EN 
7 1۸ بت‎ N EF vere 
۱ ۳7 


aa a‏ و 


خدا به داوود می‌کوید که 
به وطنش برگردد... و وقتی 
برمی‌کنزدد. قوم به وا 4 
قهرمانشان خوشامد می‌گویند و 
او ۱ له ود می‌کنند. 


آننیر بدون معطلی, فرماندهی سریازانی را که از ارتش شائول باقی مانده‌اند. 
ر ی چنگ نیروهایپآب و داوود یرود 3 


اولین کاری که داوود در مقام اا می کند» این 
است که مردان یابیش جلعاد را فرا می‌خواند: : بععی 
ای که وی ی 

خاکسپاری آبرومندانه‌ای برای شائول و 
a.‏ اکنتنل .او به آنان قول می‌دهد که به‌خاطر 


شجاعتشان» ا ز لطف او و خدا E‏ ی بت 


پوآب هم مردان داوود را 
جمع می‌کند و در محل 
برکة جتعون با ارتش | 
انير روبه‌رو می‌شود. دو 


جون حمله 4 آول 8 0 ٩‏ 
#باروهه شروخ یک جنگ 


داخلی خواهد بود. 


وفتی انثیر تبروهای داوود 


متوجه می‌شود که مبارزهٌ ب 


مبارزه می‌طلبد و 
قهرمانهایش را برای نبرد اتخات کند : 


آن ۲۴ قهرمان باهم می‌جنگند, ‏ 


ولی حون قدرنشان یکسان الست: 


آن مردان گروهمان را همبه همدیگر را می‌کشند. وقتی | 


نجات بدهیم. هرچه باشد. جنگ شدت می‌گیرد. ارتش ایر 


۱ همگی ما پسران یعقوبیم و چه از یور به عقب نشینی می‌شود. 


نظر خونی و چه از نظر خدایمان: 
خويشاونديم. تو ۱۲ نفر را 
انتخاب کن و من هم ۱۲ نقر را 


م شد اعلام پیروزی 
3 


خواهرزا ده داوود. ابش 


> 
عسائیل! برگرد! 


نتیجۀ این جنگ؛ پیروزی مردان داوود است. آنها 
۰ ففر از مردان ائثیر را می‌کشند و خودشان 
فقط ۲۰ کشته می‌دهند... که یکی از انها 


بعد از هر جنگ داوود قویتر می‌شود. از ان 
طرف. ایشبوشت هر روز بیشتر به وحشت 
می‌افتد. او نه تنها از داوود می‌تر سد: یلکه به 
انگیزه‌های اننیر هم شک دارد. یک روز او 
تنب را بهخاطر یکی از کازهایش متهم هی کنده 
جطور جرأت می‌کنی از کار من ایراد 
بگیری؟ به‌خاطر همین کارت: به 
داوود می‌پیو ندم. با از دست دادن من؛ 
بادشاهیات را از دست دادی. 


۳ متوجه شده است که داوود بالاخره ایشپوشت را 
شکست خواهد داد. او می‌خواهد هر طور که شده. به 
جای ایشبوشت. به داوود اعلام وفاداری کند. این ماجرا 
نیز فقط بهانة لازم را به دستش می‌دهد. ابنیر تهدیدش 
را عملی می‌سازد و به داوود می گوید حاضر است کمک 
کند تا بقیه اسرائیل هم به پادشاهی او اضافه شود. 

7 E 


می‌شوم. سرورم! شما 
بر سرتاسر اسرائیل 
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ترو ها 

بر اساس دوم سُموئیل ۵:۵-۲۲:۲ 
ار بعد از اعلام حماینت از داوود 
یادشاه: می‌رود ا بزرگان اسرائیل 
را جمع کند. اما هنوز از شهر بیرون 
نرفته که یواب برمی گردد .. 


1 e In. 


ابنبر اینجا ۲ 


یوآب ۳ عحله به دیدن 


داوود نمی‌خواهد به حرفهای 
داوود می‌رود .. ۳ 1 


وات کو اش نکن رو انب «۳ا 
اد کهآ عصبانیبت سرون می‌رود. 

نمی‌دانی که ابنبر چ سس 

برای جاسوسی 

به اینجا امده 

تا بعهمد حقدر 

نیرو داری؟ 

تازه» او برادر 


او جرأت ندارد 
با یادشاه 
مخالفت کندا 


یوآب می‌ترسد که اندر به جای او سردار سپاه داوود.. بای E‏ ترس سوست پی‌موردنیست: 
داوود شود. او می‌خواهد انتقام برادرش را هم عزاداری می‌کند. ولی ارباب 
بکیرد. به همین دلیل. به ۳ از طرف داوود ۷ وچ آل ایشپوشتیادهاه از 
جبرون برگردد. وقتی آننیر وا شهر می‌شود:: چاو سس ر ۱ 7 زی می‌تواند۴؟یعنی مردم هیچ وقت 
1 1 درس نمی‌گیرند؟ 
ابنیر! خوش آمدی. داوود ا ۱ ۱ خداوند به قاتلان هیچ 
درخواست دیگر داشت که رات 3 ۱:۹ ۱ 1 ۱ پاداشی نمی‌دهد! در 
من آن را په تو بگويم می‌شود کمی 90 ] a o‏ 2 ۱ ۶ > (شکست رده م هگم ٩‏ بادشاهی من‌جایی 
جلوتر برویم تا بتونیع خصو أ ۱ ۱ ۱ برای ا و 
حرف بزنیم! - / 1 / 1 نگهبانها! انها 


0 رد و امن / 


پوآب آنیر را به خیابانی خلوت می‌برد. در آنجاء قبل از 
آنکه آبنیر به چیزی شک کند با شمشیر او را می‌کشد. 


وقتی داوود خبردار می‌شود که یوآب اتشر ر ۳ د 


کشته» عصبانی می‌شود. داوود نگران است | ۱ آوحشتناکی! حالا سم 
س ا a E‏ بدون آثنیر جطور ر ا 


۳ . به همین دلیل: مردم را جمع می‌کند و توائم تخت ۸ 
1 ۱ می‌توادم 3 
سا ر ات یواب بوده است: 7 ۳ 2 سلطنتم را حفظ Ê‏ 6 
تک 


ناه 7 1 ۲ | اگرجه داوودا مور ولی 
۱ یی 2 | | حالا دیگر هیچ رقیبی برای تخت پادشاهی اسرائیل 
۱ ۱ 0 ندارد. نماینده‌های ۱۲ قبیله جمع می‌شوند تا داوود 
3 را برای * ی ا او حالا مسح شده خدا و 
ا به این ترتیب: ؛ داوود پالاخره در ۰ سالگی 
تاج پادشاهی تمام هن بر سر می‌گذارد. 


درود بر 3 
پادشاه اسراقیل] 


1 داوود می‌خواهد مخالفت شدیدش را با کار یوآب EE‏ او یوآب را مجبور می کند در مراسم ۱ 
۲ دفن آنیر عزاداری کند. با اینکه داوود پادشاه است؛ در پادشاهی جدیدش آن‌قدر احساس امنیت 4 
IS ۱‏ نمی‌کند که یوآب را مجازات کند؛ ؛ چون واب فرمانده لشکر و خواهرنادة او اشت. ۳ 


۳۹ 5 مقام یاد هی سراسر اسراتیل 


یم می گیرد پایتخت جدیدی در شهر 
اورشلیم بسازد. خبر خوب این است که... 
اورشلیم در مرز بین اسرائیل و یهودا قرار 
دارد. به این ترتیب. زندگی داوود در آن 
شهر به معنی برتری دادن ینک بخش بر 


یایتخت جدید خدا 
بر اساس دوم سموئیل ۱۰-۶:۵ ؛ 
هه! حتی اگر لنگ 


و کور هم بودیم؛ 
می‌توانستیم از این 


۸ شهر در برابر امخال | 


وم شما دفاع کنيم. 


همان شب؛ یوآب و ۳ باید توی فاضلاب جهار دست و با 
بعضی از مردانخش راه برویم. تا یک ماه نایک خواهیم بود. 
آبی را پیدا می‌کنند که به ا 


یب 


زود در جنگ شکستا می‌خورند. 


افسر وحٌ حشت‌زده با صدای بلند دستور می‌دهد. 
وازه‌های بزرگ شهر بازمی‌شوند ... 


۲ 

ا لس 

1 ٩ 3 
۱ 

1 | لا 


می‌شود... حلا دیگر 
آورشلیم شهر اوست؛ ان 
هم تقریبا بدون جنگ. 


متأسفانه اسرائیلیها دستورهای خدا را برای حرکت دادن 
صندوق عهد فراموش کرده‌اند. وقتی دارند صندوق را با 
ارابه‌ای جابه‌جا می‌کنند که گاوها آن را می‌رانند. پای 


گاوها می‌لغزد. یکی از نگهبانها دستش ا کنو 


نگذارد صندوق بیفند. +9 آن را لمس می‌کند 


5 اول تواریخ ۳ 
۵ ۱۰۶ 


حالا: اورشليم پایتخت اسرائیل 
است. ولی: داوود بایتخی روحانی هم 
می‌خواهد. وقتش رسبده تا خانه‌ای 

ای رای ی ع در 
از زمانی که فلسطینیها سعی کردند آن 
را بگیرند: , صندوق عهد در قرية تعاریم 
نگه داشته شاه ات داوود می‌خواهد 
آن را به اورشلیم بیاورد. 


نگهبان فوری می‌میرد. چون قانون خدا فقط 
به لاویان اجازه می‌دهد صندوق را لمس کنند. 
داوود می‌گذارد صندوق همانجا بماند تا خدا 
اجازه دهد آن را به اور شلب 


,0 داوود دوباره سعی می کند صندوق را به اورشلیم بیاورد؛ به دستورهای خداوند توجه می کند. او همه کاهنان 
مسر اسرائیل را جمع کرده؛ اعلام می کند که فقط لاویان اجازه دارند به صندوق دست بزنند. بهترین موسبتقی‌دانهای 
| سرزمین اسرائیل که سرودهانی برای پرستش خداوند می‌نوازند و می‌خوانند. این گروه را همراهی می‌کنند. 


باشد؛ برای خداوند با شادی 


سرود بخوانید: جون او در 


۳ خداوند را شکر کنید؛ نام او را 
بخوانید؛ بگذارید همه ملتها بدانند او 
جه کار کرده است. او را پرستتر کنید؛ 
روی او را بطلبید و کارهای عجیب او 

را هرگز فراموش نکنید! 


وقتی صندوق به اورشلیم می‌رسد. داوود آن‌قدر خوشحال 
است که جلوی آن گروه می‌رقصد و سرود E‏ 


ای دروازه‌های محکم! 


باز شوید تا پادشاه 


ب E‏ ولی 9 0 


ا فکر خیلی خوبی است! 


خدا خوشحال خواهد شد. 


داوود! صبر کن! خدا دیشب با من حرف ۰ 

زد. او گفت این معبد باید خانهٌ صلح باشد. 7/۹ 7 
ولی تو مجبور شده‌ای همیشه مرد جنگ قاد" که 0 
باشی. تو نمی‌توانی خانۀ جدیدی برای چ ۱ ک ر 9 aa‏ 


ا وعده‌ای به من 
بسازی, اما نگران نباش. یکی از پسرانت داده است. خدایاا 


انی رارسا 4 
۳ ای خدا خواهد ساخت. م. با بر 
مبارک خواهد بود. 


يوآب! الآن اصلاً خوشم 


نمی آید از اورشلیم 


بیرون بروم. تو آرتش فا 


یوآب EEO‏ را به‌عهده می گیرد. جنگ بدون داوود جح 


5 ادامه پیدا می کند و حوصله او | ره 
1 یک روز حصبر: , وقتی داوود روی بام قصرش قدم می‌زند.. 


۳۹ هر راکوت م توف ین 


ÊÞ 


3 از سالهای سال پیروری 


8 تصمیم E.‏ اسرائیل 


N‏ اما 


6 داوود از این همه 


داوود قاصندی را می‌فرسند تابتع 
را به دربارش بیاورد. ۰ 


5 داوود که فقط یه اخساس شوقن 2 0 0 
8 فکر می‌کند. دنبال اوریا می‌فرستد. او تظاهر 
6 می‌کند که دوست دارد بداند جنگ جطور پیش 
می‌رود. . پس درباره نقشهٌ جنگ | ز اوریا می‌برسد. 


آب و غذای دشمن دارد تمام 
می‌سو د. یوآب فکر می کند اگر 


مشیر کلم آب:و غذایشان 
تمام و 9 بت ۶ 


a 


اوریای وفادار که نمی‌داند پادشاه 


خودش به او خیانت کرده است: اود 
با عجله به اردوگاه برمی‌گردد. 


بله. ایشان ذربارة 
پرسیدند. من هم گفتم که 
شما قصد دارید دشمن 
2 را مجبور به تسلیم کنید. 
این پیغام را برای 


اوم ... 

وم 
کنیم. آوریا! می‌خواهم تو رهبری حمله 
دروازه اصلی شهر را به عهده بگیری 


ù > -‏ 
۱ به دروازۀ اصلی حمله کنیم؟ اما از 7 
انجا بهتر از هر جای دیگر شهر 
برای محاصره جه می‌شود؟ 


سربازان! دنبالم بیایید! ما به ۲ 
پادشاه قول وفاداری داده‌ایم 

و او امروز از ما می‌خواهد 
قوی باشیم. پس په افتخار 
بادشاه 9 خدایمان می‌جنگيم. 


<< 


اوریا با شیجاعت به درواز؛ شهر حمله میکند. ۲ ۲ 
ولی تیراندازان محافظ دیوار شهر او وا 
سربازانش را به راحتی می‌کشند. بقیه اسرائیلیها| ۲۶ 


۷ 0 / 
۹۵ ۵ 
۳ N "۷ ۱) 7 1 
AS 
DNDN 
۹ 


دیوار شهر بر ها برتری داشتند. اوریا و 


پیک یواب این خبر ر 


صبر کښند تا أذوقۀ مدافعان 

شهر تمام شود و دوباره حمله 
وقتی دور؛ عزاداری بتشتع تمام | | 
می‌شوده داوود او را به قصر می‌آورد 
و آنها با هم ازدواج می‌کنند. 


جای اینکه مانند یک شبان از قوم خدا محافظت کند. 
مرتکب قتل شده و همسر یک مرد را دزدیده است. خدا 
نمی‌تواند بگذارد گناه مخفیانۀ داوود بی‌م 

2 . 


مجازات داوود ۸۱۳۳۲ RN‏ 1 2 77۳ 77 
۰ ر وو | ۱ e i‏ : 3 ۱ م۵ ا = ۱ 


بر اباس دوم سموئیل ۱۲ 
ك e20‏ 2 


داوود با تتشتع زیبا س 
ازدواج کرده | ت وقتی ۳ نانان؛ خوش % 
پسرشان به دنیا می‌اید. | 
داوود به او افتخار می کند 
و خوشحال است... تا 

اینکه یک روز ناتان؛ یکی 
از محترمتریین انبیای 
خداء به دیدنش می آید. 


یکی ثروتمند بود و دیگری 
| فقیر. مرد ثروتمند تعداد 
زیادی گاو 9 گوسفند 
| داشت؛ ولی مرد فقیر فقط 
یک یره کوجک داشت. او 
آن یره را مثل بجه‌هایش 
بزرک کرده دود سره از 
غذای او می‌خورد و در از 
بغلش می‌خوابید. او € 
ان برّ؛ کوچک را منل ٩‏ 
دخترش دوست داشت. 


نمی‌خواهم ثروتم را هدر بدهم. بروید گوسفند 
همسایه را برای جشن من و مهمائم بکشید. 


روزی برای مرد 
ثروتمند مهمان 


خدمتکارهایش پنهانی وارد حیاط خانۀ مرد فقیر می‌شوند 
و بر کوجک عرزیز او را می‌دزدند و می کشند, 


7 ۱ 4 8 داوود تا جند 
O 4 Aol‏ روز نه چیزی 
8 تو همان مردی! خدا به تو ثروت و قدرت داد. ولی تو 9۹7 : 
را خواستی که همسر یکی از سربازان وفادارت بود. او را به 
کشتن دادی تا بتوانی با همسرش ازدواج کنی... درست 
۳ ان مرد ثروتمند بره ان مرد فقیر را گرفت 4 


وقتی کودک هنوز زنده بود؛ آن‌قدر غمگین بود؛ 


اما تلاشهایش بی‌فایده حالا اگر بگوييم که مرده. چه کار می‌کند؟ 


است. بعد از هفت 


روز؛ کو دک می‌میرد. SSN NETS‏ 
۳ ۱ 3 


برابر خداوند و فو 


گناه کردهام! 


خانواده‌ات باعث دردسر/ 
خواهد شد. خدا جانت را 


بلند می‌شود. خود را می‌شوید و ٩‏ 7 3 ۷ کردم شاید خدا جواب دعاهایم 
لباس تازه می‌پوشد. بعد می‌گویر | زنده بوده روزه گرفتید و گریه را بدهد. ولی حالا که مرده؛ 
اولین غذای آن هفته‌اش را بیاورندا کردید. ولی حالا که او مرده. | هرچقدر هم که غصه بخورم؛ 
برنمی‌گردد. یک روز دوباره 
ررم ۹ 


بر اساس دوم سموئیل ۳۹-۳۳ 


داوود سالهای زیادی بر اسرائیل سلطنت می‌کند. اما 

متأسفانه گناه و خشونت در داخل ماش حاکن خب؛ اگر نمی‌توانید 
ببایید: شاهزاده 

ولی ) پسر دیگرش انشالوم. از امنون متفر انت 9 شون تون به 
می‌خواهد خودش پادشاه شود. او که می‌داند بدرش ۱ نمایندگی شما بیاید. 
دوست ندارد از ز آورشلیم برود. از او سوالی ی کل . ۲ 


در همان موقع: یوآب: سرلشکر داوود؛ شهر رَیّه رأ محاصره کرده 
او به یادشاه می گوید بباید 9 حملة نهایی 


اسن پسدر ر بزرگش آمُنون؛ وارث ۳ 


وفتی داوود با پیروزی 

به اورشایم بی کر ۱۳ اف ری رن را 

جمعیت مرد با فریادهای ۳ ے0 زنس را از راه با مب 
شاد و 13 ضمین از او مر دیگری به او نشان سلیمان بگذاريم: 
استقبال ۰ و می‌دهد. داوود و چون خیلی وقت 
مه ا تیف دوق ر قاح است که درگیر جنگ 
خشنود و سربلند است ۹ € 97 ر خن 1 ر 
حالا اسرائیل از دست : پسر توجهی می ِ بوده‌ايم و او مرد صلح 


19 9 و 14 
در روستا جشن بزرگی بگیرم. ۱ 


سر سس 


اي سونو رسب هس سس ی 


نب 11 اطر اف در < , ۲ ۹ ۲ 7 9 ارامش خواهد بود. 
امان است. ولی این ا 
پیروزی برایش تلخ و 


سس و وه جح و بسج 


اگر همه برادرانش دور و 
برش باشند. جرات نمی کند 
کار احمقانه‌ای بکند 


خبرهای خوب دیکرۍ میرد ناتان هم که 

داوود را بخشیده. » خبر می آورد که خدا به نوزاد 
آنها ۱ سم مخصوصن (یدیدیا) را داده است ت. این 
اسم به معن ‏ کسی که توس دارد) 
انیت و تشان می دهد که خدا نقشه‌هاء ی خاصی 


برای پسر داوود و ست دارد. 


ولی ابشالوم دو سال است 

که دارد نقشه کشتن برادر ٩‏ 
بزر گترش را می‌کشد. هیج جیز کک 
سای 


اشالوم جشنی خوب و شاد راه می‌اندازد 9 با مقدار زیادی غذا و شراب از مهمانان پذیرایی می کند. حیزی نمی گذرد 


که برادرانش به هیجان می ایند و بدون نگرانی خوش می‌گذرانند. ابشالوم به خدمتکارانش علامت می‌دهد. 


Rê ۰ 7 
7 ۱ بط‎ 


EF 
۹۹ 


خدمتکا ران آبشالوم می‌روند و کار EET‏ 
را به انسام می‌رس انند . بقیه برادران و 
خدمتکارانشان از ترس با به فرار می‌گذارند. 


کی از ز خدمتکاران با عجله 


داوود به نشانۀ سوگواری لباسهایش را پاره 
می‌کند. بلایی که بیشتر از هر چیز از آن 
می‌ترسید؛ بر سرش آمده است! 


ولی ان خدمتکار از شدت ترس در مورد 


فاجعه اغراق کرده بود. بقیة پسران داوود. 
و رات وارد فر شون 


2 ص 
شاهزاده توطتّه گر بر اساس دوم سموئیل ۱۴ :۱۵-۱ :۱۳ 


داوود برای پسرانش سه سال ماتم می‌گیرد... پسری که مرد و پسری که فرار کرد. اما 
. بالاخره: یواب موضوع را پیش می‌کشد و او را سرزنش می‌کند. 


پادشاهی به یک وارث تاج و 
تخت احتیاج دارد و الان آن 


وارث در تبعد مخفی شده! 


آپشالوم دو سال بدون اینکه پدرش را ببیند؛ در آورشلیم زندگی می کند. او از ایرد 
رفتار ناراحت است و رفته رفته عصب ن بیشتر می‌شود ا اینکه دیگر نمی‌تواند 
تحمل کند. او کسی را دنبال یواب می‌فرستد. ولی یواب پیشش نمی‌رود. 
7E‏ 1 7-7 7 


۱ 
1 


Ig‏ وم سوه 


نج حږ چچي سح د 


آ یوآب! خوشحا که آمدی. من 
خواست به اورشلیم برگردم. اگر 
می‌خواهد مرا به‌خاطر کاری که کردم؛ 
تنبیه کند. این کار را بکند. وگرنه: 
باید مرا ببخشد و دوباره مثل یکی از 


4 
یوآب با غرغر پیغام آنشالوم را 
به داوود یادشاه می‌رساند. 


شده. می‌خواهد او را در فضر از نو به عبوان 
بخ و دوباره ۳ ع هم برایش تنگ شده) شاهزادة اسرائیل ان 


خانواده‌ات بپذیری: خواهد شد. 


در برابر پدرش و 
درخواست بخشش: 
می‌کند: ولی در دلش 
نقشه شریرانه‌ای دارد. 


۱ ۱ آشالوم بعد از سالها جلب محبت مردم. به این نتیجه می‌رسد که آن‌قدر حمایت آنها را به دست 
ابشالوم و را با ۰ اشا از قاذ 1 ي ar‏ 7 ا و کو کت پادشامی راران درش بگیرد. او به حیرون: شهر زادگاهش و پایتخت 
02 ۲ عم وس 4 : ۱ قد اف تا | از آنجا کند. | 
نمی کند و به مردم اور سلیم شاهزادة اسرائیل استا یھی اسر یل؛ می‌رود تا شورش ر ر 0 شروع . در ضمن؛ چندین رهبر مهم اسرائیل را 
خبر م دهد که بذرش او 2 4% 5 دعوت می کند تا به دیدنش بیایند و به قاصدان سلطنتی‌اش هم دستورهایی می‌دهد. 
ا ی به همه قبیله‌های اسرائیل بروید. به هر شهری 

که مي‌روید. شیپور بزنید و با صدای بلند | 
بگویید:«ابشالوم: پادشاه جدید در حرون است!) ۵ 


آپشالوم سیاستمداری واقعی است. TET‏ | ۱ ۱ انشالوم در جیرون منتظر أ 
کنا RU N‏ اند. AEN‏ 0 می‌ماند تا گروههای بزرگ | 
ون را که از سراسر اسرائیل می آیند. جلب نماید. ۱ پیروانش ر درس بعده 
مردم را تشویق می‌کند مشکلاتشان را به او بگویند. 1 در پرابر انها ظاهر و 
7 ی ۱ 1 ور به م باک ا 


RS 
7 TE پادشاه بودم.‎ ۸ 


م بادا خسن و 

۱۶ یادشاه سم : ۳ ۳ 

نمی‌توانم کاری برایت بکنم, کد | EEE‏ به سمت اورشلیم 
6 یکی از رهبرانی < می‌رویم. داوود برای 


م اشالوم را تشویق می‌کند. ات 
! خیتوفل رئیس مشاوران 0 ور # o‏ 
] پدرش است. اخیتوفل: مين کر با ما بجنگد 
۱ پدربزرگ بنشتع است ۱ مسر تست خورد.. 
و مدتهاست که از داوود ۱ ۱ ۲ 18 صا الاه مر 
به‌خاطر کشتن شوهر اول | ۱ a ER‏ 1 


/ نوه‌اش کینه به دل دارد. ۱ ۷ 


در همین زمان. 
تعداد بشتری از 


مردم به جیرون 


آن چوپان امین؛ به جای 
آنکه به جماعتی بییوندد که 
په حبرون می‌روند. به سمت 
شمال می‌رود... تااینکه 
به دروازه‌های آورشلیم؛ 
یایتخت داوود می‌رسد. 


مردم شورش کرده‌اند! 
دارند در جبرون ایشالوم را 
بادشاه می کنند. 


جاسوسان داوود و 
بر یاس دوم سموئیل ۱۵ :۲۹:۱۷-۱۳ > ۱ 


1 


۸( 1 
خبر اینکه پسر خود داوود. یعنی ایُشالوم. 
شورشی را به راه انداخته. باعث می‌شود |۲ 


داوود وا کن نشان بد هد . 
ت کنید... خانواده‌ام. خدمتکارانم و سربازانم. 


باید فوری از اورشلیم برویم؛ ایشالوم 9 
طرفدارانش خیلی زود به اینجا می رسند. 
بگذارید شهر را بدون درگیری فتح کنند. > 


3 
e ی‎ 


1 2 
۳ : 
داوود قومش را از شهر بیرون إا 
می‌بر د. او در کنار اخرین 
منزل: می‌ایستد تا مطمئن 
سود همه افرادش به سلاعت 


تو را بدزدد. ولی نمی‌تواند تخت 
پادشاهی خدا را بدزدد! 


لاویان به رهبری دو کاهن 
اعظم گنت صادوق: 9 
دوست قدیمی داوود. اثیاتار- 
صندوق مقذس را به دنبال 
داوود از شهر بیرون می‌برند. 


از وفادا ن ممنونم؛ 
ولی نه» صندوق را به شهر 
برگردانید. من مجبورم فرار 

کنم. اما خانۀ خدا در اورشلیم 
باقي می‌ماند. اگر خدا صلاح 
بداند. به شهر برمی‌گردم و 
دوباره در برایر صندوقش 
پرستش خواهم کرد. 


ولی می‌توانید این‌طور که می‌گویم به 7 


برای رساندن هر پیغامی به من از 
بسرانتان استفاده کنید. 


ees 


e 


داوود به راهش ادامه می‌دهد 
که خر می رسد اختتوقل به او 


تعداد کسانی که تصمیم هی گر ند 
يك داوود بپیوندتد: صاعت به 
ساعت بیش تر می‌شود. داوود 
دوت قدیمی و مشاور وقادار 
دیگرش را ملاقات می کند. 

آم ای پادشاه من! در 


برای خدمت به شما چه 


جلب کردی» می‌توانی از 
طریق صادوق و ابیاتار که 


به من وفادارند. گزارش 
وقتی حوشای به اورشلیم 
برمی‌گردد. می‌بیند که ابْشالوم 


۳9 1 بح‎ ^ 
E SAC رد‎ 


A‏ 2 بط 
2۱ 0 


و 


ارزوی من خدمت به 
کسی است که خداوند 


ی ص 
بسیار خوب. حالا که اورشلیم 


اگر جای شما بودم» ۱۲ هزار سرباز برمی‌داشتم 
و همین آمشب داوود را تعقیب می‌کردم. 
بعد به او که به‌خاطر فرار از اورشلیم خسته و 
ضعبف شده حمله می کردم. فقط یادشاه را 
می کشتم. اگر او بمیرد؛ همه اسرائیل شما را 
پادشاهشان می‌دانند. آن وقت دیگر مجبور 
نیستیم شهروندان بیشتری را بکشیم. 
7 


اخیتوفل از خیلی وقت پیش دربار؛ روز شورش بر ضد 
داوود. فکرهای زیادی کزده است. اول او صحبت می کند. 


س 4 خی خوبی 


قش ای آشالوم این است که قبل از آنکه داوود بتواند 
ارتشش را جمع کند. به او حمله کند. ولی حوشای می‌داند که داوود برای فرار و سازماندهی ضد 


حمله. به زمان بیشتری احتا- هم می‌داند که اشالوم مرد جوان مغروری است... 


OD‏ .یت رب 


= 


_-_ ۲ ڪڪ 
مشورت اخیتوفل خوب است... ولی فقط به درد خودش 7 
می‌خورد. البته او می‌خواهد خودش داوود را اسیر کند: این 7 
کار بهترین فرصت برای به دست آوردن عزت و احترام بیشتر 
امك اما او یک جیز را فراموش کرده و آن این است که داوود 
و مردانش بهترین جنگجویان اسرائیل‌اند. همین حالا هم انها 
مثل خرسهایی که بجه‌هایشان را دزدیده باشند. خشمگین‌اند. ۱ 


ر 09 صی_بودهاید. بعد هم از شما ارو برمی‌گردانند ی 


ای پادشاه! به‌جای این کار باید 
منتظر باشید تا هزاران مرد را از 
قبیله‌های اطراف به خدمت بگیرید. 
بعد. اگر به عنوان رهبری قهرمان: 
پیشاپیش ارتش حرکت کند: داوود 

نمی‌تواند در برابرتان بایستل 


دعاهای داوود جواب 

نادانی مشورت اخیتوفل را رد می‌کند. ولی اخیتوفل 
می‌داند که مشورت حوشای به داوود ببشتر از 
اشالوم کمک می کند. به علاوه: می‌داند 4۲ شکسنت 
اپشالوم به معنی مرگ خودش است. زیرا در برابر | 
داوود پادشاه. از یک خائن حمایت کرده اسست. 
به همین دلیل: با وقار سوار الاغش می‌شود و به 
خانه‌اش برمی‌گردد و به کارهایش می‌رسد. 


داوود فرصت فرار 


اخیتوفل وقتی کارهای مربوط به 
وصیتنامه و تجارتش را مرتب 
می‌کند؛ خودش را دار می‌زند. 
اس ایی اکر برای کی 
است که زمانی یکی از حکیمترین 
مشاوران بادشاه بود. 


پیکهای حوشای به داوود هشدار می‌دهند. می‌گویند که 
مراقب باشند و تا وقتی همگی از رود اردن عبور نکرده‌اند 


همان شب: * داوود وپیروانئن از 5© ى 822 0015 د ر آن طرف 
رودخانه. در شهر مَحَنا که رهیرانش ا ۰۶۱۰ وو ر تاه کون 


اینها مقداری غذا و رختخواب‌اند که اربابم] 


برای داوود پادشاه و دوستانش فرستاده. 


آبشالوم پیکهایش را فرستاده و ارتشی از مردان همه | 
م‌ قبیله‌های | سرائیل جمع کرده است. او در عبور از رود اردن 


و حمله به پدرش داوود پادشاه: رهبری آنان را به عهده ه دارد. 
۱۵:۱۹-۱ 


۲ 3 0 3 RA .. 2 2۹۹۶۸ 


۳ 
۷ ۳۹ / اف #۳ = 72 جر 3 


را داریم. مهارتهای ما با 
شکست دادن فلسطینیها 
ببشتر شد E‏ 
در یک جاییم؛ اراذل و اوباش ل 
طرفدار او 


پیروز شدن ندارند. 


نهء داوود! تو حالا پادشاهی؛ 

نه یک سرباز. جان تو ارزش 
زیادی دارد. یادت می اید وقتی ۷ 

پسرعموی جلیات غول‌پیکر 
خواست انتقا م بگیرد. نزدیک 
بود تو را کش اجازه بده ما 


برایت بجنگیم. در شهر بمان 


و اماده اش ۲ هر وفت ي 
نان 


در دروازۀ شهر... 


ر ا با همة کارهایی که | | 
کرده: دوستتر دارم. 2 Kia‏ 


های دو طرف در جنگل افرایم با هم روبه‌رو : سس 
أ اص 2 ۳ 
یواب میدان جنگ را درست انتخاپ کرده یوآب آبشالوم را که 


اویزان شده است 9 


زا ن اشالوم نمی‌توانند در زمینهای 


۲ ۱ آ ۱ ۱ 
فرار..: 4 از دستش برنمی اید بیدا 


می کند. بر خلاف دستور 


تاهموا بد صخره‌ها: درختنها ی بر شاخ 


هت و برگ و حیوانات وحشی به آندازة شمشیر سربازان 


۶ داوود برای شورشیان خطرناک است. 


۱ داوود: با اسانترین روسی 


ل۷ یلاس ۳ ۱ ۱ 1 
ْ ۱ که سراع دارد: ان شورسی | 
ی 
1 
1 ۱ ۳ ۱ ۳ 


ً بتک درحت بلوط ۳ _5 


داوود با شنیدن خبر کشته شدن 
ایشالوم. بالای برج دیده‌بانی 
درواز؛ شهر می‌رود. در تنهایی 
برای پسرش سوگواری می‌کند. 


داوود از شدت غم» به سربازانی که 


پیروز شده بودند پشت می کند. 


بالاخره یوآب به دیدن بادشاه می‌رود. 


XS 5 


" آه آشالوم! ای کاش 
من به‌جای تو می‌مردم. 


طوری رفتار می‌کنی که انگار آرزو داشتی آبُشالوم ر 
جنگ پیروز بشود! سربازانی را که برای نجاتت... 
و نجات خانواده و9 پادشاهی‌ات جنگید ند: فراموش 


کرده‌ای؟ اگر به این کارت ادامه بدهی. همهٌ کسانی که با 


ولی وقتی متوجه می‌شود که یوآب عمداً آْشالوم را کشته است. خیلی 
عصبانی می‌شود. داوود او را از فرماندهی ارتش برکنار می‌کند. 


می‌شود و از مردان حکیم 
دور و برش درس می‌گیرد. 
۲ 


که خداوند به پسرش داده است: 
پسرش روزی پادشاه شود. 


سالها می‌گذرند و داوود پیر می‌شود. بالاخره این خبر در سرتاسر 
که داوود برای پادشاهی و ساختن معبد خدا. سلیمان را انتخاب 
کرده است. ولی شایعه‌هایی به گوش می‌رسد ... 

۳ 6 ؟ 4 


توطته‌های خانوادگی | با اول رد دما[ ۱ 


بر اساس اول پادشاهان ۱ 


4 

معتقد است سرنوشت او را در موقعیت 
بسیار خوبی قرار داده است. ۳ دح 
پدرم دارد روز به روز ضعیفتر می‌شود. 5 ا TW‏ 7 ّ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

7 


۳7/۸ 
۱ 2 
ET‏ دس سے ی 
برادر ناتنی‌ام» سلیمان- جمع سا ند 3 

کنید تا با ۱ ۷ ا 


از این روزها مرا بادشاه بعدی اسرائیل 


7۳ 


> کے ی 427 کک 
Ch‏ 3 


8 ادنا فکر می‌کند حمایت دو نفر برایش کافی است: بوآب؛ 
سردار لشکر و آیاتار. یکی از دو کاهن اعظم. اما نه تنها 
سلیمان را در نظر نگرفته» بلکه ناتان» نبی خداء و تنایا؛ 
رئیس محافظان شخصی داوود را هم از قلم انداخته است. ۱ 


ولی ناتان از قبل ارادة ] 
خدا را می‌داند. 
آن طاووس مغرور خیلی. 
مطمتن است که بادشاه 


بعدی خواهد شد. ولی خدا 


اعدام نکند, A‏ تبعیدتان خواهد کرد. 


اگر می‌خواهی جان خودت و پسرت را 
نجات بدهی کاری را بکن که می کو ۱ 


سرورم! قول داده بودید که پسره 7 
سلیمان: بعد از شما بر اسراثیل 
حکومت خواهد کرد. ولی از همین 
۸ حالا برادر ناتنی‌اش ادّنیا خودش را 
1 جانشین شما اعلام کرده. 


صادوق و ناتان فوری دست به 
ر می‌شوند. سلیمان سوار بر 
قاطر بدرش به چشمه جیجون 
می‌رود و در انجا برای پادشاهی 
ِ می‌شود. شیپورها 


او را بادشاه اعلام کنید. 


۱03۳/۷۳ 17۳ E 
هدایت می‌کند. در آنجا مردم با‎ 
فریادهای شادی از او استقبال می کنا‎ 


خی یت 


سس 


مدع سم ورو ر سے وس 


صدای جشن آن‌قدر بلند است که به مهمانی نیا هم می‌رسد. پیکی برای یات جا 
از راه می‌رسد. با این خبر که داوود همین چند لحظه پیش سلیمان فقط یک شانس دارم! 
را پادشاه کرده اسشت» مهمانی را به هم می‌زند. مهمانان ادنا از 


وقتی سلیمان متوجه می‌شود که 
برادرش در خیمه ملاقات است؛ قبول 
می‌کند که او را نکشد... البته اگر ثابت 
کند که لیاقت اعتماد پادشاه جدید را 
دارد. ادنیای ترسو حاضر است برای 
نجات جانش هر قولی بدهد. 


ولی بعدذها؛ وقتی دنب ا 1 
یواب سردار خیانت می‌کنندم 
سلیمان مجبور می‌شود هر 
دوی آنها را اعدام کند. 


يھ ۰ 7 ۹ 
حدمت سلیمان ۱ ۳ ۳ سیس؛: جون پدرش داوود اجازه 


۱ »۳ وان ا ۱ ak‏ ۹ 4 0 
دی ر ۱ ۱ بر اساس اول پادشاهان ۳ YP‏ نداشت معبدی برای خدا بسازد: 


خداوند نور من و نجات ۰ سب 3 2 ۲ ی 7 سلیمان طرح معندی را می‌ریزد که 
من e‏ 3 خدا پناه وبقوت من-انست؛ ۱ سلیمان که در بین ۱ پسران داوود ۷ 7 خانه‌ای شايسته خالق هستی باشد. 
از که پترشم؟ , اکر زمین‌ظلرزد: 1 ۱ ولين کسی بود که بدرش وااو 8 
کاران ER E‏ نت ناد اکنون پادشا 
اران من باه ع ۲ : اگز کوهها فرو بریزند: زا جر نهاد اکنون پادشاه 
نند و دریاها بخروشند: 
خداوند قدرت دارد نجات دهد: 
«بایستید, و پدانید که من خړا د 


1 ۱ او برای محکم کردن موقعیت 
یر اساس مزامیر ۷ Af: FF‏ ۳ 1 5 پادشاهی‌اش؛ ت_ قدم م 
4 دوم سموئیل ۲۳ ا“ برمی‌دارد. این سه قدم بر 

a 2‏ ۲ نقشه ان حکمران اش تاد 
وود پادشاه بعد از ۴۰ سال سلطت ۱ 1 رای واھ ا 
تیل می‌میرد. او را در قبری در ۲ TI EE‏ | تحکام 

٤ u ‌ ۲ 1 2‏ 2 ر ی ع 
فرعون ازدواج می کند 


۳1 و بالاخره: TIN FE‏ 
| می‌رود تا به خدا قربنی نقدیم 


E,‏ تمام سب ا کنار 
قربانگاه می‌ماند و دعا می کند. 


WY 
i + e e 
3 4 7 1 يبىت‎ 
0 1 
س‎ SC 1 1 میل هبح بی‌ابر‎ 
4 1 ۱ ری ۳ با پیب بهت! زه‌بارش باران‎ 
® 


پسر خادم من؛ 
داوود! جه 
درخواستی داری؟ 


۲ پادشاه آسمانی! فقط از تو دلی 
حکیم می‌خواهم که به من در 
حکومت بر قوم تو و تشخیص | 
بین درست و غلط کمک کند. ۱ 


می‌توانستی ثروت؛ عمر طولانی ي 
مرگ دشمنانت را بخواهی. در عوض: 
حکمت را خواستی. به همین دلیل: 
چیزی را که خواستی. به تو خواهم 
داد. چنان حکمتی خواهی داشت که 
هیچ کسی قبل از تو نداشته است. اما 
جیزی را هم که نخواستی. به تو می‌دهم. 
ثروت و حرمتی خواهی داشت که هیچ 
پادشاهی قبل از تو نداشته است» و 
ز دستورهای من اطاعت کنی: به تو 


صبح روز بعد که سلیمان در کنار قربانگاه از خواب بیدار 
می‌شود, خداوند را برای وعده چنین برکتهای بزرگی 
ستایش می کند. او در دعا از خدا می‌خواهد کمکش کند 
تا حکمتش را برای پاری به قومش به کار بگیرد. 


یام > 
کمی بعد؛ خدا این فرصت را به او می‌دهد تا حکمتش را 
امتحان کند. دو زن فقیر همزمان بجه‌دار می‌شوند. بچۀ 
یکی از مادرها مرده است و او ادعا می‌کند که بچة دیگر: 
بچۀ اوست. اما هیچ کس نمی‌داند مادر واقعی کدام است! 

71 7 


۳ ] 
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خب. چون از هیچ راهی نمی‌توان گفت چه 
کسی دروغ می‌گوید. فقط یک کار می‌شود 
کرد... باید بچه را بین خودشان تقسیم 


, رادا . مادر 
ر ر 


ا به دیگر 


بای ب خی مادر واقعی آن 
بچه شسندند: ا E‏ 


فصلهای سلیمان 


بر آساس جامعه ۲ 


زمانی تا مات گرفتن 
مانی برای رقصیدن: 


مصید سلیمان بر اساس اول پادشاهان ۹-۵٩؛‏ دوم تواریخ ۸-۲ 


مردم خوشحال‌اند. اسراثیل در صلح و آ رامش است. ان اب ی وی از 
کشورهای همسایه دارد. حاکمان کشورهایی که وود بر نا یروزشدهبود قران 


سلیمان برای شروع اولین برنامةٌ 
ساختمانی‌اش» پیکی نزد دوست 
۳ > | 

ودیمی يدر رس: یعنی حسر م 


پادشاه صور؛ می‌فرستد. 


٩‏ سلیمان پادشاه سلام رساندند و خواستند گر 

امکان دار ر : جوب در ختان معروف سرو آز زاد 

و صنوبرتان را برایش بفرستید تا بتواند در 
عبدی برای خدا بسازد. 


0 متبارک باد خداوند که به دوستم. داوود. 


جسین پسر حکیمی داده است. به بادشاهت 


"| بگو در عوض گندم و روغن که کشور ما به ان 1 


/ احتیاج دارد؛ هرجه بخواهد. به او می‌دهم. 


۱ 1 در نزدیکی اورشلیم, هزاران مرد در معدنهای سنگ زحمت هی که تا بلوکهای 
نکی بزرگی را که برای بایه و دیوارهای معید خدا لازم است. بتراشند. بهترین 
1 ستگتراشان روی هر قطعه کار می کنند تا همه بلوکهای سنگی کاملا هم‌اندازه باشتد. 


بعد از هفت سال کار طولانی و سخت. معبد با شکوه 
اسرائیل در اورشلیم جمع شده‌اند تا ببینند که کاهنان 
صندوق مقدّس را به داخل معبد می‌برند. در داخل 
معید: در قدس‌الاقداس 2 اتاقی تاریک و بی‌پنجره ۳ 
پرده‌ای ضخیم - صندوق را با دقت زیر بالهای بیکره دو 
د کان می‌گذارند. طول بالهای پازش د؛ هر کدام 
از فرشته‌ها از این سر تا آن سر. چهار و نیم متر است. 


بهترین چوبهای شناخته 
شده‌اند: با کشتی از 
صور می‌آورند. بعضی 
از الوارها را به شکل 
ستونهای خیلی بزرگ 
۱ کنده‌کاری کرده‌اند و 


معبد در نظر گرفته‌اند, 


14 
۳0 


بعد. سلیمان پیش روی همه قوم اسرائیل 
زانو می‌زند و دعا می کند ... 


ا ۱ 
اما برنامة ساختمان‌سازی سليمان با 
خداوندا! خدایی مثل تو نیست! قومت را ببخش 9 ساخت معد تمام نمی‌شود, خیلء زود کار 
انها را هدایت کن؛ همان‌طور که موسی را هدایت ساخت یک قصر بزرگ شروع می‌شود. 


کردی تا ما را از برد گی مصر نجات بدهد. ° ۱ 


و ثروت از کشورهای زیادی به 
سمت اورشلیم سرازیر می‌شود. 
کشتیهایی که از عربستان و 
افریقا می‌ایند» هذیه‌های 
کمیاب و باارزشی را می آورند. 


ی اسپها! بعد از دادن غذ 


بهای بازرگانی بسازم 
که به ان طرف دریای 
کشت ‌های بسیاری ساخنه می‌شود. کشتیها آن گنجها را به اورشلیم می‌آورند و داستانهای 
مربوط به زیبایی این شهر و حکمت فرمانروای آن را با خود می‌برند. این داستانها تا 
دوردستها می‌روند... حتی 5 سرزمینهای دوردست وب جزیر؟ عربستان. 


هرن 6 از مرزها نرا 


۸:۱۱-1: E مس‎ 


گوش می‌رسد؛ داستانهایی دربارۀ 
ثروت و حکمت اوست. می‌خواهم به 


اورشلیم بروم تا خودم ببینم آیا این ( 


داستانها واقعیت دارند ی 


ی اه می‌افتد. . شترهای کاروان او 
اروت در را با خود لب تا ام 
کاروانش هنظ اورشلیم ر راز دق تیه 


2 رت رااز او می‌پزشد. 
| سلیمان با موفقیت همه معماهايش 


E REST 


OES TOE‏ سا 
کند. 9 اژ چلال 9 9 قصر پادشتاه 


ورشلیم از متیرد: 0 انگار ان سرکار گر 
دیوارهای دفاعی قدیمی‌اش می‌داند دارد جه 
بز ر گتر شده. داریم ۱ ۷ 
دیوارهای جدیدی می‌سازیم. 


بر اساس اول یادشاهان 10 


!۴۳-۲۹:۱ ۰ 
اسرائیل کم کم دارد دجار مشکل می‌شود, پرداخت ۰ ۱ ۱ : 
| مالیاتهای زیاد مردم را عصبانی کرده است. حتی | ۲۹۳ ربعام! بار تا برایت 
بعضیها حرف از شورش می‌زنند. اما سلیمان پادشاه یغامی از خا داب 
یج نشانه و هشداری را جدی نمی گیرد. یک روز که | ۱ ۳ 
َرُبعام. سرکا رگر سلیمان از اورشلیم بیرون می‌رود... ۱ ۱ ۳ 
۱ 2 کے 


که 


سلببان به کار ساخت و ساز ادامه می‌دهد.. 
ولی حالا مردم از چیزهایی که می‌بینند. نگرانند و 


یک معبد دیگر برای بت یکی از 
زنهای خارجی پادشاه! با مالیاتهایی 

که از ما می‌گیرد: آن را می‌سازد! 
“ج2 


سلیمان دیگر از خدا نمی‌خواهد او را 
7 0 هدایت کند. اسرائیل به دردسر ۱ 

وقتی کنجکاوی ملکۀ صبا برطرف می‌شود؛ »= 

هدیه‌هایی را که آورده است. از طلا گرفته تا 

ادویة کمیاب و سنگهاق قیمتی: به مسلیمان 

تأثیر حکمت و ثروت سلیمان قرار گرفته؛ به 

سوی کشورش به راه می‌افتد. سلیمان که زمانی 

از حکمتش برای کمک به قوم خدا استفاده ۱ ۱ 7 تا 
می‌کرد. حالا از آن برای تأثیر گذاشتن بر ۳۹ 
رهبران کشورهای بیگانه و کسب افتخار و ۱ 1 
شهرت بیشتر استفاده می کند. / 7 


دارا ب4ف ین ۱ 6 168866 این کار که ضرری ندارد.؟ 
ثاب باقن ۱ 2 ره ا 1 قود iE E‏ یمان؛ خو ۲ r‏ و روز در ۳۲ 
فلت که ار رت فم بته بیا با هم خداء 1 خر خدای ای اسراتیل ` 
ا تو بر آنها فرمانروایی ۱ ۱ 
خواهي کر دو قبیله دیگر به پسر 


دارد از مقام خودش 
استفاده می کند تا 

مردم را به ضد من 
حریک کند. او را پیدا 


مردم از پادشاهشان پیروی می کنند. خیلی 

RE‏ برس رون آورند. 

اما هیچ کشوری نیست که از خدا رو 

برگرداند و بتواند باز هم قوی و آزاد بماند. 
۱ اسرائیل محکوم به نابودی است! 


ولی دوستان پربعام به ا اختّا دربارة ا ا من بر 
او ۳ 4 قبیله‌های ا US NS‏ 


ولی RE SEETAN‏ ادامه مي‌دهد.. و آن‌قدر از مردمش دور شد ه که 
۳ دیگر شکایتهایشان به گوشش نمیرسد دح هبوت شتا و هشفاه خدا توجه نمی کند 
که به دیل ما دروغین: اد شآهیاش تیم خواهد شد 


بالاخره: سلیمان می‌میرد. او با کمک خدا اسرائیل را به کشوری 
9 رتت هوین کر ولی به‌خاطر طمعی که به ثروت و قدرت 
بیشتر داشت» از خدا روگردان شد... و پادشاهی داوود که زمانی 
قدرتمند بود. پس از مرگ سلیمان از هم فرومی‌پاشد .. 


بر اساس اول پادشاهان 
۲۳-۲ 

8 حالا که سلیمان بادشاه مرده: پسرش: 
رحنعام: به شک رفته است تا در آنجا 
برای پادشاهی اسرائیل تاجگذاری کند. 

قبیله‌های شمالی اسرائیل هم رهبرشان ٩‏ 
ام زا ور در د 
اورد و ر پادشاه جدید دادخواهی کند, 


ا زد کار های سخت 
کار کنیم. دیکر نمی‌توانیم نیت ا 
تحمل کنیم! بار رای all‏ 


می‌کند. مردان مسن می‌گویند 
به فریادهای قوم توجه کند: 


Fa‏ چ 

پس ھی خواهیم دس وال 0۳ 

حکومت کت 1 فقط به‌خاطر 9 با با ۳ 
ایتکه با گت داوود 


بدربرر 


حرفهای مغرورانة رَخبعام جرقۀ شورشی را می‌زند که خدا وعده داده بود. شش ESS ERE‏ 


ف بوک » ده قبل اسرائیل از یادشاهی جدا می‌شوند و تربعام را بادشاه خودشان می‌کنند. رخبعام از ترس جانش 


١‏ رر اس می‌ما نو 


کڪ 


شروعی بد برای اسرائیل پر اساس اول بادشاشان ۲۰:۱۴-۲۵:۱۲ 


ی . e‏ ی اب 3 


مس دوس و د 


پربعام یادشاه! آیا می‌دانبه 
که هنوز هم همه قوم به 


اورشلیم می‌روند ت تا در 


زمان تشسیم شود. ای مردان بهودا! 
قاری دراد سراشلی خود 
بجنگید. همه به خانه‌هایتان برگردید, 


حدودی به آن پادشاهی هم 
کو : وفادارند. نمی‌خواهم مردمی که 
۲ کے بر انها حکومت می کنم؛ به دو 
طرف وفادار باشند. 0 


مصر قرار ر کرد ا 
می‌پرستیدند. .حالا شما هم | ين 
خدا را بیرستید تا مجبور نشوید 
برای پرستش این راه سخت و 

طولانی را تا اورشلیم بروید. 
1 مه اش تش از هم می‌باشد و هر کنن به خانه‌اشفی‌رود: دوازده 
کم دیاس د یی ای که درز 7 پادشساهی ساتوّل:کاوود و سلیمان متحد بودند. حالا 

به قبیله‌های شمالی اسرائیل 9 قبیلۀ جنوبی بهودا نیع شده‌اند. 


ج مه 


VAAAAAAAAAAASALAAAA 


آکرس ماهرای شرم آوردوراد کرم خان این است که شیشک: فرعون مصرل( که با 
یربعام متحد است) به معبد اک لمات هم ف و ایل زیبای طلایی و 


۱ باارزش آن را می‌برد. رخبعام با شرمندگی: به جای آنها ائائیة برنجی می‌گذارد. 


تربعام را خدا انتخاب کرده بود اما بت‌پرستی ی انتخاب خد نود یک مرد خد از بهودا به بی یل ھی ا تا به ا 
ام نوک ا توهین به ۵ 1 


ان 


نسل داوود. تو را ۱ مان برشواهد 
داشت و کاهنان نایاکت را اعدا م 
کرد! ول 7 


اماقبل از آنکه ربعم بتواند 
دستش رایس بکسشد: قدرت 


اما بدان که خدا به تو و 


خانواده‌ات پشت کرده: 
جون در جاهای بلند 


ستالهای زیادی بی‌دردسر 
حکوهمت م ی کند آو امیدوار 


استت كه خشم خدا 


| فرو نشسته باشد ولی یک 


ور 


ملکه خیلی زود تغییر قیافه می‌دهد و به 

.۳ اختا به راه افتد. اما همین که از در وارد 

او می‌داند چه اتفاقی خواهد افتاد. تغییر قیافه رت ی 

بده تا تو را نشناسد. ببین می‌توانی کاری کنی 

که وبا ره پسوقان توت کل نا ند من کورم؛ ولي خدا به من گفته توچه 
کسی هستی و جرا آمده‌ای. خدا به 
شوهر تو لطف داشت و او را پادشاه 
زگرد اما یرّبعام از قدرتش برای بدی 
ےو شرارت اه و . و بدی به 


ts 


فرزندش خواهد مرد. ۳ 
روز ۳ قوم اسرائیل به‌خاطر 
خورد 9 در سرزمینهای دیگر 

پراکنده خواهند سد. 


قسمت اول نبوت اختّا فوراً عملی می‌شود. وقتی ملکه به خانه 
می‌رسد: می‌بیند که پسرش مرده است! ولی یربعام آن‌قدر 
عاقل نیست که به این هشدار توجه کند. باز هم قومش را به 
بت‌پرستی تشویق می‌کند. اسرائیل هرگز به پرستش بی‌ریای 
خداوند برنمی گردد. در نتیجه. پادشاهان اسرائیل گرفتار بلای 
جنگ. خونریزی و ترور می‌شوند. تا ۴۰ سال, پادشاهانی شریرتر 
از پادشاهان قبلی به قدرت می‌رسند. بعد. اخاب پادشاه بر 
تخت سلطنت می‌نشیند که از همه انها شریرتر است .. 


ك 4۹ ۰ 
ملکه شریر 9 نبي جسور 


حدود ۶۰ سال بعد ا 7 7 
نیج سد؛ آخاب یادشاه می‌شود. او بالاخره 
داس ف کید که ررر بادشگاه در شاه 
طولای بادشاهای بداست: اما شریزا#‌ترین کا 
در آغاز حکومتش: ازدواج 

شاهزاده‌ای خارجی که خدایی رکا 


هرچه تو بخواهی: ملکۀ من 


قبلا از صدها تفر از کاهنان 
کشورم خواسته‌ام بیایند 9 
اینجا زندگی کنند. 


خدای واحد ق 
احترام نمی‌گذارد. 


22 
- #۹ ی یت ت ھا4 

ڪڪ و ۱ 

7۵ ۱۳ . 2 

۳ ۱۳ 
vid‏ 1 ۳ جلوی زبانتان را بگیرید د 

0/۳۳ کار دستتان ندهد. ملکه 

ایزابل چنین حرفهایی را 


2 


نخت بادشاه ظاهر یود 


5 آنها دیگر شدای ابیرائیل را 


نخواهند پرستید. در معبدها را 
ببندید و هر کی رکه در را 


kg ARS‏ خدال من درو 
می‌کنی اختیار باریدن باران و رسیدن محصولات 
در دست بعل است؟ نشانت می‌دهم چه کسی 
اختیار همه چیز را در دست دارد. هیچ بارانی در 
O RN‏ 
هی هم نخواهد بود...تا اینکه من بگویم ببا 


آما قبل از آنکه دسسصسی 
به ایلیا برسد. او نایدید 
می‌شود. بیرون از قصر. کلام 
خداوند بر ایلیا نازل می‌شود. 


به من بگوید قدم بعدی چیست. 
می‌دهم وقتم ر با حبواثات 
ناپاک بکذ رانم ۵ با مردمی که 


یَعَل را ا 


سد س 


سے ۷ ۱۲ | ار 5۳ 


۱۷ 


از هر نوع معجزه‌ای 


برای غذا دادن به من 


استفاده کند» ولی از 

این پرنده‌های ناپاک 

ستفاده کرده تا به من 
غذا برساند. 


عویذیا! ! تو رسن ناظران 7 
قصری. + دستور می‌دهم کسانی 
را که هبور یهوه ر ۱ زا می پر سید 


اما خود عوټدیا هنوز به 
خداوند وفادار ۱ 
عوټّدیا به جای کشتن 
انبیای خداوند: آنها را دور 
از چشم همه در غارها 
مخفی می کند 


ماهها می‌گذرد و هیچ بارانی نمی‌بارد. سرزمین | سرائیل که زمانی سرسبز 
بود» آهسته: ولی پیوسته به بیابان تبدیل می‌شود. نهرها خشک م ی 
محضولات دی ورری از بین مو مرو ,در سراسر آن سرزفین قحطی آمده است 


یس بدا 


٩‏ به خداوند اعتماد می‌کنم تا به 
من بگوید بعد از این چه کنم. 
مگر اینکه شما کلاغها بتوانید 


داشته باشد؟ باشد, خداوندا! من در 
حضور تو ایستاده‌ام. به تو اعتماد دارم 
و از تو اطاعت می‌کنم. ون تا تانق و ي‌هارف 


تو اسرائیلی هستی. خداوندت به تو عمر 7 


مادرا می‌توانی یک قطره؛ 


۱ ۳ . جیزی جز یک مشت ارد براد 


نمانده و پولی هم ندارم تا برای خودم و 

پسرم غذای بیشتری بخرم. دارم این 

چوبها را جمع مي‌کنم تا قبل از آکه از 
تک بمب اف زان راستما 


طولانی بدهد. اما من آن‌قدرها وش 


a E ES 


g~ 


۳۳. ۰ 


هه 


قبل از آنکه بیایی» خدایت 
هیچ وقت به من و گناهانم 


توجه نمی کرد. حالا دارد 


۱ که آن‎ 9 EE TEYE EY 
بیوه‌زن نان می‌پزد. کمی آرد اضافی در ظرفش‎ 


باقی می‌ماند. ظرف روغنش هم هیچ وقت خشک 
| نمی‌شود. EL‏ موس ا 


بت ایمان 
او وا از دارم که 
دربار؛ او راست می‌گویی. 5 


وی 7 1 وقتی عویدیا به خا 6 ا ای بادهاها نها کسی که در دسر 
اولین کسی: که ایلیا در راه کے می‌دهد. پادشاه‌فقتت ۲ درست کرده» تویی! تو فرمانهای خدا 
می‌بیند: SS‏ 7 4 4 1 اک : را زیر پا گذاشتی و بعل را پرستیدی. 
رئیس مشاوران اخاب است. ب ۱ می‌تازد تا با ایلیا روبره و حالا از من می‌خواهی این خشکسالی را 
ِ یه ال همه ایا تفاي 
بقرست: قوم اسرائیل را را هم 0 


خداو ند وفادار مانده. 
ات تا ملکه ایزایل آسیبی 
به او نرساند, بعد از سته 
ال کال خدا به ایلیا 


٩‏ اتیل برگرد 
تا دوباره باران ببارد. 


دو گاو نر بیاورید. یکی 
IT EINER‏ از انها را به انبیای تَعل 
مکان مقذس بعل می‌دانند. همه ۴۵۰ نبی تَعل را می آورد تا و یکی را به من بدهید. 
| با ایلیا ملاقات کنند. هزاران اسراثیلی دنبالشان راه می‌افتتد | بگذارید گاوشان را قربانی 
تا ببینند جه می‌شود. وقتی جمعیت زیادی از مردم در بالای کنند و نام خدایشان را 
وهی,چمع_می‌شوند که در کنار دریاست: سپیده می‌دمد. .ج بخوانند. . من هم نا م خداوند 
۰ ۱ ۱ را خواهم خواند. E‏ 


‌ ۱ 2 ۹ 9 ۵ 0 ط 0 12 nê‏ ۱ 8 ۳ که با آتش. .. جواب ند هد ۱ 
7 ان 1 N‏ ۲ ۷ لاد 4 4 ۷ با 0 3 2 1 خدای واقعی اسنت, 
۱-۵ ) اد ۱ 1 


۳) iw 
vh ۲ ای‎ ۱ 
۸ رب( اا اس‎ ۱ ۱۳۹۹ ۷! 
ات‎ ۲۳ WY ۷ WY 

۱ A 1 ۱ 


محافظت از انبیای خداوند در 7 مودد هستید؟ اگر قل خدا 
پرابر اخاب و ایزابل بوده‌ام. است. او را بپرستید. اگر 
من خدمتگزار خداوندم. بهوه نات او را... و 
ر باید انتخاب کنیدا 


جمعیت با تعجب به این آزما 

می کنند. آنها ا در 

این مسابقه شکست بخورد. اخاب او 
۱ را به مرگ محکوم خواهد کرد. 


حالا نوبت ایلیاست. با نزدیک شدن غروب آفتاب. او از قوم اسرائیل می‌خواهد که نزدیک بيایند. 


مراسم مفصلی قربانگ 3 ا .بعد بعد» ۱۲ سنی‌را به تشانه قبیله‌های | برمی‌دارد و با آنها قربانگاهی برای خدا ۰ 
[_ شروع می‌کنند به خواندن سرود و صدا کردن خدایشان. 4 ا 2 TK‏ 
/ 1 1 ۳۳3 


7 وت 


+ بعده وقتی آفتاب دارد بر فراز دریای 
| مدیترانه غروب مي‌کند. ایلیا در 
مقابل قربانگاه ا دعا می‌کند. 


که امروز همه بدانند تو در اسرائیل 
خدایی. ای بهوه جوابم را بده تا 
این قوم دوباره تو را بشناسند و 
دلهایشان به سوی تو برگردد. 


کے 
es SS‏ 


(NW Er 


ns 
اقاس‎ 


a 


ن حرفهای ایلیا انبیا 


ی دیوانه‌وار سرود می‌خوانند! آنها سه 


ی بَعَل با هیجا 


با شنید 


8 ساعت دیگر هم مثل دیوانه‌ها دور قربان‌گاه می‌رقصند. حتی بدنهایشان را زخمی ۳ 
| می‌کنند. به این امید که خدایشان واکنشی نشان دهد. ولی هیچ صدایی شنیده نمی‌شود؛ ۱ 
هیچ جوابی نیست. خدایی که او را می‌خوانند. وجود ندارد که به انها توجه کند. 
کی ...ی 
3 

ان 
/ 
۱ 

۱ 


7ص ۲ / ۹ وقتی مردم قدرت خدا را می‌بینند: با عصبانیت 
ناگهان | انب زورره ۹ ۳ ۸ به سراغ انبیای هراسان تَعّل می‌روند 
۲ | می‌آید و نه تنها قربانی را بلکه تمام ۰ 9 . 
سس سنگهای قربانگاه و هر قطره آب داخل 
خندق را می‌سوزاند و خشک می کند. 
5 اف دروغین 
هستند! 


1۳ 


۳ آخاب پادشاه! بلند شو. خداوند باز هم خودش ر | 
ا می شو E‏ در سرزمینش به همه نشان داده! این با زان ثوبه 
غافلگیر می‌شود و بر زمین می‌افند. ۱ است تا زمین خدا و قومش را تازه و پاک کند. 


حالا قبل از آنکه این زمین 

آفتاب ‌سوخته آن‌قدر گل آلود 
شود که نتوانی ارابه‌ات را در آن 
برانی؛ بهتر است سوار ارابه‌ات 
بشوی و پیش ایزابل برگردی. 


در حالی که آخاب اسبهایش را به پیش می‌راند. خدا به 

ایلیا قدرتی می‌بخشد تا از ارابة او جلو بزند. به این ترتیب» 

ایلیا اول به شهر می‌رسد تا قبل از آنکه اخاب فرصت کند 

درباره آن مسابقه شایعه‌های دروغ پخش کند. او بتواند به 1 
8 همه بگوید که خداوند باران را فرستاد. 


قسمتهای اسرائیل و بهودا می‌گذرد. باز هم می‌رود تا به 


EA URLS‏ بیابان می‌رسد؛ ولی بعد از یک روز سفر در بیابان... 


8 


ایلیا خبر پیروزی 2 
شگفت‌انگیز خداوند | از ETS ۵٠ 1 ۱3 ۲۱۱۰ ۱۳ hr‏ دیگر بس است! 
در کوه کرقل و پایان ENS‏ فا ۱ ۱ ۱۱۱ نم زا بکیزء فکر کردم 
| سه سال خشکسالی | RE WSE ERD ٩۱‏ \ ۱ ۲ یبای و مه 0 
| را به همه می‌دهد. از 4 ٩‏ ۱ 1 و زر ۲ 1 از ۱ ۱ 1 وقتی معجزه‌هايم را ببینند: 
خانۀ هراسرائیلی صدای | N ۱ ۱ TF E‏ توبه می‌کنند و به سوی تو 
شادی و شکرگزاری و 1 N‏ بله: < ند د ۱ : ۱ ۳ 3 ) برمی گردند: ولی آنها اصرار دارند 
توبه به گوش می‌رسد. ‏ ۶ 1۳ ۱48 آتش جواب داد. هیچ ۳ به ۾ سرارتشان ادامه بدهند. من 
ب E.‏ امس ار یر 


ایلیا از گرسنگی و خستگی 
۷ 9 ۱ به خواب می‌رود. وقتی در 

خد یانم قسم 2 ۱ خواب اسنت» فرستاده‌ای از 
آنه خواهد مرد! ظاهر می‌شود. 


انبیای من مرده‌اند؟ به 


ایلیا بی‌هیج سوالی درباره این معجزه آخر: غذا 
می‌خورد و دوباره می‌خوابد. وقتی دوباره بیدار 
می‌شود: ان فرستاده با غذایی پیشتر هنوز انجاست. 


ایلیا سالها در شرایط مختلف به خداوند اعتماد کرد است. ول 
i‏ ا اھ ا اعم و ی 


0 تاید.بهجای حل حل ۱ 
| دوری د یهودا فرار 
1 ۳ به ا ۹ 
ایزابل هم نمی‌تواند من را 
بیدا کند. 


ولی ایلیا دیگر نمی‌خواهد نبی باشد. او برای روبه‌رو شدن 
با خدا په کوه سا می ر ود: همان کوهی که موسی در ان 
با خدا حرف زد. چهل روز طول می‌کشد تا ایلیا به آنجا 
برسد. او از شیب کوه بالا می‌رود و به یک غار می‌رسد. 


9 من با غبرت 
از ودفع کرذم: و 


مان هار با 
و مرا ببین 


باد شدیدی در سراسر 
کوهستان می‌وزد. 


و بعد از فرو نشستن 
توفان: صدای سکوت 


عمیقی به گوش می‌رسد. 
کک ن ا 


نجوای آرام خداوند دوباره از ایلیا سوّال می کند. 


ا ِ ۳ ت 
ایلیا! اینجا چه 
۰ 
می‌کنی! 


س 


خداوندا! قوم اسرائیل به تو خدمت 
نمی کنند انها ایت می‌پرستند. بقية انبا 
را تساند: فقط + من باقی وم 9 


و تنها نیستی. من چندین هزار 7 
سرائیلی قوی دارم که هرگز در ر 
َعَل تعظيم نکرده‌اند؛ و کسانی را 
خواهم اورد که به اجرای نقشه‌ام 
کمک کنند تا بار تو سیک شود. به 
کشور بیگانة ارام برو و خزائیل را 
مسح کن تا پادشاه بعدی انجا .۳ 
بعد. برو یهو را پیدا کن. او یکی از 
فرماندهان آرتش اسرائیل است. 
باید بعد از اخاب پادشاه شود. ۳ 
پایان: دنبال مرد جوانی بگرد که دارد 
در مزرعه‌اش کار می کند. اسمش 


الیشع است ت. او RL‏ راه تور ۱ ادامه 


E هواس‎ 


ایلیا که با وعده‌های خدا احساس طراوت 


و تازگی می‌کند: به اسرائیل برمی‌گردد تا 
خدمتش را ادامه دهد, 


سردن ردا 


بر اساس اول پادشاهان ۲۱-۱۹:۱۹ 


خدا در بالای ک وه کرمل: ایلیا را تشویق 

کرده است. اما ایلیا به یک جانشین احتیاج 

دارد. مرد جوان مشتاقی هست که دارد 
قەه بر و مادرش را شخم می‌زند. 


جه عالی! حالا که دوباره باران آمده؛ 

۱ مزرعه‌ها باز هم حاصلخیز و آماده‌اند 
۳ شخم زده شوند. یک جیز دیگر هم 
هست. انبارهایمان دیگر داشتند خالی 
می شد ند : ولی خداوند از کسانی که به * 

او وفادارند؛ مراقیت می کند. 


ایلیا بدون اینکه چیزی بگوید, ردایش یا! از دعوتت متشکرم! فقط اجازه 
را درمی آورد و روی شانه‌های عرق بده از پدر و مادرم خداحافظی کنم. 


كرد الیشع می‌اندازد. 


الیشع به خانه بر کگوقاد و برای خداحافظی 
باخانواده و دوستانش یک مهمانی ترتسب 
می‌دهد. او گاوهایش را سر می‌پرد و خیش 
جوبی‌اش را اتش می‌زند تا گوشت را بپزد. 


دوستان من! بخورید و در سقر 1 
تازه‌ای که پیش رو دارم برایم ارزوی 9 


موفقیت کند. خدا مرا فراخوانده و من ۲۳۵۷ 


باید اطاعت کنم. این خیش سوخته. 
نشانة زندگی قبلی من است... که باید | 
از بین برود تا بتوانم دنبال زندگی 


الیشع بعد از خداحافظی؛ به دنبال 


ایلیا رأة می‌افتد. 


شه‌های حسادت ابوت هې وا 7 ۱ 
اشاس اول پادشاهان ۲۱ ٠ a PERN‏ 
درد ۰ / زت تجیسک؟ 
بر س اول + ن ۱ ۷ دوست باس باشی, 7 وت یادشاه 
با جت راه جباشن: 
ا تاکستان راابة 
تو می‌دهم. 


ایزابل فوری نامه‌ای دو نفر از اراذل شهر را پیدا 

ب ب به ریش‌سنفیدان شهر کنید و از انها بخواهید به 
خانواد؛ ما صاحب این تاکستان بوده. درست ٩‏ شاید لازم باشد بدانی که می‌نویسد و آن را به اسم | 8888 نابوت تهمت E‏ 
نیست که ان را به کسی غیر از فامیل بفروشم. راجت ردن پادشاهت پادشاه امضا می کند. م خداکفر گفته. بعد د. تابوت 5 


اگر این د تورها از 
اما نابوت REBEN‏ 
e‏ طرف ملکه باشد 


است! شاید این نامه به 
اخاب باشد؛ ولی 
کار کار ایزابل است! 


مگر جرأت داریم | 


اخاب مثل بچۀ لوسی که نتوانسته جیزی را که 
می‌خواهد به دست بیاورد. به قصرش برمی‌گردد. 


را می‌خواهم. ولی او آن 
را به من نمی‌فروشد. 


سب 


# | ریش‌سفیدان شهر دستورهای ایزابل را دقیقا همان‌طور که خواسته: اجرا‎ e. 
شس : مرد پچ‎ a e 0 


ات یت تس کی 
rs‏ 


و یر سالهاش فرعاتروایی اخاب بر اسرافیل؛ تغییر و يافة پاد شاه 

یهوشافاط بر بهودا حکوهت کرده است. دو 

۳۲ ل اسان‎ 1 a u 

پادشاهی شمالی و جنوبی اسرائیل و بهودا سالها با س او ن 
جنگیده‌اند. ولی بهوشافاط بادشاه خوبی است که 

به خداوند احترا م می‌گذارد.. 

FN TT 

اخاب وایزایل» یعني عتلیاء ازدواج کند. 


MM 


وقتی خبر مرگ ثابوت به 
ایزابل می‌رسد. با عجله 
۱ پیش پادشاه می‌رود. 


۳3 روز؛ وقتی اه یهودا 
به رد آخاب می‌رود؛ آخاب 


ن انت وان اول بان 


2 با خداوند ورن 3 


۾ میسن 
E‏ 3 فرا ا . وقتی ای 
E SE‏ 
E‏ ی 


اما وقتی اخاب پادشاه دارد با شور و 
اشتیاق به تااکستان جدیدش نگاه می کند؛ 
ایلیاء نبی خداء ناگهان ظاهر می‌شود .. 


9 پنغامی از ز خدا برایت 
دارم. آیا رسبدن به خواسته‌ات 
ا به همین دس همان‌طور 
کوان کشید... و رنت ایزابل هم 
عذاب خواهد ۳ کشند! 


4 و ۲ 7 


راستش را می‌خواهی؟ همة 


این انبا دارند دروغ می‌گویند. 


ارامیها حتما تو را خواهند 


۳ 


11۳ اج برد داش کند . وقتی به 


اقا بادس اه رای جننگه با 
اشسغالگران آرامی آماده می‌شود. :اما 


رابه‌ران! مرا از 
میدان جنگ بیرون 


کن 


اسرائیلیها با از دست دادن پادشاهشان عقب‌نشینی می‌کنند و در جنگ شکست می‌خورند. 
جسد آخاب پادشاه E‏ رابه‌اش بر باس 


۹ 
ارابه‌های اتشین بر اساس دوم پادشاهان ۱۸-۱:۲ و 
سلطنت اخاب به پسرانش می‌رسد. ولی باز 
هم ملکه ایزابل در پڈ پشت صحنه قدرت را در 
دست دارد. در زمان سلطنت یورام؛ پسر دوم 
اخاب» خدا پیغامی به ایلیا می‌دهد. 


و 
لحظه‌ای؛ همه‌جیز در سکوت فرومی‌رود. ۳ 


خداوند به من گفته که ۲ 


به اردن بروم. الیشع! تو 
همین‌جا بمان. 


ع نه» ایلیا! تا وقتی 
۴ تو زنده‌ای» من پا 
به پایت می ایم. 


در آنطرف روان ایلیا می‌ایستد. 
انگار به خر سفرش رسیده است. 


فقط خدا می‌تواند این کار را 
بکند. اگر بتوانی ببینی که خدا 
در قدم بعدی چه کار می‌کند: 

۳۷ برآورده خواهد شد. 


ردای ایلیا از آسمان به زمین می‌افتد. و این یعنی 
که حالا او باید کار ایلیا را به تنهایی ادامه دهد. 


جد ایلیا بگرده 
| تا بتوانیم او را با 


خبر ناپدید شدن ایلیا به سرعت پخش می‌شود. در قصر سامره 
هم ملکه ایزابل این خبر را با خوشحالی به پسرش می‌رساند. 


۸5 0 ۱ 


می‌کنند می‌توانند با تکیه بر 
| قدرت شریرانة ملکه. ازادانه از | 


۴ من بدهکار بود. طلبم را 
۸ بده, و گرنه هر دو پسرت را 


انیا این خبر را در 
سرتاسر اسرائیل 
> بخسر می کنند که 
ایلیا به آسمان 
برده شده و الیشع 


پسرهایت برده‌های خوبی 
ارات در ایند باکت 


بشع مي‌رود. ۱ 8 

1 بسرهایم! طلیکر فردا نا 2 

بدهی شوهرم را بپردازم. اما من 
هیچ پولی ندارم! آخرین ظرف 
روغنم هم دارد خالی می‌شود. 


آن زن با قلبی 


پسرانش تشکر می کند. بعد. روغن را می‌فروشد ا 


و منتظر طلیکار می‌ماند. صبح زود روز بعد... 


قوم خدا و نام او معجزات 
زیادی,,م ی کند. یکبار: 
برای نجات مردم یک 
دهکده: اب چاه الودة ان 
را تصعیه می کند. 


یک بار هم وقتی‌گروهی از مردان 


ر هم وقتی گروهی از انبیا دارند محلی 
گی الیشع می‌سازند. اتفاقی می‌افتد. 


او هم مل ایلیا پسر 


جوابی را بعد از مرگ 


اليشع آنها را به نام خدا لعنت 
می‌ کند... و دو خرس به دفاع 
از او می ایند و ۴۲ نفر از انها را 


۰ ۱ ۱ 
معجزه‌ای برای یک جذامی ج8 شان ار ات ۱1 ی 
3 ر ن ۱ سامره» پایتخت اسرائیل؛ می‌فرستد. N a‏ 5 ا 


7 در کسور همسایه ار بهترین سردار ارتش» 1 ۱ در نامه هد جا تھ از الیشع برده ۳۳ ذا 
مردی به اسم ننممان است. او مردی نجیب wC‏ نشده است. به همین دلیل, پادشاه 4 ر که و | 
و محترم است و برای پادشاه کشورش 1 


دا اشفا بدهم؟) 
8 | : ۰ 1 د تا 3 ر ر 3 
4 1 ۲ ۲۱ موصوح سر دردمی اورد. ا 

جنگهای زیادی را به پیروزی رسانده. ولی | ۱ 2 ک 4 2 ۱ إل 


ولی خدا کارها را طوری ق نمی‌گیرد. احساس می‌کند چاره‌ای ندارد. 
ترتیب داده است که پیش پادشاه می‌رود تا برای رفتن به 


تن ۵ ۳ کشور دشمنش اسرائیل, اجازه بگیرد. 
1 لا د ۰ بواده 


تغمان چند برده اسرائیلی > نقمان! می‌ترسم پی نخود سیاه رفتن 
دارخده اه هس تا باشد. ولی اگر فرصتی برای درمان 
آنا رفتاز خوبی داشته وجود داشته باشد. می‌خواهم از آن 
است. یکی از آنها دختر استفاده کنی. نامه‌ای می‌دهم تا برای 
خدمتکاری است که بادشاه اسرائیل ببری چ 


آرزو دارد بتواند محبت 72 


ت‌ 3 
مکر من خدا هستم که بتوانم درد 
| بی‌درمان را شفا بدهم؟ اگر به این 

درواست غیرسمگن عمل کن 

نم ی کند تا جنگ راه بیندازد؟ ۵ 


همه‌چیز از دست 
رفت! 


در این موقع» جذام مان بت له است او تراق ارفتی به اة إليشع ۱۳ تغمان غرغرکنان اطاعت 
وقت را تلف نمی‌کند: ول ا اا ي نبی در خانه نیست. ۱ ۱ می‌کند و هفت بار در 
7 ۱ ۱ اب اردن فرو می‌رود .. 


سلام. سردار تغمان! الیشع می گوید اگر خودتان را 


هفت بار در رود اردن بشویید. شفا خواهید یافت. 


۲ سرورماکمی دربارة این موضوع فکر کنند. اگر الیشع از 
شما می‌خواست کار سختی بکتید: آن کار را مشتاقانه 
می‌کردید. پس چرا کار به این آسانی را نمی‌کنید؟ اجازه ۱ 
ندهید غرورتان مانع شفایی شود که ممکن است بیابید. ا 


کردا م که به این شهر کوچک ف . - 3 ا ۳ n‏ ی 
دورافگاده آمده‌ام. حالا او به 1 5 | ۱ کے عذرخواهی سب 
من دور می تهب بروم خودم خدمتکارن ۳۳۹ می کنم. ی 


۱ خانها افتا ۰ ۱ 
زا دز 0 و کون E‏ ِ ۱ 2*۰ |۳۳ از خدای اسرائیل هیچ خدایی 


۳ 5 . ِ ۱ 3 
بشویم؟ ودم ت در “ق ا می‌رود. ولی باز هم غر می‌زند. 2 SÛ‏ نیست. لطفا این هدیه‌ها را بابت 
و بهتری ME‏ ۷ ۱ ۲ و کنیل 
: کاری که برایم کردید: قبول 3 


نمی‌فهمم چطور اين7- 


اب الود 1 3 
گل الود می‌تواند یوم یی فک 


من تو را شفا ندادم 
بود که شفایت داد. 


2 نس 
بعد از ز این ماجراء بت ۹ 
اتان در آرام برمی‌ گردد؛ 

پیش خانواده‌اش که فکر می کرد 


آن را از دست 7 داد. 


| مه جع ۳ ءِِ ول ای تعمان باعیث تمه ش SUES‏ ۱ 

۴2 : GT ۰ 

رس دامرلی 8 از نقشه کشیدن بر ضد اسرآئیل دست بردارد. او 

بز اسباس دوم پادشاهان ۲۳-۶ به سربازانش دستور می‌دهد که برای آسیر کردن 

8< : ۳ پادشاه اسرائیل» سر راهش کمین کنند. اما کمی 

صبر کنید! الیشع برایتار پیش از انکه یورام پادشاه به دام بیفتد... 
پیغام فرستاده که از راه مسب . 

دیگری بروید. آرامیها 


سربازان آرامی چند روز منتظر پادشاه اسرائیل می‌مانند... ولی او نمی آید. 7 
پادشاه ارام بارها و بارها برای او تله می‌گذارد و هر بار الیشع به پادشاه 


اسرائیل خبر می‌دهد تا فرار کند. بالاخره پادشاه آرام ناامید می‌شود .. 


۸5 هیچ کدام از ماء ای پادشاه! کار کا بس کار الیشم الت یرون 
اليشع؛ ان نبی اسرائیلی است. او هر بیینند او کجاست: تا ارتشی 
ارامیها بی سر و صدا وارد مي‌شوند و شبانه اردوی خود را برپا می‌کنند. 
صبح زود روز بعد: خادم الیشع پبدار می‌شود و ازتشن ارام را می‌بیند. 


FAN SNE ||, 
رح‎ ۱۲۱ 
TINE ی‎ 
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اليشع دعا می کند 9 ناگهان جشمهای خادم 


4 


€ 


1 


باز می‌شود. به بالای سر ارتشی که آنها را 


محاصره کرده: نگاه می کند و می‌بیند کی 


ی تکوس نس = 


ما محاة فظت می‌شود. 
ای خداوزر! ارامیها را 
کو رگن تا شای قدرتت 


را ببینند. 


An E 


من کمکتان می‌کنم. دارید دنبال 7 
الیشع می‌گردید؛ شما را به جایی 


می‌برم که بتوانید او را ببینید. 
0 


E 


جذامیان در محاصره! 


2 ۳ ن ۷-۳۳:۳: 
الیشع سربازان دشمن را ۱۷ ای خداوند! ناه شید ۵ سس ادن 
کیلومتر به سمت جنوب می‌بر د؛ جه انان را باز کن , ۶ 9 رسیدن یب مار 


یکم وه مرگرس NENE:‏ 


به این ترتیب. ارتش ارام دور تا دور چاههای 
سامره خیمه می‌زند و منتظر می‌ماند 


۱ ۱ ۳ می‌گذرد و هیچ غذایی از دروازه‌های شهر وارد 
ern‏ می‌دهند نمی‌شود. اسرائیلیها مجبور می‌شوند کله الاغ و 
: بخورندا مردم از یادشاه می‌خواهند کاری بکند. 


ا Rl i‏ 
ر بيرم 9 
یح بے 


قدرت خدایشان صحبت می کنند و تا مدتی // 


دو کشور با هم در صلح به‌سر می‌برند. 


این همان لحظه‌ای است که ملکة مادرء ایزابل» منتظرش بود. 
ترم در اند 7۳ 
می‌میرند... پس خدای الیشع ۲ ۲ 
دارد چه کار می‌کند؟ هیچ کارا از / 
از خدای۱ ۳ 


این محاصره تقصیر خداوند نیست. بلکه 
مجازات اسرائیل است که په خدا وفادار نمانده. 
7 غذای کافی خواهید داشت. 


7 


بر سر خدا و بَعل 
سرگردان است؛ اضّلا 40 


ی( حتی ر 
کار را هم ق حا 
روز طول می کشد تا 


در شهر هیچ غذایی 
نیست. این دور و بر هم 
فقط سریازهای ارامی 


بشویم» شاید ما را بکشند... 
شاید هم رحم کنند و به ما غذا 


بدفند. در هر صورب» جیزی 
برای از دست دادن نداریم. 


می‌خواهم اول از همه تسلیم 


شوم! شاید اولین فرصت غذا | 
خوردن را هم به من بدهند 


چهار جذامی گرسنه با ناامیدی به 
اردوگاه ارامیها نزدیک می‌شوند. 


یا باید ادامه دهیم یا از گرسنگ 


| به آهسته 


جذامیھا تا مدتی به‌خاطر | ۱ 
شانس خوبشان شادی ۱۱ 


بسیار خوب؛ باشد. 
ولی بیایید اول مقدار 


خودمان محفی 


راستش. شاید درست 
نباشد که این همه غذا 


از چشم مردم گرستة 


CY 
11 CS 


جذامبها به شهر 


برمی‌گردند و آن‌قدر : 
دروازه را می‌کوبند 1 2 
ا که یک سرباز ان را 1 ۱۳ 
5۹ 
۸4 


بازمی‌کند. 


یورام پادشاه که ا ا حتماً یک تله است. آرامیها کمین 
تازه از تختخوابش کرده‌اند و منتظرند تا از شهر 
سرون آمده: میرون ای و مارا آتیر ا 


مردان پادشاه خبر می آورند که اردوگاه 
دشمن خالی است. بعد؛ فوری با دنبال 
کردن لباسها. سلاحها و ظرفهایی که بر سر 


از 0 فد زيم فا 
ن‌قد سریع فرار 
راه فاده‌اند. رد آرامیها را میگیرد. Es‏ 


کرده‌اند که نخواستهازد 


یعنی چه شده که سربازهای 8۳ 
آموزش دیده مجبور 

شده‌اند همه سلاحهایشان 

را بیندازند و فرار کنند تا 


پیشاهنگان اسرائیلی ارتش ارام را تا رود 
اردن تعقیب می کنند. آنپا در راه به یکی 


نگه دار!... انگار یک 
تفر را جا گذاشته‌اند. 


شاید بتواند به ما 


ز سربازان دشمن برمی‌خورند. 


سب اردوگاهتان را 

: اس 
ENN‏ 

6۴ داشتند به ما حمل می کردندا نکر کر 

:رود [ جتی‌ها دارند از شمال می .. و مصریها از 

جنوب.. اما اا 


در سامره؛ انترافیلتهای گزسته تا جله از هر رون 07816 315 
اردوگا E DE‏ آنها آن‌قدر غذا می‌خورند که سیر مي می‌شوند. 
بقیهُ غذاها را روی دوششان می‌گذارند و به شهر مے می‌بر ند, 


یهو و ایزابل 


بر اساس دوم پادشاهان ۹ 


با اینکه خدا اسرائیل را نجات داده است: یورام پادشاه و مادرش باز هم بَعَل را می‌پرستند. در جنگی دیگر با 
ارام یورام زخمی می‌شود. او مسئولیت کارها را به فرمانده ییهو می‌سپارد و برای درمان به اسرائیل برمی‌گردد. 
وفتش وسیده 6 نبوت ایلیا از قوف خداوند عملی شود.البشع. فوری نمی جوانی را رآهی می‌کند. 


این روغن را بگیر. برو پیش 
ییهوء فرمانده ارتش» و او 
را به عنوان بادشاه بعدی 
اسرائیل مسح کن؛ همان‌طور 
که خداوند به استادم ایلیا 
گفت. وقتی این کار را 
کردی فرار کن! مبادا در 
خونریزی‌ای که بعد از این ۱ 
کار اتفاق خواهد افتاد. 


گرفتار شوی. 0 


«من تو را بهپادشاهی 
غاند اسان و ها بای 
را که بل را می‌پرستند: 
خراب کنی.» 
۸ 

NE 
> 


)1 لباسهایشان را بر زمین می‌اندازند تا با آنما | 
سس برایش تخت پادشاهی درست کنند. | 


كت 
یورام و مادر شریرش ایزابل را 
برسیم. قبل از آنکه خبر پخش 
شود؛ فوری دست به کار شوید. 


ارابه‌ها! رهبرشان ارابه‌اش 
را مثل دیوانه‌ها می‌راندا 


پیهو و گروهی از همراهانش 
فورخ نب را مافتند. :و 
| وقتی به محل زندگی ایزابل 


کے 


بعد. نبی جوان فوری از 
اردوگاه فرار می کند. 


ادهش اخز ۱ وا ر رای یه م یف خبر شورش او به ایزابل می‌رسد. 


را 


۳ / 


1 7 
> بسک ۱ 
چطور ممکن است وقتی تو و مادرت ایزابل: عل را تسه j‏ 


می‌پرستید. در اسرائیل صلح و سلامتی باشد؟ 


ایل بیآنکه بترسد. با آرامش جلوی 
اینه‌اش می‌نشیند و ارایش می‌کند. 


اداھ عا 7 


E] 


ےک ا 


8 کاری می‌کنم تا ایزابل 
۸ تاوان گناهانش را 


ولی از نسل اخاب هم هست. 
او و مادرش عتلیا: در یهودا 
بعل را می‌پرستند. ما باید از 
دستورهای پیهو اطاعت کنیم: 


TITRE TTT TN 


ارال ا وه ناشن برت کنند و آسن‌طوری ا 


نشان بدهند که طرفدار او هستند. ایزایل در ا 
خیابان می‌میرد. کسی جسد اد یزابل را دفن نمی کند: 1 


و می‌خور ند. . ایزابل جانش اب 


را بر مر ‌ رهای شریرانه‌اش می‌گذارد... و آخرین | 


دوستان 9 خدمنکا ران 
آخاب و ایزابل را پیدا 


ی Q‏ خبرهای بدی دارم! مادرتان ملک 
طته ملکه ایزابل: 9۰ برادر تان سس پادشاه: مرده‌اند. 
بر اساس دوم بادشاهان 5 پسرتان اخزیای پادشاه هم مرده. . ببهو؛ 

هت تواریخ نفد ا ۱۷ ہے پادشاه جدید اسرائیل آنها رات 


EE 0‏ وم بادشاه بعدی ٩‏ 


اسرائیل E‏ پیهو با کشتن همه 


| کسانی که با آخاب و | یزابل شریر خویشاوند 


بودند؛ > جایگاه خود را به عنوان پادشاه محکم 
می کند. در پادشاهی یهودا در جنوب. عنلیا: 
مادر اخزیا: خبر را می‌شنود . 


بیچاره! پدرت آخزیا 


داوود زنده نمی گذارم 
کند. هة این ترتیب: 


جلوی چشمم 
دور کن و مرا با 
و 


به سربازانت دستور 
بده همه مردان و 
پسران خویشاوند 
پادشاه را بکشند. 
اجازه ندهید حتی یک ۱ ( 
تفر از انها فرار کند...۱ 
حتی یک نفرا 


اماخیرایی وا بگوش وع همس رگاهن 
اعطم 9 خواهر اخزیا یادشاه مرده: می‌رسد. 


به معبد خدا می‌روند. آنها یَهُویاداع را ۳ ۱ 
کنار دروازه شور ملاقات می کنند. ۳ 


می‌توان تس او 1 25 
دست داده. به سربازها ۰ 


دستور داده پسرهای پادشاه ج 2 ۱ 2 ب | 
را بکشند. يواش را در ۳ O‏ ۱ 1 ۲ 
ارجا سل که ا فرصت ۱ 1 


۷۹ پیدا کنیم و او را از فصر ۲۹ ۱ ۱ as‏ 

| کر بیرون ببریی ۱ فقط کاهنها از این اناق < 
استفاده مي‌کنند. تا وقتی لازم 

U 


۱ 
0 


چا 


7 << 
کے 
ای تن ت۱۳ a‏ 


SS :‏ ا فده هة سودان وب داه 
می‌توانست به قیمت 3 می‌توانستند جانشین پادشاه شوند؛ مرده‌اند... 
4 تفر شود ریاید 2 و او نمی‌داند که یک تفر را از قلم انداخته‌اند. 


وقتی خطر اصلی برطرف می‌شود: تهوشتع دوباره به معبد. پیش تهویاداع برمی‌گردد. 

عتلیا شش سال با بی‌رحمی بر یهودا حکومت می‌کند تا اینکه بالاخره مردم شروع به 

سوب می‌کنند. آنها نمی‌دانند که شاهزاده يواش جوان: شش سال گذشته را در اتاقی 
حعقي فی در معبد گذرانده است و کاهن اعظم و همسرش او را بزرگ کرده‌اند. 


تهویاداع سالها شاهزاده 


مخفیانه در معبد بز رگ 


بت تمقّل. 


یوآش جوان را 
کل 


خدایت را با تمام 


دل و تمام جان 
9 تمام قوتت 


محبت کنی.) 


.. علت همه دردسره 


در بهودا. مادربزرگت آن را 
می‌پر ستد, وقتی بادشاه شدی: 
باید آن را نابود کنی و قومت را 
کے به سوی خدا برگردانی. 


یهویاداع صبر می کند تا قوم 
و آمادگی پیدا کنند که 
حکومت او را در هم بکوبند. 
بعد. همه فرماندهان 
نگهبانان را که به خداوند 
وفادارند و می‌توان به آنها 


ای مردان! ما شش سال زیر یوغ یک ستمگر تَعل‌پرست زندگی 
کرده‌ايم. شما به این کار تن دادید, چون فکر می‌کردید هیچ 
وارثی برای داوود نمانده, این شاهزاده یواش است: حاکم برحق 
شما که همه فکر می کردند مرده. می‌خواهم در روز شټات اینده 
او را برای پادشاهی یهودا کنم. برای محافظت از اوء با 
0 سربازهایتان آنجا باشید... و نگذارید عتلیا فرار کند. 


ج 


2 


ج بط ساب هس 


کم و رات ات مم اجو س مه 


روز شتات بعد. تهویاداع نیزه‌ها و سپرهایی را که در 
معبد نگهداری می‌شدند, یعنی سلاحهایی که زمانی 


متعلق به داوود یادشاه بودند: بین افراد پخش می کند. 


ملکه عتلیا صدای فریادها را می‌شنود و با 
عجله به معبد می‌آید... و می‌بیند که برای 
پسربچه‌ای مراسم تاجگذاری برگزار کرده‌اند. 


باشد که خدا از ما 


محافظت کند و سلاحهای 


ز 0 


خنجری در نا 
+ ی ر ر 
بر اساس دوم تواریخ ۴ -۲۷؛ دوم پادشاهان ۱۲ 
يواش با راهنمایی تهویاداع؛ کاهن اعظم: معد عل را خراب می کند 9 فوم خود را یه سوی پر ستسص 
خدا برمی گرداند. خانۀ خدا تعمیر می‌شود و یهودا سالهای خوبی را پشت سر می گذارد. ولی وقتی 
یهویاداع می‌مبرد: پواش ضعیفتر از ان است که بتواند در برایر فشارهای کسانی دوام بیاورد که 
می‌خواهند او را از خدا دور کنند. بالاخره؛ ر کریاء پسر تهویاداع: پیش پادشاه می‌رود. 

یوآش پادشاه! من همان چیزی 

را می گویم که 6 می گفت. تو و 

قومت دارید خدا را ترک می کنید. 

اکر جلوی قوم را نگیری؛ یهودا از 

۱ بین خواهد رفت! ۳ 


[همین که زکریا 
می‌رود: مشاوران ۰ 


پیشگویی زکری | خیلی زود به حقیقت می‌پیوندد و پادشاه ارام به 
آورشلیم حمله می کند. در این حمله» يواش زخمی می‌شود و مشاوران 
شریرش کشته می‌شوند. یواش در تلاش برای نجات اورشلیم؛ سعی 
می کند دشمن را با پول بخرد. زخمش شدیدتر از ان است که بتواند 
از قصر بیرون برود. به همین دلیل؛ پیکی می‌فرستد. 


6 اینها هدیه‌هایی از طرف سرورم " 
یواش» بادشاه یهودا؛ هستند. اینها 
تمام چیزهای ارز شمندی است که 
در معبدمان داریم. او خواسته شما 

این هدیه‌ها را قبول کنید و در صلح و 


کے ارامش از اورشلیم برویی 
gS‏ 


< 


۱ ۱ 
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بدتر. خیلی بد شد 
که آرامیها پادشاه و 
فتاه ان را که له 
او گفته بودند زکریا 
را بکشد. نکشتند. 
اگر آنها که مرده‌اند؛ 
بودند... می‌توانستیم 
یهودا را نجات 


تقریباً تا ۱۰۰ سال پادشاهانی بر یهودا 


1 ۷ 3 1 2 
/ ۳ 
۲ ۳ ‌ و گاهی بتها را. در این دوره. خدا پشت 
۷۹ / ۱ سر هم انبیایی را می‌فرستد تا به قوم در 
.۳ ۳ ۱ مورد راههای بدشان هشدار بدهند. بعضی 
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نها را از بین خواهم بر 
99 


یونس فوراً راهی یافا می‌شود؛ شهر بندری شلوغی با کشتیهایی که به گوشه و کنار 


|| | ولی ملوانها نمی‌خواهند يونس 
خدا سم يونس به این ۳ وظیفه‌اش شانه جن فم#- را په دریا بیندازند. انها سعی 
می کنند با پارو زدن کشب ا 


ی ر 


با 3 
بیرون وریډ این 


تسبی ر 


جاره‌ای نداریم! 
مجبوریم یونس را از 


E 


به دریا اندا ۱ 
خن این 
مرد ٤ز‏ ی 5 


من فقط یک خدای حقیقی را ۱ 
می‌شناسم و کاری را که او از من رز 4 ۱ و ی رک ا ر 
خواست» نکردم. کافیست مرا از ر ۴ ۲ 8 این راحتی قسر در برود. 

کشتی بیرون بیندازید تا بمیرم. ٤‏ ۱ ۶ ۱ - 

اب‌وفت؛ خدا ا خواهد داد 


این حکم سلطنتی است. با تمام دلتان خدا 
را صدا کنید. دست از کا رهای شریرانه‌تان 
۾ بردارید. شاید خدا به مار 


اما یونس نمرده است. خدا او E e‏ ای این زمان» به 
او فرصت زیادی می‌دهد تا فکر و دعا کند... و شاید درک کن نا 


که نافرمانی از خداوندش چقدر خودخواهانه بود 
خداوندا! تو را صدا کردم 4 
مرا نجات دادی. ابھا دور تا 
دورم را گرفته بودند. ولی تو 
مرا حفظ کردی. تو خدایی 
هستی که نجات می‌دهی! 


باید می‌دانستم! حتی وقتی قومی 
پست‌اند و حقشان این است که 
بمیرند؛ تو بر آنها رحم می‌کنی. 
اي خداوطااگر کارا که از من 
اهی. از این دست کارهاست: 
مرا بکش و راحتم کن. 


ا ۱ 


همیشه فقط می‌خواهی بمیری... 
تو با آن غرورت! ولی در شهر 
نینوا ۱۲۰هزار نفر زندگی می‌کنند 
و من می‌خواهم که فرصتی برای 


ر دا 
۱ ر م7 + 


A) 


دنت اه 700 وگرنه 
کل این شهر نابود خواهد شد. این 


چیزی است که خدا می‌گوید. 


ی 
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19 ولی یک روز جوقر او را ترک می‌کند. 
4ترش را لاق اهدي سس سرد ابوک را 


1 9 E / 
۱ ار‎ 1: 


ند داقو ر 
جرد ی انا او 


یره 
رکه دا را دوست ندارید. او 


چقدر شمارا دوست دارد؟ اگر خدا مُی‌تواند 
قومی 0 ۱ را دوست داشته باشد؛ من هم 
می‌توانم همسری بی‌وفا | را دوست داشئته باشم. 


ر اتجیرجین است. وقتی دارد ار ا 
گوس فندهایش مراقیت می‌کند: خدا او را برای کار 


خطرتاکی قرا ی وات عاموس به شهر بیت‌ئیل در 


خورده‌ای هستبد که بايد 
ان را خراب کرد تا بتوان 


يئن می‌برد؛ 
بهبیهودا E‏ 3 


۶ ند ملخهای جوانتر خوافند خورد اما 
اگر به سوی خدا برگردید. او هر چیزی را که و در روزهای آخر: روح خدا با شما خواهد 
ملخها خورده‌اند. به شما برمی گرداندی بود. فرزندان شما نبوت خواهند کرد؛ پیرها 
خواب خواهند دید و جوانها ریا خواهند دید. 


میکاه که بیامبری اهل شبهری کوک است: می‌خواهد زندگی مردم فقیر 
8 بهتر شود. ۰ او جرات می کند به 


٣ ۱‏ رهبران تروتمند بهودا و اسرائیل 
۵ ۳/3 نفرت دارید و 6۸ بگوید که دارند اشتباه می‌کنند. 


| فشیران رز ذر فقر نگه می‌دارید. 


1 3 روزی کے کت 
وخ اه ا پاد شاهی‌اش تا ابد ادامه خواهد باق 


رغال سوزان 
بر اساس اشعیا ۶ 

۱ روزی مرد جوانی بهنام اشعیا درد در معید دعا می‌کند که 
رویایی می‌بیند. . در ان روّیا: 
خداوند بر تخت پادشاهی 
E CEE.‏ موجوداتی نورانی 
که هر کدام شش بال دارند؛ 


اطراف او پرواز می‌کنند. وقتی 
انها صحیبت می کنند: دیوارها 
می‌لرزند و معبد پر از دود 


3 قدّوس: قدّوس: 
قدّوس: خداوند قادر 
زمین پر از جلال 
1 


وقتی اشعیا فریاد 
می زند؛ یکی از آن 
موجودات نورانی به 
طرف قربانگاه پرواز 
می کنا 


گناهکاری در میان ملتی گناهکار 
هستم. و حالا چشمان ناپاک من 
خداوند را در جلالش دیده‌اند. 


زغالی داغ از قربانگاه برمی‌دارد 
و به لبهای اشعیا می‌چسباند. 
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پراساس دوم پادشاهان ۱۸-۱:۱۷: 
-۳۰؛ اشعیا ۳۸ ۳۹ 


حزقیا اشا با لت 


۷ 


E 1۹ 9 
E IA 1 


اجداد ما از فرمان خدا 
سرپیچی کردند و به همین 
دلیل هو ا 
ما به خداوند خدمت می 
و به کمک او دور اور 


۳۶ 


اما قبل از آنکه حزقیا بتواند شریعت يهود راجا ا 
کند؛ مصنیبنی پیش می آید: مردم در دوردستهای 
شمال دودی می‌بینند و به‌شدت وحشت می کنند. 


آشعیا با این جواب شجاعانه سفرش را شروع می کند تا به یکی از بزرگترین انبیای 
عبرانی تبدیل شود. او بیشتر در دورهُ سلطنت حزقیای پادشاه نبوت می کند. 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


خیابانهای اورشلیم را پر از غم ۱٩‏ 
| و نگرانی می‌کند. 


شدندا خواهرانمان را 


از سرزمینی که خدا 
به ما داد بردند. 


وچ با سقوط شهر سامره: دوران یادشاهی 


۴ شمالی اسرائیل به پایان می‌رسد و بسیاری 

1 از مردم برای همیشه به اسارت می‌روند. 
نداد کم از اسرانلنها که در سررمین 
خودشان مانده‌اند: بامردم دیگری که 
فاتحان به آنجا آورده‌اند: سلوک می‌کنند. 


ود 9 یادشاه س را هدایت 
هي کتک تا برستش خدا را از سر بگیرند. ۳ ۱ 


حالا که اسرائیل فتح شده؛ 
خداییم سنخاریب: یادشاه 
شور فقط با شکست دادن 


سرائیل راضی نمی‌شود. 
حرکت بعدء ی او حمله به 
اورشلیم خواهد بود. ما بايد 
برای دفاع از شهر آماده 
. چە | ز نظر روحانی 
وا 


با راهت‌انی حرفتا: 
کارگران بين چشمه 
بی که بیرون دیوارهای 


معید مقذس خدا در اورشلیم 7 شهر است و مخزن ابی 


بازسازی شده است. حزقیای پادشاه 


که داخل شهر است: 


همه اسرائیلیها را | a‏ 
می کند که ببایند و در خالة خداوند 


پرستش کنند. مخصوصا کسانی 
۹ ا e‏ 


برادرهایم دارند به کار 
ساخت و بلندتر کردن 
دیوارها کمک می کنند. 
خدا را شکر پادشاهی 
داریم که از ما دفاع 


۱ 
۱ 


ی تا دشاها متا »اما خد اوند گفته است:(وصت‌نامه‌ات 
از این 


می‌کند. اما ده سال بعد او A‏ وتختت را ھم انتخاب کن. 


حزقیا ارتش اشور را مجبور په عقب‌نشینی 3 
حمله مي‌کنند. این با راو به عنو 1 بیماری جان سالم به در نخواهی برد.) 
جنگی به انها طلا و نقره می‌دهد تا دست از ۹ ۷ ۸ ۱ ۱ 2 ۱ 


سر یهودا بردارند... حزقا مجبور می‌شود 9 
بخشی از این ا را از معبد خدا بردارد ل | ج 


کمی بعد از ان: او به بیماری کشنده‌ای ئ مستلا 


می‌شود. آشعیای نبی به دیدارش می‌رود. 


a 74‏ خداوندا! مگر خادم امین نو 


EAE E. ۳ 


بسیار خوب: : خدا فقاهایت را سسد ۵ او 
به تو ۱۵ سال دیگر عمر می‌دهد تا قومت 
را رهبری کنی ولی نه با ترس! بلکه آنها را 


9۵ 4 ا آیا م ی شود برای اثبات وعده‌ات کاری 


ز۱۰ درجه به عقب برگردد؟ 


خدا یه شکل معجزه اسایی 
خورشید را در اسمان به عقب 
بر رمی‌گرداند ن ان دهد به 


, وعده‌ای که ره < حزقا داد : وفا 
خواهد کرد. 


E le‏ 1 2 مس | ا اهانتها 9 نیوتها ما شهرهای دیگری را هم 
سقیری از شور دوردست بابل ۱ ا ویک ا یر و۳ 1 بر اساس دوم پادشاهان ۳۷:۱۹-۱۷:۱۸؛ دوم تواریخ ۳۲؛ فتح کردمایم و خدایانشان انها 
ل & E‏ +۸5۱ ۱۲ ۱ اشعیا ۶:۹؛ ۲۶: ۱۲:۵۳-۱۳:۵۲؛ کتاب ناخوم 


را نجات ندادند. جه جیزی 
باعث می‌شود فکر کنید خدای 
| بالاخره روزی که حزقیا خودش را برای آن شما می‌تواند نجاتتان بدهد؟ 
| آماده کرده است. از راه می‌رسد. . شنخاریب 

ارتش آشور را سر برای جنگ با اورشليم 

پادشاه آاشور گروهی مسلح را می‌فرستد تا 


۸ حزقیا درباره انش و همه کنجفایی که 
در معبد و انبا رهای مختلفش جمع کرده 
| است. صحبت می‌کند و پُز می‌دهد. _ | 


من زبانتان را می‌فهمم. . این 
جیزها رابه زبان عبری نگویید. 


با فرماندها اد 
نظام اتور مذاکره 
اکنند: 


| سفیران بعد | ز دیدن هم تروتهای شهراورشلیم, 1 


| به بابل بل ری کدف وقتی نها می‌روند. اشعیای ا ای پادشاه مغرور! شاید آشوریها را شکست بدهی, 


ولی یک روز بابل یهودا را نابود خواهد کرد! 
فرزندان خاندان تو را از ز اورشلیم خواهند برد و آنها 
ا عنوان برده به بادشاه بابل خدمت خواهند کرد. 


م داده‌اند. خداوند آنها 
Em‏ ۱ | نجات ندادا 
سفران از کور دوری بودیط که َ 

آسمشر را هم ES aT‏ 
يادم رفته. اق 9 .. بابل! 
ادمهای خیلٍ خوبی و همه 

: انب ئشان دادم. 


همان موقع. ا ورس وایی و ع ی وی کن . در آنجا پسر ودش او را 
ھی کندا بیش ار یک قرن بش وقتی يونس نبی از طرق خدا به مردم نننوا هشدار داد 
همته نوله کر دند. آمااحللا می‌خواهندبا ۳ خداوند از کسان که Je‏ 
جنگ ,و بی‌رحمیی دنا را تصرف کنند. به) ۱ ۱ | ۴ 7 
۳ به پا 1 ۱9 71 1 او توکل کنند: فظت 

همین دلیل: جوم نبی پایتخت اسور 9 کند: ولل ن ال 
متی‌رود تا هشتدار نهایلی خدا را به آن: ۲ ا ۳۳ ا 

در چنین وضعیت بدی؛ فقط خدا ۲ شهر بدهد. شلرارتهای,آنها بالاخرة برق رورس ر و 

می‌تواند ما را نجات بدهد. دنبال وه دهد امد و نالود خواهند ۱۳ ۹۹ 

ا و ۱ ۱ ۱ 1 ۱ 

برای ما پیغام | رامش‌بخشی دارد 


اشعیا پا کلام دلگرم‌کننده‌ای از طرف 
خداوند می آورد. 


۱ یهودا به دلیل روبرگرداندن از قدوس اسرائیل نابود 
0 پادشاه مغرور ا خواهد شد. مردم اورشلیم به اسیری برده خواهند شد. 
گوش نکنید. خداوند از شهرش.. e‏ ۳ ( 


۱ کی افش داوود. دفاع راھد ك ۱ 
۳5 کرد. ایمان داشته باشیدآ خداوند تا بت و ز قوم خواهش می‌کند 


ما را ترک نخواهد کرد. a2" ONC nA‏ نز ار | 


۸۳ 


خدا رهایی‌دهنده‌اء ی را برای نجات همه 
کسانی که به او ایمان دارند. خواهد فرستاد. 
9 اسم او عجیب: : مشورت‌دهنده: ۽ خدای 
قدرتمند و شاهزادۀ آرامش خواهد بود 
یی روز بت دق رم 
اورشلیم می‌بینند که همه سرباز زان , 
دشمن مرده‌انر؛ e‏ 7 


کشند. ور E‏ خواهند 
کرد. به‌خاطر گناهانمان به او نیزه 


1 خواهند زد و شکنجه‌اش خواهند کرد 


در آن اقوقع؛ م نمی فهمنك و به‌خاطر 0 
۰ 1 سس( 1 1 | Nv‏ ۱ دارد آمدن E‏ ماج بر را و ا 
سعی نمی کنند اورشلیم را بگیرند . حزقیا قومش را به ۱ ۱ اا“ 


سوی پرستش خدای حقیقی هدایت می کند و آنان NUNN‏ ۱/1 


سالها با شادی و آرامش زندگی می‌کنند. 4 نگ ۳/۸ 


ن دوم پادشاهان ۲۳-۲۲؛ دوم تواریخ ۵-۲۴ | ۱ خداوند نبوت می‌کند. روزی که خدا همۀ امتهایی را که 
کاین “ ۱ از او اطاعت نکرده‌اند. مجازات خواهد کرد. 


/ 7 اما برای کسانی که وفادارند... خداوند خدایتان با 

یوشیا وقتی فقط هشت لے ۰ ۱ ۲ شماست. و او نجات‌دهنده‌ای قدرتمند است. او از شما 

| سال دارد: یادشاه بهودا ۲ تفس رس 6 ۳ / 1 خشنود خواهد شد؛ او شما را با محبتش تسلی خواهد 
می‌شود. حلقیا؛ کاهن 2 | / ۱ 1 داد؛ او با شادی دربارة شما سرود خواهد خواند. 


اعظم: به او در مسیر رشد , ۳ MS‏ 
1 چ < ِِ / ۲ 


من ایمان و با ایس 
EEO‏ باه بارس را 


پرورش نمی‌دهد... بلکه نبی‌ای 
| بی‌میل را هم پرورش می‌دهد. 


٩‏ مهاجمانی می‌بینم که دارند از 
شمال می آیند نا بهودا را نایود 


"رگم شده بود... کتاب قانونی که خدا به موسی داد! 


۳ ۰ بیط ۷ 1 ۰ + ۵ 
T> ۳ ۲‏ 
TET ETT‏ ۳9 چرا اتفاقهای بد برای ادمهای خوب می‌افتند! 
ES REE‏ تور شد! ما قانونهای خدا را بر اساس دوم پادشاهان ۴:۲۴-۲۹:۲۳؛ کتاب حبقوق 
ادى فییل ن شود. جازاتهای هر کسی که ام بارها زیر پا گذاشته‌ايم. ارمیا و پادشاه جند سال با هم برای از بین بردن بت‌پرستی تلاشس ا 
بدی دیدیل میسو آنها نافرمانی کندا RE‏ رمیا و ڊ با هم برای از بین بردن بت‌پرستی نلاس ESRAR GS‏ 
ی من نمی‌دانستم. می‌کنند. هیچ کدام از پادشاهان قبل و بعد از یوشیا مثل او 808 
نبودند. او به خداوند با تمام دل و جان و قوتش خدمت مي‌کند. 8جلوی مصر را بکد ریا ول فصر یک 
تا اینکه روزی یکی از فرماندهان ارتش خبر وحشتناکی می آورد. از قدرتمندترین کشورهای دنیاست. از 
اکر مصر آترقدرت بعدی بشود: این گذشته: خدا به من هشدار داده که 
ا می‌خواهد یهودا را هم در اختیا بابل کشوری است که روزی اورشلیم 
بگیرد. باید جلوشان را بگیرم. ےرا ویران خواهد کرد نه مصن 


به سمت شمال هیر و۵. فکر 
می کنم یکو. فرعون مصر: 


۲ بادهتاه به تضیتت ارمتا‎ EA 
توجهی نمی‌کند و برای دفاع از‎ 
گذرگاه مجّدو. سربازانش را به سمت‎ 
گذرگاه ارتش مصر هدایت می‌کند.‎ 


۷ نمی‌شود تظاهر کنیم که این 
طومار را بیدا نکرده‌ایم؟ 


یوشیا آن‌قدر ناراحت است که ٩‏ 
به سرعت چند نفر از مقامات | 
بالا یکشور را پیش یکی از | 
انبیا به نام خلده می‌فرستد. __|۱ کرده آستت, تابود خافن شذرولن 
۱ چون دل یوشیا در حضور خداوند 
فروتن است. این نابودی در زمان 
بادشاهی او اتفاق نخواهد افتاد.» 


و اماب دیدن 
آن پادشاه خداشناس بسیار غمگین می‌شود. او می‌داند که مرگ یوشیا 
نشانهة شروع دورانی است که به پایان عمر اورشلیم می‌رسد. حالا 
یهویاقیم مثل بازیچه مصر بر تخت پادشاهی یهودا نشسته است. او 


بی‌اعتنا به هشدارهای خداء با کارهای پلید و اشتباهش باعث ذوری 


قوم خدا می‌شود.... و به هشدارهای ارمیا توجه نمی‌کند. 


باق 
۰ 


ر 7 72 - 
ور ادن موقعاکبقو ق انبی از خا لای جدی می‌کند. چرا در دا 
| اینقدر بی‌انصافی هست؟ چرا خدا آجازه می‌دهد پادشاه خوب بمیرد/ 
اما مردم شریر ٹروتمند شوند و زندگی/ شاد داشته باشند؟ 


من وعده می‌دهم که 
در پایان؛ هر کسی 


چیزی نصیبش شود که | 


سزاوارش است. اما فعلا 
پارسایان پاید با توکل و 


در همین موقع. اتفافهای بد 
دیگری هم در بهودا می‌افتند. 
همان‌طور که ارمیا پیش‌بینی 
کرده,بود"بابتل به قدرت 
می‌ر سد. تبوکانضر: پادشاه 
و یهودا را مجیور می‌کند تسلیم 
شود و برای آنکه مطمئن شود 
یهویاقیم وفادار می‌ماند؛ بسیاری 
آز شاهزاده‌هاً و بهتریین جوانان 
اورشلیم را گروگان مي‌گیرد: 

همه مردم اورشلیم با ناراختی 
می‌بینند که بهترین جوانان شهر 
را می‌برند. مرد جوانی به نام 
دانیال و سه دوستش نیز در بین 
گروگانها هستند. خدا به زودی 
نشان خواهد داد که جطور 


می‌تواند از این ماجرای ناراحت 
کننده برای نیکویی استفاده کند. 


2 ۳ + 1 
نبوتهای ناخوشایند یادشاه جوان حدید» بهویاقر > رسم اجدادش: 
E 1‏ یهن تیاح دام کون به سنا الد ی ده 


بر اساس کتاب ارمیا؛ دوم پادشاهان ۱:۲۴-۳۶۰۷۳ 


پدرم به ما دستور داد که هیچ خدایی 
به‌جز یهوه را نپرستیم. حالا ببین چه 
شده! یهودا دیگر کشور آزادی نیست. 
معلوم است که خدا نمی‌تواند ما را نجات 
بدهد. باید اجازه داد هر کس هر خدابی 
را که فکر می‌کند می‌تواند کمکمان کند: 
الک ان بابلا 


نگراتی رما بجاست. قوم وقعاً په اصلاحات پوشیا اعتقاد داشتا. آنا مس کم ۰ 


در دلشان خوشحالند که دارند از بت‌پرستی یهوياقیم پیروی می‌کنند. | 
به همین دلیل, آرمیا در محل دروازه ورودی معبد خدا موعظه می‌کند. ۱ 
خدا از شما راضی انتت.: ولی بايد 
دلهایتان را هم ختنه کنیدا / ۲ 


پرستش به هیچ دردتان نمی‌خورد. 
دعاهایتان هیچ فایده‌ای برایتان 

ندارند. قربانیهایتان هم هیچ کمکی 58 
2 به شما نمی کنند. 


خدا سعی کرده شما را تأدیب و اصلاح کند. 
ولی این کار برایتان فایده‌ای نداشته. به همین ۳1 
دلیل. خدا اورشلیم را خراب و شما را به بابل ج 
تبعید خواهد کردا چون در سرزمین خودتان 
به خدایان بیگانه خدمت کردید» در سرزمینی 
بیگانه: به بیگانه‌ها خدمت خواهید کرد. 


این ارمیا مدام از بلا و 
مصیبت حرف می‌زند. 


یله می‌دانم. او در مورد وه 5 
چیزهای کوچک. خیلی عصبانی/ ,222۸ 
می سود. فقط به این خاطر مر J‏ 7 
که برای الهۀ اسمان بخور 
می‌سوزانم: نمی‌شود گفت که ۱ 
دیگر خدا را نمی‌پرستم. 


او دارد به ضد ما و به ضد شهر 3 
خداء اورشلیم. حرف می‌زند! بايد | 
گا 2 
ی 


درست استا الا که بان 
قدرت را به دست گرفته‌اند. 
طوری نمی‌شود اگر مقداری هم ۱ 


نان به نام عشتاروت بپزیم. ۵ 3 1 Laas OUR‏ 1 
زمستان آن سال؛ ارمیا از باروک می‌خواهد تا 
یکی از نبوتها را از طرف او در معبد بخواند. 3 محر 
.۵ بسته‌اید: اجازه دارید کارهای شرارت آمیز 
1 بکنید. اما بیمانتان با خدا شما رااز لا 
۳ عواقب گناه نجات نمی‌دهد. 


من فقط چیزی را می‌گویم که خود خدا به من 
گفت تا بگویم: «اين مجازات نتیجه رفتار و کردار 
خودتان است:» و اگر امروز مرا بکشید: خداوند 
این را هم به فهرست گناهانتان اضافه خواهد کرد 
که خون انسان بی‌گناهی را ریختید. 


بیاورم و برای یهویاقیم بخوانم. 
احساس می‌کنم که او از این 


mK" ۱ ۱ e 1 
NS | اا‎ ۱ 


وقتی نبوت ارمیا را برای آن پادشاه شریر: یعنی یهویاقیم. 
می‌خوانند. او حتی یک کلمه حرف نمی‌زند. در عوض: وقتی خواندن 
طومار به پایان می‌رسد. پهوياقيم در سکوت. طومار را می گیرد و 
در اتش می‌اندازد. بعد از انکه می‌بیند طومار کاملا سوخته و هیچ 
جیز از ان باقی تمانده است؛ بالاخره حرف می‌زند. 


ابه خداوند ایمان دارد. 


E 
هم یک قرن پیش همین چیز را‎ ۴ 

| دربارة اورشلیم پیش‌بینی کرد و 
حزقیای پادشاه او را نکشت. ما 

8 نباید این مرد را به دلیل گفتن 
۳ سخنانی مشابه: بکشیم. ۱ 


قو 
می 


زندگی برای مردم اورشلیم 

غمناکتر و دردناکتر از این 

خواهد شد. ولی بايد به جیزی که 

داری: قانع باشی... خداوند وعده 

می‌دهد که دست کم؛ جانت را 
حفظ 


خواهد کرد. 


بنویسد. این قوم ممکن است روزی مرا 


مهارت این قطعهُ هنری زیبا را ساخته!_. 


n 


با اینکه خدا قوم و شهر ما را 
از دیگر قومها و شهرها جدا 
کرد» شما به او پشت کردید. 
| پس» همان‌طور که من این 
کوزه را خرد کردم: او هم این 


کاهنی به نام فشحور سر و صدا را می‌شنود. جلو می‌آید و تکه‌های شکستۀ 
کوزه را می‌بیند و می‌شنود که مردم دارند با هم چیزهایی را زمزمه می‌کنند. 


فشحور با شنیدن این بی‌احترامی دستور 
می‌دهد ارمیا را کتک بزنند و ان د شب او را 
به کنده ببندند. ارمیا به دلیل آن خواری و 
رنج» به درگاه خداوند فریاد می‌زند. 


لعنت به روزی که به دنا آمدم! 
خداوندا! جرا نگذاشتی در رجم مادرم 
بمانم؟ چرا مجبورم کردی نبی تو 
بشوم؟ کلام تو جز فنا و نابودی 
نیست و قوم تو از من به‌خاطر کلامت 
متنفرند. اما اگر به پیغام تو بی‌توجهی 
کنم. کلام تو در قلبم می‌سوزد و 
استخوانهایم را می‌سوزاند. صبح روز بعد. ارمیا آزاد می‌شود.: 
ولی در قصر اشوب به پا شده است. 
ما تو حافظ من هستی. اگر خداوند 
e‏ جرا باید به بابل مالیات بده 
هیچ کس نخواهد توانست این کار را E ES‏ 
هیم و از ان پول بر ا 
ارتش خودمان استفاده کنیم. این 
طوری: اگر بابل دوباره حمله 
رکند؛ آماده خواهیم بود. 


خبر درز می کند که يهوياقيم دارد توافقش 
را با بابل زیرپا می‌گذارد. ولی ارمیا می‌داند 
که تسمیم بادشاه خلاف اراده خداست و 
هیچ کس نمی‌تواند با خدا مخالفت کندا! 


7 


e 2 ۳‏ 
سید حزفیال بر اشاش 
همجنان در جریان ست که او ناگهان 
می‌مپرد. بابل خیلی راحت ارتش 


یک روز که او در کنار رودخانه خایور 
تنها ست. منظرهة شگفت‌انگیزی را 
در اسمان می‌بیند. 


این بار گنجها: 


a‏ اشراف کار گراز 
یهودا را شکست می‌دهد تهویاکین۰ ۱ با E‏ 
پادشیاه‌جوان هم که سه ماه حکومت | | ر 0 
کرد ا د د ۱ 2 میرم 1 رن 
+مجیور می‌شو خودش ر موضوع درسی باشد 
برای کسانی که باقی 7 


از ابر آتش بیرون می‌آید. جهار موجود 
: ۱ ۲ / ۶ ۵ ۱ / که هر عدامشان جهار بال و جهار صورت 
r 3‏ 7 0۸ ا 9 ای ۱ J‏ ۱ دارند, مثل صاعقه عقب و جلو می‌پرند. در 


۱ ۳ ۷ ۳ 8 پهلوی هر یک از ان موچودات؛ چرخی در 


2 ماناک چرخ دیگر هست و بالای سرشان 
ROE ۱۷ Nî‏ ۱۳ تخت سلطیتّی برشکوهی دیده می‌شود. 
معد را به غارت می‌برند؛ ؛ و یادشاه و ۰ هزار نفر از قویترین 
مردان یهودا به اسارت می‌روند. شاهزاده صذقیا بعد از 
آنکه قول می‌دهد به بابل وفادار بماند: بادشاه CE‏ رز 


ده هزار نفر سیر بهودا ترسان و خسته از سفری ۰: 


کیلومترق: به دروازه‌های بابل» شهر 
هی رسو حزقیال کبه کاهن جوانی است. با 

7 همسرش در بین اسیرانی است که 2 
6 سرگردان‌اند و9 فیظن کجا پزندگی 


23 N 


2 


کنا ۱۳ ۳ آنجا: زمینی 0 
هست که صاحب ندارد. می‌توانید دران | 


ورز ی کنید و خانه‌هایتان را بسازید 


تمام عمرم داشتم خودم را آماده می کردم 
تا در اور بم کاهن بشوم. . اما خدا قوی 
ابیت اگر یهودا ضعیف باشد. او 


کے حتی دز این سرزمین بیگانه هم خداست: 


کار می‌کند تا بتواند در آن سرزمین 
جدید زندگی‌اش را بکذر اند. 


اما کار خدا با حزقیال بیشتر از آن است که 
ق فقط کشاورزی در سرزمینی بیگانه باشد ... 


خدا در رژیایی عجیب و زیبا از 

حزقیال می‌خواهد نبي او باشد 

ال آسیرند. ضخیت کد حزقیال! تو دیده‌بان من هستی. باید 
دربارۀ خطر به مردم هشدار بدهی. اگر 
به آنها هشدار بدهی و حرفت را گوش 
نکنند. و 
کرد. اما اگر به آنها هشدار ندهی؛ تو ر 


یرای مرگشان سرزنش خواهم نمو 


حزقیال در اطاعت از فرمان خدا: 
نمونۀ کوچکی از شهر می‌سازد و دور تا 
دورش اردوگاه دشمن را قرار می‌دهد. 


5 


۳ 


در تأیید نبوت حزقیال. ارمیا نا 


از اورشلیم برای اسیران می‌نویسد. لا 
ارمیا می‌گوید این اراد خداست که ما در اینجا زندگی کنیم, چون 


واقعاً نابود خواهد شد. بعد از ۷۰ سال, خدا به ما اجازه خواهد 


تور 1 
اما خدا دوستتان دارد. اگر دست از کارهای 


اشتیاه بردارید و کاری را یکنید که خدا می‌خواهد 
او شما را خواهد بخشید. کسانی که از خدا 
اطاعت کنند: به وطن برخواهند گشت... و 

کشور جدیدی را خواهند ساخت! 


ر9ح خداوند حزقبال را به مندان حتگ قدیمی دوردستی مبی‌بر د که در 
1 
ن: سریاز 


0 


ان شجاع زیادی مرده‌اند. در آن درّه فراموش شده؛ زمان و طببعت 


فعجزاتی می‌تدانن یکت ٩‏ 
af /‏ و نیز 
استخوانها نبوت کن! 
به آنها بگو من انها را 
دوباره ب* هم وصل 


۱ 5 زر تام کردا 


۴ حزقیال با اینکه احساس 


می کا کم اغا ا 


اطاعت می کند. 


لحظه‌ای همه جیز بی‌حرکت است. 


نعد. | ستخوانها تق تق می‌کنند و 
به حرکت درمی آیند. 


ے٣‏ ه در اورشلیم؛ صدقیای پادشاه همچنان حکومت می کند... 

يوع بر گردن ارمیا | البته تا زمانی که به نبوکدنضر وفادار است. صدقیا تا چند 

پر اسانب ارمیا ۳۸۲-۳۷۰۲۷ سال به بابل باج می‌دهد. بعد از مدتی: با وجود هشدارهای 

۹ ۰ ارمیاء کم کم به فکر شورش می‌افتد. او پادشاهان دیگر 
کشورهای زیر فرمان بابل را تک 


: خوقیال به موحظهکردن ادا ر 085 4 ا شرع ۷ شس 0 
می‌کنند. آنها زنده می‌شوند و سر پا می‌ایستند؛ هزاران نفر از انها! ۹ صلح - ولی نه آزادی! شاید 
آنها هم ایل متتفرند. 


وقتی ارمیا خبردار می‌شود که صحبت 

OT ۳‏ 1 1 2 شورش دیگری در ميان است. یوغ 

. و آن استخوانها نشانه‌ای از اسرائبل‌اند! اگر خدا می‌تواند استخوانهای E E‏ 
مرده ۱ را زنده کند. پس می‌تواند قوم اسرائیل ۱ را هم یک روز به اورشلیم ۱ ناخوانده وارد ۳ پادشاه می‌شود. 
وک و وقتی این کار را بکند. ما اش خواهن کین ِ ۳ 


خدا با هدف خاصی به بابل برتری داده. هر چه بر زمین 
اس حن حیوانات وحشی... به بادشاه بابل خدمت 
ا کرد. اگر سعی کنی یوغ بابل را دور بیندازی. مثل 
خوا تازه ۲ 1 : 5 برگها در زیر پا له خواهی شد. زیر یوغ بابل خدمت کن و 
در 2 خواهم گذاشت .|| E 1 0 al 1 RIF:‏ زنده بمان. هر نبی‌ای که غیر از این بگوید. دروغ می‌گوین 
لس دس ۱ ون تاره به وجود خواهد آمد. وی ۱ 1 


خواهم آورد و به شما دلی ورش ا 7 زه‌ای خواهد 9 ۲ 
N‏ 


2 بسح 3 


ول یکی از انیا به اسم تیا که در آنجا حاضر 
است. از دخالت ارمیا خوشش نمی آید. 


نت 


من پیش‌بینی می‌کنم که در 
مدت دو سال: بابل نابود 
خواهد شد و ما همه گنجهای | 


اجه خبر خوبی! ای کاش درست 

بود! بدبختانه ثابت خواهد شد 

یوغ چوبی را بشکنی, ولی یوغ 
بابل از آهن ساخته شده. 


هم 
> کدام از ما به 
ارمیا را باور کند. در تمام | تنهایی نمی‌توانیم آنها را | 
این مدت. مصر با نگرانی | م ۹ 
اوضاع اشفتةٌ بهودا را 
زیر نظر داشته است. 
در وقت مناستب؛ مصر 
| سفیری را پیش صدقیای 
پادشاه می‌فرستد. 


همان‌طور که ارمیا نبوت کرده بود؛ بابل 
جواب این شورش را با حمله سریعی 
می‌دهد. سربازان یهودا تا جند هفته برای 
دفاع از دیوارهای آورشلیم می‌جنگند. 
ج E e ۳ zr‏ 
دادند که می آیند. YN‏ : 


6 نه. بابلیها دست 7 
دوا ولی خدا برنداشته‌اند. انها رفته‌اند/ بابلیها دارند چه 
حقیقت موضوع را برای | تاج : کار می‌کنند: 
ارمیا اشکار کرده است. این‌قدرخبر دارد؟ 


چند روز بعد. ارمیا می‌خواهد به شهر زادگاهش که چند 
| کیلومتر با اورشلیم فاصله دارد. سفر کند. قبل از آنکه 
| از درواز؛ شهر خارج شود. سربازان جلویش را می‌گیرند. 


تو همان کسی هستی. 


من هشداری را که خدا 
به من داد تکرار می‌کنم. 
مهاجمانی از شمالء یھودا را 
فتح خواهند کرد. خدا e‏ 
را انتخاب کرده تا کشور ما را( 
8 به‌خاطر کناهان قوممان ۶۱ 
دروازه‌های آورشلیم ۱ ویران کنند. 
برمی‌گردند. دشمنان ۱ 3 جر 3 
ارمیا او را پیش پادشاه لا 
می‌برند و 9 


همین طرزر صحیت کردن است که باعلات 
مرو سرا هایگان دلسرد یشوت ایشا 
را بکشید: والا دیوار شهر فرو خواهد ریخت. 
کسانی که ارمیا را متهم کرده‌اند: خیلی 
زود. قبل از اک شاه تون بش 


۱ یگ 


آن چاه قدیمی دیگر آب ندارد. ۰ ولی هموز پر از گل و لجن است. ارمیا که در جنین کنافتی گرفتار شده 
است: حالش به هم می‌خورد و نمی‌داند که چقدر می‌تواند دوام بیاورد. اما عَتَدملک که یکی از کسانی ۱۱ 
۲ طسه انس که e‏ پادشاه اجازه می‌گیرد تا ارمیا را در حياط زندان نگه دارد. 
. خداوندا! برای کمکی که ۱ 

کردی: و در آن گودال 


محاصره اورشلیم 
ادامه بیدا می کند و 


بالاخره بادشاه که از 
اتضاع به وس 


ندارم. r‏ قوم خودم به 
ضدم قیام خواهند کرد. 


ارمیا را در حبس خانگی نگه می‌دارد. محاصره بابل 
ادامه بیدا می‌کند: ولی بعد از گذشت ۲۰ ماه دیگر... 


ر 


سقوط اورشل 


بر اساس ارمیا ۴-۳٩‏ 


ess 


1 ر 7 مه ۱ 7 
بعد. بابلیها تمام نقره: لا هر گوشۀ شهر را به اتش بکشید. 


دوم پادشاهان ۳۲۵؛ دوم توا ا و چیزهای ارزشمند را از ات نگذارید چیزی باقی بماند که اینها 
Wer‏ ورانی؛ 68 ساختمانهای معبد و قصر را به فکر بازسازی آورشلیم بیندازد. 
1 ۷ 1 4 
پرمی‌دارند و می‌برند. 


چ 


HAE 


۳-۹ 


۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 
1 


1 
1 


شعله‌های آتش تا چند روز سر به آسمان می کشد... 
تا اینکه از شهر زیبای آورشلیم. جیزی جز یک کپه 


1 
م۳ / ۰ 
جه ت ۳ ۳ 
۱ ۲ ۸۵1۱۵:10۱۱ 


اما نبوکدنصر پادشاه در بابل جیزهایی دربارۀ نبوتهای ارمیا شنیده است. 0 / 1 
به همین دلیل؛ به فرماندۀ سیاهش دستورهای مخصوصی داده ایر 

چ یی 

جون نتوانستی وظیفه‌ای ارمیا! ما می‌دانیم که تو به خدایت وفاداری. چون 

را که در برابر نبوکدنضر سعی کردی مانع شورش کشورت به ضد ما بشوی: 

پادشاه داشتی» ببینی» دیگر ۱ ازادی! هر جا می‌خواهی برو؛ و هر جا می‌خواهی 


18 ۹ 
0 


7 


۳ 
ائيل 


د 


و ا را وا اردق 3 


ارمیا د رکتاب مراٹی؛ 
بهودیان را به‌ خاطر ویرانی 
اورشلیم بیان می‌کند. 


وس 
افتاده, به او لگد بزنید. در روز 
نابودی مردم ۳ شادی نکنید. و 
در مشکلات؛ انها را مسخره نکنید؛ 
چون روزی همین مشکلات برای 


بابلیها ستاد فرماندهی خود را در مضفه برپا می‌کنند و جَدلیارا به عنوان فرماندار تعیین | 
می‌کنند. جَدّلیا هميشه به خداوند وفادار بوده و به سخنان ارمیا ایمان داشته است. ارمیا که 
از داشتن فرمانداری خداشناس خوشحال است» به او می‌پیوندد و مشاورش می‌شود. 


با هم می‌توانيم قوم را تشویق . 
کنیم تا برای خودشان خانه 
بسازند و دوباره در تاکستانها و 
مزرعه‌هایشان کشت و کار کنند. 


روزی اسیرها برمی گردند... 
9 یهودا دوباره یک کشور 
خواهد شد. 


ا E E‏ به 
حقبقت بپسونددء TEN‏ 
از مردم از ترس اینکه بابلیها همۀ 
اسرائیلیها را به‌خاطر این قتل مقصر 


بدانند, به دیدن ارمبا می‌روند ,. 


اتفاقاتی که افتاد. 
ریا خدا ۱ 


E U‏ اي 
غذا. می‌شود از خداوند بپرسی که 


خداوند به من هشدار 
داده که در مصر نه صلح 


E ty‏ آن 
a.‏ در امان خواهند و ولی 
رل ال 


ند دزم دانیال ۱ 


4 گیاهخواری در تبعب 


ای او اب ایب تس دنو ز جایی شرو می‌شود که. ا 
و سه دوسنش- سذرک: میشک و عبدنغو- بعد 
سک ا یور راه از اورشلیم به شهر بابل می‌رسند. 


بعد از شت سر سس 


EEN‏ این فرصت داده می‌سود 
که سعی کنید در دربار پادشاه مقامی به دست بیاورید. اما 
کمی بعد از آنکه رت هشدار می‌دهم... باید قوی؛ باهوش و خوش‌قیافه باشید. 
می‌رسند. دائیال و چند نفر دیگر را پیش 
یکی از E‏ 


ی لازم يست که 
ها قدم اني ا NS‏ 0 
روبه‌روی دانیال می‌ایسند. عبرانیها شکست بخورید؟ 


09-9 
۳ ۱ ۱ 


روز بعد. 


به آن مردان جوان اتاقی در قصر می‌دهند : تا کار 


آموزششان را شروع کنند. با اینکه آنها E‏ 

به حساب می آیند؛ بهترین چیزها را برایشان در نظر 

گرفته‌اند... که غذای پادشاه هم یکی از آنهاست. 
= 0 : 


شما انتخاب شده‌ایدا حالا به شما این 
فرصت داده می‌شود که سه سال زیر نظر 
حکیمان ما تحصیل کنید. بعد از آن, 
خود پادشا سای را که شا ها رنه 
مشاورش باشند. انتخاب خواهد کرد. 
به‌عنوان جایزه؛ به شما سهمبه‌ای از غذا 
سفرة پادشاه ِ داده خواهد شد! 


9 ۳ 


ا سس 


۳ غا 


بتهای بابل نذر شده. 


هگ بهخاطر احترام E‏ شدید» E‏ ولی/ 
7 قوانین ین ما اجازه نمی‌دهند از گوشت و شراب د 
رخ به ما فقط سبزیجات و آب بدهید. 


جنین غذایی برای رشد مردان جوان 
Ç‏ کافی نیست! بايد از قیافهٌ شما معلوم 
شود که خوب تغذیه کرده‌اید؛ وگرنه 
یادشاه ه‌گردنم را خواهد زد. 
چند ر5 ا اجاز 

بدهید غذای اده خودمان را را بخوریم. لا 
بعد ببینید جه فرقی با بقیه داریم. 


تا ده روز: بقیهٌ کار آموزان گوشت و شرابی را که به مَردوک تقدیم می‌شود؛ می‌خورند. ولی دانیال و سه 
دوستش چیزی جز سبزیجات پخته و اب وید 


4 


در 


بایان ده روزه هیچ شکی وجود ندارد... دانیال 
و دوستانش ته تنها از دیگران خوش‌قیافه‌ترند. 


بااینکه آنها از خوردن غذاهای بت‌پرستها 
او تایب ی اما نگران درسهایشان هستند. 


تین ارم 
E‏ خوب است که را وروشهای 
باو اما از انها بیروی کا 


ما SST‏ سه بار در روز در حضور خدا 
دعا می کنند. او هم در جواب وفاداری‌شان: E‏ 
می‌بخشد. . علاوه بر آن؛ خدا به دانیال قدرت درک و تعبیر خواب را 
هم بخشد. در بایان سه سال؛ همه جوانان را به حضور یادشاه 
می‌برند . او با تک‌تک آنها صحبت می‌کند: تن ESR‏ 


من این چهار نفره یعنی دانیال. شذرک. میشک و عبْتغو را 


انتخاب کردهام تا به من در حکومتم کمک کنند. ۳ 
بهتر از همه مجوسیان: جادوگرها و مشاوران هستند! 


بر اساس دانیال ۲ 
دائیال و دوستانش به افراد محبوب در بار پادشاه تبدیل می‌شوند. . اما یک روز پادشاه با مشکل 
غیرعادی و بیجبده‌ای روبه‌رو می‌شود. ما ا اس و مد بر ار ی کر ر ۱ 


لته اعاب البته اعلیحضرت! SEE!‏ ۱ 
را به ما بگویید؛ برایتان 


/ ید و معت‌اش چوست ۵ باداش عظیم 
img‏ شتا کید تکه 


ی بادشاه! می‌توانیم به شما بگوییم Ee‏ 


وی هچ تس نمی‌نواند بگوید جه ی دیده‌اید. فقط 
توانند کا ۱ که و1308 زکنند. 


0 ۱ 
ا 9 مور 1 1 سح ۳۳ 
مافوق طبع را نمی‌فهمید. این مردان دالا ما بو و ا f‏ 
را بکشی نطو ر هبة کان بازداشت هستد. بادشاه دستور 


وقتی نگهبان ماجرای خشم نبوکدنصر را تعریف 
می‌کند.: دانیال واکنشی آرام و حکیمانه نشان 
می‌دهد. او اجازه می‌خواهد تا با پادشاه صحبت کند. 


انسانی وجود ندارد که بتواند 

کاری را که خواستید. بکند. 
اما خدایی در آسمان هست که 
خواب شما را به من نشان داده. 


A 
دانیال با عجله به خانه برمی‌گردد‎ 
و این خبر را به دوستانش می‌دهد.‎ 


اول , نالا یک ور | غ ته پرای دا ممن ۱۱ بذید. 4 
دنیا نمی‌تواند کاری را بکند 0 E f‏ طلا شانه‌هایش از نقره 


که قولش را دادی. این : وت E‏ و ساقهایش از برنج و 
غیرهمکن است! جواب بدهد. تا اعدام نشویم. : ۱ آهن ساخته شا بود. 
۱ : و اما جس پاهایش از 
گل بود. بعد. دیدید که 
سنگی بزرگ به پای 
مجسمه خورد و ان را 
نک که ک3 
ات 


سر طلایی نشان‌دهنده شما و 

وقتی ان چهار جوان عبرانی دعا ۱ 7 از شماء پادشاهیهای ضعیفتری 

به دانبال نشان می‌دهد. کنند» خدا بادشاهی‌ای برقرار خواهد dp!‏ 
کرد که هرگز نابود نخواهد شد. 


بر تو ای خداونر! 


خدای تو خدایی برتر از همه 
بال و ھا جتان دراه 
که امروز جانشان را نجات 
دادی. 


به لطف تعبیر معجزه آسای دائیال دربار؛ خواب نبوکدنهر بادشاه 3 به فرمان نبوکدنضر. مجسمه عظیه 

مقام او و سه دوستش را در حکومت بالا می‌برد: سالها می گذرد و EEE‏ مشر 3 دور 
این چهار جوان بهودی به‌خوبی و با حکمت فرمانروایی می‌کنند. آما ۱8 ساخته و تصب فش ار 14 معامات 
بقية مشاوران پادشاه از این خبر چندان خوشحال سس 1 دولتی بابل دستور دارند ان را 
چرا باید خارجیها بیشتر ۹ 999 بپرستند. زمان پرستش فرا می‌رسد... 
از ما قدرت و احترام لحظه‌ای که مشاوران حسود بادشاه 


داشته باشند؟ باید از شر ۹ ۰ ۱ منتظرش بودند .. 


" لان نمی‌توانیم این کار را 
تا 
بتوانیم پادشاه را به جان دوستهای 
وال Ce‏ شاید بتوانیم برایش 
ی زا می‌کشند؛ ؛ وقتی به 
دست می اید نبوکدنضر ور را فتح می کند. A ٤‏ 3 ۰ 32 
ادا ان نشج رسد 1 و هت خدایان درست است! فردا نوازندگان‌رسر چاهایشان قرار 
۱ ۳ وقتّی شییور را به ۱ گرفته‌اند. به زودی علامت 
E AL‏ ۷9 ۳ ەر ۰ ۱ 
۳ | ۳ 2 صدا درمی او ند یا می‌دهند. .. علامتی که به معنی 
مقامات حکومتی او باید ان مجسمه را بپرستند... J‏ | گ انیال | 
وگرنه دز کور هشن انداخنه خوافند شن ۱ همه مرد در ۲ مرک دوست ای دا اا 
۱ مجسمه زانو بزنند. 
۳ 4 شدرک: میشک و 
کرد. او نمي‌داند ع ا ۳ ذو را زیر 
فقط خدای خودشان را ت ۱ 


مشاوران خسود با اشتیاق 
به پادشاه گزارش می‌دهند. 


خدایی که به او خدمت 
می کنيم: می‌تواند ما 
را از هر چیزی نجات 

بدهد. حتی از آتش! ولی 
حتی اگر هم این کار را 


ای پادشاه! سه نفر از 
مقامات عبرانی‌تان با شما 
مخالفت کرده‌اند. آنها 


( € ۱ ١ 1 ۱ 


۷ 
اما وقتی بادشاه به د 
اتش جت لمسشان هم 
نکرده! مگر ما سه نفر را 
در آتش نینداختيمگ 
سه بهودی را فوری می‌بندند 


3-۳ 1 ۳ متبارک باد خدای شدرک. میشک و عَبدنغو 
وک یر ۰ که فرشته‌اشن را فرستاد تا آنا را نحات بدهد. 
و متعحب است؟! 

از حالا به بعد. هر کس جرأت کند کلمه‌ای به | 


نوشته روی دیوار بر اساس دانیال ۵ 


بک 2 دانیال خواین هن بیند. ۱ ۱ سوم حیوانی شیبیه پلنگ که] 
خواب چهار حیوان که از میان بعد؛ ي جب چهار سر و چهار بال دارد .. 
۱ آبهای خروشان بیرون می آیند ... 


| بعد از مرگ نبوکدنضر دانیال به خدمت خود 


تحت فرمانروایی جندین پادشاه ادامه می‌دهد. 19 
اما بلشضر حاکم جدید» جوان و نازپرورده I‏ 
است. او همه وقتش را با مهمانی و جشن ك 

می‌گذراند و حتی نمی‌داند که دانیال دارد بی 

سر و صدا کشورش را اداره می کند. او دو 

تهدید بزرگ پات ی‌اش را شوخی می‌گیرد: 


قدرتمند د عتوض. ترتیب 1۳ 
بزرگی را می‌دهد وهزال اب پوت ی د 


۳۰ 
لا ۹ 
4 


0 
۱۳ 
4 
ا5 من فر م کن 
که بیرون دروازه‌های کشورش ٩‏ 
است. و نه په خدایی که از 


۱ 1 
فرمانش سرپیچی کرده است. امد ورشلیم وردیم. ۱ 
4 باور بد! 2 


=> 
~~ 


5 


و از خدای نقره برای ۲ 
مات انس تفای | 


| عاعش ان خواب را AOE‏ ۱ باشضر بهجای در ۲٩‏ 


ان چهار حیوان: . درست مثل چهار فلز 

در مجسمه خواب نبوکدنضر: نشان‌دهنده 

وآ چهار پادشاهی هستند: بابل» پارس؛ یونان 

نت ۳ . اما پادشاهی‌ای از نوعی دیگر: یعنی 
2 یاد هی خداء بعد از پادشاهی روم خواهد | 
۰ امد و تا ابد ادامه خواهد بت 1 


مهمانی بلشضر پادشاه با منظر؛خارق‌العاده‌ای ۰ 
به هم خورده است. EES)‏ روخ‌مانندی سه 


تا حاضر شدن دانیال پیش پادشاه» تالار مهمانی آن‌قدر ساکت است 
عبارت روی دیوار می‌نویسد. 


که حتی می‌شود صدای افتادن یک سنجاق را بر زمین شنید. 


می‌دهند تا تو را نفر سوم 
حکومت بابل کنم. نصف پروتم ۰ 
کا ماه داد! سک 


جادوگرها! ستاره‌شناسها! هر 
کس که N‏ 


" ثروتت را برای خودت نگهدار و ارتقای مقام را به کس 
دیگری بده. جد بزرگت: نبوکدنضر هم اشتباه هکردء ولی 
دست کم از ز اشتباهاتش درس گرفت و همه جلال را به 
خدا داد. اما تو مغروری. را رس ندا 
غذا خوردی و شراب نوشیدی. خدایان طلا : نقره و جوب 
را ستایش کردی: E OE‏ 


کات وعده خداست به دی 
معنی آنها اين انت روزهایت 
تیاده ادا سنجیده شدی وکم | 
اوردی! و پادشاهیات بین پار سيان ۱ 


من به قولم وفا می‌کنم. بیاء این 
گردنبند تو را بعد از من نفر دوم 
در کل پادشاهی می‌کند. 


بلشصّر دارد صحبت می کند 
که ناگهان سربازان پارسی ا سربازها؟ آنها از کجا پیدایشان 
وارد تالار می‌شوند و او را گے شد؟ نگهبانهای من کجایند؟ 
زندانی می‌کنند. ۱ 0 1 3 


پسرم! مضطرب نباش! در پادشاهی تو مردی 
رهست که قدرت خدایان را دارد. این مرد. دانیال 


بم است... 
(, توانایی تعبیر خوابها 
و توضیح معتّاها را دارد. 
۸ ۹ ۱ 1 خبرش کن که بیاید و به 
EN ۷‏ ۲ 0۱ تو بگوید معنی آن نوشته 
۴ و ۱ ۰ سا 


RK 


وحست زدهدر می‌شود. 
وقتی مادر پادشاه خبر 


را فوراً به اینجا 


بیاورید. 


eC : 3 ۱ ۰ ۱ ِ 
i 


دانیال آن‌قدر خوب و درست کار می‌کند ۲۷ 

که داریوش تصمیم می‌گیرد مقام او را ا 

۳ 1 ارتقا تاه ترتع ا را ادا ۱ 

بابل که بهودا را فتح کرده بود, خالا به دست وق فرمادبردار لب می اک وان ار اد ال ۳ . ی E‏ 
داریوش مادی: بادشاه با س» فتح شده من باشی؛ می‌توانی ل موضوع خوششان نمی آید. 1 9 ادرا: ‏ 5 3 ES ER‏ 0 
Ak‏ فرمانروایی بر اشراف دربار 3 7 ۱ : 2 ۱ ۹ e‏ تمام عمرم فقط و فقط 
دائیال پیش‌بینی شده بود. داریوش ماده من کمک کنی: مطمئن 9 2 3 e‏ 9 ۰ ۱ ور دا کردم و 
به درباریان قابل اعتمادی نیاز دارد ۵ په/ که همه مالیات می‌پردازند هیچ کس دیگر. حالا هم دست 
او در ادارة پادشاهی جدیدش کمک کنند. ا2 هیچ کس 2 امور مالی ۲ 
با اینکه دائیال بسیار پیر است؛ داریوش رین خیانت 


TTT ۱‏ هی روت خایی که 
پنجره‌اش رو به اورشلیم باز می‌شود. در انجا مثل 
همه روزهای هفتاد سال گذشته دعا می کند. 
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1 کک U‏ و ی می‌بینی؟... همان‌طور 
به قوانین خدایش او را ل gD | LC‏ که فکر می‌کردیم: 
به دام بیندازیم! او هیچ ۱ ۱ "7 ۳ / دانبال دارد نزد خدای | | 

وقت به خدای عبرانی‌اش ٩‏ 6 ۳35 ۸۲ ط ¥{ 


سزاوار احترام و ستایشید. درباریانتان که بیشتر از همه به شما احترام 

می گذارند» توافق کرده‌اند قانونی را امضا کنید که مطابق آن؛: همه باید 

فقط به شما احترام بگذارند. قا ۰ روز هیچ کس نباید در حضور هیچ خدا 
OTELA‏ ی ای ۷ 
۰ دعا ۹ 


همان‌طور که می‌دانید. اگر قانونی نوشته << 3 ۱ 


۹ 1 115 حالا فهمیدم! 
شود: نمی‌توان آن را نقض کرد یا تغییر دادند © 
داد. این رسم قانونگذاری پارسی است. € 


رید ۲ 


آن شب پادشاه نه می‌تواند چیزی سپیده‌دم : پادشاه با عجله به 
بخورد: نه می‌تواند بخوابد. فقط ِ 
راه می‌ر ود و په فکر دائیال است. 


حون از اصولی که به آنها 
پایبندم. کوتاه نمی آیم 
نمی‌توانم در مورد خدایو 


دانیال روی حرفش محکم 
| می‌ايستد. وقتی روز به 
پایان می‌رسد. با اینکه 
خود داریوش یادشاه 
آن قانون را امضا کرده 


اسسیت؛ نمی‌تواند ان را 


ای پادشاه! حدای من فرشته‌ای را 
فرستاد که دهان شیرها را بست! 
خدایم دید که به آو وفادارم. 
درست همان‌طور که همیشه به 


اراکه‌با دعا کردن در ا 
حضور خدا قانون بادشاه کک 
ر شکسته است: در جاه 


۱ 


65 غرور خودم و این ار ا ایدم این 
قانون احمقانه به قیمت 7 است که خدای تو قدرت 
جان تنها دوست قابل کافی برای نج نت 
اعتمادم تمام شدا داشته باشدا 


EXD 


فرستادید. حالا خواهیم دید که 
۱ خودتان جقدر از اینجا خوشتان 


و ال دزیقیه سالهای عم رش به پارستان کیک 
می‌کند تا بابل را اداره کتند: کشوری که روزی به‌عنوان ٩‏ 
اسیر واردش شد. با وجود همه مشکلات. او با شهامت 
برای خدا ایستادگی کرد... و خدا هم به او پاداش داد. 


SEET: 7 


دو ملکه چبر اساس استر :۱0۸۲-1 
در سالهای بعد از فتح بابل به دست پارسیان: 
امبراتوری پارس به قدرتمندترین امپرانوری کل دنبا کک ا 


تبدیل می‌شود... که قلمرو آن از هند تا اتبوپی می ر سد. 
حالا خشایارشا در شهر شوش بر تخت سلطنت نشسته 


است: او برای تحلیل از عظمعش خی برای درباریانشن ۱۹ 
ترتیب می‌دهد... جشنی بزرگ؛ پرخرج و طولانی. 


۳ یش ماه است که یادشاه 
۲ دارد مقامات عالیرتبه‌اش را 


لد ر 


٩۵8 |‏ تا وقتی که فکر کند به قدر 
کافی همه زیردستانش را 
با ثروت و قدرتش تحت 

تاثیر قرار داده. 


دیگری ترتیب می‌دهد که | بادشاه نیستم. بلکه زیباترین همسر را هم کل 
مخصوص نزدیکترین دوستان امیراتوری دارم. باورتان نمی‌شود: مگر نه! نه: ئهء 
پادشاه است. بعد از جند روز اشکالی ندارد. به شما ثابت می‌کنم. 
نوشیدن شراب پادشاه شروع به 55-۴ 2 5۳ 


Ii 


۱ 
1 


وحشتنایک است! همسرم از دستورهای من ۲ بعد از ز آنکه خشم و مسبی 
اطاعت نمی کند! ای درباریان من! شما باید E‏ پا و ز گیجی بیرون 8 خشايا رو ا دیگر ملکۀ زیبایی ندارم! تمی‌توانم 
کنید. طبق قانون پارسی, برای مقابله با کاری که می ایند یکی [ قشافران می‌ایستد وت این ۱ دلش برای وشتی تنگ می‌شود. شتی را هم برگردانم؛ چون نمی‌توانم 
PEE 3 ۱‏ ی هس اس 8 بعد. کار وشتی... و کاری را که 8 قانون جدید را زیر پا ۱ 
۰ یی :سا راید سس ۱3 ا ایرد 
یدانم چه چیزی حال شما ر 
بهتر می‌کند. ما زیباترین زنهای 
5 ت را پیشتان می آوریم: 
۰ ۱ 3 ۲ 1 می‌توانید زن مورد علاقه‌تان را 
اکر متطورپادشاه را درستت ۱ 7 و انتخاب کنید تا ملکۀ جدیدتان 
احترام همه مردها 8 E‏ متوجه شده باشم: جنانکه : 7 7 5 ! | باشد. زنی که شما انتخاب خواهید 
بين برده! وقتّی زنها بشنوند ملکه وشتی | ر حدس می‌زنم: : پادشاه باید 8 = ۲ ۱ 3 و کر د: زیباتر از شتی خواهد بوت 
فرمان شما سربیجی کرده؛ آنها هم نافرمانی کاری را بکنند که اگر من | ۱ : ۱ ۸ _[ )۳ 
از شوهرانشان را شروع خواهند کرد و هر محایشان بودم؛ می‌کردم. ۷ 
کاری دلشان بخواهد؛ می‌کنند. حتی ممکن۱ 7⁄7 7 
است بیایند و با ما حرف بزئند! این کار 


مردی یهودی به نام مُردخای هست که در 
/ و یعنی ن زندگی می‌کند. او 
اعت E‏ 0۳ / ید از روز ۱ | برادرزاده‌ای به نام اسر دارد. پدر و مادر اسر 
ER e 4‏ 0 5 1 ۱ ۲ وقتی او خبلی کوچک بود. مردند. په همین دلیل: 
2 ج > 7 ۱ ور مُروخای او را مثل دختر خودش بزرگ کرده 
2 7 ی # : است. حللا که استر بز رگ شده: زن زیبایی شده 
اک ھر بیتندهای الب میک 


3 تن رن 
بگردید. می‌توانید همسر جدید | 


اند کشت ها از نظر گله‌بانان شهر کوچک خودتان 

به قدر کافی زیبا باشید. ولی هیچ کدام از شما برای پادشاه 

هیجای می‌برند؛ سرخدمتکاری به انداز؛ کافی زیبا نیستید! دست کم. هنوز نیستید. نه تا 

که باید مطمئن شود همه وقتی که جادوی خودم را به کار بگیرم! تا وقتی که مثل یک 

دختران برگزیده: واقعا زیبایند. جواهرسا ز که جواهر زیبایی را جلا می‌دهد. شما را جلا نداده 
باشم؛ حتی نمی‌توانید پادشاه ر 1 


زنان جوان را در قصر پیش 


می‌ده ری ۱ 
خانه‌اش پادشاه باشد!» 


« شش ماه دیگر وقت می‌برد تا بدانیم دقیقا چه عطری 


مناسب شماست. از این گذشته. یادتان می‌دهیم که جطور 
چهره‌تان را به بهترین شکل آرایش کنید. تنها بعد از انجام این 


با اینکه هیجای در مورد آن 
زنان جوان نظر خوبی ندارد. 


تو لطافت و هوشی داری که 7 
شبیه هیچ کدام از دخترهای دیگر 


نیست. هفت خدمتکار شخصی در 
قصر را هم به تو می‌دهم. 


ولی بايد به شما بگویم... که حت 
بعد از تمام این مراحل زیباسازی 
که نار بسته‌ام: پادشاه اسم هیج 
کدام از نامزدها را به یاد نیاوردی 


کے 


در همین زمان» مُزدخای نگران دخترخوانده‌اش | 
اسر است. او هر روز به این امید که خبری 


از استر بشنود. بیرون از دیوارهای حرمسرا 
پرسه می‌زند. در آنجا او با نگهبانانی که اجازه 
می‌دهند در نزدیکی قسمت زنانة قصر پرسه 
بزند؛ دوست می‌شود. 


بالاخره بعد از ۱۲ ماه زیباسازی؛ هیجای فکر 
می‌کند استر اماده است که پیش پادشاه برود. 


اکر کسی باشد که 


بتواند بادشاه را خشنود 


روز بعد» هیجای به حضور و 
یادشاه فراخوانده می‌شود. 
ی دیگر سه سال شده؛ 
سه سال کار زیباسازی تو و این 
دخترهای روستایی کسل‌کننده! در 
تمام این مدت کسی را پیدا نکردم 


است پارسی 
تر ۱۵1۳-۱۹:۲۳ 


صدها نفر از و زیبای سرزمین 
پارس (ایران)- در قصر زندگی 


1 


Xa‏ رخا 


| اما 7 راز خانواده‌اش را 
مخفی کرده اشت: او دربارۀ 
پدرخوانده‌اش؛ ردخای Ab‏ 


۳ جیزی تگفته. اقا ۱ 


8 شب. مردخای به طرف 
و رهای حرمسرا می‌رود تا از 


اسیّر که حالا ملکۀ جدید کشور ۱ 


وقتی مردخای دارد از باغ اسیّر بیرون می آید؛ به‌طور 
بت نم نفر از ز خادمان پادشاه را می‌شنود ۰ 
3 


و برایت خوشحالم! اما 
یادت باشد با اینکه الان 


ملکه‌ای: اجازه نده کسی 


لت دوق مچ 


| کمی بعد از این ماجراء پادشاه باید کسی 
را نخست‌وزیر جدید کشور کند ... 


خشایا IA‏ مه رو که ات درستت 
استت اک as‏ می دهد آن خادمان خیانتکار را به حضورش بیاورند. 


مُردخای که یکی از ز مقامات 
دربار شماست: ۳ او 
صحیتهای شتان و تازش ر 


o 
شنیدید؟ مُردخای جان مرا نجات داد.‎ ۷ 


کانبا این ماجرا را در کتاب استاد رس 


بنویس» چون نمی‌خواهم فراموشش کن 
باید به او پاداشی بدهم,. 


ای پادشاه! در مملکت شما نژادی از مردم هستند که ۲ 
4 باید انها ۷ آه! عجب! هامان! 


(هامان!مقام تو بر ر 
همه شاهزاده‌های دربار 


هامان به خانه می‌رود و 
قرعه‌ای به اسم (پوریم) 
می‌اندازد تا تصمىم بگیرد 
چه روزی را برای «مجازات 


1 


1 ۱ 
هامان آدم خودخواهی است و از این که د ۴ هامان که از تعظیم از شما اطاعت نمی کنند. برای آمنیت 


در میدان شهر در برایبرش تعظیم کنند. لذت 
می‌برد. اما وقتی هامان از کنار مُردخای رد 


او مُردخای است... 
یکی از بهودیها. بهودیها 
در برابر هیچ انسانی 


می 


89 بسیار خوب. مُردخای! نوبت تو هم 
میر سد. تاوانش را خواهی داد... 
ي همه بهودیهای سرزمین پارس هم( 
تاوانش را خواهند داد! 1 


ف بگذار ببینیم در چه روز و چه 
ماهی نابودتان خواهم کرد... 
اهان! روز سیزدهم از ماه 


دوازدهم سال: یعبی ماه آذاري< 


نکردن مردخای در را از بین برد. به من اجازه بدهید قانونی بگذارم که خوشحالم که توجه مرا به 
برابرش عصبانی است. #به‌وسیله آن از شر آنها در سرزمین پارس خلاص شویم| این موضوع جلب کردی. 


برای انتقام اماده 


می‌شود. ولی اول باید 
پادشاه خادان را گول 


قانون هامان خیلی سریع در سرتاسر 
پادشاهی پارس پخش می‌شود. 


برای محافظت از من: 
هر کاری که لازم می‌دانی 
بکن. با انگشترم قانون 
جدید را مهر کن. به این 


پارس باید در روز 
سیزدهم ماه دوازدهم 


| کشته شوند. کسانی که 


| می‌توانند همه اموال انان 


با این لباس عزا که پوشیده‌ای: 


اینجا چه کار می‌کنی؟ مگر نمی‌دانی 


وقتی مُردخای ماجرای فرمان را می‌شنود: 
لباس عزا می‌پوشد و خاکستر بر سرش 
می‌باشد. بعد با این اميد که اسیر بتواند 
کاری بکند: به دیدنش می‌رود. 


پادشاه قانون جدیدی 
گذاشته که در آن 
دستور داده سد ه۵ همه 
یهودیها کشته شوند. 
باید کار هامان باشد. 
قوم او از زمان شائول 
پادشاه از قوم ما 
نفرت دارند. ۵ 


ئشان دادن ماتم و عزا در قصر 
پادشاه خلاف قانون ا ممکن 


تو باید پیش پادشاه بروی و از او 
م کند. 


نشده به او نزدیک شوند. یکسان 
است: مرگ! مگر اینکه عصای 
مظان راب طرف آن ی 
دراز کند. تازه» یک ماه است که 
پادشاه مرا فرا نخوانده. اگر دعوت 
مجازات مرگ روبه‌رو خواهم شدا 


چ ے a‏ 


شاید برای جٽين 
» این مقا 
وفی به ین ۵ 8 و برای نجات ما بابد 
سلطنت رسیده‌ای 5 3 
ا چیزی بیشتر از یک 


برو همۀ یهودیهای شهر را جمع کن. برای من روزه 
بگیرید و دعا کنید. تا سه روز نه چیزی بخورید 
و نه چیزی بنوشید. من هم همین کار را خواهم 
کرد. بعد از سه روز بدون دعوت به دیدن پادشاه 
می‌روم: اگر قرار باشد پمیرم؛ می‌مبرم. 


این کار شاید کشته شود. / 
یهودیان: در خطر است و 
او تنها کسی است که شاید 


بتواند آنها را نجات بدهد. ۲ 


وا ی بارش به ملکة جدیدا 


اين ورود بی‌اجازه را نادیده بگیرد. 

عصای سلطنتی‌اش را دراز می کند 

تا نشان دهد که او را بخشیده است. 
7 : 


پادشاه و هامان را سرگرم می‌کند. 
ولی باز هم درخواست واقعی‌اش 
را به خشایارشا نمی‌گوید. در 
عوضص؛ پادشاه و هامان را به 
مهمانی دیگری در فردای آن روز 
دعوت می‌کند. بعد: قول می‌دهد 
که درخواست واقعی‌اش را بگوید. 
پادشاه قبول می‌کند. هامان هم که 
ازدعوت فدن به این مهمانی خیلی 


هامان با روی خوش از حضور یادشاه بیرون می‌رود. 
احترامی که دیده و شرابی که نوشبده او را خیلی 
رال رده امیش تایه ار فص E‏ هو 


او آنجاست. یعنی 
هنوز هم از قورت 
مردخای در برابر 


تعظیم خواهد کرد! ۱ 


هامان! می‌دانی با جه جیزی حالت بهتر می‌شود؟ 
وقت از پادشاه بخواهی مّردخای را بر آن دار بزند. 
بعد می‌توانی از شام خوردن با ملکه لذت ببری: 


اما وقتی می‌بینم آن مُردخاي یهودی 
بة من بی‌اخترامی می‌کندء هیچ کذام 
از اینها برایم خوشایند نیست. 


کاتب تا دم صبح: نوشته‌ها را برای بادشاه می‌خواند. وقتّی ر 
ماجرای مردخای می رسد یادشاه حرفش را قطع می کند. 


¥ 2 
صبر کن! برای نجات م 
جانم جه پاداشی به با 48- 


مُردخای داده شد؟ 
دس 


۸ 2 مد 1 | 


همان لحظه: هامان 

وارد دربار می‌شود 1 ۳9 

تا از پادشاه بخواهد | زم بود پیم 

حسنودی من شده بودی و 
می‌خواستم به این دلیل به 
تو احترام بگذارم؛ ترجیح 


1 می‌دادی چه کار کنم بط 


مُردخای را دار بزنند. 


اوه. خب! دوست داشتم کی از 
رداهایتان را بپوشم... و سوار یکی 
از اسبهایتان بشوم! بعد به یکی از 
درباریانتان می گفتید مرا در شهر 
بگرداند و به همه بگوید: (یادشاه 
3 2 دم به این مرد احترام می‌گذاردا 
نستم که پیشسنهادی بسیار عالیمی‌دهی! دا و 
۲ اسب را بکیر و دقیقا همان کاری را بکن که کفتی... | 2 
ای مردخای یهودی که در محل دروازه‌ها کار می‌کند. | 


سس م 


برای خودش برنامه‌ریزی 
کرده بود: برای دشمنش 


وقت برایش مانده 
تا برای قراری که ص 
با استر و پادشاه و 
دارد. آماده شود. 


ملکۀ زیبای من! از این مهمانیهای 

خوشایند پیداست که دلیل دیگری 
برای دیدن من داری. قول می‌دهم هر 
چیزی که بخواهی: به تو بدهم._< 


بادشاه من! اگر مرا دوست دارید. چانم را نجات بدهیدا 


ها درخواست من این است. به قوم من رحم کنید. په خاطر 


نقشۀ بی‌رحمانهٌ یک مرد: ما محکوم به مرگ شده‌ایم. 


ای کاش می‌توانستم. 
هیچ کس... حتّی خود 
یادشاه... نمی‌تواند دستوری 
را که با انگشتر پادشاه مهر 
شده؛ لغو کند. 


جات ی وهر وي وخ و سرت 


ر ۱ 

ورن ۱ E‏ هامان قرعه یا پوریم انداخت تا 
و فوری ان را برای فر ا ما را از بین ببرد. اما برغکس؛ 
سرتاسر امپراتوری می‌فرستند. ما از دست دشمنمان نجات 


سس آهان! ارد فاد شام که 
خواهش می‌کنم... ن! پس پیدا کردیم. فرمانی نوشته‌ام 
وقتی ا کک یادشاه طرفدار بر اسا مر بت بهودیها بايد 


هر سال این روز را جشن بگیرند. 
در این عید: همه بايد شادی کشند 
و به همدیگر هدیه بدهند. اسم 


هامان را به همان 
9 5 ارم در ا چوبه آویزان کنبد! از ۹ 


ى او و و زو وا و رل ج > وو 


جون ا ز دست هامان 


خیلی رنج کشیده‌ای؛ تمام 
ثروتش مال تو خواهد شد. 


مُردخای با تو نسبت دارد؟ 
خویشاوندم ۴ او به من دو برابر لطف کرده. او 
را جایگزین هامان خواهم کرد... 
دومین شخص قدرتمند در 


در روز سیزدهم ماه دوازدهم: 

یهودیهای سرتاسر امپراتوری | 

پارس جمم می‌شوند تا از 1 

خودشان دفاع کنند. آنها 1 1 
فرمانداز آن پادشاه موفق بهودیان سرتاسر جهان هنوز هم 

وود و در س2 عید پوریم را جشن می گیرند. 


۰ سس همم مد 


, 


یر این است فرمان کوروش پادشاه: «خدای اسرائیل دستور داده 
۰ مم مه ۰ است که خانه‌ای بر ایب در اورشلیم ساخته شود. هر کس از 
پرایس در E‏ سیم a‏ ر 
باز گشت اسیران قوم او که می‌خواهد این کار را بکند. می‌تواند به آنجا برگردد.) 
بر اساس عزرا ۲-۱ اشعیا ۴۵ 1 7 
نی بعد از سالها زندگی در تبعید در بابل و پارس | 
هنوز هم یهودیها ارزو می‌کنند به وطن خودشان: 
یهودا: برگردند. پادشاهان پارس با یهودیها رفتار 
خوبی داشتند. وقتی کوروش پادشاه می‌شود. یکی از 


پهودیها با شنیدن این خبر که بادشاه اجازه داده است به 
سرزمینی برگردند که خدا وعده‌اش را داده بود: شادی می کنند. 


من پیرتر از آنم که بتوانم در این" 
سفر دوام بیاورم. اما بیا این 
بشقابهای طلا را که نسل به نسل 


در خانوادۀ ما به ارث رسیده؛ 


هدیه‌های گوناگون. از بول 
گرفته تا اسب قاط شتر: طلا 
و نقره سرازیر می‌شود. بالاخره 
روزی می‌رسد که کاروان بزرگ | 
اماده حرکت است. ۱ 


0 خانوادة ما این خانه را با 


دستهای خودشان ساختند. | 


اما حالا نگاه کن... لانۀ 


۷ وقتّی آورشلیم را ترک 7 
کردیم؛ سهر در شعله‌های 
/ اتش می‌سوخت. نمی‌دانم 


سحالا چه شکلی سد ۵ 


اجداد ما پیشتر این شهر 


با اینکه شهر اورشلیم 
ویران شده اسئتت: 
یهودیانی که از اسارت 
بازسازی آن دست به 
کار می‌شوند. تشوع 
2 زروبابل کار را با 
بازسازی قربانگاه در 
محل قبلی‌اش در جلو 


THT 
۳ 
TA 


بعد از سالها برای اولین بار قوم 
يهود در میان خرابه‌های شهر: 


با اینکه هنوز معبد بازسازی نشده. جقدر 


قربائیهای سوختنی به خداوند تقدیم 


صدای جشن آنها آن‌قدر بلند است که می‌توان 
ان را از کیلومترها آن‌طرف‌تر هم شنید. 


سامریها نامه‌ای 
برای اردشیر بادشاه 


بسازید .. 


آیا نمی‌دانید که اورشلیم 
همیشه شهری آشوبگر و شریر 
بوده؟ اگر به آنها اجازه دهید 
شهر و معبدشان را بسازند. 
بالاخره به ضد شما شورش 
خواهند کرد و شما را ضعیف 
نشان خواهند داد. 


بیخشید: اما خدا هفتاد سال پیش ما را تئیه 
کرد: جون به جای اینکه فقط به او اعتماد 


سرورم! درست سرت 

اورشلیم همیشه به ضد 

امیراتوریهای قدرتمند 
شورش کرده. 


بازسازی را فور متوقف 

کنند! اجازه نمی‌دهم این 
تهدید دوباره از ميان 

خاکسترها سر بلند کند. 


یهودیان که مجبورند از فرمان پادشاه اطاعت کنند» مشغول 
| کار در خانه‌ها و باغهایشان می‌شوند. چندین سال گذشته, 
ولی ساختمان معبد اورشلیم هنوز کامل سره اس 


و نه با قدرت ماء بلکه ۳۹ 
با روح مقذس خداوند ؟ 
مبازسازی خواهد 


معلوم شد که پارسیان واقعاً قانونی گذاشته‌اند که بر اساس 


زروبا کند از خودش دفاع کند . ها آن می‌توانید معبدتان را بازسازی کنید. و قانون پارسی هم 

زروبابل سعی می و ع ۱ ای فاگ ی با دشاه اد کک ی م 
داشتیم از قانون سرزمین بارس / << ۳ ۱-72 چیزهایی را که لازم دارید, خواهد پرداخت: 

می‌کردیم. دشمتان زیادی داریم | ۳۹ ۱ 
نمي‌خواهضر‌معید را بازسازی کیم )ا 


3 


خداونم در غجب اسب که جرا شا 7 
متاخ جانه‌های خودتان را تمام 
؟ 


اند آما خانه او شنوز ویران ٣‏ 
ا 


خداوندا! متشکرم که به 
وعده‌ات وفا کردی! 


7 
7 


بالاخره ساخت معبد جدید 
قلبهای شکرگزار قربانیها ‏ 


سالها پیش به دست بابلیها ویران شد. خود کوروش لا ر 
۸ پادشاه به ما اجازه داد ان را بازسازی کنیم... حتی 


ے پول این کار را از خزانة سلطنتی پرداخت. O‏ ۱ ا ۳ | دعاهایشان را به خدا تقدیم 
۶ 7-4 2 "1 ۳ب : TU‏ ۱ 13 ۱ 0 ۱ ۱ می کنند. پس از جند نستل: 
| | عید پسشخ را در اورشلیم 

۱ 1 جشن می گیرند. 


بارزان ديو 


مسر 
و 


تبعیدیان یهودی که از ایران به اورشلیم برگشته‌اند» بالاخره در شهر قدیمی خودشان ا 
ساکن شدهاند. انها خانه‌ها و محله‌هایی برای خودشان ساخته‌انر؛ معبد را با شکوهی 1 
مانند شکوه قدیمش بازسازی کرده‌اند و به رهبری غزرا با هم عهد بسته‌اند که از کلام 
خدا پیروی کنند. اما هنوز برای بازسازی دیوارهای قدیمی؛ فرصت بیدا نکرده‌اند. 
من عزرا هستم. کاهنی که در بابل به خداوند خدمت می‌کند؛ 
۸ لطف 9 مهربانی خداوند شامل حالم بوده و اردشیر پادشاه 
ا ھم اور شلیم اقتدار بخشبده. 


دور تا دور اورشلیم اسب می‌نازد. غریبه دیوارها را وارسی می کند. 


خیلی وقت است که شما رهبری روحانی نداشته‌اید. 
شاید معبد را بازسازی کرده باشید؛ ولی حالا باید 


> 


راست می گویی» نخمیا! اما 

حتما روزی دژ بزرگی داشته. 
راست می گویی. ما خدا را آن‌طور ۳ 1۱ این دیوارها به اندازه دیوارهای 
که باید. پرستش نمی‌کنیم. کمکمان 3 ۲ ۱ در پارس (ایران)» ضخیم‌اند. 


کرت 


ص 


هم از نظر قوت روحانی رشد می‌کند؛ ولی © 
شهر هنوز دیواری ندارد و همسایه‌های 
بدخواه دور تا دورش را گرفته‌اند. 


روز بعد نحمیاء کاهن و فرمانروایان تن رهای اورشلیم را 9 


/3 به عنوان سای‎ ۳۳۹ 9۰ a 
و شراب‌دار در خدمت پادشاه ایران 1 1 حو‎ 
بودم. خبردار شدم که اورشلیم  کڪ‎ 
ارا 8 بی‌دفاع است. به حضور خدا دعا‎ 
|| کردم و پادشاه به من اجازه داد که‎ 
شما هم کڪ‎ e تسس حور بیایم و دیوارها‎ 


کار شروع می‌شود. هر مرد و پسری که توانایی کار 8 اما مردم بعضی از سرزمینهای 
دارد. سهمی بر عهده می‌گیرد. زنها هم کمک می کنند... همسایه نمی‌خواهند اورشلیم 
حصار داشته باشد. 


دیوارها را تمام کنند. 
شهر آن‌قدر قوی خواهد 


ما لشکری نداریم... فقط خودمانیم. از حالا به بعد بايد در 
اما در همان وقت که دشمنان اورشلیم یک دستتان یتک و در دست دیگرتان شمشیر بگیرید. باید 


نقشه می کشدد تا به شهر حمله کنند: بتوانیم فوری از شهرمان دفاع کنیم. حتی به انداز یک چشم 
نحمیا برای دفاع از آن آماده می‌شود. به هم زدن نیز از سلاحتان جدا نشوید. 


دشمنان نزدیک می‌شوند... اما با ناباوری می‌بینند که کار گران 
مسلح با نیزه‌های برافراشته و کمانهای کشىده» ایستاده‌اند. 


3۱ - 


1" 


کارگران سر کا رشان برمی‌گردند و به‌زودی دوباره دیوا رهای 
یس محکم و دروازه‌های سنگین از شهر اورشلیم محافظت می‌کند. اس 
۲ ۳[ اما درون شهر: خط دفاعی محکمتری وجود دارد... قومی که عزرا 


و تحمبا آنها A‏ 


9 اشکتدر در دراه 


۰ بر کاهن زانو 


, ای سس تسس 


مردم می‌گوید که پرسنش راستین 


و خدا چگونه است: 


PAIRS ۳4 ۳/0 CY <‏ 
20 نب N‏ 
0 2 ور 
ر بین عهدعتیق و عهد جدید 
سرزمین بهودیه هنوز زیر فرمان ایرانیان است که اسکندر . بادشاه جوان,مقدونبه: برای فتح جهان لشکرکشی/ 


می‌کند. او سوار بر اسب مشهورش: بوسفالوس: سپاهش را به سوی سرزمینهای امپراتوری قدرتمند ایران.: 
پیش می)راند, سرزعتتها یکی :پس از دیکری وای ۳: در ال ۳ ۲ پیش ار هی وی a‏ )۳ 


ا 


نه, اما او در رۋیا نزد من آمد و به من تو را نشان 
داد! ردای ارغوانی پوشیده بودی و کلاه بر سر 

داشتی. بعد. خدا به من گفت به دنبال تو بگردم تا 

او در فتح سرتاسر ایران به من کمک کند. 


ed 2 


۱2 و‎ 
۱ ۱ ۸ 
a 2 

e‏ £ اس ور ست.. 7 لا 


همۀ شما بهودیان در 
حکومت من با آرامش 
به زندگی خود ادامه 
خواهید داد و خدایتان 
را هر ظورکه بخواهید؛ 


ار 


+ ۰ 2 
رداهای Try‏ را بپوشید. بیرون از YT‏ 
دیوا رهای اورشلیم به دیدار اسکندر می رو یم 


اما ناگهان اسکندر می‌مبرد ۶ 
و امپراتوری بزرگش میان 2 
سردارانش تقسیم می‌شود. آنها 2 
کاهنان اورشلیم را از میان 
بیگانگان انتخاب es‏ و به 
اضان دستور مي‌دهند که همه 
خدایان را ببرستند. اما وقتی له 
که کاهنی بت‌پرست. خوکی را 
که در شریعت بهود. حیوانی 

نجس اس <- در معند خدا 
برای زئوس قربانی می‌کند. کارد 
ا 
کاهن نمی‌تواند این توهین را ۲ 


اما آن وقت او می‌تواند همه 4 ما 
بشت,دیوارهای شهر پنهان 11 


فان اس برای E‏ به و صف 7 امه 
اعظم ردای ارغوانی‌اش را می‌پوشر و کلاه رسمی بر سر ا 


1 جطور می‌توانیم با ۳ / 
س معبد را پاک نگه داریم. 


لشکرهای بزرگتر را غافلگیر کند و بیگانگانی 
8 را که خدای حقیقی را نمی‌پرستند؛ بیرون براند. 
E 8 ST 1‏ 1 = 


۰ 


۵ب 


1 ع 
a 4‏ = 


افا شعلة جراغی که باید 


EEE‏ ۲ ۰ = 0 ۳ شن بماند؛ همجنان 
اتشی که بايد همیشه روشن فقستان زا پاک و همیشه روشن بماند. همچنان 


باشت: را است! ۳۹۲ 7 8 | می‌سوزد ... و می‌سوزد ... و 
بفریبا بی‌روعن ۱ ده سک 1 ۱ ۱ 
ات ارو طول یقن ۱ وباره هسیر نت rewa EA‏ 
تا بتوانیم برای آن روغن  a‏ هشست سب... و این زمان 
O I ۳‏ 


می‌رسد. او که یک یهودی است» هميشه ارزو داشته بر قوم خودش 


فرمانروایی کند. او به رم می‌رود تا از سنا حکم فرمانروایی بگیرد. 
:۱7 ۱ 


اما یک بار دیگر فاتحی از آن سوی دریای مدیترانه می‌آید. 
۱ کشتیهای رومی و سربازان رومی در سر راهشان همه جا 
۹ را فتح می‌کنند. و در سال ۶۳ پیش از میلاد مسیح»؛ ارتش 

قدرتمند روم؛ اورشلیم را به تسخیر درمی آورد. بهودیه دوباره 

سقوط می‌کند... و این بار ضعیفتر از ان است که برخیزد. 
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هه 
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» ۴ 
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N 5 ۴‏ ۱ 
چند سال بعد هیرودیس در دستگاه امپراتوری روم به فرماندهی د 0/4 وا 


اگر مرا فرمانروای یهودیان کنید: به 
شما اطمینان می‌دهم که آنها هرگز به 


ضدتان شورش نخواهند کرد. 


و خدا تا آن زمان سکوت اختیار کرد 


9 

2 
رد 
3 
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زندگی عیسی 


بر اساس انجیلهای متی. مرقس» لوقاء یوحنا 


بااینکه خیلی از مردم شاهد زندگی و معجزه‌های عیسی 
بودند. فقط جهار نفر داستانهای قابل اعتماد در مورد زندگی ٩‏ 
عهدجدید را تشکیل می‌دهد که «انجیل» نام گرفته‌اند؛ یعنی 
ېا «مزده»؛ جون «خبر خوش» عیسای مسح را می‌رسانند. این 
جهار کتاب: تفاوتهای کوجکی با هم دارند اما در کنار هم. 
]| داستان کاملی از زندگی زمینی عیسی را باز گو می‌کنند. 


سر 


۲ 0 
1 > 7 

4 eV 

۷ ۱ ۷ 7 4 1 2 

۱۳۰۱ : 

۳۸ N ss N: 


1 این قانون است. هر وقت یک 

۰ سرباز رومی بخواهد. می‌تواند یک 
۱ بهودی را مجبور کند اثاشه‌اش را 
1 تا حدود دو کیلومتر برایش ببرد. 


امپراتوری قدرتمند روم بر 

فلسطین. سرزمین قوم خداء 

یعنی بهودیان؛ فرمانروایی 

می‌کند. رومیان هیرودیس را 

بر سر کار آورده‌اند تا از طرف 

هیرودیس هم زیرک است د 7 44 | | 
هم بی‌رحم. یهودیان از او و 

مقامات رومی که برایش کار | 


از ما مالیات می‌گیرند و ما 


این وضع کی تمام می‌شود؟ یاد 
روزگار یادشاه بزرگ» داوود به 


خير که ما فرمانروای سرزمین | 


اول کسی را می‌فرستد تا ما 
e‏ را برای آمدن نجات‌دهنده 


مجبورش کرد صندوق را 
م به کاخ هیرودیس ببرد. 


ا 


چيييب ‏ بړټه ټيب رټ نه ې راه اټ ررمي یې پريي. ‏ هبه ر يډ نور ا ټټ يیښو ب ر وه ا رو چچ وښ ھچ 


۱ 
یهودیان برای پرستش خدا در معبد 
اورشلیم دور هم جمع شده‌اند که کاهن 
پیری به نام زکریا برای سوزاندن بُخور 

وارد مکان مقدس می‌شود. 


و 
امروز بزرگترین روز زندگی 
من است! بعد از این همه 


سال» بالاخره نوبت من 
شد که روی بخورسوز 


بالاخره زکریا بیرون می‌آید و با مردم | 


روبه‌رو می‌شود. اما نمی‌تواند صحبت کند! 
هیچ کلمه‌ای از دهانش بیرون نمی آید. 


اما رکریا آن‌قدر در مکان مقدس یا «قدسش» می‌ماند 
که کاهتان تعجب می کنند, 
امیدوارم آنجا نمرده باشد. 
هیچ کس دیگری اجازه 


ندارد وارد قدس شود. 


داتت. دا او ترا واا وچ از 
روح‌القتدس خواهد کرد. 


نجات‌دهنده از طرف خدا 
72 آماده خواهد کرد. 


چون باور نمی‌کنی؛ تا وقتی که کودک 
به دئیا آیده لال خواهی شد. 


زکربا نمی‌تواند به الیزابت بگوید که جه شده است؛ به 
همین دلیل؛ هرجه را که فرشته گفته بود. می‌نویسد. 


a 


مریم این راز را در دلش شاه می‌دارد اما رات فی کا 
دربارۀ وعدۀ فرشته جیزی به کسی بگوید. پوسف مرد خوبی 
است اما اگر مردم بفهمند که او حامله است. او را می کشند. 


دار اما آیا 


خویشماو شالزات شاه ای شد مر 
نامزد نجاری به نام یوسف است. 
apr”‏ 


فرشته به مرد گفته بود که الیزابت هم صاحب پسری خواهد 
۵ و به دیا کی ی وده افیدوار ا 
این ماجرا را بفهمد. هنگامی که الیزابت مریم را مینیند.:. 


: 2 at 
0 
a ENES EE توجه‎ 7 / 
مریم متوچه می‌شسودکه الیزایت راز ستایش می‌کند و روحم در‎ 1 ۰ ۱۷۱ 
مر انگیز او را می‌داند 2 باور نجات‌دهنده‌ام خدا؛ به وجد‎ 4 7 ٩ 
چیا خدا تو را انتخاب کرده است می‌کند. او با شادمانی برای پرستش می‌آید؛ زیرا آن قادر که نامش‎ 
کا تامادر پسرش باشی. نام او خدا سرودی می‌خواند. اقفر قدوس است. کارهای عظیم‎ / 
عیسی خواهد بود و پادشاهی او نون‎ ۱ 


/ ۱ ده است! 
م‌هرگز پایان نخواهد یافت. ہے برایم کرده 


تولد یک پیامبر زکزیتا فتاه ماههدا تا کت بوفه اسلت ۱۱:۰ 
بر اساس لوقا ۸۰-۵۷:۱ 


اشاره لوحی می‌خواهد تا رويس بنویسد. 
بالاخره زمان به دنا آمدن کودک اليزابت 


و لمت که | رجه اه 
رسد دوسان و O‏ مشک ام سل 
دیدن پسر کوجک می آیند. پدرس زبریا می ندارند. 


درست در همین لحظه: زکریا دوباره می‌تواند صحبت 


کند. اولین کلماتش سرودی در برستش خداوند است. 


1 
0 
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7 عجیب است. در خانواده نو‎ ٩ 


هیچ کسی یحبی نبوده. 


یوسف گفته‌های فرشته را باور 
م‌کنند و باایففه دیکتران خا 
مریم را شرم اور می‌دانشد: با او 
ازدواج می‌کند. روزی خبر می‌رسد 
که اکوستوس قیصر امپراتور روم؛ 
دستور سرشماری داده است. همه 
باید برای نام‌نویسی به زادگاه خود 
بروند. با اینکه بیشتر از چند روز به 
تولد کودک مریم نمانده پوسف و 
مریم باید از ناصره به بیت‌لجم بروند. 


از آن طرف در ناصره یوسف تصمیم گرفته است 
نامزدی‌اش با مریم را به‌هم بزند: : چون چبزی در 
ور شحیا ما ی مریم وکود کش نمی‌داند. به 


| همین دلیل: شبی فرشته‌ای به خواب یوسف می آید. 


" از ازدواج با مریم نترس.‎ ٩ 
چون کودکی که در شکمش‎ 
است از روح‌القدس است.‎ 

اسم او را عیسی" بگذار؛ زیرا 
نجات خواهد داد. 


مریم و یوسف خسته: جز طویله جای دیگری ۱ 


عیسی را به دنیا می آورد و برای گرم کردن ۱ 
کودکش: او را در آخوری پر از کاه می گذارد. 


گوسفندهایشان هستند. نا گهان ور شدیدی شب را روشن می کند. 


مروز در سهر داوود: 
نجات‌دهنده‌ای برای شما به 
دنا آمد. نوزاد را خوابیده | 
در آخور خواهید یافت. 


شهر شلوغ E‏ در خواب است.مریم 
کودکش را در پارچه بیچیده و در آخوری گذاشته 
ات جوپانها کودک را در آنحا م ی یابند. 


فرشته‌ای به ما گفت 


که نجات‌دهنده به 


جلال بر خدا در اسمان: 
صلح و سلارمت بر مردم زمین باد! 


ان ستارة حدید از همه 
ستاره‌های دیگر درخشانتر است. 
باید معن خاصی داشته باشد. 3 
نشانهة ان است که 
پادشاه یهودیان به دئیا 
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بعد از سفری جند ماهه؛ مُغان به اورشلیم می‌رسند. 


به دستور هیرودیس: مَغها | ز آورشلیم به بیت‌لحم سفر می‌کنند. 
ستاره‌ای که دیده بودند: . باز هم آنها را راهنمایی می کند. 


ما برای پرستش پادشاه 
نوزاد یهودیان آمده‌ايم . کجا 


می‌توانیم او را پیدا کنیم؟ 


۳ اشتبا 0 ۳ 
تازگیها پادشاهی به | 


وقتی که مَغ‌ها در کاخ مشغول پرس و جو 
بودند» هیرودیس پادشاه که بارها برای 
حفظ تاج و تختش دست به کشتار زده یب ۱۴ سا 
بود؛ وت به سراغ آنها امد 2۳ / بیت لحم به دنبال کودک 
e 0‏ | 0 وقتی بیدایش کردید: م 
برگردید و به من بگویید که اس مریم و یوسف از آمدن آن خارجیهای 
او کجاست. من هم می‌خواهم : ترونمند به خانه کوجکشان غافلگیر شده‌اند. 
برای پرستش او بروم. 


و وقتی که بجه را بیدا ۱۱۱ a‏ 
کم ای و / اوا 
من کسی نباید پادشاه ۳ 


این هدیه‌های طلاء کندر 
و مُر را از ما قبول کنید. 


۱ بعد از رفیّن مجوسیان: ۳ = مج 
فرا شانه 8 یوسف هم خوابی می‌بیند. 7 ۲ / 8 به مصر فرار کن! تا وقتی که نگویم 
۳ 


n‏ کےا ۳ « / 49 CG‏ برگرد؛ آنجا بمان. هیرودیس 
ر اساس مئ ۱۸-۲ 1 7۹ a‏ 1 سس مسر ۰ CAA‏ ت می‌خواهد عیسی را بکشد 
آن شب مُع‌ها چیز عجیبی را تجربه 


9 م کنند. خدا به انان هشدار می دهد 


همت» ما۱ 
۱ ن‌طورا هن هم al‏ جر 

من هم خمین‌طور ۳ 
خدا به ما هشدار داد که دیدم. باید از راه دیگری 


|در اورشلیم: هیرودیس منتظر 


با زگشت مجوسیان است. وقتی آنان 
برنمی گردند؛ خشمگین می‌ شود 


آن بجه زنده 0۳ ماند 

در بر ی آنکه 
وم او 2 سالم بەدر 
نمی‌برد؛ در بيت لحم همه 
پسریچه‌های دو ساله و 


همان شب: سربا زان هیرودیس به بیتل(< جم هجوم 
می بر ند و به مأموریت یلید خود عمل میکنند. 


اما پیوسف 9 مریم همحنان صحیح ۹ 
9 سالم به‌سوی مصر می‌ر وند. در 
انحا برای بزرگ کردن کودکشان که 
نجات‌دهنده همه جهان خواهد شد٬جند‏ 


] سالی را پشت سر خواهند گذاشت. 


7 FR; ج‎ 


وقتی هیرودیس پادشاه می‌میرد؛ دوبا 


یوسف خانواده‌اش را به ناضره برمی گرداند و 
مغازه نخاری‌اش را راه می‌اندازد. عیسی رشد 
می‌کند و قوی و پر از حکمت و فیض خدا 
می‌شود. هر بهار: مریم و یوسف برای همم 
عید پسخ به اورشلیم می‌روند. انها 
برای اینکه صدها سال پیش خدا 
قومش را از بردگی در مصر نجات ۵ 
داد. از خدا سپاسگزاری می‌کنند. ۱ 


> 


٩‏ برای عبد په اورشلیم 


ره یر 


۲ 7 


رر 
| کودک و مادرش را بردار E‏ 


به سرزمین اسرائیل برگرد. 
انان که می‌خواستند کودک 
را بکشند»ء مرده‌اند. 


در اورشلیم؛ عیسى وقتش را با ا ا 


حکیمان و معلمان می‌گذراند. 


به‌سوی خانه به‌راه می‌افتند. ان شب: 
وقتّی که برای استراحت اردو می‌زنند... 


اما هیچ کس عیسی را ندیده 


| هراسان به اورشليم 


برمی‌گردند. تقریبا 


بالاخره او را در معبد پیدا می‌کنند. عیسی 


در مبان معلمان نشسته است. 


چرا دنبالم می‌گشتید؟ می‌دانید ۴ 
که بايد در خانۀ پدرم باشم. 


سرت ازمانتوالهای رده سر ۳ 
جوابهای جالبی هم به سوالهای 
ما داد. دائش او در مورد کلا 
خدا ما را شگفت زده کرد. 


عیسی با مریم یوس 50 برمی‌گردد. 
در انجا باز هم رشد می کند و قویتر و حکیمتر 
می‌شود. مریم همه کارهای پسر معجزه اسایش 
را گرامی می‌دارد. او هر روز بیشتر از روز 
پیش محبوب خدا و مردم می‌شود. 


کیلومترها دورتر از آنحا > مرد جوان دیگری 
نقشة خدا ا اما او صدای خدا را 


وجبی. يسر زکرنا والرایه ادلی متاق جدا 
بزرک می‌شود, در بزرگسالی در پیابان به تفکر 
مي‌پردازد و-همانجا صدای خدا را می‌شبو ګه 
او را می‌خواند: او در سرتاسر تواحی اطر اف رود 
ازدن با قدرت شروع به موعظه می کند. 


دست از گناه برداریدا 
میاه گرا ای 
خدا بسیار نزدیک است. 


یحیی لباسی از جنس بشم شتر 
می‌پوشد و چیزی جز 

عسل زنبورهای وحشی نمی‌خورد. 
او انقدرها طاقت دیدن مردمی را 
ندارد که در ناز و نعمت زندگی 
می‌کنند و خدا را نادیده مي‌کرند, 


ندای آن که در بیابان فریاد 
می‌زند: «(راه را برای خداوند 
اماده کنید!» به‌زودی همه 
شما نجات خدا را با جشمان 
خودتان خواهید دید. 


خبرهایی دربا دران 

E E O‏ ماو برای 

شنندن سختان بجیی تعمیددهنده می آیند. اما بعضی‌ها 
او دربارة گناهان دیگران صحبت م یکند. 


بدهید که ندارد. اگر غذای اضافه 
دارید» آن را هم به دیگران بدهید. 


نه. من با آب تعمید می‌دهم 
اما او با روح‌القدس تعمید 
خواهد داد. 


بحیی این را نمی‌داند, ۳ جرا برای e‏ منم که بايد از تو 
اما نجات‌دهنده در میان پیس من ھی ایی : تعمید بگیرم! 
مردم است. عیسی از ۳ 


باص ره آمده ات تا 1 1 2 ks‏ ۳ 2 3 
سختان یحبی را بشنود و ۰ ۷ یط ر ۳5 ۳ : / ۳ 


بحبی! خدا تو را 


به این ترتیب؛ یحیی عیسی را 
تعمید می‌دهد و وقتّی عیسی از 
اب بیرون می آید: روح خدا به 
فل وریا فرو یی آید. 


ر 


خدا خشنودی‌اش را از عیسی نشان داده است. حضور روح‌القدس در تعمید عیسی به این معنی 
است که خدای پدر با عمل مقدسش به عیسی کمک خواهد کرد. عیسی به تنهایی به بیابان 
می‌رود تا دربارة نقشة خدا برای برقراری پادشاهی‌اش فکر کند. 


عیسی هفته‌ها روزه می‌گیرد و دعا 
می‌کند. بالاخره بعد از گذراندن چهل 1 
روز در بیابان. گرسنه‌اش می‌شود. ‏ و در همین موقع: صدای میات ۱۳۳ 
کی می‌شنود که با او حرف می‌زند... aaa‏ 
r‏ 


ج یی 


چم 


OT YL 


سمعون در خیابان‌های عتا بله؛ نو شمعوبی؛ اما از امروز به بعد: لقب تو 
به,دنبال آندر ماس می‌رود. «پطرزس»" است. چون تو صخره‌ای خواهی 
بود که من کليسايم را روی ان می‌سازم. 


روز بعد: عیسی به شمال جلیل می‌رود. او از مرد جوان 
دیگری به نام فیلیئس می‌خواهد که شاگردش شود. 


راست باشد. مردم هر چیزی 
را که دارند؛ می‌دهند تا از او 


عیسی به نتنائیل وعده می‌دهد که چیزهایی بزرگتر از دیدار زیر 
درخت انجیر خواهد دید. او اسمان زا خواهد دید که باز شده 
است و فرشته‌ها را خواهد دید که بر زمین فرود می آیند. 

نتنائیل که فهمیده نجات‌دهنده را بیدا کرده است: با عیسی و 
دوستانش که به شهر قانا در شمال حلیل می‌روند: همراه می‌شود. 


ق عجب مهمانی‌ای بر 
3 کردندا مردم معمولا بهترین 
آنها آن را برای آخر کار 


در قانا عیسی به یک مهمانی عروسی می‌رود. 
مادرش و شاگردانش هم در انجا هستند. 


چند روز جشن شاد و پر سر و صدا برپاست. اما شراب تمام می‌شود. پیش از آنکه مهمانان متوجه شوند: مریم از 
پسرش می‌خواهد که مشکل را حل کند. و پیش از آنکه عیسی بتواند بگوید «نه». مریم به خدمتکاران دستور می‌دهد: 


بعد» عیسی به خدمتکاران دستور می‌دهد 
مقداری از آن را بیش ممهماندار ببرند تا بجشد. 


NW, ۲‏ 
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ق به دلیل معجزه‌های عیسی؛ مردم کم کم به این فکر می‌افتند که 
شاید او همان مسیح یا نجات‌دهنده‌ای باشد که خدا وعده داده 
است می‌فرستد. خیر معجزه‌های عیسی همه جا پخش می‌شود. 
این اخبار حتی به رهبران بزرگ یهودیان هم می‌رسد... 


نبقودیموس که یکی از قاضی‌های دادگاه عالی بهودیان است: سوال‌هایی از این معجزه‌گر دارد و 
می‌خواهد خصوصی از او سوّال کند. « ایا عیسی همان نجات‌دهنده‌ای است که رومیان را سرنگون 
خواهد کرد؟)؛ کسی که می‌خواهد به یادشاهی خدا راه یاید: باید جه کار کند؟». به یت دلیل» 
شبی مخفیانه به دیدار عیسی می‌رود. اما پیش از انکه چیزی بپرسد. عیسی سخن می‌گوید. 


هیچ کس تا از نو زاده 
نشود؛ نمی‌تواند به 
پادشاهی خدا راه یابد. 


تو یک بار از پدر و مادرت 
که اسان بودند زاده شدی. 
حالا باید دوباره از روح خدا 
زاده شوی. آن وقت می‌توانی 
در پادشاهی او زندگی کنی. 


نمی‌توانی باد را ببینی: | 
می‌توانی ببینی چه می کند. 
نمی‌توانی 3 خدا را ببینی: 
اما با دیدن روش زندکی 
مردم می‌توانی بگویی که 
دوباره متولد شده‌اند. 


اگر آنها روح خدا را در 
دل‌های‌شان داشته باشند؛ 
این را در زندگی‌شان 
خواهی دید. 


عیسی و شاگردانش از اورشلیم خارج مي‌شوند ۲ 
و به روستاهای یهودیه می‌روند. در انجا با 8 
مردم درباره پادشاهی خدا و این که چطور 
خیلی زود مردم از همه جای یهودیه می ایند تا 


i 


۱۱ 


حالا همه دارند به حرف‌های 


عبسی گوش می‌دهند. او دارد 
از 


اب زنده 
بر اساس یوحنا ۴ لوقا E NEA‏ 


He 


برود. در راه» از سامره می‌گذرد. وقتی او و شاگردانش به 


8 امیدوارم هیچ کدام از 
۱ مری‌ها دردسری 
درست نکنند! د 


‌ ۳ ۰ کے 
تو حتي چیزی نداری 
که با آن اب برداری. 


اک ار این چاه اب دش 
بعداً باز هم تشنه می‌شوی. اما آگر از آبی ۲ 
که من می‌دهم بنوشی؛ هرگز تشنه نخواهی 
Ew‏ ابی که من می‌دهم. حیات جاودانی ٩‏ 
است که خدا می‌دهد. ۱ 


یهودیان و سامریها بیش از پانصد سال است که 


ی یز 


وقتی که زن به شهر می‌رود. د 1 EDM GU HR‏ عیسی در روز شبات در شهر خودش, ناصره؛ به کنیسه می‌رود. او 
عیسی یا غذا برمی‌گردند. 1 سے SEQ.‏ قسمتی از کتاب اشعیا را می‌خواند که دربار؛ امدن مسیح سخن 
سس 7 : می‌گوید؛ نجات‌دهنده‌ای که خدا وعده فرستادنش را داده بود. 


وقتی عیسی می‌گوید خودش نجات‌دهنده‌ای است 
که خدا فرستاده: زن به او ایمان می آورد و به طرف [ 
شهر می‌دود تا خبر خوب را به دیگران بگوید. ۱ 


EFE 15: 


د وتو 


چیزهایی دربارۂ زندگی من گفت 

که هیچ غریبه‌ای نمی‌دانست. 

او نجات‌دهنده‌ای است که خدا ٩‏ 
وعده داده بود بفرستد!_( 


تم ور وولو سور ورس هبو مب یس موس 
o‏ > 
ج 


غذای من این است کک ا 
کاری را بکنم که خدا | 

مرا برای آن فرستاده. 

من با انجام کار خدا 


تس وج سح 


>۱/, 7 ۲ 1 7 / 5 ج 1 ۱ ۱ / ب ےر 

a 7 ٣‏ سر ود ۱ 7/1 € 71 ر 
- ن ۱ ۸ س 2 ِ وی 3 4 3 14 ا ۱ 
۱ سے > ۲ نز ۱ 2 < 
| به‌خاطر حرف‌های زن؛ به عیسی ایمان می آورند. آنها ا ی ری ۱ ۲ 
از عیسی می‌خواهند آنجا بماند و درباره خدا به آنان | ۳ ات ۸ 0 كت 5 3 
علیم بشهد. او دو روز یی د ود به جل رو ۳ مردم حرف عیسی را نمی‌پذیرند و او را از کنیسه بیرون می‌کنند. آنا | ۱6۲ 

اما میس با ازاهشن از مبان جمعیت می گذرد و به راهش ادامه می‌دهد. ۱ 


روی مب چه بام کڪ 3 1 2 1 ِ 3 عیسی باز هم را شفا ۱ مردم تعجب کرده‌اند اما 


۰ ۳ حسی جد ۳ 90 ۰ بعضی از رهبران» یعنی 
نام مق ۱۲۰۱۸۲ E‏ همین دلسل هر جا که عسی | فریسیان, ازحرف‌های | 
پرا ساس مرن ۱11“ ANG Mi F‏ می‌رود: مردم هم به این اميد ۱ ۲ 
چ که معجزات بیشتری ببینند؛ به ا 
۴ دنبالش می‌روند. در کفرناحوم 
44 عییبی م1 خانه‌ای سخن 
اا می‌گوید. گروه زیادی از مردم 
/ وارد خانه می‌شوند و دیگر جایی 
برای ورود دیگران نمی‌ماند. 
چهار مرد: دوست معلولشان 
را مي‌آورند تا عیسی را ببیند. 
او فلج است و نمی‌تواند راه 
] برود. انها چون نمی‌توانند از در 
[ وارد خانه شوند؛ روی پشت‌بام 
: می ر و ند 


] کار دوستان مرد به نتیحه ا 


E‏ ۱ ۱ ۱ لاه 
نت IE‏ 


۵ 
| می‌فرستند و روب‌روی عیسی بر | 7۸ 
زمین می‌کذارند. عیسی انان ال ۱۲| 1 
انان را می‌ببند و می‌داند که مرد موه 

واقعا به چه چیزی نیاز 


کدام کار سخت‌تر اشت؟ 
امرزیدن گناهان یک نفر 
یا شفا دادن اهانش؟ ۱ 


nT‏ تچ 


جع 


: 2 9 
برای اینکه نشان دهم من 7 


قدرت آمرزیدن گناهان را دارم» / 
باهای این مرد را هم شفا 
خواهم داد. برخیز: رختخوابت 
ر بر دار و به خانه برو. 


سوت ب 


را برمی‌دارد و بیرون 
می‌رود. همه می‌توانند 


همه شما مالیات‌بگیرها ۳ ۱ 


با مایت ریاد کار 0 شا ماک 
دروازه شهر میگ رد دزدید. من نمی‌توانم 


ك 


۳ 


اش 
> 


3 
۱ 
| 

۱ ۲ 
تام | 


نا ی ال ` 


غذا خوردن با گناهکاران .,م 


بر اساس متی ۱۴-۹:۱۲۰+۶۱۲-۹:٩‏ 
یهودیان از مأموران جمع آوری مالیات متنفرند. مأموران با اینکه خودشان هم یهودی‌اند. ۱ 
برای رومی‌ها کار می کنن و بول همکیشان‌شان را از چنگ‌شان درمی آورند. اما برای 

عیسی مهم نیست که مردم چه فکری می‌کنند. او حتی ماموران جمع آوری مالیات را هم 


۱ دوست دارد. روزی در کفرناحوم عیسی به جشم‌های یک مأمور مالیات نگاه می‌کند... 


۲ متی به افتخار سس مهمانی شامی پرپا می کند. 
متی فورا کار پردرآمد اما ناپاکش را رها مالیات‌بگیرهای دیگری هم به مهمانی می آیند. 
می‌کند و به دثبال عیسی می‌رود. 


انسان از گو سفند باارزشتر است. 
ایا شریعت به ما اجازه شتات ۱ بىفتد» بله؛ شریعت به ما اجازه؛ تیکی 
شفا دادن در روز شتات | 1 1 5 


۹ ۱ 


۴ ت‎ ê" 2 


فریسی‌ها معنی این حرف‌ها را نمی‌دانشد. اما از دست 
مردم سالم به پزشک ناز ندارند. عیسی عصبانی‌تر می‌شوند و منتظرند تا فرصتی بیدا کنند و 
بیماران به پزشک نیا ژمندند. پیش مردم از او ايراد بگیرند. یک روز شبات در کنیسه... 


لش بزنیم تا قانون خدا را بشکند يا نه ۵ 


فریسی‌ها خشمگین‌اند چون عیسی قانون‌های آنها را 
می‌شکند. انها سرسخت‌تر از انند که متوجه شوند 
او کارهایی را می‌کند که خدا می‌خواهد. به همین 
خاطر: شروع می‌کنند به نقشه کشیدن بر ضد او. 
#۳ 7 


۱ 
۱ 
ٍ 


خوشا به حال گرسنگان و تشنگان 


وقتی عیسی 9 I‏ رسولش E‏ 2 
عدالت:.آنان سیز خواهتد شادا 


بر اساس لوقا ۱۱۶-۱۲:۶ متی 1۳1۸-۵) مرقس ۷2-۱:۴ از کوه پایسن می ایند بت 
eR E‏ ی al GU a rh‏ جمعیتی روبهرو می‌شوند اتان رحم خواهد شا 

شب هنگام او می‌داند که فریسی‌ها دارند برای کشتنش | که منتظر شٽيدن سختان بر انان رحم خواهد شد. 

برای دعا به بالای نقشه می کسند. اما نمی گذارد این : 


خوشا به حال رح م کنندگان. 


عیسی هستند. او دربارة 
5 زندگی کردن طبق خواست 

او می‌خواهد: 2 SS‏ | ِ مثل‌هایی از یه 0۳ اید مرد اا را 

4 کی 2 1 ۹ ۳۳ 1 نها مي وید که باد هی e‏ پنهان تن آن ۳ تب رونت 

ت , می‌گذارند تا همه ببینند. 

نه دشمنانتان محبت کنید. با آنان که از شما 

نفرت دارند؛ مهربان ناشید: با مردم همان‌طور 

رفتار کنید که می‌خواهید با شما رفتار کنند. 


خوشا به حال پا کدلان. آنان خدا را 


خواهند دید. 


خدا شییه حیبست . 


5 2 Cl A 
بح عیسی ۱۲ نفر را انتخاب می کند تا همیشه در کار خدا به او کمک کنند: شمعون پطرس: آنلریاس:‎ 
یهودای اشخریوطی. 3 ت‎ 


"شما که به من ایمان دارید. مثل 

نمک هستید که مزه خود را به 
غذا می‌دهد. شما نوری در تاریکی 
هستید تا به دیگران کمک کنید پدر 
اجان ان را سند 


نگران نباشید که چه بخورید یا چه 
بنوشید. به پرندگان نگاه کنید؛ آنها برای 
غذای‌شان چیزی نمی کارند و چیزی 
نمی‌خرند اما پدر اسمانی شما به آنها 
روزی می‌دهد. شما بسیار باارزشتر از 
گنجشک‌هایید! خدا مراقب نیازهای 
شما تیت نگران فردا نباشید؛ فردا 
می‌تواند نگران خودش باشد. 


اگر سخنان مرا بشنوید 
و از انها پیروی کنید: 
مثل مرد دانایی خواهید 
بود که خانه‌اش را روی 


ساخت. 


و از انها پیروی نمی‌کند. مثل 
مرد نادانی است که خانه‌اش 
را روی شن ساخت و همان 
توفان خانه‌اش را ویران کرد. 


توفان آمد. بر خانه‌اش باران 
پارید. سیل جاری شد و باد 
وزید. اما خانه‌اش خراب شد 
چون بنیادی محکم داشت و 
م روی سنگ ساخته شده بود. 


بعد از موعظه. عیسی همراه شاگردانش به کفرناحوم برمی‌گردد. 9 
یک افسر ارتش روم در خیابان جلو انها را می‌گیرد. 2 


عیسی! خدمنکارم بیمار 
به خانه‌ام ببایی اما می‌دان ۰ ۱ 
به خانه‌ام بیایی اما می‌دانم 2 


هیچ کس را در اسرائیل ندیده‌ام 
که ایمانش این‌قدر قوی باشد! 
برو؛ چیزی که به آن ایمان داری به 
حقیقت خواهد پیوست. 
خبر می‌رسد که خدمتکار: درست در 
لحظه‌ای که عیسی این را گفت: شفا یافت. 


یک روز جمعیتی آن‌قدر زیاد برای شنیدن سخنان عیسی ۹ 
می‌آبند که او برای تعلیم دادن به آنها سوار قایقی می‌شود. 
مردم از ساحل به حرف‌های او گوش می‌دهند. 


٩‏ روزی مردی مروارید گرانبهایی پیدا 
کرد. او هر چیزی را که داشت؛ 
فروخت تا آن را بخرد. پادشاهی خدا 
مثل آن مروارید است و به اندازۀ هر 
جیزی که دارید؛ می‌ارزد. 


افتادند. اما بالاخره 
علف‌های هرز ان 
گیاهان را خفه کردند۱ 


بعضی از دانه‌ها در راد / ۳ 3۳ 6 8۱ روی خاک خوب افتادند. 


انها صد برابر دانه‌هایی 


افتادند. پرنده‌ها آمدند ك O O‏ ار ۱ ۱۲۲ 
٩ 5‏ ‌ ور که کاشته شده بودند 


ےو فوری آنها را خوردند "۳ لا ۱ آوردة 
عیسی حکایتش را به پایان می‌رساند و ساکت 4 محصول وردند. 
a‏ ۷ می‌نشیند تا بگذارد مردم معبی داستانش را بفهمند. 


است که کلام مرا می‌شنوند: آن را می‌فهمند و از من پیروی می کنند. 


موج‌های غول‌پیکر از هر طرف روی قایق 
می‌ریزند. شاگردان نمی‌توانند جلو آب را بگیرند. 


در بایان تعلیم ان روز: عیسی 
به شاگردانش می گوید که باید 
به ان سوی دریای جلیل بروند 
می‌رود. اب ارام به نظر من اید 


ناگهان توفان شدیدی دریا را 
فرامی‌گیرد! عیسی همچنان 
در خواب است اما شاگردان 


وحست زده شده‌اند. 


عیسی بی آنکه یک کلمه با شاگردانش حرف بزند؛ 
می‌ایستد و دستش را به طرف توفان دراز می کند. 


. ڪن > سسکا 
وقتی قایق به ساحل می‌رسد: مردی 
دوان دوان به طرف عیسی می‌آید. 


۴ ۳ 


حتی با زنجیر هم 
نمی‌شود او را جایی 


بند کرد. 


آن مرد درمان شده است! او با سپاسگزاری از عیسی می‌خواهد که اجازه ۳ 
بدهد تا همراهش برود. اما عیسی می گوید که همان‌جا بماند و داستان 
رحمی را که خداوند به او کرده است؛ با دیگران در ميان بگذارد. 


به جلیل برمی‌گردند و عیسی مشغول تعلیم 
یکی از زئیسان کنیسه به نام یایروس به 


اری: زنده 


عیسی با یایروس می‌رود. در راه. یکی از 
خدمتکاران خانه یایروس انها را می‌بیند. 


خوک‌ها که اسیر 


دیوها شده‌اند. خود 
را از بالای نیه‌ای 
به درب ا می‌اندازند و 
غرق می‌شوند. 


همه را بیرون می کند. بعد. دست دختر را می گیرد. 


ے E.‏ ۱ عیسی به‌جز پدر و مادر دختر و شاگردان خودش: 
مرگ یکی از اعضای حانواده 8 


بر اساس مرقس ۲۹:۶-۳۸:۵؛ متی ۶۱۰ ۱:۱۴ ۱۲ 


خواب! شوخی 
4 با دیوانه 


شده‌ای ؟ بجه مرده. 


عیسی به پدر و مادر دخترک می‌گوید 
به او چیزی بدهند تا بخورد. 


یایروس متام مهمی دارد, به همين دلیل؛ خبر 
ماجرای دخترش به‌سرعت همه جا پخش می‌شود. 

r e‏ ۱ دوبه‌د ید 
عیسی با سفرهایش به این طرف و آن طرف | ثل که سفند هار ER‏ 1 و 
مشهورتر و محبوب‌تر می‌شود. اما او نگران خیلی 


به همین دلیل باید متل 


وقتی شاگردان عیسی می‌روند تا پیغام او را به در واقع. هیرودیس نمی‌خواهد یحیی را بکشد. او فکر می‌کند . شاگردان در همه مناطق اطراف جلیل 
هن انیت بای ی موعظه‌های یحیی سرگرم کننده‌اند: هر چند که از نصف آنها ۱ ۱ موعظه می‌کنند. وقتی از سفر برمی‌گردند. 
سرزنش کردن شاه به خاطر شکستن قانون سردرنمی آورد. اما همسر هیرودیس عصبانی است و هیرودیس ٠‏ : د ۳ : سس ام عیسی آنها را به جایی آرام می‌برد تا 
خداست. مثل همیشه: یحبی در بند این نیس ت که را مجبور می کند یخبی را به دلبل بی‌احترامی به زندان بیندازد: 1 9۹ و ۲ مرو ۱ استراحت کنند. اما باز هم مردم دنبال آنها 
| در صحبت با پادشاه آداب معمول را رعایت کند. : ی د ۱ ِ می‌روند. بعد | UIE‏ 
ان Fek‏ ` 8 فیلییس! از کجا می‌توانیم برای) به موعظه. < جمعیت کم کم کر سنه می‌شوند... 
دخترش سالومه نقشه‌ای e‏ ار همه اين مر عدا بخریم؟ َ2 رود 
پلید می‌کشند. یک شب 9 ۱ SAS‏ ر این جمعیت حدود ۵۰۰۰ نفرند. 
همه درباریان و فرماندهان 7215 د حتی اگر هشت ماه هم کار کنیم. 
نظامی هیرودیس EVA HSS: | oe‏ نمی‌توانیم پول کافی برای سیر کردن 
EA‏ سا ب : 0 2 7 1 ۱ 4 این همه ادم به دست بیاوریم! 


۳ اجرا می‌کند. 
ای افعی‌زاده! این که برادرت 7 ۳0 ey bk‏ 4 1 ا 2 
زنش را طلاق داده» به اندازۀ as SK‏ ا ۹ 1 N‏ ۳ ۸ 
کافی بد نبود که حالا خودت : 0 2 اک ۹ 7 ۱۳۵ E 2N INÎ‏ 
رفته‌ای 9 با او ازدواج کرده‌ای؟! 9 ۱ x‏ ۴ ۹ , ً بح چ SX‏ 4 4 2 2 ۲ ` هس ۷( تا 1 3 
4 4 » گناه را نمی‌پوشاند, 1 4 با 7 : 1 / | 1 4 1 1 کک ۳۲ یاب ۱ ۸ 2۹ 7 2 4 


پسرکی اینجاست که پنج تا نان و 
دو تا ماهی دارد. اما این به کجای 
ROE‏ 3 ۳ 
هر چه باشد رای هی دار آٍِ 


ممئونم سرورم! چیری که 
بیشتر از هر چیز دوست دارم؛ 
این است که... سر یحیای 


به من بدهید. 


همه گرسنه‌اند اما مردم رزوی 
و منتظرند تا ببینند عیسی چه می 


می‌تواند دشمنان‌مان 
را نابود کند و بر روم 


0 زاین‎ 
mars 


1 


/ غذاها! 


راه رفتن روی اب 


بر اساس متی ۳۳-۲۲:۱۴؛ یوحنا ۲۱-۱۵:۶؛ مرقس ۵۲-۴۵:۶ 


اما خدا عیسی را فرستاده است تا نجات‌دهنده جهان باشد: نه شکست‌دهنده لشکرها. وقتی عیسی می‌بیند که | 
مردم می‌خواهند بەزور او را بادشاه کشد؛ به سرعت شا گردانش را فرامی‌خواند 9 از حمعیت دور می‌شوند. 


# ۱ 3 2 
Sm < ی‎ 


پطرس فوری از قایق بیرون می‌پرد... 


اشوبی برپا کنند؛ اینجا را ترک 
کنیم. قایق را به اب بیندازید و به 
ان طرف دریا بروید. من هم بعد به 


5 
1 


وقتی که شاگردان روی دریا پارو می‌زنند. عیسی بالای 
کوهی می‌رود تا دعا کند. ان شب در دریای جلیل... 


نجات‌دهنده‌اش است؛ موج‌ها او 
را نگاه می‌دارند. اما وقتی بطرس 
از خداوند جسم برمی‌دارد و به 
یاد باد و موح‌های شدید می‌افتد. 
ایمانش را از دست می‌دهد و در 
أب فرو می‌رود. 


را نجات می‌دهد؛ هر دو 
سوار قایق می‌شوند. باد 


بر اساس مرقس ۲۳:۷-۵۳:۶؛ 
متی ۲۰:۱۵-۳۴:۱۴؛ ۱۶ :۲۸-۱۳ 


از غذا خوردن دست‌های‌مان 1 


را بشوییم. اما شاگردان تو 


9 


آنها را تعلیم می‌دهد. او 
از انها می‌پرسد:«مردم | 


می گویند من کیستم؟) 


۳ 


۲ - 


هنگام سیید هددم؛ شاگردان 


وقتی مردم عیسی را می‌بیشند: 
دوستان بیمارشان را پیش او 


می‌آورند. هر کس که او را 


شاید بیرون دست‌های ما 
کشف باشد اما درون شما 


تاپاک است..شما فقط واننود. ۱ 


۳ 
- هی 


مے دوچ 


| 


TE 


۱ 
lz‏ 
رنب سرت بو 


خواهند کشت. اما در روز سوم 
من دوباره زنده برخواهم خاسشت 


نقشه‌ای برای من دارد. هر 
کدام از شما که بخواهید از من 
پروي کف بايد آماده بای 
تا آن طور که من آزار خوادم ۱ 
دید؛ آزار ببینید. 


ور 


با اینکه عیسی می‌گوید کشته خواهد 
شد شاگردانش مطمئنند که او می‌تواند 
از قدرتش برای نجات جانش استنفاده 
کند. اما عیسی می‌خواهد که انها 
ماموریت واقعی او را بفهمند. به همین 
دلیبل» چند روز بده عیسی با پطرس, 


جه خوب که ما اینجاییم! 
می‌توانیم برای هر سه نفر شما 
سرپناه بسازیم! 


بارها دهان پطرسل سریعتر از 
مغزش به‌کار افتاده بود. اما پیش 
از انکه کی بتواند جواب بدهد. خدا 
از میان ابر درخشان 
دو رتا دور م ن 


س از ھوں یری او ھا ن وا ا 
ج ۳ 


|رویای بالای کوه ۱ 


۱ بر اساس متی ۲۱-۱:۱۷؛ مرقس IE:‏ 


پطرس: بعقوب و یوحر ؟ ۾ وحشت 
کرد مانو اهر ر زمین مي‌افتند. وقتی که 
ا ا ت_ث ‏ اهارا لمس ‏ :` 
و به بالا بگاهامی‌کنند. حالد ۰ ۶ 


عیستی) به شا گردان 
هشدار می‌دهد که 
۳ وقتی او و مرگ 
برخیزد. دربارة 
حیزی که ذیده‌اند ا 


ناگهان ور ی مثل خورشید می‌درخشد و لباسش سفید می‌شود. در کنار 
عیسی دو تن از بزرگترین پیامبران خدا. یعنی الیاس و موسی. ظاهر می‌شوند. 


استادا روحی پسرم را تسخیر 
کرده. از شاگردانت کمک خواستم 
اما آنها نتوانستند او را شفا بدهند. 


ح. اختیار پسر 
را در دست می گیرد و او را به زمین می‌اندازد. 


ا 


درس‌های سخت 


بر اساس متی ۱۸؛ ونا ۵٩۹:۸-۷‏ 


صدای بکو مکوی نیا کر دان ,پو کوش عننسی می‌رسد و می نید که آنها قکر می کت کا ها د اتان 
مخل زمین استت. از این درصت برای دزسی عملی اناده می‌کند. عیسی پسربچه‌ای را صدا می‌زند 
۵ لھ سار دا فیک کد که بادساه آسمان را بهتر دزی کا 


e) ۱‏ در راه کقرناجو + شاگردان دربار؛ این با هم بحث 
روح تعره‌ای a‏ 9 را تکان می ۱395 که کدامیک از نها مهمتر از بقیه است.. 
می‌دهد. بعجند از اوابیزون می اید: پسر 
آن‌قدر بی‌حرکت است که مردم فکر 
م ي‌کنند مر د۵, اما عیسی کمک می کند که 
او بلند شود. 


امیدوارم من 
کسی باشم که در 


شاگردان وقتی که تنها می‌شوند. از عیسی 


شما ایمان کافی 
نداشتید. اگر ایمانی به 


منتظر عذرخواهی او نمان. پرو و 
با او صحبت کن. اگر گوش کند. 
فز دوس نا خواهی کررد. 


عیسی از کفرناحوم به طرف یهودا در جنوب می‌رود و 
بالاخره به اورشلیم می‌رسد. می‌داند که به‌زودی دستگیر 
خواهد شد. او فکر مردم را به خودش مشغول کرده است... 


یک راه هست که بشود جلو 


۰ : ا 
قریسیان می‌دانند عیسی عیسی را گرفت. باید به دام 


مگر نه؟ اگر بگوید بگذارید این زن 
گناهکار پی کارش برود؛ ان وقت 


۱ 


یعت موسی را زیر پا گذاشته... 


بگذارد او 
ر را بکشیم: آن وقت ۱۱ 


پیروانش از او رو 


ین رد ر 


هر کدام از شما که هرگز گناه نکرده 


حالا دیگر فریسیان و کاهنان می‌خواهند 
هر طور که شده جلو عیسی را بگیرند. 


هر کسی را که اعتقاد 
دارد عیسی همان مسیح 
تست باند از کنیسه 


5 از انکه مردم بیشتری به 


Rina. ۱ ۵ 1‏ | 
مردمی است که برای جشن گرفتن عید 
آمده‌اند: کاهنان از دردسر درست 


من آمده‌ام تا خدا را 7 


۸ پیش از روز ر ابراهیم ۱ 


8 
۱ 


۰ 
ا 


DL 


ایمان با اولین دیذار " 


بر اساس یوحنا ۲۱:۱۰-۱۹:۹٩‏ 


از ex‏ سا سس 5 


۳ 


7 ۱۱ — 
مرد کور از کے اطاعت می کنذ و برای 
اولین بار در زندگی‌اش می‌تواند ببیندا 
حتی مردمی که او را می‌شنا سند؛ به‌سختی 


می‌توانند باور اک این همان مردی أن مت 


مدی بعد؛ عیسی مرد کوری را می‌بنند که 


کنار درواز؛ معبد گدایی می‌کند. عیسی با | 


آب دهانش گل درست می کند 9 آن را 
به آرامی روی چشمهای مرد می‌گذارد. 


این همان مردی 


است که بیرون معبد نمی‌تواند او باشد. ۱۳ 
گدار می کرد فقط سییه اوست. 


من واقعا همان مردی 

2 ۹ 1 

که کور بو یی این عیسایی که صحبٽس را 

به من پینایی داد. میک ریک کتاهکار ا و 


روز شتّات کار می‌کند. 


۱ أ 3 ر 2 ر ۲ 
EIA‏ 


فریسیان سعی می کنند مرد را به مخالفت با عیسی وادارند. اما جون موفق نمی‌شوند: او 
را از کنیسه ببرون می کنند. کسی می‌شنود که حه شده است و به دنبال ان مرد می گردد. 1 


N 


اس 


۳۹ 


بت نت سس 
0 
TEE‏ 


می‌کند که از نظر خودش جواب پیجیده‌ای دارد. 


1 هیچ کس نمی‌تواند جان مرا 
بگیرد اما خودم آن را می‌دهم. 


ار 2 آنها ETE‏ 


خدا را با تمام دلت 
دوست داشته باش 9 


۱ اما وقتی که یک سامری مرد زخمی را می‌بیند: 
می‌ایستد. با اینکه سامریان و یهودیان دشمنی 
سختی با هم دارند. او زخمهای مرد را می‌بندد. 


۱ رل ۱۵9 بعد» او را به مهمانسرایی می‌برد و به کسی پول 
a‏ 0 می‌دهد که تا موقع برگشتش مواظب او باشد. 
\ 
۱ 
۱ 
یج 
€6p; N ۳‏ ر 
Tn‏ 4 2 - 
۲ , 
3 وقتی که عیسی داستان سامری نیکو ا 
۱ 


۱ 

۱ | به بایان می‌رساند: سد؛ 
۱ را به پایان می‌ر می‌پر 3 
۱ ره 
۱ 


مرد دزدزده بود؟ 


مردی از اورشلیم به اریحا سفر ا 
می‌کند. در راه: راهزنان به او 


۱ ۳ حمله می‌کنند. آنها او را کتک 
کاهنی از آن راه می‌گذرد. مرد زخمی را مي‌بیند و 
می‌ترسد که دزدان هنوز در آن نزدیکی .باشند... 


۳ // 


۱ مومت را‎ E AE 7 / ۰ 7 ۸1۸۱ ۲ ‌ 

می‌دهد. در بیت نيا برای دیدار با دو تانش 

درس بی درد ره د ۱ مریم؛ مارتا و ایلعازّر توقف می‌کند. مریم برای 
. گوش دادن به حرفهای عیسی همه کارهایش 


۶ 


AE E ۲۳ ۳ ET 


لوقا ۴:۱۱-۳۸:۱۰؛ ۹ 
:۱۳-2 ۲ 
یوحن ۱۳۹۰-۲۲:۱۰ 


کمی بعد. یک لاوی - یعنی یک دستیار کاهن - به 
انجا می ر سد. اما او کار مهمی در اریحا دار 


۰ به همین دلیل او هم باعجله دور می‌شود. 


بالاخره مارتا آن‌قدر ناراحت می‌شود ۱ ۹_ 9 ر وقتها ۲ 
دعا کردن توقف 
شاهد قدرت دعای او 
هستند و می‌خواهند 
در این باره چیزهای 
بیشتری یاد بگبرند. 


وقتی دقازمیکنید» بگویید: 
«ای پدر ما که در اسمانی! نام تو مقدس است. 

1 پادشاهی تو بیاید. کمکمان کن تا نقشه تو را در زمین دنبال کنیم: 

۲ همان‌طور که در آسمان دنبال می‌شود. غذایی را که برای امروز نیاز داریم» 
به ما بده. گناهان ما را ببخش» همان‌طور که ما مردمی را که در حق‌مان 
گناه می کنند: می بد منم ol,‏ در برایر وسوسه محافظت کن. 

9 ما را از ES Sls‏ نگه دار.) 


7 
6 تونگران چیزهای ا 
زیادی هستی. مریم چیز مهمتر را 
انتخاب کرده... در طلب خدا بودن 
را. من این را از او نمی گیرم. 


ی برای سفری تعلیمی در یهودا 


لحظه‌ای هیچ کس حرف نمی‌زند. بعد؛ 
شاگردان با آرامش به این دعای ساده 
« آمین» می گویند. سپس عیسی و 
شاگردانش به سفر در یهودا برای موعظه 
و شفا دادن ادامه می دهي وقتّی که عیسی 
برای شرکت در جشنی مذهبی به اورشلیم 
می‌رسد. شهر پر از مردمی است که دربارة 
عیسی حرف می‌زنند و پرس‌وجو می‌کنند. 


وق عیسی در ایوان سلىمان 0 i‏ 1 1 5 5 
در معید قدم می‌زند: مردم ۱ 1 اب تج ا 
دور او را می‌گیرند. ۰ 5 ۳ 1 "1 N‏ تا 1 ۳( لا 
! 3 ۱ ۱ ۱ ۳ 
۱ ۳ د ۱ 1 ال /۳ 
FPF 3‏ ا * 


د 
4 
a‏ 


تا کی ما را منتظر نگه 
می‌داری؟ اگر مسیح 


اما عیسی به آرامی 9 قدم‌زنان دور می‌شود و 
هیچ کس سعی نمی کند جلو او را بگیرد. 


عیسی اورشليم را ترک می کند و به موعظه‌هایش ادامه می‌دهد 
فریسیان شاکی‌اند. چون او وقتش را با گناهکاران می‌گذراند. 
به همین دلیل؛ عیسی برای انها داستانی دربار؛ مرزدی می‌گوید 
که دو پسر دارد. روزی پسر جوانتر پیش پدر می آید... ۱ 
درا می‌خواهم پی زندکی 1 ا 
خودم بروم. سهمی را که از ۰ ۲ : دو A‏ 
پولت به من می‌رسد؛ همین RE‏ مچ / کر 2۰ مجانی پیشم بماننت 
حالا به من بده. نمی‌خواهم 3 

منتظر بمانم تا بمیری. 


اما لبود ول تام می شود طلبکاران خانة 
او را می گیرند. پر بای کیک وای به 
دوستانش رو می‌آورد ولي آنها نمی‌خواهند 
کسی انان را با یک آدم اس و یامن نشد 
سرانجام مجبور می‌سود برای زنده ماندن: 
کار نگهداری از خوک‌ها را قبول کند. 


خانه می ر سد ؛ پدر ا 
عجله بیرون می آید 
با اوترا مسق 


پدر! به آسمان و باو 
گناه کرده‌ام. آرزش ان را 


E‏ خدمتکاران E‏ بر 


e 
می‌خواهم بگذارد برایش کار‎ ۳ 
وين سرش مثل‎ 


ى 


کنم. 


به 


بویا کا و ی شا 
ا 


در پاینان روت برادر بزرگ از مزرعه به خانه می آید. وقتی به 
انزدیکی خائه می ر سد؛ یی موش ور ا 


زرگتر» خشمگین می‌شود و نمی‌خواهد وارد خانه شود و در دوف و 
u a‏ یل پدرش سبرون مي‌آید تا پا او صحمت کنده ۷/98 


اما هیچ وقت نگذاشته‌ای با دوستانم یک مهمانی 
بگیرم. ولی برای او بهترین مهمانی را راه انداخته‌ای 


۱ وقتی که عیسی 

و ی ی اون داستان راه پایان می‌رساند؛ بله! می‌فهمم. تو می‌گویی که 9 ن به 
ف ۱ خدا مي‌خواهد ما گناهکاران را پیت : 

> 03 777 چهار روز از مرگ 

ایلعازر گذشته است. 

مارتا که از مرگ 

NS‏ غصهدار 


سرورم! اگر اینجا بودی؛ 
می‌توانستی برادرم را 


است: برای دیدار با 
عبسی بیرون می‌آید. 


به من ایمان بیاورد؛ 
نخواهد مرد. Ul.‏ به 
من ایمان داری؟ 


بر اساس یوحنا ۱ مرقس ۳۲-۱۰ 


او سح س ج 


عیسی در آن سوی رود اردن 
مشغول عم دادن است که پیغام 
می‌رسد ایل‌ازر: برادر مریم و 
مارتا؛ مرده است. عسی تصمیم 
هی کیرد به بیت‌عنیا برود. 


مریم و مارتا عیسی را به جایی می‌برند که ایلعازر را دفن کرده‌اند. گروه زیادی به دنبال ۳ E‏ 
انها می‌روند. عسی 1 و توهه ‏ اس از هقی ا 


أه! نه, سرورم! 
چهار روز است که 
/ او مرده. بوی خیلی 
بدی می‌دهد. 


به کمک دو مردقوی: سنگ را از دهانة قبر می‌غلتانند. عیسی با ۳ IT‏ 
صدایی قدرتمند و بلند. خدا اش مد دبس موی a‏ ا E‏ اگر عیسی شورشی برپا کند؛ 4 بادشاه خواهند کرد. 
سس سس 9 ا هه 1 روھ ما را مقر خولهند 
داټست . آن؛وقت» موقعیتمان را 
از کات می‌دهیم و ملتمان نابود 


ایلعازر دوباره زنده U‏ ال سا 


ا 
FAME‏ اف ,77 D2‏ 


17 
استاد! چه کنم تا به ۲ / 
زندگی جاوید برسم 3 7 


۲ 


داری؛ بفروش و پولش 


۱ 1 : ۷ را به فقیران بده. بعد 
. ڪڪ 


اما مرد جوان: 0 نگیو از آنجا 
می‌رود: چون ثروت خیلی 
زیادی دارد. مسافران راھ شان 
را به طرف اورش ۳ اد 


می‌دهند. در اریحا... 


۳ 2 2 حور 
زکا فوری از درخت پایین می‌آید و زاة رم 


آمده. تو گم شده بودی و 


۱ ۷ 
۱ / من آمدم تا نجاتت بدهم. 


N 
3 ۱ 


به این دهکده بروید. وقتی 
وارد آنجا شوید. کره‌الاغی 
را که بسته‌اند» پیدا خواهید 
کرد. آن را برایم بیاورید. 
/ اگر کسی چیزی گفت. فقط 


نیاز دارد.» 


بای : از اریحا به طرف اورشلیم ادامه می‌دهد. که 
۳ ۲ ۱ ۰ 


وو الا ۶ را 0 صاحت کره‌الاغ اجازه می‌دهد. و 
عیسی ؛ پيد شاگردان آن را برای عیسی می‌برند 

می‌کنند. وقتی می‌خواهند آن : 

۳1 ۰۰ 5 1 

2ر 


فقیران همیشه با شما خواهند 

بود تا به آنها کمک کنید؛ اما من 
همیشه اینجا نخواهم بود. او با این 

بفروشیم و به اندازۀ یک کار محبتش را نشان می‌دهد. 
سال به فقیران پول بده ۱ ترس می‌خواهد. تا حالا کسی سوارش نشده. 
س و | ۲۱ 4 ا 2 تازه» چنین حیوانی ارزش ان را ندارد که 
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| اورشلیم در تاریخ طولانی‌اش دسته‌های 
زیادی را دیده است که از دروازه‌هایش 
وارد شده‌اند. شاهان سوار بر اسب و 
فاتحان با لشکرهای‌شان آمده‌اند. اما 
مردم هیچ وقت چنین چیزی را ندیده‌اند. 


صلح و چلال در 


آسمآن برقرار باد! | 


ادار؛ معبد به باد انتقاد 


می‌گیرد. او دارد با 


من راه درازی را آمده‌ام 
تابرای خدا قربانی کنم. 

اما نمی‌توانم برای قربانی 
کردن» یک کبوتر را به این 

قیمت ناعادلانه بخرم. 


مجه ور و 2 من رخ و وه 


کلام خدا می‌گوید: 
«خانه من خانه دعا 
خواهد بود.» اما شما آن 
را لانة راهزنان کرده‌اید. 


س ا ا و )اوا وہ ]7 پر و 


۹ اگر بگوید («بله)؛ 
مردم از او رو ۲ 
برمی‌گردانند. چون 
از مالیات دادن ۱ ۹ 


کات نت۱ 


عبسی می‌داند که این سوالی فریبکارانه است. به 


همس دلیل: می‌خواهد که سکه‌ای رومی را تسد 


جک یھ > 


ن نمی‌توانشد عبس 


ی 
۱ نها له 


ج سس رزوی بے رق ر سی 


به این سنکه نگاه کنشد: 
تصویر ونام جه کسی 


می 

دل و با تمامی ا 
فکر و با تمامی قوت خود دوست 
داشته باش. و دومىن حکم این 


است: همسایه‌ات را مثل خودت 
دوست داشته باش. 3 


دشواری‌های پسَخ (فصح) 


بر اساس متی ۲۵-۱۴:۲۶؛ لوقا ۱۳-۱:۲۲؛ یوحنا ۱:۱۳ -۳۰ 


بهودای اسخریوطی؟ 
او یکی از شاگردان 
عیساست. بگو بیاید. 


٩‏ این بیوه‌زن بیشتر از هر 
کس دیگری هدیه داده 
است؛ زیرا هر چیزی را 

4 که داشت به خدا دا ۱ 


می‌خواهد از دست عیسی 
خلاص شوید. اگر دور از 
چشم جماعتی که به او 
اتشان دارنده او را نه شها 


می‌دهید؟ 


بعد. عیسی برای آخرین بار از معبد بیرون 
می‌رود... بیرون از اورشلیم: در دامنه‌های 
کوه زیتون؛ بعضی از شاگردان از عیسی دربارة 
در سراسر جهان موعظه خواهد شد. پس از 
| آن. او برای داوری جهان بازخواهد گشت. 


بعد از آن: یهودا منتظر فرصتی است تا ٩‏ 
عیسی را به رهبران یهودیان تسلیم کند. ۱ 


همان موقع که بهودا سرگرم معامله با کاهن 


است: عیسي ENE E‏ عیسی 


وقتی به شهر می‌روید. مردی را 
EE E‏ به 

دنبال او تا خانه‌ای بروید که وار ردش 
می‌شود. از صاحب خانه بخواهید 

اتاقی را نشان‌تان بدهد که می‌توانیم < 
شام پسخ را در انجا بخوريم. 


۱ تن 


ی ی یزرا دنبال ۱ 


مرد صاحب خانه به 
برس و یوحنا بالاخانة 
ری را نشان می‌دهد. 
انها در انجا برای شام 
پسخ تدارک می‌بینند 


قتی که باهای همه سای دان ,اک : 
وفسی عیسی پاهای دردان ر e‏ 7 5 ۰ ۰ 
می شود دوباره اسر سفرة می نشل 2 اکر منک سرور و استاد شما هستم؛ شام خداوند 
سب = به شما خدمت کردم؛ شما هم بايد این Ê‏ 0 1 و ۱ 
کار را برای همدیگر بکنید. خدمتکار ۱ ا ۰ 6 بر اساس یوحنا ۳۱:۱۴-۳۱:۱۳؛ 
سم تست 6 E‏ متی ۵۶-۲۶:۲۶ 


همگی از این جام پنوشید. این 
خون من است که برای گناهان 
شما ریخته خواهد شد. پس از 
لے رفتنم: به یاد من آن را بنوشید. 


بعد از بیرون رفتن یهودای خائن؛ عیسبی 

تکه‌ای نان برمی‌دارد. او خدا را برای آن 

نان شک می کند: نان را پاره می کند و به 

۰ شاگردانش می‌دهد و می‌گوید:«اين بدن من 

عیسی به شا گردانش تعلیم می‌دهد: اما : IEEE 5 e‏ ۲ ۱ است:) سیس عسي جامی را به انها می‌دهد. | 

انها همه حرفهای عیسی را نمی‌فهمند. ۱ 0 تن ۲ 
بعد. حرف تکان‌دهنده‌ای می‌زند. 


ا به این ترتیب عیسی بین خدا و مردمی که به عیسی ایمان 

۱ ۱ ۱ ر | ۰ دارند. عهد جدیدی برقرار مي‌کند. وقتی ما به نام عیسی نان 

بهودا فوری از سر سفره بلند 1 ۱ 3 و شراب می‌گيريم؛ به یاد می آوریم که خدا پسرش را فرستاد تا 
می‌شود و با عجله بیرون می‌رود. . 6 ۱ ۳ ما را از گناهان‌مان نجات دهد و به ما زندگی جاویدان ببخشد. 


اندکی بعد باید شما را ترک کنم. 


واقعا؟! پطرس! فردا صبح: 
پیش از آنکه صدای خروس 
را بشنوی. سه بار خواهی 
گفت که مرا نمی‌شناسی. 


نترسید. من راه 9 راستی و زندگی 
هسیم: من به اسمان میرم تا یی 
برای شما و همه کسانی که به من 
ایمان دارند؛ آماده کنم. 
من از خدا خ اهم خواست 
که روحالقدس را بفرستد تا 


خواهد بود. حالا بىايید؛ ] 


وقت رفتن است. 


لا عر سکرت ۱۳ 
بالاخانه بیرون می‌روند 
و در خیابان‌های مهتابی 
شهر قدم می‌زنشد: از 
دروازة شرقی خارج 
مي‌شوند و از" ميان 
دره‌ای می کذ رنتّد و به 
سوی باغ جتتنیهاتی بر 
روی کوه زیتون می‌روند؛ 


SKE 
۳ 


1 


یی از هشت تن از شاگردانش 

می‌خواهد که منتظر بمانند. ان وقت: ی بدرا اگر ممکن است: 
پطرس یعقوب و یوحنا را باخود 8 لطفا از من نخواه که برای 
می‌برد و در باغ پیش می‌روند. گناهان مردم رنج بکشم. آما 


ف وقتی که می‌روم تا به تنهایی | 
کنم؛ بیدار بمانید ی << 


برمیگر دد؛ می‌بیند که خوابیده‌اند او دو بار دیگر 
9 به شنهایی برای دعا می‌رود. هر بار که برمی‌گردد: 


عیسی مشغول صحبت 
کردن است که یهودا 
پیشاپیشس گروهی در 
باغ ظاهر می‌شود. او | 
عیسی را می‌بوسد تا به ۷ 
سربازان نشان دهد جه 


ي 


وقتی سربازان عیسی را می‌گیرند. پطرس به سرعت شمشیرش 
را می‌کشد و بی‌اختیار گوش خدمتکاری را می‌برد. 


4 ۱ 
ا شمشرت را خلاف کنا 
فکر می‌کنی نمی‌توانم از خدا بخواهم 
هزاران فرشته برای محافظت از 
من بفرستد؟ کتاب‌مقدس می‌گوید 
بأید این انفاق‌ها بیفتد. 


شاگردان می‌بینند که عیسی خودش اجازه می‌دهد دستگیرش کنند: برای 
حفظ جان‌شان فرار می کنند. سربازان عیسی را به اورشلیم برمی‌گردانند... 
همان شهری که چند روز پیش ان طور پیروزمندانه واردش شده بود. 


محا کیره بر اساس متی ۲:۲۷-۵۷:۲۶؛ 


یوجنا ۳۸-۱۵:۱۸؛ لوقا ۱۷:۲۳-۶۲:۲۲ 


عیسی را بعد از دستگیری به کاخ کاهن اعظم می‌بر ند. شاهدان دروغین او 
را اثبات کنند. بالاخره قیافاء کاهن اعظم: خودش از او سوال می‌کند. 


آهان! شنیدید؟! 


نگهبانان فوری به صورت عیسی آب دهان 
سیلی می‌زنند و می‌خواهند برای اینکه قدرتش 
را اثبات کند: بگوید چه کسی او را زده است. 


۳ 


این بار سوم است که پطرس می وید عیسی را نمی‌شناسد. . در همین 
موقع: » نگهبانان عیسی را به حياط می آورند. عیسی رو برمی گرداند و 
یکراست به پظرس نگاه می کند. e‏ 
حرفهای عیسی ږلچه یاد می آورد. . 

3 ے٦‎ 


دادگاه عالی بهودیان اجازه ندارد کسی را به مرگ محکوم کند. به همين دلیل؛ 
a‏ سبح زود روز جمعه عیسی را نزد پیلاتس» فرمانروای روم 
و ی کنند « نه شکستن قانون بهودیان پبلاتس به 2 
خصوص وال ها ۱ ی کند و بعد با جمعیت نا رام ¦ روبه‌رو مي‌شود. 1 


۳۳ ےی ۱ 
ر ۱ 5 


اصلا این مرد را 
1 
نمی‌شناسم! جلیل 
بزر کتر از نت 
که فکر می کب ۳ 


حکم مرگ 


بر اساس یوحنا ۲۲:۱۹-۳۹:۱۸؛ متی ۱۰-۳:۲۷ 


زا ۱ 
ھکار نت9 و 
سعی کرده در سرتاسر 
یهودا و جلیل شورش 
برپا کند. 


پیلاتس از عصبانی کردن یهودیان می‌ترسد. چون نمی‌خواهد گزارش این دردسر 
به امپراتور در رُم برسد. پیلاتس باید فکری کند که هم یهودیان خوشحال شوند 
و هم او را از پاسخگویی دربار؛ اتفاقی که برای عیسی می‌افتد. نجات دهد. 


بارآبًا! 
بارابّا را آزاد کن! 


عیسی را 
به صلیب بکش! 


ئ به جلیل اش اره می کنند؛ 
پیلاتس تصمیم می‌گیرد عیسی را 
| نزد هیرودیس انتیپاس» فرمانروای 
جلیل. بفرستد. هیرودیس برای 
شرکت در جشن پسخ به اورشلیم 
امده اس هیرودیس کنجکاو 9 
امیدوار است که عیسی معجزه‌ای 
کند. وقتی عیسی جوابی به 
هیرودیس نمی‌دهد؛ فرمانروا به 
خاطر اینکه فکر کرده‌اند او یک 
jr‏ پادشاه است» مسخره‌اش می کند. 
( 8 مدتی بعد هیرودیس از اين 
سرگرمی خسته می‌شود و عیسی را 
نزد پیلاتس برمی‌گرداند. 


را آزاد کند؛ رهبران یهودیان 
می‌توانند دردسر درست کنند. 


مردم! می‌گذارم خودشان 
ن یم بکد ندا ان وقت 
اگر عیسی را آزاد کنند. 
مرا سرزنش نخواهند کرد 


ا 5 


X> 


ترس پیلاتس از دردسری که 
رهبران بهودیان می‌توانند درست 
کنند. بیشتر و بیشتر می‌شود. 
بالاخره دست از مقاومت 
برمی‌دارد. دستور می‌دهد 
تب يب 


نه! ننویس بادشاه 
یهودیان؛ بنویس او 
گفته: :من پادشاه 


۱ برای عیسی چند ساعت بین دسنگیری و 

محکوم به مرگ شدنش پر از درد بوده است. 
برای یهودای خائن هم آن ساعت‌های تبره 
و تاره پر از پشیمان ی 


پیش کاهن اعظم می‌رود.. 


من گناه کرده‌ام! به مردی 
بی‌گناه خیانت کردم 


بیایید! پول‌تان را 
بردارید! نمی‌خواهمش! 


اما برگرداندن پول تمی‌تواند جان مردی را 
جات دهد که بهودا به او خبانت کرد... 


بهودا زیر سا اخاس تاو 


می‌رود و خودش را دار می‌زند. 


eS a 


بر اساس لوقا ۲۶:۲۳ -۵۲؛ یوحنا ۲۸-۲۳:۱۹؛ 
متي ۲:۲۷ :-۵۸؛ مرقس ۴۵-۲۱:۱۵ _ 


ETE 3‏ دست سربازان رومی است . آنها 7۱ 


RAS 


] خیابانها به دوش بکشد. صلیب را به طرف تبه‌ای ا 


می‌بر د که خلختا نام دارد؛ : بعبی «(محل حمحمه). 


هجوم آورده‌اند. اما صبح روز 
جمعه؛ خبر تکان‌دهنده‌ای 
در شهر می‌پیچد. عیسای 
ناصری به جرم خیانت. به 


عیسی زیر با لب درو RE SE‏ را مجموع4 عجیبی | ز تماشاگران و عزادار ان پر 
کرده‌اند: کاهنان و فریسیانی که مرگ عیسی را خواهانند؛ رات سای مردی آش که بر رنه 
ببینند که صلیبش را بر دوش می کشد. دو دزد هم محکوم شده‌اند که به صلیب کشیده شوند. 


ا افسران رومی برای اوو 
اینکه این راهینمایی زست اس 
اتام مان تماشاکری ۲ 
دارد و اهل قیروان است. 


ورای سربازان روسی؛ + عیسی هم £ 
حدود ساعت ته صبح. . عیسی و دو دزد مجزمی مدل یه امست تب توت | 

به جلجتا می‌رسند. سربازان» بسر خدا را 1 
بین دزدها به صلیبی میخکوب مي‌کنند. 
تیبه لاس زا یلای سرش اوتران 
می‌کنند:«عیسای ناصری, بادشاه بهودیان». 


SISTER وس ان‎ E 
۰ 3 و با درد نگاه می‌کنند. مردم کنجکاو از‎ 
۸ ارش می درد بعضیها که خواهان اون اب‎ 


. 
ود 2 1 
a‏ ا ۳ له a‏ نج 
کم 8 P2‏ حر 
u 9‏ ۴ 
۳ ا ۷ 
۳-۹ 1 
ننا 3 i‏ 
ا 


e 


ر ت 1۳ اا 
a‏ بدی نکرده. 


خداوندا! وقتی یه 
پادشاهی خودت رسیبدی: 
مرا به یاد بیاور. 


معبد: دو نکه شده. جه 
معنی‌ای می‌تواند داشته 


i 
باشد؟‎ ۱ 


تال سین ا عجییی رمین 
زیر آسمان تاریک درد می کشد 


بعد. رو به خدا قریاد می‌زند.... 


JD OSS 
1 همان لحظه زلزله‌ای‎ 
زمین را می‌لرزاند... وا ی ۳ ۱۳ تس ۷ | روی تبه‌ای به اسم جُلجُتا پسر خدا برای گناهان‎ 
جهان جانش را می‌دهد. پرده معبد» دیگر بیش‎ ۱ ۱ ۰ 1 ۱ ۰ 
از این ما را از حضور خدا جدا نمی کند. عیسی:‎ 


قبر مهر و موم شده 


بر اساس متی ۱۵:۲۸-۵۹:۲۷؛ یوحنا ۱۸:۲۰-۳۸:۱۹؛ لوقا ۳۲۰-۱۳:۲۴ 


سربازی با نیزه به عیسی ضربه می‌زند 
تا مطمگر شود که او مرده ی 
دل‌های شاهدان پر از غصه است: 


آنها آهسته به اورشلیم برمی‌گردند. 


یوسف با احترام بدن عیسی را از صلیب پایین 
می آورد. نبقودیموس به یوسف کمک می کند تا حسد 
را در پارچه‌ای کتانی بپیجد و در مقبر؛ یوسف بگذارد. 


بیرون شهر. افسری رومی 
که هنوز در حال انجا 
که افتاده حیرت‌زده است. 
او سر بلند می کند و با 
احترام به مردی نگاه می کند 
که دشمنانش را بخشید. 


به سربازانت دستور بده که قبر را 
مهر و موم کنند. ما نمی‌خواهیم که 
شاگردان عیسی بدنش را بدزدند و 
ادعا کنند که او از مرگ برخاسته. 


حالا دیگر آنها همه امیدشان 
نجات‌دهنده‌ای بود که می‌بایست 
انان را از دست رومیان رها 
می کرد از دست داده‌اند. 
در اور شلیم: یوسف رامه‌ای که 
پنهانی به عیسی ایمان آورده 
بود: نزد پیلاتس می‌رود... 


به این ترتیب؛ سنگ بزرگی را که جلو در مقبره گذاشته بودند. مهر 
و موم می‌کنند و سربازان رومی. مشغول نگهبانی از آن می‌شوند. | 


۳۱ این آخرین باری است که چیزی 


۱ ۳ | فك دربار؛ این مرد می‌شنويم که 
اسر ست : 
چ ج 


س خودش را پسر خدا می‌دانست. 
و ۱ 
تم چپ ر 


1 
۱ 


سے 


اما صبح روز یکشنبه. پیش از آنکه خورشید طلوع کند. ناگهان زمین به‌شدت می‌لرزد! فرشتة 
خدا سنگ سنگین را به کناری می‌غلتاند. سربازان با وحشت به زمین می‌افتند. وقتی زمین‌لرزه 
می‌شود. انها به شهر فرار می‌کنند. 
نگام سپیده‌دم. مریم مَجتلیّه و دیگر دوستان عیسی به دیدن قبر می‌روند. حالا که شتات به 
بایان رسبده است. انها می‌خواهند با مواد خوشبویی که در فراسم تدفین کامل به کار می‌رود: 
بدن عیسی را بپوشاند .در این فکرند که خهکسی برای جابانجا کردن سنگ به آنها کمک جراهد 
کرد. اما وقتی به باغی می‌رسند که قبر در آن است... ا ری 


مریم با عجله به اورشلیم برمی‌گردد تا به پطرس و یوحن 


بگوید کسی بدن عیسی را دزدیده است. زنان دیگر به درون 
قبر می‌روند... و می‌بینند که فرشته‌ای آنجا نشسته است! [ 


" نترسید. عیسی ۱ 1 
برخاسته است. بروید 8 
E‏ 


ت 


وقتی پطر حنا < ا از شنوند؛ه ۰ 0 ۱ نی 
کی پصزس و یوجب جب زا را از مریم می‌سنوید د که E a‏ : 
به طرف قبر می‌دوند فا خودشان باد وفنی مریم به باغ برمی‌گردد بقیه رفته‌اند. او بیرون 


قبر می‌ایستند و گریه می‌کند. کسی با او حرف می‌زند,.. 


دوستان عیسی تنها کسائی نیستند که خبر را 
شنبده‌اند. نگهیانان قبر. یکراست پیش کاهنان 
می‌روند تا به آنها بگویند جه اتفاقی افتاده اسنت. 
کاهنان نگران که نمی‌خواهند حقیقت به 


بیایید. این پول را بگیرید. به 
مردم بگویید وقتّی که همه شما 
در خواب بودید. شاگردان 


عیسی جسد او را دزدیدند ی( 


که اش El‏ 
ژ مرگ او چه می‌کوید.. 


xB 


در دهکده عمائوس او با آنها و 
غذا می‌خورد. وقتی عیسی 
ون نان را برمی‌دارد و شکرگزاری ‏ 
کند و به آنها می‌دهد. 
2۹ ناگهان او را می‌شناسند. 


نی 


می 


و درست در همان لحظه» ناگهان 
عیسی از دیدشان بنهان می سود. 


قبّی که دزد به مقبره زد ان سربازان 


تا به ما بقیولانند که او از 
۱ 9 9 داشتند جه کار می‌کردند؟ 


شاگردان عیسی هم گزارش سربازان را شنیده‌اند. آنها می‌ترسند که دستگیر شوند. به | > سس 
همین دلیل, در اتاقی جمع شده‌اند و در را به روی خودشان بسته‌اند. همۀ شاگردان جر اڪ 
توما انجا هستد. دو مردی که عیسی را در راه دیده‌اند: یه دیدنشان می آیند. 


با ما شام بخورد. 


وقتی که نان را گرفت و بعد از شکرگزاری 
به ما داد» شناختیمش. عیسی بود! بعد؛ 
نایدید شد و ما با عجله به اینجا برگشتيم 


یک هفته بعد: وقفی 


که شا گردان 


1 


تو اینان آورده‌ای چون 
مرا دیده‌ای. خوشا به 
حال انان که بدون دیدن 


تمام شب تور مي‌اندازند 
انا چیزی نمي‌گیرند. ۲۱ 


سکب شاگردان اطاعت 1" 
ا سرعت AS‏ بت ۱ eae‏ می‌ کنند و ناگیان 
بیرون می‌دوند تا توما ۱ تور پر از ماهی | 


تا خودم جای میخ را در 
دستهایش ببیتم: باور نمی کنم 


که او عد 


بعد از صبحانه؛ عیسی خصوصی 


بله خداونداا می‌دانی 


ا بقیه با قایق می آیند. پطرس کمک مین که و را به سال بکشد 


پطرس! به گوسفندان من غذا 
دد ۵. از پیروان من مراقیت کن. 


به آنان تعلیم بدهید که 
بروید و خبر خوش را به نام پدر و پسر و از هر فرمانی که داده‌ام. 
به همه جهان بدهد, روح‌القدس مردم را اطاعت کنند. من همیشه 


جچند روز بعد؛ عیسی بر 
۰ فر از پیروانش که 
روی کوهی در نزدیکی 
دریای جلیل جمع 
ما فد ظاهر می‌شود. 


> ,۷ ل“ $ تن ۳ ا | 

۲1۷ وه و ۰ 2 و O‏ 4 چ ۸ ۳۶ 1 
چ سم چا CSR‏ ای و ۷ SO‏ زو ۷۰۷ م کر 1 
ی E‏ وی ار 2 ره ۲ ا 4 ۱ 
OYJ‏ چا 4 

۳ ا SAS AR‏ ۰ 1 1 ۳ اس رل 
> 


یکره که چگونه کار غدا را به 7 

کمال ا است. او نجات‌دهندهة جهان 8 1 [ 5 اتتظا 1 1 ۸ 

است دار ونت آنهاست که کار خدا را bh:‏ 1 ۳ ر ر رو اس 
ادامه دهند. عیسی به آنان می‌گوید تا آمدن 99 o‏ براساس اعمال ۱ 

روح‌القدس در اورشلیم منتظر بمانند. و نویه ۲ 


پیروان عیسی با ترس و شگفتی می‌ایستند و به آسمان جشم می‌دوزند تا استادی 
را که دوست دازند. یک لحظه بیشتر ببینند. ناگهان دو فرشته ظاهر می‌شوند... 


جرا ایستاده‌اید و به ۳ ۱ 
اسان گاه بر ۱ ۲ 

آسمان نگاه می‌کنبد! عیسی به آسمان برده شد 
اما همین طور که دیدید 


بعد. عیسی از ميان پیروانش که روی کوه 
زیون در نزدیکی بیت‌عنیا دورش جمع 
شد اند به اسمان می‌رود. 


7 
شاگردان که قبلا و ار ۵ 5 ۳ و 4 1 
i E‏ مت ی ا بیایید کاری را ؟ گفت: ۳9 هدایت می‌خواهند. شاگردان ده روز در کنار هم می‌مانند و دعا می‌کنند 4 
| 9 آ ۷ بکنیم... د دربی | ۱ ,اننخات شود. بنا بر وغد عیسی منتظر آمدن و بو در این ۰" 
0 : حالا به اورشلیم پرمی گردند. نها ا SEE‏ 0۳ 1 موقع: پپوتان رای ی ام جت ا و 
که ع برای ادامۀ کار خدا به آنان چشم دار د. 5 ر را بعر 2 ۳ سای ام مک 11 مداد 2 


سس : در اورشلیم ۰ شاگردان همگے جمع می شو کک : 


تین ااا ایطرس وت آنان را بر عهده گنرد 


یهودا که ره عیسی 
2 مرده۵. بايد 


مرگ برخاست؟» با : اف ,یدنش 1 ز قبر دزدیدند و 
٩‏ با سرازیر شدن سیل رارقل , 
بنتتکاست؛ این سوالها از هر طرف به کوش می‌رسد. شاگردان لا 


بسی حقبقت را می‌دانند اما تعداد انها 1 کم است. 


بر اساش اعمال ۲ 


0 : ۳9 
ETL 
2 


6 زبانه‌های آتش! 


2 در روز پنتیکاست؛ صد زود ۱۲۰ نفر از پیروان عیسی برای دعا جمع می‌شوند. ناگهان صدای ۰ 
3 2 ر بر 2 7 5 یی 8 5 1 ۸ 0 
تندبادی قوی در اتاق ۳17 می‌رسد و تمام خانه را پر می‌کند. بعد زباته‌های آتش روی آنها قرار می‌گیرد. به ی | i‏ ی ار 
مردم صدا را می‌شنوند: ان 


7 خودمان باید اتفاقی را که 
دارد برای بیروان عیسی 


انها بیش از حد 
شراب خورده‌اند! 


AA NR‏ ۱۳۳ << شروع می کنند به صحبت کردن به زبانهاپی که قبل از ان نمی‌دانستند: 


با اینکه هر کدام از ما از راه 


۱ ۷ دوری آمده‌ایم- از مصر یا روم 
8 یا عربستان- حرفهای آنها را 


درباره کارهای شگفت‌انگیز 
خدا می‌فهمیم! 


ما مست نیستیم؛ از 


پطرس از طرف همه 


شاگردان صحبت می کند. 
روح‌القدس پر شده‌ایم؛ همان 
طوز که پول ام پنگویی 
کرد. شما عیسی: آن برگزیده 
خدا را به صلیب کشیدید. اما 

خدا او را از مرگ برخیزانا 


شاهدان رستاخیز او هستیم. 
۰ << 


0 


nas 
a ZY 
۹ ۱ FSO 
Si 4 2 
۳ 
0 1 2 
3 ۴ 
5 


حرفها ی بطرس ۳ عمق دل مردم ۳ 
نفوذ می‌کند. آنها به یاد می آورند از کارهای گناه الودتان دست 
برداریدا! به نام عیسی تعمد 


که جطور همین جند هفته بیس 
ی ر ۳ : 
هم روح‌القدس را دریافت 


درخواست کرده ودنا عیس 
رحو 7 ت 
خواهید کرد. 


بگیرید. آن وقت» خودتان 


ایستاد گی در راه عیسی 


بر اساس اعمال ۴5۳ 


راه برود؟ این مرد در عمرش حتی 
یک قدم هم برنداشته است؟! اما تا 
پطرس دستش را به طرف او دراز 


ی کمک ره او فدری 7 1 / ا می‌کند. مرد دستش ۳ می کیرد 


N 
به رسولان می‌دهم.‎ 


رز رد ر 
می اورند و به |مومفان می‌پیوندند. 


نتم م9 مهو 


۳ 


! خدا را 
ه پروم! 


کرده‌ايم که این مرد راه 
برود؟ این معجزه از طرف 
خدا و با قدرت پسرش 
یی زج داد: شما او را 


6 کشتید ماما عدا اورا 
0 ۸ مرگ برخیزاندی 


4 


توبه کنیذ و به سوی خدا بازگردید تا 


پطرس با دیدن توجه مردم؛ ادامه می‌دهد... گناهانتان پاک شود. خودتان را برای 


ê 4t (۳‏ 
کاهنانی که در میان جماعت‌اند؛ وقتی که ETE‏ بطرس را 
می‌شنوند. خشمگین می‌شوند. و وقتّی که می‌بینند مردم علاقه 
بیشتری نشان می‌دهند. خشم آنها باز هم بیشتر می‌شود. 


پطرس و یوحنا را به زندان می‌اندازند و آنها 
ادرا هن انند. اما تا ان موقع 
۰ نفر به عیسی ایمان آورده‌اند. 


به مرگ کردند- پطرس و یوحنا را نزد خودشان اور 
انها بازجویی کنند. گدای شفا یافته هم همراه انهاست. 


| شفا داده‌اید؟ 


Ber 


پطرس از روح‌القدس بر می‌شود رهبران مذهبی حیرت‌زده‌اند 
کے و با شجاعت صحبت می‌کند. برس و یوحنا ماهیگيراني 
ِ آموزش‌ندیده‌اند اما با قدرت و 


بگذارید همه مر د 
اسرائیل بدانند که این 
مرد به نام عسی سم 
ناصری شفا يافنه.. شما 
ااا ا 


اما خدا او را از مرگ ۴ 6 5 N‏ ك 1 ê an EF‏ ۹ ۹ : 
۳1 زاند. N 0 RY | Ni‏ .۱۱ / خودتان بگویید... آیا باید به حرف شما 


به ما دستور داده جیزهایی را که دیده‌ایم 
و شنیده‌ايم به همه دنیا بگوییم. 


ره پطرس و یوحنا را تهدیدم ی کنند اما اجازه 
عجله پیش دوستانشان برمی‌گردند 
وه گے 5 
شهامت داشته پاشیم. ۵ 


همه می‌دانند که معجزه‌ای 

SR ARS NE 

سد ۵ ما نمی‌توانیم انکارش 
کنیم. اما بايد جلو پخش شدن 


دروغ ترسناک بر اساس اعمال ۱۱:۵-۳۲:۴ 


شاگردان که از روح‌القدس تیرو گرفته‌اند: یه 
موعظه کردن ادامه می د هد . سس رو 
ایمان می آورند. یک 


یک مزرعه فروختم. 
می‌خواهم از این پو 


مرد SRE E‏ | 
دست ۳ دل‌با جلوه دهد , اما e‏ 
۱ نگه N.‏ 


ما هم ژمینمان را فروخته‌ایم 


همه ا یرای کمک 
2 پولش ر ۳ تا را 
دروغ نگفته‌ای؛ به خدا دروغ گفته‌ای! 


۳ مرده روی زمین می‌افند. چند تفر از مردان جوان: بدن او 
پیجند و بیرون می‌برند. A TE ESE‏ 


دفن کردند» دارند ھی اند با تو هم 
همین کار را خواهند کرد. 


. تسد‎ << ٩ 4 
1 ۳ 


شفیره فوری می‌میرد و روی زمین می‌افتد. پیروان 
عیسی می‌فهمند که این هشداری است برای هر کس 
کب 


ا 
٤ 2‏ 


: از زندان ‏ 


بر اساس اعمال ۱۲:۵ ۱۱:۶ 


تهدیدهای رهبران یهودیان باعث نمی‌شود شاگردان کارهایی 
5 93 خدا از انها می‌خواهد. کنار بگذارند. انان به شفا دادن به 

نام عیسی ادامه می‌دهند. خانواده‌ها بیمارانشان را به خیابانها 
می آورند. به این امید که پطرس از کنارشان بگذرد و شفایشان 
] بدهد. مردم از شهرهای اطراف اورشلیم هم دسته دسته می آیند. 


هر کمن کدی اتا 
ها انش اد مک 
و چشم دیدن این ماجراها را 
ندارند. انها از دیدن اک 
NRE‏ 1 


۷ او نمی‌تواند راه برود. 
لطفا به او قدرت بده تا 


من نمی‌توانم او را شفا بدهم؛ 
اما عیسی. بسر خدا؛ می‌تواند. 
به نام عیسی, به تو می‌گویم که 


مر دانی که دیشب نه 
زندان انداخته بودید» 
حالا در معندند و دارند 
به مردم درباره عیسی ۲۲ ۰ مگر به شما هشدار ندادیم که 
دربارة عیسی موعظه نکنند؟ 


هم ۴۰ 2 ب 
د دربارة زندئی تازه‌ای صحست 
کنید که خدا به همه کسانی که به عیسی 
۲ ایمان آورند. وعده داده است: 


صبح روز بعد کاهن اعظم اعضای شورای بهودیان | 
را برای تشکیل جلسه خبر می‌کند و کسانی را به 
زندان می‌فرستد. وقتی ماموران برمی گردند... 
درهای زندان بسته بود 
و نگهبانان سر پستشان 
بودند؛ اما زندانبان 
این جواب. کاهن را خشمگین می کند و آنها می‌خواهند 
فورا همه شاگردان را بکسند. اما معلم معروفی به نام 1 
گامالائیل شاگردان را به بیرون اتاق می‌فرستد. 


۴ وقتی در را با ار رت ۱۱۱۳ ۹ ۲ 6099156 ۴60 مراذب کاری که با این افراد ۳] 
کردیم؛ > ۴ / E x‏ رر ۱ ۲ 3 ۳ ۳ ۳ an ê‏ ۷ ۱ هی کی باشید. اگر تعلیم آنها 
5 ۱ ها ۱ )€ 3 3 / ی 1 ۲ از افکار خودشان تاشت 
زودی نابود خواهد شد. اما اگر 


۳ ۱ ۳۱ ۷۹ سے 
Ni‏ ۱ 3 41 ی 
و م( 6 


۷ شود ا نصحت عاقلا با را دند 3 ان که هنوز عصان اند. لا E:‏ 9 ست 
شورا مجیور می‌شود این نصم را بپدیرد. زفیران ته هنور عصتایآند۰ ۱۳ ۲ ۳3۳ ۳ فان بر از ات مبان | 
د تور می‌دهند شا گردان را بزنند. بعد با این تهدید که اگر په موعظه دربارۀ 21 کی و 7 چچ بفان پر از فدرت حد و در مبان مردم معجزانی 
عیسی ادامه دهند. بیشتر مجازات خواهند شد. آنها را آزاد مي‌کنند. : 


۳-۹ 
۷ 


می‌کند. موعظه‌های او آن قدر قانع کننده است که خیلی از 
رهبران مذهبی کلکی قدیمی در استینشان دارند... 


|_| استیفان بر خلاف شریعتی کہ دا ا 
آم به موسی داده: موعظه می کند . بت ۱ 
و 


بر اساس اعمال ۱:۸-۸:۶ 


وه 
: زا آنند. 
شاگردان کاری را که خدا از آنها می‌خواهد, شاوی مد 
ادامه می‌دهند و تعداد کسانی که ایمان می آورند.۷ 
بیشتر می‌شود. مردمی که می‌خواهند از عیسی 
پیروی کنند. آن‌قدر زياد شده‌اند که شاگردان 
تصمیم می گیرند کسانی را برای کمک به اداره 
کارها انتخاب کنند. آنها هفت خادم را انتخاب 
می کا تا در کا 


: , کافرید! شما درست ما 
و برد سنهدرین پا شورای 1 ۳ a‏ پیامبران جرا 
4 ۰ ل 8 راد 5 : 7“ 1 
بوودیان وبرت انان | را تد حال هم رنه دا 
ا رو ی رر کش ته ای ر زا : 
ی ووی بر اما از آن اطاعت نمی کنید. 
استیفان با شجاعت جواب 


بعضی از رهبران یهودیان بحث با | وی 2 
را شروع می‌کنند. انها با ناراحتی متوجه 
0 می‌شوند که قدرت برابری با حکمت و 
توانایی استیفان در دفاع از ایمانش 
را ندارند. به همین دلیل؛ برای 


غریبه‌ای در راه عزه بعد از مرگ استیفان: در اورشلیم حمله‌های زیادی به 


بر اساس اعمال ۳-۱:۸: ۴۰-۲۶ مومنان می‌شود. در چند هفته بعد: هزاران نفر از پیروان 
عیسی از شهر فرار می‌کنند و در یهودیه و سامره جابه‌جا 
می‌شوند و خبر خوش خدا را همراه خود می‌برند. رهبران 
بهودیان ناخواسته به افتشار اتجیل کمک می‌کنند, فیلییتن 
که یک خادم است به سامره در شمال می‌رود. 

شبی فرشته‌ای به فیلیپس می‌گوید:«به جنوب. به سمت 
غزه برو:» فیلییس به سرعت اطاعت می کند ی 


اعضای شورا با خشم از جا 
بلند می‌شوند اما استیفان پر از ا 
روح‌القدس ادامه می‌دهد. 
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اکنون آسمان را 

می‌بینم! ببینید! پسر 
انسان در دشت راست 
شا اتساد است. 


فرستاده تا با شخصی در ۱۴ 
8 آن ارابه دیدار و : 


حرفهای استیفان برای شورا خیلی سنگین است. 
آنها مثل گله‌ای جانور وحشی. استیفان را می گیرند 
و به بیرون شهر می‌برند و در آنجا به طرف او سنگ 
را خرد می‌کنند. او به دعای خود ادامه می‌دهد... 


ز پیروان عیسی خوشحال است. 


% 


8 هم همین کار رام یکن > 
اس صدای مردی را می‌شنود 1 a‏ 


خداوندا! این را به 
بای ایشنان فگذار. 


پسر خدا: حرف می‌زند. 
دشمنانش او را به صلیب 


بالاخره | ستیفان با گفتن این 
| جمله اخرین نقسش را م ی کشد و 
می‌میرد:((عیسی] روح مرا بیذیر.) 


در ,همین هنگام. پطرس 


در همان حال که با ارابه تیش مر 


آن‌قدر حهان را فصت کرد که ۷ فرستآد د 1 
ن‌قدر جهان رافحیت در ۱ ی(" * در انجا با مردی 


در لده موعظه می کند: 4 


7 معگراب بپیسر 


" بر اساس اعمال ۲:۱۰-۳۲:۹ 


ما بمیرد. هر کس 


A 
۱ ی‎ 
۱ / ۳ 
۱۱۸/۵ 
pasay 


به این ترتیب» فیلیپس مرد اهل حبشه را تعمید 
می‌دهد. بعد از آن: فورا روح خداوند فیلیپس 
را با خود می‌برد. او ناگهان می‌بیند که در 
شمال است و در آنجا در شهرهای کنارة دریای 
پایتخت رومی فلسطین: ساکن می‌شود. 


به عسی توکل کت مایت خدا زندگی خواهد کرد. 


برای هر کار اشتباهی که 
کرده‌ام؛ متأسفم. جرا نباید 

/ همین‌جا تعمید بگیرم و یکی از 
پیروان عیسی بشوم ی 


در همان زمان: سولس: مرد جوانی که از 
دیدن سنگسار شدن استیفان خوشحال شده 
بود؛ معجزه‌ای را تجربه می کند که زندگی‌اش 
می‌شود و سولس پیرو عیسی می‌شود. او به 


۴ جای ازار پیروان عیسی. به انها می‌پیوندد. 


دادن ر 4 ام عیسی؛ بدون ترس از این که 
سولس دستگیرشان کند. در , سرتاسر 


: می کند و بشارت‌دهنده بز ر گی می‌شود. 


وقتی مردم لڏه می‌بینند که اینیاس خوب شده است. آنها 
به عیسی ایمان می اورند. پطرس به موعظه در لذه 
ادامه می‌دهد؛ تا اینکه روزی دو مرد از يافا می آیند... 


ما باید فوری او را | 


پیدا کنیم. 


دو مردی که از یافا آمده‌اند. درخواستی فوری 
از پطرس دارند. یکی از پیروان عیسی به اسم 
طابیتا مرده آاستتت: ((تو ایئیاس را شفا دادی. 
می‌توانی به طابیتا کمک کنی؟» بطرس فورا با 
انها به بافا می‌رود. وقتّی که می‌ر سند... 


پطرس می‌بیند. که خانه پر از 


دوستان گرد طابیتا 


می‌زند و دعا می کند. 
خداوندا! فقط قدرت 
تو می‌تواند طابیتا را 


می‌دانم که چقدر دوستش 
داشتید. حالا اگر ممکن 


اشت: بروید ببرون... 


طابیتا فنوری چشمهایش را باز 
می‌کند و می‌نشیند. بطرس او را 
پیش دوستانش می‌برد. 


کک ۳ < ۰ / 5 ۱ 


خبر خوش ماجرای طابیتا در سرتاسر شهر یافا | روزی در خانة سرداری رومی به اسم کرنلیوس اتفاق 
پخش می‌شود و مردم بسیاری به عیسی ایمان | عجیبی می‌افتد. او در شهر ساحلی قیصریه در ۴۵ 
می آورند. پطرس برای موعظه در یافا می‌ماند. § کیلومتری شمال یافا زندگی می‌کند. در ساعت سه 
1 بعد از طهر کنل وک کی سش دا رایادگرفته 
است» زانو می‌زند تا دعا کند... 


ان وس باس رارقا 
3 روم: وقتی برای دعا 
| کردن زانو می‌زند. رویایی 
۹ ظاهر می‌شود و او را به 


پاک و ناپاک 


بر اساس اعمال ۱۸:۱۱-۱:۱۰ 


خدا دعاهای تو را شنیده است. او 
هدیه‌های تو را به مردم فقیر می‌پسندد. 
اون نای زاره با بات ا مردی به 
نام پطرس را پیدا کنند. او مهمان شمعون 
داخ است که خانه‌ای در کنار دریا دارد. 


۵ ۰ 
بعد از رفتن فرشته. کرنلیوس سه نفر از مطمئن‌ترین افرادش 


را به یافا می‌فرستد. وقتی انها به شهر نزدیک می‌شوند؛ مردی 
که به دنبالش امده‌اند. روی بام می‌رود تا دعا کند... 
1 


پطرس روی بام. رژیایی می‌بیند. 
صدانی به او فرمان می‌دهد:«یطرس! 


پطرس وارد خانه می‌شود و گروه زیادی از دوستان و خویشاوندان 
کرنلیوس را می 


هرگز خداوندا! در تمام ص 
عمرم هیچ وقت چیزی را 

که شریعت يهود نجس 
می‌داند: نخورده‌ام. 


ا بر اساس شریعت بهود. مردم ملتهای” 
دیگر نجس‌اند. برای من که بهودی‌ام: 
8 معاشرت کنم. اما خدا در رویایی به من 
گفت که هیچ کس را نجس ندانم. جرا از 
ے من خواسته‌اید به اینجا بیایم؟ 


برو پایین. سه مرد به دنبال 


تو می‌گردند. با آنان برو؛ 


فهمم که خدا همۀ 
کساتی را که او ر دوست 
دارند و کارهایشان درشت 


کک بک 2 سنج 


پطرس با عجله پایین می‌رود و سه مرد را کنار در می‌بیند. 


به طرف قیصریه به راه می‌افتند. وقتی به 
خانة کرنلیوس می‌رسند. افسر رومی به پای 
بطرت ماف 6 او را درش کند. 


a 
من همات که دنبالشر‎ 
می‌گردید. چرا به‎ 
اینجا آمده‌اید؟‎ 


AS ۲ ۱ 

بعد. پطرس به آنها می‌گوید که عیسی نجات‌دهنده‌ای بود که خدا فرستاد تا به هر 
که به او ایمان بیاورد» زندگی جاویدان ببخشد. وقتی پطرس می‌بیند که روح‌القدس بر 
غیر بهودیان نازل شده است. ترتیبی می‌دهد تا انها به نام عیسی تعمید بگیرند. 


فرستاد. او خداپرست است 
و فرشته‌ای به او گفت که 


4 خبرها زود پخش می‌شود. رهبران کلیسا 5 
/اورشلیم از خود می‌پرسند که دارد چه اتفاقی 
فتد... 


بطرس دارد جه‌کار می‌کند ؟ 
کاری بهتر از معاشرت با 
و غیریهودیها بلد نیست؟ 


5 7 7 


/ 
۱ 
A 
0 


وقتی پطرس به اورشلیم برمی گردد. 
رهبران بهودی فکر می کنند که او 
حتما توضحی برای کارش دارد. 


2 0 4 
1 أ ۹ 1 
ات اگرییاس می‌خواهد رهبران یهودیان را راضی کند: به | 2 4 ۷ ۳7 


۱ 


دستگیر کنند. او را به دردسر درست 
کردن متهم کنید و فوری بکشیدش! 


درست است که تو شریعت بهود را زیر E‏ 
ب E‏ وب 0909۵ مین ۱ ۲ و ۱ به این ترتیب؛ یعقوب. یکی از چهار ماهیگیری که تورهایشان را رهاکردند تا از عیسی پیروی کنند؛ 
کی شاي که حي به ارا / ` Û‏ کشته می‌شود تا پادشاهی ضعیف در کشمکش بر سر دستیابی به قدرت؛ اخساس رضایت کند. 
فته‌ای 9 با آنها غذا خورده‌ای. 4 ۱ : ۱ 
وقتی هیرودیس می‌بیند که مرگ یعقوب. رهبران یهودیان 5٩‏ 
را خشنود کرده است. پطرس را هم دستگیر می‌کند. نقشة 5 - 
او این است که پطرس را بعد از عید پسخ محاکمه کند. ت ۱ هر کدام از دستهایش را با 5 
خدا به یک سردار رومی رهبران کلیسا خرف 7 90[ ۱ 8 : یک زنجیر ببندید. همیشه 
بای را دبا ون 2 : ۰ ] پطرس را می‌پذیرند و خدا ي ات | ۱ 
بفرستد و به من هم گفت 0 2 بر ار .۰ راستایش می‌کنند که به 
که پیش او بروم: ۲٩+‏ ¿ طور که در روز پنتیکاست ۱ غیریهودیان زندگی جاویدان 
بخشبده است. کلیس ابه 
رشد خود ادامه می‌دهد... 


777007 
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کک اس ام کک کت و ووو وک کے 
نس 1 > 


رنه پطرس را از برابر دو گروه از نگهبانان 

می گذراند... کسی انها را نمی‌بیند! وقتی به دروازه / 

آهنی زندان می‌ر سند: دروازه باز می‌شود! انها است؛ با عجله یه خانة مریم؛ مادر دوست جوانش 
بیرون می‌روند و په خیابانهای شهر پا می‌گذارند... 8 قرفس. می‌رود. در انجا دوستانش مشغول دعا 


111011۳۳۳ 
1 
1 1 ۱ 
۳ 
ف 
E‏ 
4 
ارس 5 
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کردن برای او هستند. دختر خدمتکاری به اسم 
از 


۱۱ 


ا 2 EE‏ 
اما رودا به جای اینکه در را باز کند تا پطرس وارد 
خانه شود: برمی گردد و به داخل خانه می‌دود... 


جند روز بعد. هیرودیس در مراسمی عمومی در قیصریه حاضر 
می‌شود. او که ردای نقره‌ای درخشان پادشاهی برتن دارد برای | 


با احتباط در را باز می‌کنند... ۱۴ 


۹5 = ES 


فاع راا 
گفت دنبالش بروم. من 
هم این کار را کردم... 9 


, دروازه زندان باز شد. 


و ر و سس وج وروی و 


هیرودیس قبول می‌کند که او را طوری 
ستایش کنند که فقط شایستۀ خداست. خدا 
فورا او را می‌زند. هیرودییس چند روز در 
درون می‌خورند. او در همان هفته. می‌میرد. 


کح بگو که من آزادم. حالا تا قبل از آنکه 
۱ ۳ هیرودیس بفهمد چه شده باید از 


صبح روز بعد: هبرودیس 


|| تو می‌گویی او بین دو نگهبان به 
زنجیر کشیده شده بود و دو نفر 


دیگر هم کنار در نگهبانی می‌دادند؛ 
ان وقت انتظار داری من باور کنم 
که او همین طور نایدید رل شهر 
را بگرد! پطرس را پیدا کن؛ وگرنه 


ان سربازان باید به جای جریمه: ۱ 


وج 


اما جست وجو به نتبجه نمی ر سد. 
بظرس در امان است: 


۳ 


نوری کور کننده 


بر اساس اعمال ۱۸-۱:۹ 


که پیش در تارسوس پسری به دنا آمد که اسمش را شائول گذاشتند. مردم یونانی زبان؛ او 
7j‏ ۳ می زدند, پدر و مادرش تصمیم گرفتند او را برای پرستش و اطاعت از خدا تربیت 
کنند. سولس در تحصیل شریعت بهود. خوش درخشید. مئل بیشتر رهبران یهودیان» a‏ 
قبول و عیسی نجات‌دهنده‌ای است که فرساده. ۰ وقتی رهبران بهودیان اسشفان را 
۷۲ کر سولس لیاسهای آنها را که داشت 
په زودی خودش حمله به پیروان عیسی ر شروع کرد. او آنان را گرفت تا بازجویی, مجازات 
و حتی کشته شوند. بعد. سولس تصمیم گرفت برای پیدا کردن بقیهٌ مومنان به دمشق برود. 
سولس با اشتیاق یک شکارچی برای جست‌وجوی رد پای شکارش» به سوی دمشق سفر می کند. 
وقتی از دور شهر را می‌بیند. اسبش را پیش می‌راند... 
انگار برای جستوجو و نابود کردن پیروان مس 
لحظه‌شماری می‌کند. ناگهان نوری می‌درخشد؛ نوری 
درخشانتر از خورشید نیمروزی. او بر زمین می‌افتد و 
صدایی با او سخن می‌گوید: 


3 6 

شائول! شائول! جرا 1 
ن آزار می‌رسانی؟ 

کاو و 


7 


سولس تا سه روز نمی‌تواند چیزی ی کک ۳ < 27 0 ر LL‏ 
E‏ نه جیزی می‌خورد ol hil‏ ۱ 


و نه چیزی فی‌نوشد. د توض: وقتش 


داشتم دعا ر 
دیدم مردی به اسم حنانیا می 


تا متا بینایی‌ام را به E‏ 


من عیسی هسیم؛ + همان که آزارش مي‌دهی؛ 

بلند شو به شهر برو. بعد به تو 

خواهد شد که چه باید بکنی. وس ۱۳ 
TT EEN‏ ۱8 


1 ۱ 32 ا 3 بی E.‏ 17 " كت 1 7 


در همان وقتی که 
سولس مشغول دعا 
کردن اس در 1 
قسمت دیگری از 
شهر عیسی بر حنانیا 
ظاهر می‌شود. ٤‏ 
خود ۳ او ا می 5 8 ان مردی 
ققاتی فا ره کرد فروخت و ی به 1 دافاولین کسی است که باوز می‌کند وای تغییر کرده است 
۳ خیز | بوچ 
راست؛ خانة بهودا. شراخ 


حالا | 


پولس وی 


پیروی می‌کند. او عیسی 
را حول به نام عیسی خوب با تو ته) باید 
: ره نقاتی که افتاده 


پرو! من او را انتخاب کرده‌ام 

تا برایم کار کند. او خبر خوش 
مرا یه همه مردم خواهد 
رساند... نه فقط یهودیان. ‏ 


جانا اطاعت می کند. در خانه ك 
یهودا سولس را پیدا می کند م 


|ابرادر سولس! تو خداوند 
عیسی را دیدی. حالا او 
مرا فرستاده تا دوباره 


بتوانی ببینی. تو از روح او 


بهود. و پطرس. ماهیگیر درس | 
نخوانده» روزها و شبها با هم 
درباره عیسی صحبت می کنند 
موّمنان اورشلیم می‌بینند که خدا 
زندگی پولس را تغییر داده است. 


چ س ج ل س 


تون ISCAS EES‏ راد دربب موی 
شمال: به زادگاهش تارسوس ميی‌رود. در آنجایا 
در امد خیمه‌دوزی زندگٍ 
پولس! دشمنان تو را صرف این می‌کند که به مردم بگوید عیسی همان 
قدرتمندند. انها سعی می کئند 
وا و چ | تارسوش زوم در 
می‌کنیم تا به قیصریه بروی آنجا به خداوند 


سروال کسی از نقشه کس و ا ۱ 


قوند و به او هشدار می‌دهد : a‏ 
بي و ی , می‌کند... و تمام وقت ازادش 
می‌توانم به زادگاهم نجات‌دهنده‌ای است که خدا وعده داده بود بفرستد. 


دارم که او نجات‌دهنده‌ای 
است که خدا فرستاده. 


یک روز یک کشتی در تارسوس لنگر می‌اندازد. 
مسافری با عجله از عرشه پایین مي‌اید... 
چه چیزی باعث شده 


که پولس این طور حرف 
بزند؟ شاید عیسی واقعا 


وقتی دوستان قدیمی پولس می‌بینند که او به 
عبسی ایمان اورده اس عصیانی می‌شو ند 


و بعد از فرار | 
دښت ET‏ 
چند سال در تارسوس 
به کار خیمه‌دوزی 
مشغول می‌شود و خبر | 
خوش عیسی را به 
مردم می‌دهد. روزی 1 


در انطاکیه. سومین شهر بزرگ امپراتوری روم؛ پولس ٩‏ 


و برنابا هم یهودیان و هم غیریهودیان را دعوت می کنند 
که به عیسی ایمان بیاورند. ۰ در انجا برای اولین بار 
ی مسیحی می ا | E Ek‏ 


اک ۱۳۹ 


مؤمنان انطاکیه می‌خواهند کمک کنند. انها تصمیم می گیرند برای مومنان آورشلیم 
پول ES‏ غذا بخرند. . پولس و می‌دهد۱ 


1 من در آنطاکیه موعظه کرده‌ام و مسیحیا انظا کبه سحاونمتذانه DASE UO‏ 
کلیسا رشد کرده؛ در راد چ و پولس و برتابا پول را به اورشلیم می‌برند. 
ان کمک احتیاج دارم. با من میآیی 


وقتی تو در اورم 
شروع کردی به ازا ر 
دادن موّمنان: 
از ز آنها به انطاکیه 
و رفتند و تشاد کلیسایی 
۱ را گذاشتند. 


خدایا! شکرت. تو به من 
فرصت داده‌ای که از ز آنها 
بخشش توا و مت 
ام و ی 
همکا ر آنها باشم 


آورده‌ایم. برای مشایخ | 0 ا برو به بقیۀ مشایخ بگو, ما 


اورشلیم پول آورده‌ايم. برای خریدن غذا داریم! ۹ 


خدا به من هشدار داده! قحطی 


بزرگی در راه است. . خی از 


ِ 

ساکت شو ای جادوگر! 

بر ابباس اعمال ۷:۱۴-۶۲ 1 ۱ 
بعد از موعظه در سرتاسر جزيره قبرس: پولس: برنابا و مرقس برای دیدار با فرمانروای 
رومی احضار می‌شو ند. وقتی می‌بینند که او می‌خواهد میت بیشتری دربارۀ عسی 
بشنود: غافلگیر می‌شوند. پولس با اششاق دربارة عیسی و این که جطور خدا او | را از مرگ 
برخبزاند؛ حرف ميی ز ند. جادوگر دربار سعی می کند جلو ایمان آوردن فرمانر وا 1 را بگیرد. 


برنابا آماده E f‏ تاه ۳ 
اورشلیم را ترک‌کنند. 3 


ی 


E‏ من 
است: دوست د 


با ما بیاید. دروغ ات همه‌اش۲ 


۳ 0 4 
دروع استت! هیچ کس 
نمی‌تواند بمیرد و 

دوباره ژنده شود. 


ی راست خداوند را 


کج می‌کنی 7 


پولس می‌گوید شما به طرف 
بارت ده گان شمال می‌روید تا په اسیای 
صغیر برسید. انجا خیلی دور 

از خانه است! 


پولیس و برتایا به دور تا دور 
دریای مدیترانة سفر می‌کنید. 


| می بر 
لت 


گزارشی از کاری که می کنیم بده و 
از انها بخواه برایمان دعا کنند. ۸ 


در انطاکية پیسیدیه پولس در کنیسه موعظه می کند. موعظه او 
درباره عیسی آن‌قدر هیجان‌انگیز است که مردم وادارش می کنند 
دوباره وعظ کند. اما هفتۀ بعد» رهبران بهودیان از چیزهایی که 
ند. خوششان نمی آید... 


٩‏ ببینید! جمعیت دارند به همه 
حرفهایی که پولس می‌زند. گوش 


ر می‌دهند. او دارد همه مذهب ۱ ۱ 


دروغگوست 9 
به ایمان یهودی 
خبان کرده. 


رهبران یهودیان آن‌قدر 
عصبانی‌اند که نزد مقامات 


وظیفۀ من است که پیغام خدا را دربارة 
ژندگی ابدی: اول به بهودیها برسانم. 
اما اگر شما این پیغام را نمی‌خواهید: 
ان را برای غیریهودیها می‌برم. 


زندگی جاویدان با خدا! باید دربارف 


نمی‌بینید؟ پولس دارد سعی می کند میانة بهودیان 

و غیریهودیان را ۳ بزند. اگر او خونریزی راه 

بیندازد. دولت روم به اینجا سرباز می‌فرسند. چون ۱ 
شما کارتان را درست انجام نمی‌دهید. ر 


پولس 9 برتابا در خطر ند: به همین دلیل: غبار پاهایشان را می‌تکانند 9 از انطاکبة 

پیسیدیه بیرون می‌روند. انها به طرف قونیه. شهری دیگر در استان غلاطیه در 

جنوب شرقی سفر می کنند .در انجا هم یهودیان 9 هم غبریهودیان به عیسی ابمان 
می آورند. اما یهودیانی که ایمان نیاورده‌اند: از کوره در می‌روند. 


بولس! برنابا! دشمنانتان قدا 
6 کشیده‌اند که سنگسا رتان کنند ۳ 


ِِ 


فراژ و نشیب در لستره 


بر اساس اعمال ۲۰-۸:۱۴ 


وفتی کاه ان ۱ او را ھی اور تا برای آنها قربانی 
کنا پولس و بریابا به طرف جمعیت هجوم می‌برند... 


من می‌توانم راه بروم! 


خدا را شکر! من 


۱ 
ر می‌توانم راه بروم! 


اینها آدمهای معمولی 
نبستند. خدایان به شکل 
انسان پایین آمده‌اند! 


خوش خدای واحد حقنش 
را برای شما آورده‌ايم. 


از این خدایان بی‌ارزش دست م ۶ ودم, پا اشاق کوش می هد٠‏ مدتی بعل: Dr‏ با مردم لستره که مردانی از انطاکیه و 
بردارید! به خدای حقیقی که آسمان ابی از دشمنان بولقل از انطا کی و قونیه به ۳ ۱ قونیه خشمشان را برانگیخته‌اند. بر ضد 
و زمین را آفرید. رو بیاورید. اس رووا اا ووه ان مرد م دروخب راکنی أ 1 پولس به پا می‌خیزند و او را سنکسار | 


می کنند. 1 ا می کنند. انها بدنش را بیرون شهر 
پولس 2 پرنابا هر جا که می رو د:؛ ١‏ ۹ می دشند و رهایش می کنند ا تصبرد: 


این درسی است برای هر 
کس که بخواهد در شهر ما 
دردسر درست کند! 


4 
مردم لستره حرفهای دشمنان را باور م ی‌کنند و ۳۳۳ ا 


گروهی سنگ در دست بر ضد پولس برمی‌خیزند. سخه 


همین قصد را داشتند 1 
ولی خدا مرا نجات داد. | 
بیایید به شهر برگردیی( 


راه می‌افتند, در انا بسباری از مردم 


اختلاف بر سر بونانیان روز بعد؛ پولس و برتابا به طرف دربه به 


پر اساس اعمال ۰:۲۴ ۲ ,۱:۱۵ 


مسیحی می‌شوند. اما پولس چشم‌انتظار 
برگشت به انطاکبه و کلیسایی است که 


آنها را راهی کرده بودند... 


نه» ما باید از همان راهی 

که امده‌ايم. برگردیم. این 
طوری می‌توانیم از حال و روز 
موّمنان خبردار شویم و ببینیم 


اس ها در اون 
سفر بشارتی خود 
برای غیریهودیان: 
در مدتی حخدود دو 
سال: بیش از ۲۲۰۰ 
کیلومتر در خشکی و 
دریا سفر کردند. 


#8 من هیچ وقت از ایمانم به 
ا عیسی دست برنمی‌دارم 


خدا راه را برای ایمان 
آوردن هر کس به عیسی 
باز کرده است: 


-سسصسسحسصسصپسس-صسسپسپسسسسسسس ېه ي .و 


3 


و 
شورای اورتنتليم 
بر اساس اعمال ۱:۱۵ -۳۵؛ غلاطیان 


بگو مگو بین مسیحیان بهودی و غیریهودی. مثل بادی شدید. شکافی | ۲ 


در کلیس ایجاد می کند. پولس و برنابا و چند نفر دیگر از انطاکه به | 
تا یا هبر ان کلیسای انجا صحیتت گنل . 


و 


کلیسای اورشلیم از پولس 


ا هر جا که می‌رويم؛ 


غیریهودیان به عیسی 
ایمان می آورند. خدا قدرتش را هم 
به یهودیان و هم به 
غیریهودیان نشان می د هد 


ندارد که شما یوناتی هستید 
یا بهودی: مرد یا زن: 
ثروتمند با فقیر؛ جون همه ما 


در مسج یکی هسبیم. 


رمان ند را 


۴ برادران! خدا مرا انتخاب کرد ما داد به آنها ۳ داد. جرا 


تا خبر خوش را به کسانی که می‌خواهید یمان را رای اتا 


ما به فيض خدا اک 
پیدا کرده‌ايم. غير یهودیان 


سکوتی مرگبار در اتاق حاکم می‌شود... 


شورای اورشلیم با مسئله‌ای روبه‌روست: آیا غیریهودیان قبل از آنکه بتوانند به 
عیسی ایمان بیاورند. باید اول بهودی شوند و از شریعت یهود اطاعت کنند؟ بعد 
از بگو مگوهای هر دو طرف: یعقوب: رئشس شورا: می‌ایستد تا صحبت کند... 


شنیدیم که پطرس به ما می‌گوید 
خدا مردمی را که یهودی نبستند: 


دوست دارد. 


بیایید رو آوردن غير بهودیان 


را به خدا سخت نکنیم. 


شورا با جند قانون مهم موافق است. مسبحیان جه بهودی و 


چه غیریهودی: باید از خوردن غذایی که قربانی خدایان دروغین 
است. خودداری کنند و باید زندگی پاکی داشته باشند. 


۲ 
4 


ر کک 


سفر بعدی 


بر اساس اعمال ۱۵ :۱۶-۳۶ :۱۹ 


پولس و برنابا می‌توانند ۱ 
به سفر و موعظه دربارة 


یرای دیدار اد 


کلیساهایی که کارشان زا 


فکر خوبی است. . 
می‌خواهم از مرقس 
درخواست کنم دوباره با 


اج ما بیاید. 


تیموتائوس! هیچ وقت به هیچ ۲ 

جوانی. تو را دست کم بگیرد. 

تو می‌توانی نمونۀ خوبی برای 
بقیة مۇمنان باشی. 


5 ۱ 
تبموتاتوس با اشتیاق همسفر يولىن می‌ سود. به زودی سه مسافر به راه می‌افتند. ۳ ۲ سیلاس: تیموتائوس: لوقا 9 يولس 
خدا به آنها می‌گوید نان راه افشنتن را در پیش,نگیرند. در عوض. به سوی شمال در ترو اس می‌مانند تا روح‌القدس 
و غرب می‌روند تا اینګه به ترو اس در دریای اژه می‌رسند. بد م۷ مسر تازه را برایشان مشخص کند. 


تو را هدایت کرده که در 


N 


در همان حال که جهار بشارت‌دهنده در 2 ا ۱ 5 
کوجه‌های بندر بزرک قلم میرن . کک ۱ تیه مارم کوت کم خر وا 
چ عیسی را به مردم معدونیه 
برسانیم. باید سوار کشتی بعدی 
م که به شمال‌غربی می‌رود» بشویم. 


ماجراهای‌مار را در 

یادداشتها خوا 

4 یم جحو هم 
: ت ۱ 


نوست 


f‏ دا امین تا 
NEALE‏ 49 
بلی زود همة اهل خانة الا 
لیدیه تعمید می‌گيرند. 
لیدیه از بشارت‌دهندگان 
دعوت می‌کند تا زمانی 
که در فیلیپی ند 

در خانه او بمانند. 


دختر بیچاره زیر نفوذ روح 
پلید است. اربابهایش از او 
۱ سوء استفاده می کنند 9 با 
توت ندارد ۱ سر دلییل: 0 . SES‏ 9 طالع‌بینی او پول زیادی به 
روز شتات در جست‌وجوی 5 د ۱ ۱ دست آو ند. 
معانی برای دعا به کتار ۲۳ 0 ۲ ۱ ۳ اد 
۱ ودخانه می‌روند. 


می‌شنوید؟ انها خدا را 
پرستش می کنند. 


بشارت‌دهندگان با برستندگان همراه می‌شوند 
کمی ب بولس با انها از شتی جرب ی ند . 
8 9 فروشی به اسم لیدبه روع ب صحبت می کند. 


بر ۱ همم 
بییشدا او دیگر نمی‌تواند تاوانش را بذدهد. او حق ۲ 
طالع‌بینی کند. کسب و نداشت در کار ما دخالت کندی 
کارمان از دست رفت: ْ 


خدا قلب مرا بازکرده تا 
پیغام شما را قبول کنم. 


من به عیسی ایمان دارم. 


کې بوسان روج بی را از کنیزی بیرون می‌کند: اربابان 
E‏ خشمگین می‌شوند. . چون دختر دیگر لمی‌تواند 
طالع‌بینی کند : کسب و کار آنها از ز دست رفته است 
اربابان دختر پولس 9 سیلاس را کشان کشان ن e‏ 
قاضبها در مبدان شهر می‌برند. گروهی جمع می‌شو ند ... 


این مردان یهودی با 
تبلیغ خلاف قانون روم؛ 
درست می‌کنند. 


بعد از آنکه پولس وسیلاس را به شدت 
می‌زنند؛ انها را به زندان می‌اندازند. 


ناگهان ساختمان زندان به 
لرزه درمی آید. دیوارها درهم 
می‌پیچند و فرو می‌ریزند. 
زنجیرها و لولاهای درهای 


وگن پاره می‌شوند, 


اگر اینها فرار 


کنند؛ جانتان را از 


دست می‌دهید. 


زندانبان که مطمئن 1 

است زندانیهایش فرار ال وقتی ماموران با بینایاز طرف ۱ 

کرده‌اند» با عجله به وددآشیان برمی‌گردند. قاضبهای روما آن مردان شهروندان رومی‌اند: 

طرف سیاهچال می‌دود. که ی ولس و انها می‌خواهند که شما به 

1 زندان بیایید و همان 0 
و ؛ پیش جم م مدع 


زندانبان که می‌فهمد ایمان پولس و سیلاس 


آنها شهروند روم‌اند؟ و ه 
کردیم! معنی‌اش | ین القت 1 
که شاید بدجوری به دردسر 0/۱" 


قاضیها بدون توجه به مقامشان: فوری به زندان می‌روند. 


برای رار چرم آفری کا شم( 
۷ ۱ کردیم. متأسفیم. حالا خواهش 
e PEY 1‏ ها 
0 دی لین ۱ نم را راهان 
خانه‌اش می‌برد و از انها پرستاری می‌کند. او و . E‏ سح رت شما را می‌بخشیم... و 
خانواده‌اش به حرفهای پولس دربار؛ عیسی گوش ي ا ۱ 
ر فی میدن کردا ۱ سس 


۳ 
مارا بدون محاکمه به زندان 


انداخته‌اند. 


به قاضیها بکوبید همان 

طور که با را یش شم 

مردم زدند: پیش چشم 
همه آزاد کنند. 


خیلی از مر می‌شنو ند و ایمان می آورند اما مثل 


‌‌ 1 
E‏ لود ات 8 همیشه بعضی از رهبران یهودیان این کار را نمی‌کنند... 


EEE‏ 5 ۲/۲۳ 1۱:۱۶ اول و دوم تسالونیکیان ِ 9 قبل از اینکه 
ار پولس همه مردم شهر را 
7 وادار کند به چیزهایی که 
در خانه لیدیه. پولس و سیلاس می‌گوید؛ ایمان بیاورند. 
و تیموتائوس با دوستانشان از شرش خلاص بشویم. 
خداحافظی می کنند. 
aE ۳‏ ۳3 


UO. TD‏ ڪ کک 
کلیسای ما کمک کند. و ۱ 7 0 شجاع باشيد. ر رهبران مذهبی دسته‌ای را جمع می کنند 


بشارت‌دهندگان با سفر در مسیری ۱۴۵ کیلومتری به 
تسالونیکی در دریای اژه می‌رسند. پولس برای موعظه به 
| کنیسه می‌رود؛ کاری که معمولا در هر شهر تازه‌ای می کند. 


۱ کتاب‌مقدس وعده داده است 
که نجات‌دهنده‌ای می آید. 
عیسی. همان که روی صلیب 
مرد و از مرگ برخاست: همان 
نجات‌دهنده است. 


mY n mE MO 
پولس و همراهانش»؛ سیلاس و تیموتأئوس:‎ 
تا رار از دست دشمنانشان در‎ 
تسالونیکی: به بیریه می‌روند. در آنجا به‎ 
موعظه کردن ادامه می‌دهند. دشمنان به‎ 
شکل ناشناس به دنبال انها می آیند...‎ 


۳ ما آمده‌ایم تا دربارهُ یک 

۴ بهودی به اسم پولس به شما 
هشدار بدهیم. او مایة دردسر 
است! هر چه زودتر خودتان را 


ر 1 ( ۸۳۹4 می‌کنیم 


/ 
2 ار 71 


اما قبل از آنکه گروه خشمگین بتوانند پولس را پیدا کنند» 


۳ دوستانش به او کمک می‌کنند تا دوباره فرار کند. این بار 


موعظه می‌کند. در روزهای دیگر ۲۹ 
هم در میدان شهر برای یونانیان | 
می‌کنند تا در برابر مجمعی که روی 

تپۀ مریخ تشکیل می‌شود. سخنرانی 
کند. پولس با اشتیاق قبول می‌کند. 


او به آتن می‌رود. پولس از آنجا برای سیلاس و تیموتائوس 
پیغام می‌فرستد که هر چه زودتر به او بپیوندند. 


مردان آتنی! من پیکره‌هایی را که به احترام «خدایی که 
نمی‌شناسید) ساخته‌اید: دیده‌ام. بگذارید او را به شما 
معرفی کنم. او خدای واحد حقیقی است که همه جیز را 
افرید و این را با برخیزاندن عیسی از مرگ اثبات کرد. 


" هیچ کس نمی‌تواند ۲ 
از مرگ برخیزد. این 


چا سا تس ۵ 


¬ پولس در روزهای شتات در سس 
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رت 


8 در قرنتس می‌ماند. 


در این مدت: نامه دیگری به 


NR: ۷‏ وق ای که 
بر اساس اعمال ۲۲:۱۹-۱۲:۱۸؛ رومیان؛ و E‏ ا E‏ 
اول قرنتیان XESS‏ 9 پولس در انها خدمت کرد 
۵ رهبران بهودیان قرنتس عصبانی‌اند. جون مرد 
و خیلی زیاذی به عسیی ایمان می‌آورند. آذ 
ولتت را دزد کالبو فرمانروای 
۱ ید رومی ارهق برزند: 


۱ ۳ 


/ 


عالی‌جناب گالیو! این مرد به مردم ۳ 
می گوید خدا را به روشی برستش کنند 
که خلاف شربعت الست او ستهای 


۱ ات سس سس رت 


پولس از آورشلیم و انطا کیه دیدن می‌کند. : 1 1 ج - 
بعد سفر پشارتی سومش را شروع می‌کند. در تجح 
افشس: معید بزرگ الهه آرتمیس را می‌بیند. کھ 


افشسیان هم مثل مردم اتن؛ 
الهه‌ای را می‌برستند که با دستهای 
خودشان ساخته‌اند. خدایا! به من 

کمک کن تا حقبقت را به انها 


پولسن آمادة می‌شود که از خودش دفاع کند: اما در مبان 
شگفتی همه. کالیو به دششان پولس رو می‌کند. 


ی 


مشاجره‌های شما درباره شریعت 
يهود کنم. این ربطی به قانون روم 
ندارد. از دربار من بروید بیرون. 
2 


ا 
ا 


هد از این دستور فرمانرواء» پولس بی‌دردسر در 
فرنتس موعظه می کند 9 اکتا رشد می کند. این بار 
پولس نامه‌ای دیگر می‌نویسد. نامه‌ای به رومیان. 


ی قرنتس مشکلات زیادی۶ 


دارد. اعضای آن در برابر هم قرار + 


گرفته‌اند. بعضی از آنها می‌گویند تو 


سر کلیسایی. بعضیها می‌گویند آپولس ‏ 


بهترین موعظه‌گر است. بقیه 
می‌گویند پطرس رهبر واقعی است« 
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| مردم افشس به حرفهای پولس گوش می‌دهند 


و متوجه می‌شوند که هر چه می‌گوید. حقیقت 


| دارد و جادوگرهایشان حقه‌بازند. گروه زیادی 


به عیسی ایمان می آورند و کتابهای جادوگری 
خودشان را می‌سوز انند . 


أ 
| 
۲ 
| 
۱ 
| 
۱ 


غوغای افشسیان 
بر اساس اعمال ۵:۲۰-۲۳:۱۹؛ دوم قرنتیان 


کلیسا در افشس رشد می‌کند... تقریباً با همان سرعت شعله‌ای که کتابهای جادو را | 0 
تابود کرد. اما مردمی که پولشان را از راه فروش اشیاتی به دست می آورند که برای میات 


کت 


جمعیت فشرده مردم به خیابانها می‌ریزد. 
خیلی زود در سرتاسر شهر غوغا برپا می‌سود. | 


۸ ارتمیس افشسیان از ۲۷۲ 
۰ 4 همه بزرگتر است 


0 
ل‎ ۱۲۳ 7 7 3 2 
1 ۳ بت‎ 6 ¥ ١ 
N ۷ 
E مر‎ ۳ 


1 دوستان یولس را ا 


| به تثاتر بزرگ روباز می‌برند. 


مقامات شهر از پولس خواهش می‌کنند که از جمعیت دور 
بماند. جمعیت همچنان به فریادهایش ادامه می‌دهد:« از تمیس 
افشسیان بزراگ است!» بالاخره داروغة شهر می‌تواند آنها را 
آرام کند تا به حرفهایش گوش بدهند. 


بزرگان افشغس اگر نقره‌کاران شکایت ۳ 


دارند بگذارید آن را به دادگاه ببرند. 


اما این شورش بی‌مورد است و ما را 
با دولت روم درگیر می‌کند. 


سقوط در خواب 


بر اساس اعمال ۱۶:۳۱-۶:۲۰ 


به دلیل احساس خطر 
از اقدام رومیان» غوغا 


دشمنان یولس به نقشه كث کشیدن بر ضد او 
ادامه می د هد . به همین دلیل او برنامةٌ / 
ملفرش را تیم یفاضا | راتان تقو ۱ 
باشد. او 9 همراهانش از راه مقدونیه به 
ترواس می‌روند. دکتر لوقا بعدا به گروه ی 
بشارت‌دهندگان می‌پیوندد. 


نامه تو به ه ن 


۳۳ بعد از هفته‌ها سفر و دیدار از کلیساها؛ پولس 


آن‌قدر گفتنی برای مردم ترو اس دارد که تا 
نیمه‌های شب حرف می‌زند. تا اینکه... 


بار دیگر پولس نامه‌ای به کلیسای قرنتس می‌نویسد... 


نامه دوم پولس به قرنتیان 


۱ بلکه م‌خواهم کمکتان کنم تا در ایمان رشد کنید. می‌دانم که بسیاری ز شما رنج می‌کشید: 
دلگر باشید: همان‌طور که در دردهای مسیح شرٍ بم: او خودش ما را تسلی خواهد داد. ‏ 

فش وید مشکلات ما گذراست. اما زندگی جاویدان را برای ما به ارمغان می آورد: 
زندگی در آسمان. به‌سرعت سختیهای زمینی را فراموش خواهیم کرد. پس به آنچه می‌توانبة 
اند چسم ند وزید... آنها زودگذرند. جیزهای نادیدنی: جاویدان‌اند. e‏ 3 
اها که دربار؛ اقندار من سوّال می‌کنند. می‌گویم به یاد آورید: زندانی شده‌ام و تازیانه خو ا 
شطر مرگ روبه‌رو شده‌ام؛ سنگسار شدهام و کشتی سفرم شکسته است. و همۀ اینها را 
1 کرده‌ام تا کاری را که مسیح می‌خواهد: بکنم. 


وقتی تیئوس نامه را به 
قرنتس می‌برد. پولس 
به دیدار از کلیساهای 
مقدونبه ادامه می‌د هد. او 
برای فقیران اورشلیم پول 
جمع می کند. حند ماه بعد 
به قرنتس می‌رسد و در 
انجا دوستان با اشیاق به 
او خوش امد می‌گویند. 


پولس تا سحر صحبت می کند؛ بعد با دوستانش 
خداحافظی می کند و به سفرش ادامه می‌د هد 


در میلیتوس : پولس پیغامی برای مشایخ افشس 4 5 ھ ۰ 
می‌فرستد تا با آنها دیدار کند. آنها با اشتیاق ۳۷ 2 در بازداشت 


کیلومتر سفر می‌کنند تا دوباره پولس را ببیند.___ا او رل ار رالاس اعمال ۱۵ ۷۲:۲۳ 


ی به آورشلیم ,می‌روم. 
اکز بتواتم کاری را که عیس ی به من سیرده: به پایان برسانم؛ 
بعد از ان دیگر جانم برایم ارزشی ندارد. چون دوباره هیچ 
کدام از شما را نخواهم دید. چیزهایی را که در عمل نشانتان 
داده‌ام: به یاد بیاورید: سخت کار کنید 9 به ضعیفان کمک 
کنند, همان‌طور که عیسی گفت:(«دادن بهتر از گرفتن ست ا 


به اور نرو! خیلی 
با دعای فراوان با او خداحافظی می ند E‏ دشمنانت 


لس با کشت 5 E‏ ج 5 ۱ 1 ۱ در همان هفته هشدار یعقوب به حقیقت می‌پیوندد. 7 
و در آنجا با فیلیپس دیدار می‌کند. e‏ به : !ر ۷ 0 مشغول عبادت است: دشمنانش تهمتهایی دروغین به او مي‌زنند. ۳۹ می‌گویند که او 
آنان می‌پیوندد. | و نا گهان کمربند پولس ر آمی رز ام ۳ 2 غبریهودیان را به قسمتی | ز معبد آورده است که فقط بهودیان اجازۀ ورود به آن را دارند. 


و تلا رد را دا ان که EIS CEE‏ 


8 روحالقدس به من می گوید که من آماده‌ام که به زندان 
a‏ یهودیان اورشلیم؛ صاحب این کمربند بروم. . حتی حاضرم برای 
را این‌طور خواهند بست. آنها او را به 
¢ ی غبریهودیان تحویل و داي 
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n‏ فرمان‌ده رومی اورشلیم برای حفظ جان پولس» او را په 
۱ قيصريه می‌فرستد. يولس در انحا دو سال در زندان 
می‌ماند. مدتی بعد پولس را به حضور فرمانروای رومی: 
فستوس می‌برند و او درخواست می کند که در حضور 
امپراتور نرون در شهر رم محاکمه شود. اما فستوس ابتدا 
پولس را نزد اگریپاس پادشاه» فرمانروای منطقة همسایه 
قیصریه می‌برد که برای دیدار از این شهر آمده انست. 


در راه رم 
بر اساس اعمال ۱۶:۲۸-۲۴:۲۲ 


مردم با خشم به پولس هجوم 


می اورند. دسته‌ای او را از معبد 


بیرون می کشند وب 


دلم می‌خواست بگذارم 
بروی؛ اما باید به رُم 


پیروانش را به زندان می‌انداختم. 
اما بعد. نوری آسمانی را دیدم و 
خود عیسی به من گفت:«من تو 
را می‌فرستم تا غیر یهودیان را 
از قدرت شیطان به سوی خدا 
بازگردانی.» نمی‌توانستم از رۋیای 
سمانی سرپیچی کنم! 


ولس همراه نگهبانان رومی سوار کشتی می‌شود تا برای محاکمه به رم برود. 
دکتر لوقا همراه او می‌رود. کشتی به راه می‌افتد اما گرفتار تونانی شدید می‌شود. 
امواج: روزهای پیاپی می‌خروشند. بعد از دو هفته دریانوردان سعی می‌کنند 
کستتی را تزک کنند: مد 


چون انها نمی‌توانند جواب درستی بدهند. سربازان؛ پولس را ل 

د e‏ ستکیر می فك روی بله‌های زندان: پولس می ای تد و بها 
مردم می گوید که جطور مسیحی شده است. اما وقتی به موعظه 
برای غیریهودیان اشاره می کند؛ جمعیت از کوره در می‌رود. 


لس و 


دادهکه‌ما را تعات خواهد ۲ 
داد. شجاع باشىد! 


در ماناو فان پولس از خدا برای غذایشان کر ی کند. او قول می‌دهد 
که 


هدایت می‌کنند اما به گل 
می‌نشیند. سینۀ کشتی ثابت 
می‌ماند اما امواج کوبنده 

بشت آن را درهم‌ی‌نکنن. ا 
و تکه تکه می‌کنند. ۱ 


E 7 RT 


افسر رومی به خاطر دوستی با پولس» جان زندانیان را 
نجات می‌دهد. سربازان. دریانوردان و زندانیان برای | 
حفظ جانشان در دریای ناارام تقلا می‌کنند. 

۹2 م2 3 
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وقتی پولس هیزم روی آتش می‌گذارد. ماری از 
میان چوب بیرون می‌خزد... و حمله می‌کند! : 


تحص 


فرار کرد اما عدالت 
نمی‌گذارد زنده بماند ۸ 


پولس مار را در آتش می‌اندازد. مردم منتظرند که بدنش شروع کند به ورم کردن 
یایکدفعه بیفتد و بمیرد. اما هیچ اتفاقي نمی‌افتد. نظر اهالی جزیره دربار؛ پولس 
عوض می‌شود و بیماران را پیش آو می آورند تا شفا بیابند. سه ماه بعد. دوباره 
پولس با کشتی به طرف رم می‌رود و در آنجا مدتی طولانی در زندان می‌ماند. 


نامه‌های زندان ] | اپافرودیتوس تا حالش خوب 
ی ر U‏ ۲ 1 می‌شود. به دیدار پولس می‌رود. 
بر اساس افشیبیان؛ فیلیپیان؛ کولسیان؛ فیلیمون ۳۹ ۱ !| اپافرودیتوس! خیلی خوشحالم که 


سب ۰ ۲ تک res‏ حالت خوب شده. می‌توانی در مسب شد شب کک 2 
پولس به انتظار محاکمه دز حضور امپراتور: ماهها E ES‏ می‌ماند. ET‏ ک 2 8 جودخواه ۵ و خیودش را ۷ 
نان مس او در هه تسه موس رای او د می کنند. یک روز... او بات نی پرای ها روک (مد. بکنیم 
ا هدیه‌ای از طرف ان سے ای ا ی 
من با هدي ی از طرف توانیم هر ری د 
کلیسای فیلیپی امده‌ام. ۳ با 


امش کرده‌اند ابا نف 


" ۹ زر 


که دستم را زنجیر کرده 
توجه نکن. 


دو سال می گذرد 9 بالاخره پروندۀ پولس به دادگاه | 
8 می‌رود. پولس در حضور نرون: قدرتمندترین 
U‏ فرمانروای جهان: از خودش دفاع می کند. 


آپافرودیتوس در 


خدا را شکر! حالا می‌توانم 
1 رؤیایم را برای بردن خبر خوش ا 
عیسی تا دوردست‌ترین گوشة ۱ 


امیراتوری: عملی کنم. 


در همان هنگام که شهر هنوز در میان شعله‌ها و من می‌گویم که مسیحیان 
گرفتار است. شایعات تازه‌ای پخش می‌شود. آنسی‌سوزی را ابه راد افداخته‌اند, 
هم 7 دستگیرشان کنید! شکنجه 
بدهیدشان! بکشیدشان! 


اتش‌سوزی ر 
راه انداخته‌اید. 
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سربازان رومی به فرمان 
امیراتور صدها تن از مشښحبان 
را در رم می کشند. فرمان از 
ایتالیا به ان سوی دریا می‌رسد: 


یولس دوباره دست؟ ستدیر می‌شود! 1 


می اید و زندانی می‌شود. 
این بار او را به دیوار 
زندان زنجیر می کنند. 
لوقا برای دلگرمی دادن 


به او می آید. 


پولس از رُم آخرین نامه‌هایش 


را به پایان 
8 رسانده‌ام. ایمانم را 


2 
٣ 


| می‌نویسد... دک 4 ۹ 
< 4 جه 


چ 


بر اساس تیتوس؛ دوم تیموتائوس 


نامه پولس به تیتوس 
ما پیروان مسیح باید سرمشقهای خوبی برای جهان باشیم. صادق و جدی باش و مراقب باش که | | ع 
چه حرفهایی می‌زنی. به این ترتیب» دشمنانت شرمسار خواهند شد؛ چون هیچ کس هیچ بدگویی‌ای وم 
سِ را دربار؛ تو باور نخواهد کرد. 
ی 
2 ۱ نامه دوم پولس به تیموتائُوس 


a‏ مثل سربازی برای مسیح؛ قوی باش. حقیقتی را که از من و کتاب‌مقدس آموخته‌ای؛ به یاد داشته 
َ باش. پیوسته آن را موعظه کن. زیرا زمانی خواهد امد که مردم نخواهند خواست حقیقت را بشنوند. 


¬ 


به این ترتیب» مرگ پولس فرا میرسد. کسی که 
کلیساهای مسیحی را در دو قاره بنیانگذاری 
کرد. بسیاری از نامه‌های پولس در میان 
کتابهای عهد جدید جای گرفت.* 

EET 3 


و 
ea‏ 
وا 1 ۷ 


اما مرگ پولس به معنی پایان انتشار انجیل 
نیست. حقایق مربوط به عیسی در تمام 
9 امپراتوری و سراسر جهان. پیش می‌رود. 


*با اینکه کتاب‌مقدس درباره محاکمه و اعدام پولس 
چیزی نمی گوید؛ روایتهای اولیۀ مسیحی می گویند 
که او را در دوران آزارهای نرون: گردن زدند. 


نامه‌های پایانی 
بر اساس 


هشت نامه آخر عهدٍ خدید از 
عبرانیان تا یهوذاء پیتامهایی‌ند 
که شاگردان عیسی برای 
پند؛ دلگرمی و تسلی دادن به 
مسیحیان اولیه نوشته‌اند. 


نامه به عبرانیان وقتی نوشته شد که مسیحیان بهودی زیر فشار 
بودند تا ایمانشان به عیسی را رها کنند و به سنتهای یهودی خود 
برگردند. آنان از خودشان می‌پر سبدند؛ : کدام یک درست است: 
ایمان به عیسی یا ایمان به مذهب ابراهیم. > موسی و داوود؟ 


بر گذشته خدا با مردم ما به واسطة پیامیران صحبت) 
1 د. 9 زاین رای سوب ود ر 


ان زندگی آنان نيامد. اکنون که غیسی آمده است: 
گناهانتان را از خود 0 ودر مسابقه‌ای د 


1 ۱ 


ب یعقوب 
ی > یعقوب: برادر عیسی: نامه‌ای نوشت تا مسیحیان 
را تشویق کند که به شیوه‌ای زندگی کنند که ایمانشان را نشان بد هد. 


یمان بی‌معبی است: مگر آنکه با عمل همراه باشد. مراقب 
درماندگان باشید. از رات ۵ ۱ ۰ 8۳ 
دیاب که دو رتادو و ۳ 3 


کتاب اول پطرس 

ا EET SI‏ 
5 دشواریهایتان ۳9 7 شوید. ITE‏ 7 
۱ ۳ انتخاب کنرده است تا پادشاهان کاهن و قوم مقدس 
باشید. با اینکه شیطان منل شیری به دنبال شما[ 
زب گردد تا نابودتان کند: در برابر او بایستید,,. ۱ 

کتاب دوم پطرس 
a ERTS:‏ 
ى AG‏ 
زردد: آنه زا سزاوا رشان است: خواهند 


و زمان آن درد دست خدا 


یت 


یوحنا. رسول محبوب عیسی, تنها شاگردی بود 
که یه خاطر ایمانش اعدام نشد. او تا کهنسالی 
زنده ماند و به جزیره‌ای یونانی در دریای اژه تبعید 
شد. او سه نامه نوشت که موضوعشان طببعت 


٤‏ کتاب اول یوحنا 


کا ماب انست: هر کی که یقت ع ۱۳ أ 
کند. در تاریکی گام می‌زند. E‏ ۱ 
وقت گناه نکر ده‌اد 0 دروع 

اما اگر گناهانمان را بپذیریم. خدا ما را 
یا کمان می‌سازد. دوستانم! کاری کنید که محبتتان 
به یکدیگر بروز کند. چرا؟ زیرا محبت از خداست و 


9 


اب دوم یوحنا 
شحالم که می‌شنوم شما از فرمانهای خدا اطاعت و به . 
| ا رصبت مي‌کننید. در برابر دشمنان حقبقت هوشیار / 
بد. آنان می‌گویند که مسیح فقط یک انسان بود. تا رن 
دور و برثان بیلکند و به خانه‌هایتان دعوتشان تکشد! . 
1 چیزها دارم که بگویم. اماب با فلج و۳۰۸ SE‏ 

رو وو میدن حرف بزنم. صبر ندارم. | 


یهودا برادر ددضر عیس بودکه برای دفاع از 
کار در ۷ هی کی که ان را حقبقت در برابر معلمان دروغین, نامه‌ای نوشت. 

۱ ۱۷ کار انب کسک می‌کند. از پلیدی 
سس کي اجز نم ۵ هچ کس تو ر 


کتاب بهودا 
دوستان عزیز! شما باید از حقیقت ایمان مسیحی | 1 
مادفاع کنید. ایمانتان رابنا کنید وبا کمک 
رفن سم 0 رحیم | 
ی 


اد 


Aa 1 


از 0 که عيسي ته زندگی برکشت وماس 
پرده شد: سالها گذشته ات پولس و پطرس ۱ در ب ر 
آلراه انجام کارهایی که < 7 سپس جنگ بطسوار بر انس ههورخ خواهد ناک 
مرده‌اند. یوحنا- دوست محیوب بار سوم قحطی؛ توا روز اتف سپگاه خواهد آمد. و 
re:‏ ۱ 
خریر و درف ات و پشت سرش با فاطلهای نزدیک. وت خاش ام آمد. 


1 


هنگامی که جهار اسپ‌سوار در آسمان می‌تازند. زلزله‌ای ی زمین را می‌لرزاند. خورشید 
سس ماه سرخ می‌شود و ستا رگان آسمان بر زمین فرو می‌افتند. بسیاری از 
مردم بر اثر جنگ: طاعون: قحط ع 9 ی ا اورا وخشی ا ا 


1 ] بان به شورت ادها سن واه ا 1 E O‏ ا 3 


»تیا 8] اسمان اتش خواهد بارید. مردم فریب خواهند خورد ٩‏ اور خواهند پرستد. 


نده. عیسی بالاخره مرگت» سار رای رفک بریلة خواهدٍ تاخت 5 


خدا و بر‌اش عیسب در شهر آسمانی 
فرمانروایی خواهند کرد. رودخانة 
ات در ا جار 
می‌شود و درخت زندگی همه مردم را 
شفا می‌دهد. در آنجا دیگر نه گناهی 
خواهد بود و نه شبی. و خدا هميشه 
و تا ابد بادشاهی خواهد کرد. 


O 


ك 
ا | کڈ 


در نبوتهای مکاشفه. عیسی به یوحنا پیغامی برای هفت کلیسای 
ات می‌دهد. بعضی از مردم در ان کلیساها پیروانی وفادار بوده‌اند. ۷ 
بعضی از عیسی روی گردانده‌اند. چون بیروی از او خیلی سخت 
بوده است: و بعضی فقط می‌خواستند همه چیز آسان باشد. سخنان 


عیسی خطاب به آن کلیساها برای روزگار ما هم مناسب است: 
e‏ چ ده ۳ + ۱۱ 
۹ > 3 = 1 ۳ 


«کارهایی را که کرده‌ای می‌دانم 
که نه سرد است و نه گرم. کاش 
ایا | 
چون ولرمی- نه گرم و نه سرد - 
تو را از دهانم تف خواهم کرد. 
فکر می‌کنی که ثروتمندی: اما 
هیچ نمی‌دانی که چقدر فقیر: کور و 
برهنه‌ای. 
ثروتی را که به تو می‌دهم: بگیر 
که واقعا ثروتمند خواهی شد | 
لباسهای سفید من: برهنگی | 
گناه الودت را خواهد پوشاند. 
مرهمی که به تو خواهم داد باعث ۱ 
خواهد شد که ببینی!» 


x 
7 (من اینجا هستم! بر در ایستاده‌ام‎ 
و در می‌زنم. هر کس که صدای مرا‎ 
أ بشنود و در را باز کند» در غذای‎ 
من و تخت من در آسمان با من‎ | 
شریک خواهد شد!)‎ E 


= 


کتاب‌مقدس. بزرگترین داستانی | را 
که تا کنون روایت شده است: با 4 ۱ 
رژیای یوحنا به پایان می‌رسد. 


aN 
هر‎ AL 
9 عیسی بر در ایستاده است‎ 
در می‌زند. ایا اجازه می‌دهی‎ 
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۱ ۳۸-۶ ACR ۳۰2 0 ِ 
VI, oF SO ۱۳-۶۶ 7 ۱ بوئتل‎ ۳۰ ۱:۳۶:۳۰ ۳۱۸ ۱۳۶ 
۷۲ و‎ ۵۶۵۷۶ ۱5 ۳ ۱۶ ۲۶ / 3 1۱ ۴-1 ۴۶۹ OE ۲-۱ ۳۱۸ eee ۵-1:۱ ۰۵ 
ES ۳۳-۷ ee ۱۹-۱۷۲۶ ۳ E OTSA BADE ER ۴۳۳ ۱ ۱۱۰۶ 
E, ۲۸۲۸ INE VOSPETE Rn از‎ 
۷۳ ۸۲۹۸ ۱۱۳ ALYE 91 ا ۰ ا‎ ۱ 
۲۴ ...... 1۵-۲ Ee ۴-۲۹ ۱۱۴ ..... ۳۵۶ EE طلست و۱۳ ی‎ ۳۵ 
POE. e VAS ۲۵-۹ ۱۱۵ ..... ۶ ۶ ات ا‎ PEY sien ۳-۲ 2 
۳۲ TT VE ۲۶۹ ۱۱۶ ۵۶ ۹ x 2 ها و‎ ۳۵ 0 
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صفحات ۲۲۹-۲۲۶ 
مبتنی بر اسناد تاریخی 


مجموعه‌های گونا گونی مانند 

کتابهای تصویری مارول و دی‌سی 
همکاری کرده است. او همجنین 
1 هنرکدۀ کارتون و گرافیک ج 
کیوبرت و مؤسسۀ کتاب‌مقدسی 

هُ نبز شرکت کرده الت 


۱13 


۱ 


سرژیو کاری‌یلو در سال ۱۹۶۴ مبلادی در برزیل به دنا آمد وا 1 
از وقتی که توانست مداد به دست بگیرد. کار تقاشی را ر ۱ 
کرد. پنج ساله بود که فهمید می‌خواهد کارتونیست شود دیگران ‏ 
نیز به این استعداد او پی بردند... او روی خبرنامه‌های کلیسا. | 

نقاشی 
می کر د. 1 
در فوریۀ سال ۲۰۰۶ میلادی سازمان انتشاری دیوید سی کوک . ۱ 
بااو تماس گرفت نا علافهاش را به طرحی نازه ارزیابی کند: 
تصویرگری دوبار؛ کتاب‌مقدس تصویری کلاسیک. به‌طور کاهل. ‏ 
چیزی که دیوید سی کوک نمی‌دانست. این بود که سرزیو در رزیل ۱ 
دوجرخه‌سواری یاد بگیرد. کتاب‌مقدس تصویری می‌خواند! با 1 
اینکه او در بچگی می‌دانست می‌خواهد هنر مند تصویرگر 9 ۳ 
1 ۱ 4 
۳/۳ 

۳ 


داستانها و کتابهای تصویری شود؛ هیچ وقت تصورش ر 
هم نمی کرد که روزی خودش کتاب‌مقدس 
تصویری را تصویرگری کند! 


